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سرمقاله این شماره را به گزارشی از جنایات طالبان در شمالی اختصاص داده‌ايم. 





ب.عمرکابل 


خصالی زیر پش جنایتاران تالیی 


عکس از «پیام زن» 


سگ‌جنگی های اخیر جهادی و طالبی هزاران تباه شده‌ی دیگر را بر صدها هزار هستی‌برباد رفتگان دیروز 
افزود و تا حاکمیت این جانیان ادامه داشته باشد این مصایب دلخراشتر از پیش ادامه خواهد یافت. 


با آغاز دور تازه‌ای از جنگ‌ها در شمال کابل مان تبهکاران 
«ائتلاف شمال» و طالبان و برادران پاکستانی شان به علت بمباران 
شدید مناطق شمالی و پیشبرد سیاست «زمین سوخته» از سوی 
طالبان هزاران تن از مردمان شمالی به ترک منطقه و محصولات 
تابستانی شان مجبور گردانیده شدند. 

"بعد از تارومار شدن نیروهای طالبان در منطقه و هجوم دوباره آنان 
به مناطق گلدره کلکان استالف و اطراف بگرام آشکارا اقدام به 
سوزاندن منازل و محصولات و نیز کوج دادن اجباری و وحشیانه مردم 
نمودند. " طالبان که در جنگ‌ها متحمل خسارات مالی و جانی شدید 
شده اند. بخاطر ارعاب مردم آن مناطق و تسخیر مجدد آن به هر 
قیمتیء با سبعیت تمام به کشتار مردم. آتش‌زدن محصولات و منازل» 
تخریب کاریزها وگروگان گرفتن هزاران تن از اهالی نمودند. وضع 
مهاجران شدیدا المناک بوده با بی‌سرنوشتی و نبود پناهگاه وغذا بسر 
می‌بردند. فامیل‌ها و اکثراً زنان بعد از ۱۴ ساعت پیاده‌روی به حالت 
نیمه‌جان خود را به کابل می‌رساندند. اکثرا به جز یک سبد انگوره یک 
دیگ بخار و لباس چیزی دیگری با خود نداشتند. همه اظهار 
می‌داشتند که طالبان مال اچیز شان را در مسیر راه از آنان گرفته‌اند. 


یک فامیل گفت که پوسته‌ای در مسیر راه یک مرغ؛ یک چاینک و یک 
عدد اریکین شان را به حساب «باج و خراج» گرفت. بسیاری از زنان 
تنها و درمانده در حالیکه قادر نبود گاوهایشان را مهار نمایند گریسته از 
خدا مرگ می خواهستند. یک مادر پیر چهار روز می‌شد که با داشتن 
یک بستر خواب در ایستگاه سرای شمالی. مقابل یک دکان بسته منتظر 
بود تا کسی برایش پناه دهد. پیرزن حکابت نمود که طالبان بعد از 
سوزاندن خانه اش پسر بیست ساله‌اش را در جلو چشمانش به گلوله 
بستند و او را بزور از خانه کشیدند. بسیاری از خانواده‌های نو وارد از 
پرداخت کرایه تکسی عاجز بوده و مسافت زیادی را باید در شهر کابل 
پیاده پپیمودند تا به خانه اقارب و دوستان برسند. زنان مهاجرحکایت 


بقیه در صفحه (۴) 


#- در کوچ‌دادن خانواده‌ها و بخصوص در بعضی موارد ربودن 
زنان و دختران نیروهای پاکستانی دست بالا داشته اند. این مسئله ظاهراً 
موجب بروز چند برخورد خونین بين طالبان قندهاری و پا کستانی‌ها شد 
شورای مشرقی نیز از آوردن زنان به جلال‌آباد نارضایتی اش را با باز پس 
فرستادن آنان به کابل ابراز نمود. 


نشر به جمعیت انقلابیی زنان افغانستان 
شماره مسااسل ۵۲ 
میزان ۱۳۷۸ -کتوبر ۱۹۹۹ 





جنازه یکی از قربانیان هزاره که به وسیله طالبان در ملاء‌عام در هرات از پا آویزان شده است. 
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‌ (9 (2 عکس از «پیام زنه 
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می‌کردند که چگونه زنان جوان حامله شان در مسیر راه از فشار راه 
پیمایی دچار درد زایمان شده و در پناه بته ودرختان طفل شان 


آورده اند. بسیاری از خانواده‌ها گاو و گوساله‌های شان را از دست داده 





اند. بسیاری از زنان و دختران که باید گاوها را با خود به کابل می‌آوردند 
چون نتوانسته بودند آنها را وادار به حرکت نمایند و با گاوهایشان پا به 
فرارگذاشته بودند. دست خالی وارد شهر شدند. تعدادی از خانواده‌ها 
با فروش یک گاو به قیمت ۰ افغانی چند روزی قادر بودند به 
زندگی ادامه دهند اما کثریت آنان هیچ مدرک عایداتی نداشتند. تعداد 
زیادی از انان بدون مرد بودند. سازمان‌ملل و صلیب سرخ خلاف 
تبلیغات رادیوها و سخن گویان شان به داد مردم نرسیدند. 

باید یادآور شد که رسانه‌هایی مثل بی‌بی‌سی و صدای امریکا گرچه 
از موج تازه «توقیف»ها درکابل خبر داده بودند اما اخبار آنان فیصدی 
ناچیزی از واقعیت را انعکاس می‌داد. بطور نمونه در اخبار مکررگفته 
می‌شد که شمار توقیف شدگان به هزار تن می‌رسد که همه آنان مردان 
مناطق شمالی اند که تازه وارد کابل شده اند.اما واقعیت چیز دیگر بود. 
بخصوص واژه «توقیف) بسیار قانونی و انسانی بنظر می‌رسد و در ذهن 
هر انسان, محا کمه عادلانه؛ وکیل مدافع دفاع وغیره را تداعی می‌کند. 
اما این موج خشونت خوفنا ک طالبی فقط به درگله‌زدن گرگ می‌ماند و 
پس. 

بطور نمونه: چند موتر از طالبان در اوقات مختلف نماز در کنار 
دروازه مسجد حاجی میراحمد واقع کارته پروان درکمین بودند تاصید 
شان را به چنگ آرند. بعد از ختم جماعت. طالبان همه‌ی آنانی را که 
جوان بودند همچون رمه گوسفند در موترهایشان انداخته و روانه 
پلچرخی نمودند. 

در روزهای اخی بسیاری از مردم شهر بخصوص فارسی زبانان از 
رفتن به دکان و ساير وظایف خودداری می‌نمودند. زیرا طالبان در 
سرک‌ها. مساجد و نقاط دیگر مترصد بودند تا شکار شان را غافل‌گیر 
نمایند. 

افراد موظف طالب اگر بوبی از انسانیت می‌برده از مسردم تذکره 
می‌خواست. اگر آنان را از مناطق شمالی و با فارسی‌زبان می‌یافتند. 
«توقیف) و در جهنم پلچرخی می‌فرستادند. و این کار بدون سوال و 
پرسان صورت می‌گرفت. افراد استخبارت. «وزارت دفاع» و «وزارت 
داخله» مصروف این «توقیف»های ضدانسانی بودند. موترهای طالبان 
در تمامی نواحی کابل بخصوص خیرخانه و کارته‌پروان در تلاش 
بودند تا جوانان و مردان را از کوچه‌ها «توقیف» کنند. اگر 
طرف پنجشیری ویا از شمالی می‌بود مستقیما به خانه اش هجوم برده 
و اورا در برابر چشمان مادر» خواهر و همسرش روانه زندان 
می‌نمودند. 

بتاریخ ۲۶ اسد ساعت ۶ صبح تعدادی از افراد موظف با هجوم به 
خانه سلیم که از اهمالی پنجشیر و ترکاری فروش بود او را از بستر 
بلند نموده با خود بردند. خانم سلیم خود را زیر پای انان انداخته با 


گزارشهایی از سرزمین جهل. جنون و جنایت 





گریه و زاری التماس می‌کرد تا وی را نبرند که از فقر و بی‌چیزی تباه 
می‌شوند. طالبان با حواله مشت و لگد به زن تیره‌روز می‌گفتند: «,سرت 
را پت کو ده گل صبح رنگ نجست را دیدیم» و شوهرش را با خود 
پردند. 

با این شقاوت. بی‌ناموسی و توهین‌های طالبان مردم همه روزه 
مواجه اند. کم نیستند مردمی که خودکشی را به این زندگی پر تحقیر و 
رنج ترجیح می‌دهتد. 

شمار «توقیف» شدگان خلاف رقم ۱۰۰۰ سازمان ملل متحد و 
صلیب سرخ بنابه اظهار زندانیانی که آزاد شده اند به ۵ تا ۶ هزار نفر 
می‌رسد و به علت همین تعداد وسیع است که بخشی از زندانیان را به 
بلاک‌های حربی پوهنتون هم می‌برند. به زندانیان در یک شبانه روز 
یک قرص نان خشک می‌دهند آن هم بدون چای وحتی آب آشامیدنی. 
توهین و لت و کوب از برنامه‌های اساسی زندان است. * 

بسیاری از خانواده‌ها چون هیچ طالب «مقاماتی» را نمی‌شناسند 
باید به امید رهایی آنان روز شماری کنند. 

بتاریخ ۲۵ اسد شماری وسیع از زنان و دختران در مقابل حوزه 
یازدهم خبرخانه تجمع نموده با گریه و دو و دشنام راجع به پسران و 
شوهران شان معلومات می‌خواستند. اما جواب طالبان فقط «خبر 
نداریم» بود. نمونه تعدادی از افرادی که «توقیف» شده اند: 

سخی ولد غلام‌حیدر ۲۵ ساله. از بهتوت پغمان در ۲۴ اسد از 
خانه‌اش در عقب بهارستان. 

9 توریالی ولد ظاهر نیز در همان روز و در همان محل. 

9 ضیأالحق ولد قندآغا از پنجشیر و مزدورکار در تعمیر مسجد 
پارک بهارستان ** در ۲۵ اسد ساعت ۷ صبح از خانه‌اش. 

۵ عزیز ۴۵ ساله از پنجشیر از بلاک‌های مکروریان‌دوم. 

۵ دل‌آغا ولد حاجی غلام درویش از جبل‌السراج را دکانش در 
مارکیت سحرگل. 

9 شیرعلی ۲۵ ساله از پنجشیر ۲۵ اسد. صبح وقت در حالیکه 
مصروف ترکاری فروشی در کراچی سیارش بود. 

9 همایون از پروژه جدید متعلم لیسه خلیل اله خلیلی. 

٩‏ رحیم پنجشیری نانوای نانوایبی سازمان‌ملل درکارته 
پروان. 

۵ (نام محفوظ) محصل پوهنخی انجنیری پوهنتون کابل از حصه 
اول خیرخانه را بتاریخ ۵ اسد دستگیر و در حوزه یازدهم زندانی 
می‌کنند اما زمانی که طالبان حوزه با زنان گرد آمده در آنجا مشغول 
بودند» با استفاده از فرصت فرار می‌کند. 

بتاریخ ۶ اسد روح‌اله مدیر محاسبه بانک‌ملی رابه عنوان 
پنجشیری بودن دستگیر می‌کنند. پسر وی طارق نزد ملازمان 
سرپرست بانک می‌رود و جریان را اطلاع می‌دهد. اما ملاصاحب با 
گفتن اینکه از دست من چیزی ساخته نیست به این جنایت و آدم‌ربایی 
«شرعی» صحه می‌گذارد. 


در دخمه‌های 
۰ 
سفارت‌شوروی 

چشمدیدم از سفارت سابق شوروی که عده‌ای از زنان ربوده شده 
از شمالی را در آنجا محبوس کرده بودند: 

تعمیر سفارت در اثر جنگ‌های جهادی‌ها به نیمه خرابه تبدیل واز 
مدت‌ها به این طرف متروک بوده و از آب و برق در آن خبری نیست. در 
بلاک‌های تخریب شده آن حدود ۳۵۰ خانواده که شامل زنان و اطفال و 
چند پیرمرد مریض و از حال رفته بود انداخته شده که متعلق به 
قریه‌جات فرزه؛ کلکان» سرای‌خواجه؛ استالف» چاریکان قره‌باغ؛ 
کوهستان: گسلبهار و سایر قریه‌جات اطراف شاهراه عمومی 
کابل -پروان بودند. 

ربوده شدگان از سرنوشت شوهران» پسران؛ برادران و پدران خود 
خبر نداشتند. فضا را گریه وزاری زنان بی‌سرنوشت پر کرده بود. 
بلاک‌های فارسی زبانان و پشتون‌ها از هم جدا بوده قبد و قبود شدید 
طالبی بر آنان تحمیل می‌گردید. اجازه بیرون رفتن نداشتند. از آب 
صحی و بدرفت خبری نبود. شب‌ها نان خشک می‌خوردند. تعدادی 
از اطفالی که در سه شبانه روز اول بصورت عموم گرسنه بودند. تلف 
شدند. یکی از موسسه‌های خیریه برای هر فامیل یک کمپل و یک 
فرش پلاستیکی داد. بعد از مدت ۵ روز (۲۰ اسد) برای هر خانواده 
صرف شش قرص نان خشک وصبح‌ها کمی حلوا که از آرد ماش وبرنج 
تهیه شده بود توزیع می‌گردید. یک تعداد زنان به بهانه خانه دوستان 
خود ازین اردوگاه بیرون رفته و حتی تا شهر غزنی و مقر هم دربدر و 
بی‌پناه شدند. 

وضع بد نظافت در داخل بلاک‌هاء فقدان آب آشامیدنی و تشناب‌ها 
باعث شیوع امراض گونا گون می‌شد. 


* - قبل از این «توقیف»ها «امربالمعروف» اکثر آنانی را که موهای 
سرشان مطابق «برش اسلامی» نبود و یا ریش‌هایشان را اصلاح نموده 
بودند در زندان پلچرخی انداخته و تا زمانیکه ریش شان یک «قبضه» 
می‌شد همه از صبح وقت مجبور بودند تا یک دیوار گلی را بالا نمایند و 
در آخر کار به هنگام نماز شام باید آن را چپه کنندا علاوتاً در طی آن 
مدت با توهین» لت و کوب. کار شاقه و امتحانات «شرعی» روبرو 
می‌بودند. 

- شاروالی کابل به دستور صاحبانش در زمین پارک بهارستان: 
تعمیر یک مسجد را روی دست گرفته است. 
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نازبو زن جوانی از شهر چاریکار: «یک 
طالب که او را ملاصبور صدا می‌کنند مرا به 
جرم اینکه در صحن بلاک‌ها چرا بدون چادری 
هستم چند قنداق تفنگ زده که شانه‌ام سخت 
درد می‌کند. لباس ندارم. از خانواده خود ده 
روز است که جدا هستم. طفل من چند روز قبل 
فوت کرد که در آخر محوطه سفارت دفن 
است.» 

پشتون‌گل ا زکلکان که حامله بود: «به مجرد 
آوردن ما به این جا ولادت نمودم؛ طفلم بعد از 
یک روز فوت کرد. خودم به علت بی‌غذایبی و 
بی‌دوایی شدیداً مریض هستم وکسی ندارم که 
به دادم برسد.» وضع او وخیم بود. به قومندان 
۲ 3 طالبان خبر دادند ولی او گفت: «ما شما رابه 
خاطر تداوی این جا نیاورده ایم؛ بلکه باید شما 


این قربانیان پاسداران جهل و جنایت و دنانت؛ هیچگاه وجدان مرده‌ی جان بدهید تااز شر تان خلاص شویم. مثل پشک 


فرزان‌دان اتسحادیه‌ی نویسندگان پسوشالی را سیخ نمی‌زند تادیگر از 
خنث یگوبی و آویزا نکردن خود به دم حلادان دینی دست بکشند. 


از زبان پیرمرد مریضی که دور از بلاک‌های زنانه در گوشه‌ای بدون 
فرش لمیده و نام خود را بابه‌صاحب‌گل گفت: «از بابه قشتعار هستم. از 
زن و نواسه‌های جوان خود خبر ندارم که کجا اند. 
می‌ترسم که در حق شان بی‌ناموسی شده باشد. طالبان 
دشمن مردم اند. خانه‌های ما را سوزاندند و زنان را چور 
کردند. نواسه‌هايم بنام مریم‌گل و پری‌گل با مادرکلان شان 
گم است و خودم از غم مریض هستم نمی‌دانم چه خواهد 
لینك.)) 

یکی از زنان که از جلال‌آباد به سفارت انتقال یافته بود: «نامم 
شاه‌بی‌بی واز قریه کلکان هستم. می‌دانم که در حدود سه‌هزار خانواده 
شمالی در اثر حمله طالبان آواره شده اند. جوانان کشته و پیرمردها در 
پلچرخی زندانی و زنان به جلال‌آباد و قندهار برده شده اند. از کمپ 
سرشاهی به تاریخ ۱۸ اسد این جا آورده شده‌ایم و تعداد زیاد دیگر 
زنان جوان معلوم نیست که به کجا برده شده اند. در اثر گرمی هواو 
کمبود مواد خورا که و آب از ۱۳ الی ۱۷ اسد در حدود ۳۰ طفل از بین 
رفته و چند زن حامله سقط نموده اند. خودم از پسرانم و یک دخترم 
بنام شبو که ۱۸ سال دارد خبر ندارم.» 

بی‌بی‌گل زن جوانیکه از سرای خواجه می‌باشد: «با من عروس ۲۰ 
روزه‌ام می‌باشد ولی از پسر جوانم خبر ندارم. دو طفلم معلوم نیست که 
زیرخاک شده اند ویا جای دیگری برده شده اند از سه روزبه این طرف 
برای ما تنها سه قرص نان خشک می‌دهند و هیچ چیز نداریم. طالبان 
پهره‌دار همیشه به ما فحش می‌دهند که از خاطر شما فارسی زبانان 
است که ما در شمالی شکست می‌خوریم باید همه شما رابکشیم.» 


چوچه می‌دهید.) 

فقیرمحمد از قریه غندآب استالف: «برخورد 
طالبان با ما بسیار جانورانه بوده مرا با این ريش سفید سخت لت وکوب 
کرده اند که مریض هستم. پسرانم معلوم نشد که کجا شده اند. زنان ما را 
بزور به موتر انداخته بسوی نامعلومی برده اند که تا فعلاً از آنان احوال 
ندارم.» فقیرمحمد گریه کنان می‌گوید «بدون گناه قربانی شده ایم.) 

فیروزه دخترک ۱۲ ساله از سنجددره شمالی که در نزدیکی چشم 
خود چره خورده و شدیداً زخمی و از درد وگرسنگی بی‌حال است 
تمام فامیل خود را از دست داده است. او از شدت درد می‌نالید اما 
طالبان اردوگاه برایش گفته اند که اگر زیاد ناله کشیدی تورا در سرک رها 
می‌کنیم که گم شوی. 

ریزه گل زن جوان از قره‌باغ که پشتو صحبت می‌کند: «پسسرم 
کشته شد. شوهرم معلوم نیست که کجا است. خودم که 
مقاومت کردم بزور مرا بغل زده به موتر انداختند و بعد با 
چند زن دیگر ما را لت کردند. با لگد به کمر من زدند که تا 
فعلاً خونریزی شدید دارم و کدام وسیله برای تداوی 
ندارم.» زن دیگری که پهلوی او نشسته بود گفت: «ما دشمن طالبان 
هستیم. من مشکل این زن را برای پهره‌دار گفتم بی‌شرمانه فمحش داد که 
غم... تان را خورده نمی‌توانیم.» 

روشن‌گل زن جوان از شکردره که حامله بود در راه جلال‌آباد بين 
موتر ولادت کرد بعد از چند ساعت خودش با نوزادش در موتر جان 
می‌دهند. خشوی او با دو پسرش اجمل و عمر به سفارت شوروی 
آورده شده‌اند. 

از میان اطفال بی‌مادر لااقل دو تن از منزل سوم بلاک پایین افتیده و 
هلاک شده اند. 








گزارشهایی از سرزمین جهلء جنون و جنایت ۷ 





صدیقه زن جوانی از قریه سنجددره گفت که تا حال صرف دو 
مرتبه نان خشک به طفل‌ها داده اند باقی همه ماگرسنه بودیم و 
نمی‌دانستیم سرنوشت ما چه می‌شود. اگر کوچکترین چیزی به زبان 
می‌آوردیم طالبان به لت و کوب می‌پرداختند. مرا پسرعمه‌ام با 
پرداخت چندین لک‌افغانی نجات داد. 

زنان و اطفالی که جبراً در اینجا آورده شده و نگهداری می‌شوند 
نسبت قلت آب و نان واز ترس اينکه به خوست برده خواهند شد همه 


مریض و بی‌حال شده بودند. 


ر.س. 


رهایی زنان در بدل پول ۱ 


طالبان هزاران زن پیر و جوان و کودک را در کمپ سرشاهی در 
اسارت داشته و مردان آنان را در پلچرخی زندانی کرده بودند. اما 
پهره‌داران طالب هر زن را در بدل ۱۵ تا ۲۰ لک افغانی رها می‌کردند. 
برقی‌گل عروس جوانش از قریه فرزه (شوهرش را در پلچرخی زندانی 
کرده بودند) را با هزارها بدبختی پیدا کرده و با تادیه ده‌لک افغانی به 
طالبان نجات داد. 


| مقاومت و خودکشی زنان 

9 در قریه علی خیل مرکز محمودراقی وقتی عرب‌ها و پاکستانی‌ها 
به همراهی طالب‌های قندهاری داخل خانه‌ای شدند و خواستند که به 
ناموس عروس خانه تجاو زکنند در اثر مقاومت تمام اهل خانواده کشته 
شدند. 

بعد از ظهر ۱۳ اسد زن جوانی از سرویسی که زنان را بطرف 
جلال‌آباد می‌برد در مقابل رهنمای معاملات کاروال در نزدیکی 
پل خواجه‌بغرا خود را از موتر انداخت و مردم او رابه کلینک 
سره‌میاشت انتقال دادند ولی زن در بین راه دررگذشته بود. 

9 به تاریخ ۱۵ اسد روز پسنجشنبه زن جوانی در حصه 
سرای‌شمالی از موتری حامل زنان که به سرعت به طرف جلال‌آباد در 
حرکت بود خود را پائین انداخت که جابجا هلاک شد. به اساس 
گفته‌های مردم تعداد زنانی که در مسیر راه کابل - جلال‌آباد دست به 
خودکشی زده اند زیاد بوده است. 

* زنی به نام افغانگل از قلعه ده کوپایان زمانی که جبرً از جانب 
طالبان به موتر کاماز انداخته شده بود تا به جلال‌آباد کوچ داده شود. در 
مسیر راه از شدت درماندگی و اندوه سکته قلبی کرد. 

دو طفل خوردسال وی به نام‌های پری وقاسم در حصه باغ زنانه به 
ی قربه ده کو سپرده شد. جنازه افغانگل را در ساحه پلچرخی دفن 
کردند. 


6 خدیجه با پنج طفل دو پسر ۲ و ۷ساله وسه دختر ۰۳ ۱۰ و ۱۲ 
ساله توسط پنجاپی‌ها به موتر داتسن انداخته می‌شود. وی در مسیر راه 
از طالیک‌ها می پرسد که ما را کجا می‌برید؟ همین که از سرنوشتش 
می‌داند خود را از موتر در حال رفتار پرتاب می‌کند که جابجا هلاک 
می‌شود. بچه و دخترهایش مرگ مادر را دیده به جلال‌آباد ببرده 
می‌شوند. دخترک ۱۲ ساله‌اش بنام ندیمه که از جلال‌آباد آورده شد 
قضیه را به زنان داخل بلاک‌ها قصه کرده است. 


9 ح 
۰ ۰ ۰ 

۱ سک‌جنگی بین طالبان ۱ 

روز سه‌شنبه بعد از ظهر ۱۲ اسد موترهای حامل زنان و اطفال 
مردمان شمالی که جبراً از طرف پاکستانی‌ها و عرب‌ها به سوی 
جلال‌آباد رهنمایی می‌شدند و در کنار دربوران نشسته بودند. از طرف 
عده‌ای طالبان قندهاری عمل بی‌ناموسانه تلقی شده و موترها را در 
ساحه پلچرخی توقف دادند که در نتیجه بین هر دو طرف زد و خورد 
مسلحانه صورت گرفته و چند نفر از جانبین کشته شدند. 

6 ملاصدراعظم که در جلال‌آباد مسئولیت دارد؛ انتقال زنان و 
اطفال را به شکل جبری به کمپ‌های سرشاهی محکوم کرده و دو موتر 
کاماز حامل زنان را از درونته دوباره به طرف کابل روان کرد که 
سرنوشت آنان تا حال معلوم نیست. 

٩‏ روز سه‌شنبه مورخه ۱۲ اسد ۷۸به تعداد ۸۰ تا ۱۰۰ نفر از اهالی 
منطقه قریه‌های بااکوضم و کلالی‌های اشترکرام کوهستان به شکل 
نظربند به پلچرخی انتقال داده شدند. 


ب.عمر 
شکم لخد شدن 

چهار طالب و درس 

ناموس‌داری به آنان 


روز اول عید قربان گذشته. مردی جوان و خانمش در مکروریان 
سوم بطرف خانه یکی از خویشاوندان شان روان بودند. دو طالب. از 
پشت سر زن را با چوب دست داشته شان می‌زنند. شوهر زن بلافاصله 
ایستاد شده و از طالبان می‌پرسد که چرا می‌زنید؟ هر دو طالب با 
تمسخر و گستاخی مخصوص شان می‌گویند: «چرا زنت بی حجاب 
است؟» در حالی که آن خانم صد فیصد حجاب طالبی را مراعات 
نموده بود. مرد جوان بدون بگو مگوی بیشتر آستین ها را بر زده و دو 
طالب را چنان لت وکوب می‌کند که هر دو از پا می‌افتند. در این جریان 
که همه مردم محل جمع شده بودند سر و کله دو طالب دیگر پیدا 
می‌شود. آنان از شوهر زن می پرسند چرا طالبان را لت کرده‌ای؟ ولی 





وی از آنان می پرسد که «شما هم طالب هستید؟» وقتی جواب مثبت 
می‌شنود. مرد خشمگین بلافاصله دو طالب تازه‌وارد را نیز زیر مشت و 
لگد می‌گیرد تا این که موتر طالبان به محل زد و خورد می‌رسد. یکتن از 
طالبان که آدم «مهمی» بنظر می‌رسید از شوهر زن می‌پرسدکه چرا 
طالبان را لت کرده است؟ مرد می‌گوید: «به فرض اگر بالای ناموس 
شماکسی دست بالا ند چه می‌کنید؟» طالب جواب می‌دهد 
«م ی کشمش.) 

مرد به طالب می‌گوید: «پس دعا کنید که از مرگ نجات یافتندا» 

طالبان که مخصوصاً با ازدحام مردم اوضاع را وخیم يافته بودند 
بدون گفتگوی بیشتر صحنه را ترکگفته وبه چهار طالب لت خورده نیز 
توصیه می‌کنند که پی کار شان بروند. 

آری این است درس ناموس داری که طالبان باید در مکتب 


ناموس‌داری مردم بیاموزند. 


ی س ۰ ۱ 
کشتن زیر شکنجه 

حاجی مشکو دکاندار به اتهام داشتن سلاح در اواخر قوس ۱۳۷۷ 
زندانی می‌شود. بقول اکثر دکانداران محل. مشکو فرد صادق بوده و 
بیشتر از طالبان بدگویی می‌نمود. طالبان وی را به شدت شکنجه 
می‌دهند تا به داشتن سلاح اعتراف نماید. اما او که قطعاً اهل سلاح و 
سلاح داری نبود چیزی نگفته و زیر شکنجه جان می‌دهد. طالبان به 
فوریت جسد مثله شده‌ی وی را به شفاخانه وزیرا کبرخان انتقال داده و 
از رئیس شفاخانه (مربوط صلیب سرخ) می‌خواهند تا به خانواده 
مشکو بگویند که گویا وی در اثر مریضی درگذشته است. اما رئیس 
شفاخانه از تقبل این مسئولیت ضد انسانی و جنایتکارانه خودداری 
نموده» جسد را تحویل می‌گیرد و به خانواده مشکو با تذکر این که 
شفاخانه او را مرده از طالبان تحویل گرفته» می‌سپارد. خانواده ساتم 
گرفته هیچ مرجع قانونی نداشتند تا علیه طالبان جنایتکا را اعلان جرم 
نمایند. 


«مرگ در نوروز ؟» 


روز نوروز تعدادی از مردان ريش سفید و جوانان جنازه یکی از 
اقارب شان را بخاطر به خاک سپردن به تبه شهدا می‌برند. آنان بعد از 
دفن جنازه در اطراف قبر حلقه می‌زنند تا دعای خیر انجام دهند. در 
این هنگام یک طالب سر رسیده و یکی از ريش سفیدان رابا دره می‌زند 
که مگر از رادیو شریعت نشنیدی که امروز کس حق ندارد نوروز را 
تجلیل نماید؟ آن مرد به آرامی جواب می‌دهد: «ولی ما بخاطر تدفین 
جنازه به قبرستان آمده ایم نه بخاطر تجلیل نوروز.» طالب بلافاصله با 
لحن حق به جانب تری می‌گوید: «مگر او نمی‌فهمید که آدم در همچون 
روزی نمی‌میرد؟!» 





این قصه به فکاهی بامزه‌ای می‌ماند. اما در دیاری پامال جاهلترین 

ابنای بشر از واقعیت روزمره است. 
2 د5 س 
.۰ 1 ص 
از فر ط درماندگی 

به تاریخ ۱۱ قوس ۰۱۳۷۷ پیرمردی از 
معاینه خانه‌ای واقع در چارراهی حاجی بعقوب 
بیرون آمده و به سرعت خود را در یک چاه سر باز 
که در مقابل معاینه خانه قرار داشت انداخته و به 
زندگی‌اش خاتمه بخشید. پبرمرد پول دوایی را 
که دا کتر به یکی از بستگانش تجویز کرده بود 
نداشت واز فرط درماندگی و فقر دست به 
خودکشی زد. 


مرض ضد زن 

به تاریخ ۲۰ حمل ۱۳۷۸ در لیسه مریم حصه دوم خیر خانه 
ساعت تقریباً چهار بعد از ظهر در یکی از شیریخ فروشی ها بین 
تعدادی از مراجعان چند زن هم دیده می‌شد. ناگهان موتر 
امربالمعروف سر رسیده و چند طالب از آن پیاده و داخل شیریخ 
فروشی می‌گردند. آنان در حالیکه مردان را ازدکان خارج ساختند سه 
زن را در آنجا قفل نموده و خود می‌روند. 

بعد از حدود یک ساعت دوباره زنان را رها می‌سازند. 


ریای طالبی 


در ماه حمل سال جاری در حالیکه طالبان نواختن و شنیدن 
موسیقی راحرام اعلام نموده اند یک نفر نوازنده اظهار داشت که شب 
قبل برای طالبان موسیقی نواخته است. 

وقتی شخص مذکور از طالبان پرسیده بود که اگر حوزه خبر شود 
چه خواهد شد. جواب شنیده بود که «خود ما حوزه هستیم.» 


۰ 1 تس 
۱ بیزاری از کار در «امارت» 
مامور سالخورده‌ای که سابقه کارش به ۳۰ تا ۳۵ سال می‌رسید 
بخاطری که ریشش دراز نبود و قسمت زير زنخش را اصلاح نموده بود؛ 
در مقابل صدها نفر در سرک عمومی توسط طالبان شلاق کاری شد. 
زمانیکه از امربالمعروف دور شد. سوگند یاد کرد که دیگر در دفتر 
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حاضری این دولت هرگز امضا نخواهد نمود. 


فرشته 


مقاومت جوانان 
و انتقام طالبی 


در اول نوروز سال ۱۳۷۸ در پنجصد فامیلی شهر کابل که اطفال» 
نوجوانان و جوانان؛ برای تجلیل این روز برآمده وبه قبر پدران ۵شهید 
و خویشاوندان خويش رفته بودند. در حدود ساعت ده صبح دو نفر 
طالب شلاق بدست سر رسیده و به لت وکوب آنان شروع کردند. اما دو 
تن از جوانان شیر دل هم رفتار طالبان را تحمل نتوانسته وبا خشم 
فراوان» دو طالب را زیر مشت و لگد گرفتند. طالبان با دستگاه مخابره 
شان از حوزه کمک خواسته و چند دقیقه بعد طالبان تازه دم خود را به 
محل حادثه رساندند. دو جوان از آنجا فرار نمودند اما کسانیکه باقی 
مانده بودند مورد آزار و اذیت قرار گرفتند. از آن میان چهار نوجوان را 
گرفته. روی شان را سیاه کرده؛ تنبان های شان را کشیده و آنان را بر سر 
موتر در چارراهی پنجصد فامیلی گشتانده و صدا می‌زدند که «ایین 
است جزای کسی که به عمل خلاف دست می‌زند.» 


۱ شکنجه و کشتار طالبی ۱ 


شیرعلم ولد حاجی علم‌الدین از میربچه کوت 
که حدود چهل سال داشت و پدر هفت طفل بود. 
در اوایل اسد ۷۸ به بهانه داشتن سلاح دستگیر 
و زیر وحشیانه‌ترین شکنجه‌ها قرار می‌گیرد. با 
آنکه یک دست و یک پایش را قطع می‌نمایند 
چون صاحب سلاحی نبود چیزی برای اعتراف 
نداشت. سرانجام بعد از نه روز جسد وی در 
نزدیکی ولسوالی میربچه کوت یافت می‌شود. 

زمانی که شسیرعلم را دستگیر می‌نمایند» 
طالبان به خانمش که سخت مریض بود و فقط 
چار روز از ولادتش سپری می‌شد. هم رحمی 
نکرده و با قساوتی حیوانی با وی برخورد نموده 
بودند. 

جسد مردی ۴۵ ساله به نام یاسین ولد 
احمدجان نیز پیدا شد که انگشتان هر دو دستش 
را بریده بودند. او هم مسکونی قریه مشسوانی 
ولسوالی میربچه کوت بود. 


شیرزی ولد قسیم حدود ۲۲ ساله با شیرعلم 
یکجابرده شسد و جسد وی نیز در نزدیکی 
ولسوالی میربچه کوت به دست آمد. 

هرسه نفر فوق متعلق به ملیت پشتون بودند. 
قریه مشوانی بالا و پایین ولسوالی میربچه کوت؛ 
پشتون نشین می‌باشند. 

وژمه 


۱ در امارت رذالت ۱ 


در اوایل حمل ۱۳۷۸ در یک روز بارانی مامورین امربالمعروف 
داخل کلنیک حمایه طفل ومادر پروان سوم می‌شوند. دراطاق وا کسین 
یک واکسیناتور مرد مصروف کار بوده و چون در اطاق بخاری روشن 
بوده سه نفر کارمند کلنیک چادری های خود را جهت خشک شدن 
آنجا آورده بودند. اولاً واکسیناتور به جرم ایين که چادری زنان در 
اطاقش است شدیداً لت و کوب شده و بعداً صاحبان چادری ها در 
ولایت کابل در زندان انداخته می‌شوند. برای همه زنان سه روز قید 
تعیین می‌شود. در عین حالی که مورد لت وکوب قرار می‌گیرند. پس از 
رهایی از زندان در خانه توسط شوهران شان لت و کوب شده و مورد 
لعن و طعن اقارب قرار می‌گیرند. قرار حکایه‌ی یکی از زنان زندانی که 
قیدش را سپری نموده بود بیش از دو صد زن به جرم عدم مراعات 
حجاب اسلامی و جرایمی از اين قبیل زندانی بودند که سرنوشت 
اکثریت شان طی ماه ها تعیین نشده بود. واکسیناتور مرد هنوز هم 
زندانی است و خارنوال ها روزانه از وی تحقیق می‌نمایند. 


ستاره 


۱ دزدی «سپاهیان اسلام» ۱ 


در ۲۷ دلو ۱۳۷۷ ساعت ۸ شب تعدادی از طالبان مسلح با 
چهره‌های پوشیده داخل ریاست ملی‌بس کابل واقع مکروریان 
می‌شوند. آنان می‌بینند که ۴ تن از کارکنان ملی‌بس به شمول مدیر 
اداری به نام نثاراحمد مصروف خوردن نان شب اند. چلی‌بچه‌ها 
بدون معطلی شروع به بستن دست و پای آنان نموده و همه را به زور 
داخل کانتینری که در صحن ریاست بود. می‌اندازند و با خاطر آسوده 
شروع به دزدیدن مقداری پول از بانک ریاست و پرزه‌جات موترهای 
«تاتا» می‌کنند. ماموران مذکور وقتی بالاخره دروازه کانتیثر را باز نموده 
و از آن خارج می‌شوند. می‌بینند که تما اموال و اشیا به سرقت رفته 
است. به حوزه امنیتی ساحه اطلاع می‌دهند وبه آمر حوزه می‌گویند که 
دزدان لهجه قندهاری داشتند و طالب بودند. آمر حوزه که سرکرده 





دزدان است می‌گوید: «نام طالبان قندهاری را نگیرید آنان دزد نه بلکه 
سپاهیان اسلام اند.» 


ز.ن. 


وصیت بی‌بی رحیمه ۱ 


بی‌بی رحیمه زن بیسواد ۴۲ ساله‌ای از قریه مشوانی ولسوالی 
میربچه کوت بعد از دیدن جنایات وحشیانه طالبان آنقدر از آنان متنفر 
و بیزار می‌شود که به فامیل خود وصیت می‌کند بر جنازهاش احدی از 
ملاه طالب و مولوی را به هیچ عنوانی اجازه شرکت ندهند. وی با گریه 
از کشته شدگان و سوختن کلبه گکاش در درون باغ یاد می‌کند. 

در داخل حویلی خانه مسکونی وی یک درخت توت بود که 
طالبان آن را اره کرده اند تا مبادا از بالای آن کسی به طرف شان 
تبراندازی کند. 

وصیت بی‌بی‌رحیمه در واقع وصیت ناگفته‌ی اکثربت مردم ما 
می‌باشد. 


ق. مسعود 
«لعنت بر طالبان 
و مسعود)) 


به تاریخ ۴ جولای ۱۹۹۹ زمانیکه می‌خواستم از کارخانوی 
پشاوربه طرف خانه بروم در راه خانمی با چند طفل و شوهرش به موتر 
ما بالا شدند. از سر و وضع بسیار غیرعادی شان به حیرت افتاده و 
بی‌محابا پرسیدم مادر از کابل آمده اید؟ 

از چشمان زن سالخورده اشک جاری شد وگفت: «جان سادر از 
کابل نی از زیر ساطور آمده ایم؛ از چاریکار آمده اییم. از سر مرده 
همسایگانم گذشته آمده ایم» ولی ای کاش می‌مردم و نمی‌آمدم لعنت 
بر هر دوی اين "جنگ گره" ها. دو پسرم را بردند لعنت بر این طالبان 
ناطالب. پسرانم یکی ۱۶ ساله بود ودیگرش ۱۴ ساله.» و در میان گریه 
های جگرسوزش ادامه داد: «لعنتی ها همین که وارد شهر شدند به 
خانه ها حمله‌ور گشته. مردها و بچه‌های خردسال را از همه اولتر 
بردند» نمیدانم به کجا... بعد از آن تمام طفل‌ها و زنها رابه موتر ها 
انداخته و دردشت خشک و خالی جلال آباد رها کردند که نه آبی بود و 
نه نانی. ای کاش در همان خانه ام می‌مردم ولی اینجا نمی‌آمدم... با 
هزار بدبختی در موتر دیگری سوار شدیم و بطرف طورخم آمدیم.... 
کاش تفنگ می‌داشتم و در طورخم جواب طالبک ... را می‌دادم که 
برایم می‌گفت پنجشیری ته منگه زغلی» ورشه توپک بیا واخله. زن 
داغدیده می‌گفت: «خدا می‌داند که می‌توانم در آینده پسرانم را پبینم 
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یانی... با آنان چه خواهند کرد. به خدا قسم که تفنگ را در دست هسم 
نگرفته بودند ولی به نام افراد مسعود آنان را بردند. لعنت به اوهم که ا گر 
او نمی‌بود. چرا در حق ما مردم بیچاره اینقدر ظلم می‌شد.) 


فرهاد 


ئا 
بی‌داموسی 
ِ + مه ۰ 
رئیس پوهتتون 

بتاریخ ۱۲ اسد محصلین پوهنخی ستماتولوژی (طب دندان) 
متوجه یکی از همصنفان خود می‌شوند که اشکریزان از دفتر رئیس آن 
پوهنخی سیدعطااله‌هاشمی خارج می‌شود. دانستیم که آن ملا در 
دفترش به وی تجاوز کرده است. محصلان خشمگین شده و به دفتر 
وی هجوم بردند. رئیس از ترس داخل دفتر شده دروازه را بست. اما 
محصلان دروازه را شکسته و اورا به سرک عمومی آوردند. هر محصل 
به نوبه خوبه روی رئیس تف انداخته و با مشت و لگد به سر و رویش 
می‌کوبيدند. در حالیکه سر و روی رئیس خونین شده بود لنگی‌اش را 
به گردنش پیچیده و او را از راه سرک کارته‌سخی به طرف شهر کشان 
کشان می‌بردند در مسیر راه هر عابری برروی طالب به مقام رسیده تف 
می‌انداخت. زمانیکه مسئولان حوزه امنیتی سر رسیدند کوشیدند تا به 
بهانه تحقیق برادر هم سنگر شان را از چنگ محصلان نجات دهند 
مگر محصلان نگذاشتند. در نزدیک باغ وحش قومندان شهر کابل 
ملاعبدالرزاق آخوند بالای محصلان موتر خود را رانده که در نتیجه 
آنان پراگنده شدند. چند محصل را دستگیر نموده و برای متباقی 
دستور دادند که امشب همه در لبلیه مرکز پوهنتون حاضر باشند تا از 
موضوع تحقیق کامل صورت گیرد. در آنشب تعدادی از محصلان را از 
لبلیه به بهانه تحقیق دستگیر نموده و به جای نامعلومی انتقال می‌دهند 

که تا کنون از آنان اطلاعی در دست نیست. 


| 


مظاهره‌ی «ضد 
امریکایی» طالبان 


به تاریخ ۰ اسد ۷ روز جمعه بعد از ختم نماز حدود ساعت 
۰ با ابلاغ از طرف ملاامام‌های مساجد «مظاهره»ای بر ضد امریکا 
آغاز گردید. طالبان تفنگ بدست و امربالمعروف دکانداران و 
خرده‌فروشان شهر را به زور به مظاهره‌چیان که به جز از چند طالب بچه 
کس دیگری نبودند ملحق می‌ساختند. هر کدام از مظاهره‌چیان شعار 
دلخواه خود را سر می‌داد» تعدادی «مرگ بر ایران»» «مرگ بر امریکا» و 
بسعضی‌ها هم «مرده باد پاکستان» را سر داده بودند. بالاخره 





مظاهره‌چیان بطرف عمارت صلیب سرخ رفته وبه پرتاب سنگ و 
چوب شروع کردند. بعد از این حادثه؛ کارکنان صلیب سرخ از رفتن به 
کار اباورزیدند. همه شيشه های عمارت صلیب سرخ شکسته؛ بیرق آن 
سوزانده و تمام اجناس و پول نقد موسسه توسط طالب بچه‌ها به یغما 
رفت. همچنین شیشه‌های تقریبا ۱۶ موتر مختلف‌النوع شکسته و 
بادی آنها تخریب گردید و تا حال از کار افتاده اند. 

مظاهره با دادن یک اعلامیه به دفتر تخریب‌شده‌ی صلیب سرخ 
حوالی ساعت ۳:۳۰ بعد از ظهر با آمدن مولوی صدراعظم معاون 
ولایت ختم گردید. 


ب.عمر 


تجلیل نوروز 
لکدی بر پوزه‌ی طالبان 


با وجود غیر «شرعی» خواندن نوروز از جانب طالبان و جنگ و 
دندان نشان دادن جهت ارعاب مردم؛ تمامی باشندگان کابل» پیر و 
جوانء مرد و زن نوروز را تجلیل نمودند و با به مبارزه طلبیدن طالبان 
یکبار دیگر مقاومت و خشم و نفرت شان را نسبت به دشمن ثابت 
ساختند. 

چند روز قبل از نورو رادیو شریعت به کرات مردم را هشدار 
می‌داد تا از برگزاری مراسم نوروز جداً خودداری نمایند زیرا نوروز با 
اسلام منافات داشته و خلاف «شرع» و «شریعت» می‌باشد. 

اما با فرارسیدن نوروز مردم به چرندیات طالبان اعتنا ننموده و با 
رفتن به تپه ها و قبرستان هاء نوروز باستانی را با دلی پرخون و با وجود 
ضرب و شتم و پرتاب سنگ و دو و دشنام برگزار نمودند. 

گزارش فشرده‌ای از چگونگی برگزاری مراسم نوروز و عکس 
العمل مردم در برابر خشونت و وحشت طالبان: 

در تپه های کلوله پشته و شهرآرا: از آنجایی که طالبان قبلاً به 
وسیله رادیو شریعت به مردم مکررا هشدار داده بودند که از تجلیل 
نوروز خودداری نمایند. فکر می‌کردند که مردم جرات ندارند از 
دساتیر مسخره‌ی آنان سرپیچی نمایند. اما طالبان و خاد مذهبی بدنام 
«امربالمعروف و نهی عن المنکر». نمی‌دانستند که ببش از چهارهزار 
نفر در تپه کلوله پشته و قریب سه هزار دیگر در تپه شهرآرا در حال 
برگزاری نوروز بودند. ساکنین مناطق نزدیک به دو تپه مذکور از 
ساعت ۸صبح تا ۳ بعد از ظهر با اطفال و با پوشیدن لباس های پاک 
وبعضاً نو به تپه ها بالا شده و با سر زدن به مقبره نزدیکان و وابستگان 
شان‌جنده های قبر ها را نو کردند. بعضی بعد از خیرات و پاشیدن گل و 
در دادن عنبر به تپه ها به گشت وگذار پرداختند. فروشندگان شور نخود 
وغیره کراچی های شان را به تبه بالا نموده بودند وبازار خرید و فروش 
گرم بود. تعدادی از دختران با پاهای برهنه سبزه ها را لگد می‌نمودند و 
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بچه های نوجوان با تشکیل دسته های شان به سنگ بازی و کشتی 
گیری وغیره بازی ها مشغول بودند. بیش از دو هزار جمعیت را زنان و 
دختران تشکیل می‌دادند. حدود ساعت ۵ دو مسوتر وزارت 
«امربالمعروف» با افراد مسلح و نیز مجهز با چوب ودره نخست به تپه 
کلوله پشته و بعد به شهرآرا ربختند تا مردم را متفرق نمایند. قبل ازاين 
که آنان به سر تپه برسند. مردم» بخصوص نوجوانان به مقاومت 
پرداختند وبا دو ودشنام هایی که شایسته طالبان است و پرتاب سنگ و 
کلوخ از آنان استقبال نمودند. 

نوجوانان و تعدادی از دختران جوان که از قبل چادری های شان را 
بالا زده بودند با گفتن «بی نیکر ها آمدند» «وحشی ها رسیدند»» «علی 
آبادی ها آمدند» وغیره بیشتر خشم افراد امربالمعروف را برانگیختند. 
طالبان در حالیکه با پرتاب سنگ مواجه بودند خود را به سر تپه ها 
رساندند وبا چوب کاری و نشانه گرفتن سلاح های شان مردم را جبراً 
از تپه ها پایین نمودند. چند زنی را که نتوانسته بودند فرار نمایند به 
شدت لت و کوب کردند. در این هیاهو بسیاری از اشیای زنان مثل 
چادری» چادر انگشتر بوت. قیدک مو و غیره گم شد. 

با وجود رفتار وحشیانه طالبان مردم بخصوص دختران جوان از 
صحن حویلی های شان در ترصد بودند تا با رفتن طالبان دوباره به ته 
ها بالا شوند. اما طالبان با بجا گذاشتن افراد مسلح شان به سر تپه ها تا 
تاریک شدن هوا مردم را از برگشتن باز داشتند. 

در تبه پنجصد فامیلی: مردم مناطق خیرخانه و پنجصد فامیلی 
از صبح وقت راهی تپه پنجصد فامیلی شدند. تا بعد از زیارت مقبره ها 
و خیرات بر سر گور نزدیکان شان درگورستان وسیع دامنه پنجصد 
فامیلی. به تپه بالا شده و نوروز را تجلیل نمایند. آنانی که خانه همای 
شان در دامنه تبه موقعیت داشت توانستند به تبه بروند. اما دیگران که 
می‌خواستند از طریق سرک ها راهی تپه شوند. انتهای همه سرک ها را 
مسدود يافتند. افراد امربالمعروف با قرار دادن موتر های شان و پیاده 
کردن افراد مسلح تمامی راه ها را مسدود نموده بودند و اجازه 
نمیدادند کسی به تپه بالا شود. در یک میدانی بیش از دو هزار نوجوان 
گرد آمده بودند وبا مسخره نمودن طالبان تلاش می‌ورزیدند تا راهشان 
رابه سوی تپه با زکنند. زنان ا زکلکین خانه ها و پشت بام‌هایشان منتظر 
فرصت بودند. تعدادی از زنان با حمل جنده‌ی قبرها چند بار خواستند 
به تپه روند اما طالبان با دو و دشنام مانع آنان می‌شدند. چنانچه گفتم. 
قریب دو هزار نوجوان با نثار دو دوشنام های شدید وسنگ زدن طالبان 
را به مبارزه طلبیده مسخره می‌نمودند. زمانی که چند طالب که سر 
یکی از آنان کل بود بسوی نوجوانان هجوم میآورند تا آنان را متفرق 
نمایند. بچه‌ها با اشپلاق و آواز کشیدن و دو خواهر و مادر وزن با 
صدای بلند. با تمسخر و ریشخند می‌گفتند: «سگ ته صبح نان 
ندادی»» «باچه گیر شده»؛ «مثلی که استخوانش گوشت نداشت» «برو 
نی از زنجیرش بگیر» «حرامزاده بسیار گشنه اس» و... طالب با سوار 
شسدن بر بایسکل چنان صحنه مضحک را بوجود 


یام زن 


آورده بود که همه نوجوانان با صدای بلند و اشپلاق و خنده می‌گفتند: 
«حالی طالب سر بایسکل شیشته». «دست ایلامیدوانه» وغیره. 

دو طالب دیگر با توجه به بیچارگی شان در برابر هجوم مردم» هر 
چند دقبقه بعد به موتر سوار شده و آن را بسرعت بطرف مردم برده و با 
توقف دادنه‌نا گهانی در میان نوجوانان در حال فران یکی از آنان که 
سلاح بر شانه و شلاق بردست داشت از موتر پیاده می‌شد وهرکسی را 
که گیرش می افتاد با قیافه و حرکات مضحکی شلاق کاری می نمود. 
این وضع چند ساعت ادامه داشت. 

در قول آبچکان؛ در تول‌آبچکان نیزسه الی چهار هزارنفر جمع 
شده بودند. زنان و مردان در حالیکه مصروف دعابر سر مقبره 
خویشاوندان شان بودند متوجه شدند که طالبان به طرف آنان میآیند. 
همه آنان شروع نمودند به سنگ زدن ودودشنام. در یک جا چهار دختر 
و یک زن دو طالبی را که می‌خواستند زنان را به دره ببندند» چنان با 
سنگ ومشت و لگد و بوت های کُری بلند شان فرش نمودند که آن دو 
طالب وحشت زده و موی کنده توان فرار نداشتند. موتر طالبان باآگاه 
شدن از جریان بسوی دختران هجوم برده و متقابلا آنقدر آنان رالت و 
کوب کردند که سرنوشت شان به 
شفاخانه کشید. 

در باغ بالا؛ در باغ بالانیز 
تعداد وسیعی از زنان و مردان 
جمع شده بودند. زمانی که موتر 
گشت «امربالمعروف»ها می‌آیند تا 
آنان را متفرق نمایند. مردم به 
نشانه اعتراض و اهانت خونسرد 
بطرف تپه بالا می‌روند. در این 
ضمن یکتن از «عبدالم عروفها» از 
موتر پیاده شده بطرف تپه میرود تا 















گزارشهایی از سرزمین جهل, جنون و جنایت ۲ 





با آن عبا و قبای نفرت آمیز و جانورگونه‌اش مردم را ترسانده وادار به 
فرار نمایده اما هنوز به راس تپه نرسیده بود که انفجار ماین او را 
مجروح نمود. سایر هم مسلکانش پر کندن مردم را فراموش نموده با 
عجله در غم بردن زخمی شان می‌شوند و تا آخر مجال برای بازگشت 
نیافتند. 

به همین ترتیب در سایر تپه‌ها و قبرستان های کابل مثل بادام باغ 
نپه شهدا تپه وزیراکبر خان» بی‌بی مهرو و غیره زن ومرد و پیر و جوان 
جمع شده بودند و متقابلا طالبان با برخورد و پراکندن مردم از هیچ 
اقدام خودداری نمی کردند. 

آن کابلیانی که نتوانسته بودند خود را به تبه ها و قبرستان ها برسانند 
وبخصوص زنان و دختران با پوشیدن لباس‌های پاک و قسماً نو به بهانه 
رفتن به خانه اقارب در کوچه ها وبازارها به گشت وگذار پرداختند. در 
میدانی ها نوجوانان و اطفال به بازی‌ها و سرگرمی‌های متداول 
پرداختند و تعداد زیاد دیگر با سرزدن به خانه خویشاوندان نوروز را 


تجلیل نمودند. 


بقیه در صفحه (۷۳) 


طالبان مثل برادران خاین جهادی شان 
با هیچ چنگ و دندان نشان دادنی شریعتی و 
دینی و غیر دینی قادر نخواهند بود پیر و 
جوان و کودکان ما را از گرامیداشت نوروز 
باستان باز دارند. 


عکس از «پیام زن» 


عکس از «پیام زن» 


یسم زره شماره مسلسل ۵۲ 


میزان ۱۳۷۸ -اکتوبر ۱۹۹۹ ۳ 





اعلامیه «راوا» به مناسبت خیزش‌های اخیر محصلان در ایران 


در ابران ( 


از ۱۹۷۸ به اینسو که جلادان بنیادگرای ایران به رهبری 
خمینی به انقلاب دموکراتیک مردم برضد رژیم دست نشانده 
شاه خیانت ورزیده و قدرت را غصب کردند» بخش‌های عظیمی 
از کارگران محصلان و زنان ایران با قبول زندان؛ شکنجه ومرگ 
در مبارزه علیه سرنگونی فاشیزم مذهبی از پا نه نشسته اند. طی 
این ۲۰ سال. زندان‌های هیچ کشور دیگر پامال استبداد مذهبی 
در دنیا؛ مثل ایران از دههاهزار زندانی سیاسی مملو نبوده است. 
شکنجه‌ها و جنایت‌هایی که در زندان‌های مخوف جمهوری 
اسلامی انجام می‌گیرد. بدون تردید در هیچ کجا نظیر ندارد. 
معهذا صدای رعد مقاومت این خلق قهرمان از درون قتلگاه‌ها: 
از کارخانه‌هاء از خیابان‌هاء از کوههاء از مدارس» از دانشگاه‌ها: 
از استد یوم‌های ورزشی. از صفحات مطبوعات و از داخل و خارج به 
گوش جهانیان رسیده است. 

ایران آبستن انقلابی ولایت فقیه برانداز بود که خاتمی را روی 
صحنه آوردند وعده‌ای ابلهانه او را تافته‌ای جدا بافته از کل رژیم و 
منجی‌ای خواندند که ایران را از مکروب بنیادگرایی پاک کرده و در آن 
«مدنیت» و «دموکراسی» را به ارمغان خواهد آورد. اما موج آدم‌ربایی و 
شکنجه و کشتار حتی دامنه‌دارتر و شدیدتر از پیش ادامه بافت. 
اقتصاد کماکان «مال خر» باقی ماند+ ضمن مزدورگیری از حزب 
خلیلی و اکبری و متحدان در «ائتلاف شمال». به نمایش قدرت مقابل 
رژیم برادر طالبی پرداخته شد و... 

جوشش خشم و نفرت و عهد در دل مردم ايران بر ضد ۱ ستبداد 
خونین و عوامفریب مذهبی. چندین »اه قبل هم در قیام‌هایی در 
شهرهای مختلف خود را نمایان ساخت. اما تظاهرات و اجتماعات 
اعتراضی ماه جولای دههاهزار محصل آزادیخواه با شعارهای ضد 
رژیم و خاتمی همچنان که «ولایت فقیه» را به لرزه انداخت وبه توده‌ها 
دلگرمی بخشید. ثابت نمود که: حنای خاتمی بمثابه مهره‌ی 
«دموکرات» رژیم دیگر رنگی ندارد و خواست حیاتی مردم ایران 
برچیدن بساط رژیم است؛ که جناح‌های رژیم در برابر قهر مردم 
یکدل و یک جان اند؛ وقتی مردم ستمدیده سر به عصیان زنند به 
رژیم‌های تئوکراتیک با آن‌که به خاطر ارعاب مردم خود را با اوراق 
قرآن و شریعت و احکام دینی می‌پوشانند. متهورانه پورش می‌برند و 
پوشش آنان را بی‌محابا می‌درند؛ که رژیمی تا دندان مسلح با 
سیاست‌های معامله گرانه و سازشکارانه بیشتر جری شده و بیشتر 
خون خواهد ربخت. 








ما پیروزی مردم ایران را در سرنگونی جمهوری سفاک اسلامی. 
الهامبخش مردم ما در تاراندن داره‌های خون و خیانت و جنون طالبی 
و جهادی در افغانستان می‌دانيم. و تردیدی نداریم که جنبش‌های 
محصلی وکارگری و سایر گروههای مردم در ایران باز هم توفنده‌تر به 
غرش در آمده و سرانجام کار رژیم تبهکار را یکطرفه خواهند کرد. 
آری» در ایران «کسی می‌آید»! 

برخی شعارهای جنبش اخیر محصلان ایران: 

دانشجوبان مرگ را بر تسلیم ترجیح می‌دهندا! 

مرگ بر خامنه‌ای! 

مرگ بر خاتمی! 

جنتی ملاعمر اعدام باید گرددا 

طالبان حیاکن. مملکت را رها کن! 

وای به روزی که مسلح شویم! 

با آزادی با مرگ! 
ما دولت زور نمی‌خواهیم 
آخوند مزدور نمی‌خواهیم! 
رهبر حمایت می‌کندا 
مرگ بر این حکومت ریش و پشم! 
خامنه‌ای حیاکن 
سلطنت را رهاکن! 
بیست سال سکوت تمام شد 
مردم قیام شروع شد! »9 


لیام زره شماره مسلسل ۵۲ 


میزان ۱۳۷۸-اکتوبر 1۹99 ۱۴ 





داکتشر اکسرم عنمان» اجنت 
یااجنت اجنت؟ 





خوانندگان حتما متوجه اند که پایه عشق و ارادت دا کترصاحب به 
«رئیس جمهور) آنقدر سست نیست که نام نجیب را هم در کنار نام 
حفیظاله امین به عنوان خاین به آزادی؛ دموکراسی وعدالت اجتماعی 
بیاورد. در عوض توپخانه‌اش را به سوی ما گرفته وگویی در مسند خاد 
نشسته می پرسد: 
صاف و ساده می‌پرسم. اگر به گونه‌ای دم و دستگاه 
سلطنت با بیروکرات‌ها و تکنوکراتهایش برگشتند؛ مواضع 
شما در برخورد با چنان حادثه‌ای چه خواهد بود؟ - فراین 
و تجارب گذشته ثابت می‌کند که چپ‌هابی از قماش 
شماه دموکراسی را فرصت معتنمی برای راه‌اندازی 
کودتاهای نظامی میدانند تا باز استالین باکیم‌ال‌سونگ 
دیگری را بر گرد ملت سوار کنند. اگیر چنین نیست 
بفرمانید انقلاب مورد ادعای تان از چه صبفه و صیخه 
خواهد بود؟ سرخ؛ سبز یا سفید؟- هرچند اطلاع دارم که 
چند تا شخ‌بروت پرعقده و میان سویه؛ با عبور رندانه و 
محیلانه از زیر کمان‌رستم!؛ شده اند گل‌عتی؛ گلمکی و 
شاه‌پیری - انقلابی‌نما های مخنث -نه مرد دنیاء نه زن 
خرت. 
«صاف و ساده» پاسخ می‌دهیم که اگر آن دم و دستگاه به قدرت 
برسد و ماآن را مثل دستگاه «رئیس جمهور» شما و دستگاه 
«پروفیسرربانی» شما پدیده‌ای پوشالی تبهکان جنگلی و دم بریده 
نیابیم یکی از خواست‌های ما از آن این خواهد بود که تمامی عناصر 
مهم کارت دار و بی‌کارت خادی و کی‌جی‌بی را چه «اهل پژوهش و 
تحقیق» باشند و چه اهل خبر چینی. در پهلوی سران بنیادگرا محا کمه 
کرده واز همه‌ی آنان بخواهد تا موارد خیانتها و خورد و برد و جاسوسی 
شان به «رئیس جمهور» و مسکو و نیز جریان جانفشانی و تملق‌گویی 
شان به داره‌های مختلف بنیادگرا را قلم به قلم اعتراف کنند. اگر 
دستگاه مفروض به این امر نپرداخت. ما آن را به رسوخ عناصر خاین 
مذکور در ارکانش متهم خواهیم کرد. واگر مشخصاً آواز شما از 
رادیویش یا تراوش خامه‌ی شما در مطبوعاتش انعکاس نمود. نزد ما 


متهم به نعش پرستی» اخوان‌دوستی و خادنوازی هم خواهد شدا 
علاوتاً به تناسب ضدیت دستگاه با دموکراسی» عدالت اجتماعی و 
حقوق زنانء از مبارزه علیه آن غافل نخواهیم ماند. 

لیکن کودتا بازی» روش مورد قبول ما نیست. شما باید می‌دانستید 
که یکی از اجزای مهم سیاست حزب و دولت بریژنف تان را این 
می‌ساخت که در کشورهای عقب‌مانده اگر «نیروهای مترقی» 
(نیروهای وابسته به شوروی)» نتوانند از طریق پارلمان و مبارزه قانونی 
در «گام نهادن در شاهراه رشد غیرسرمایه‌داری» موفق شوند. توسل به 
کودتای ن_ظامی توسط «افسران مترقی و وفادار به اردوگاه 
سوسیالیستی» بهترین وکوتاهترین راه چاره است. بسیاری کودتا ها در 
کشورهای دیگر وکودتای هفت ثور بر همین اساس انجام گرفت که به 
نام نامی «انقلاب برگشت ناپذیر ثور» و «مرحله تکاملی انقلاب ثور» 
مسماشد وشماهم تاحدی که توان انسانی تان اجازه می‌داد برای آن 
نوشتید و گلوی تان را آزردید! مسا عسلیه کسودتای «بزرگمرد 
میهنپرست» بودیم ولی شما بنده آن؛ ما علیه کودتای هفت ور 
به مبارزه برخاستیم ولی شما راسخانه به خدمتگزاری به آن 
کمر بستید و در «مرحله تکاملیش» به نسوکری به روسها و 
پذیرفته شدن از سوی «رئیس جمهور» «در حضور خانم و 
فرزندانش» بالیدید. مگر «قراین و تجارب گذشته» غیر از 
اینهاست» «نویسنده توانای وطن»؟ 

هرکس به قول رهنوردزریاب «بهتان» یاد داده که «چپ هایی از 
قماش (ما) دموکراسی را فرصت مغتنمی برای راه‌اندازی کودتاهای 
نظامی می‌دانند» شما را کور ذهن و ساده یافته و سخت فریب داده 
است. «چپ» های مایل به کودتاهای نظامی همان «چپ»های 
میهنفروش اند که شما ۱۵ سال «فرهنگی» و «دیپلمات» شان بودید. 
کدام «قراین و تجارب گذشته» را ارائه می‌توانید که نشان دهند نیرویی 
استقلال طلب. طرفدار دموکراسی و ضد بنیادگرایان و اربابان شان» 
دموکراسی را برای «راه اندازی کودتاهای نظامی» «فرصت مفتنمی» 
دانسته باشد؟؟ 

صرفنظر از اینکه استالین و کیم‌ال‌سونگ راهم تنها کسی می‌تواند 
مولود کودتاهای نظامی بداند که باید میزان اطلاعات تاریخی اش در 
حد سواد «استاد ربانی»ها؛ «قومندان زردادخان»های» 
«استادخلیلی»ها «قومندان شفیع دیوانه»ها «طلبه کرام» و... باشد با ید 
پرسید منظور از «استالین یا کیم‌ال‌سونگ دیگری» کیست که اگر 
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«برگردهٌ ملت سوار کنند» مورد قبول جناب شما 
نیست؟ در اینجا باز دروغک تان گل می‌کند. شما بار 
بار اعتراف و در زندگی ثابت کرده‌اید که به مثابه یک 
فرد بی‌مسلک و فرصت طلب و مقام پرست» جارچی 
رژیم‌هایی از ظاهرشاه تا نجیب میهنفروش بوده‌اید. 
بنابراین تشویش شما از «استالین و کیم‌ال‌سسونگ 
دیگری» مطلقاً به خاطر همان حلال ساختن هر چه 
بیشترتان نزد جنایتکاران بنیادگرا و حامیان جهانی 
آنان به شیوه‌ی مرضیه‌ی نرشیر نگارگر است و نه چیز 
دیگر. لاف و پتاق فایده ندارد. شما که به جنایتکارانی 
چون نجیب و برهان‌الدین ربانی سر بدهید. دیگر خاینتر و خونخوارتر 
از آنان کی خواهد بود که از همکاری با او عاررکنید و «پریشان) باشید که 
مبادا «برگردهُ ملت سوار شوند؛؟ خوب به یاد بگیرید «نسویسنده 
تواناء(اين را نیز فوری ثبت کنیده گزارش دهید!) که ماکنافات 
تاریخ را با شخصیت‌های تاربخی مقایسه نمی‌کنيم» ماسگ 
استالین و کیم‌ال‌سونگ را هم با رفقای رهبر خلقی و پرچمی و 
«برادران قیادی» بنبادگرای شما مقایسه نمی‌کنيم» مسخصوصاً 
که مسلم باشد از اینکار» بنیادگرایان و مسالکان آنان بسهره 
خواهند برد هر چند قبول داریم که استالین و کیم‌ال‌سونگ 
آنقدر بی‌رحم بودند که مثلاً با مشاهده‌ی نخستین نشانه‌های 
جاسوسی با رابطه داشتن با بنیادگرایان؛ شما و سایر «سنور» 
شده‌ها را تیرباران می‌کردند! 
کاریکاتور گاندی ما عمدتاً به منظور مطرح نمودن میهنفروشان 
پرچم و خلق و نقش آنان «در آینده افغانستان)» نکاتی را به ما منتسب 
می‌سازد: 
تا آنجاکه من مجله «زن» را خوانده‌ام آن عزیزان تمام 
تنظیم‌های جهادی. تمام جریانات میانة سیاسی» تمام 
دستحات چپ تمام هواداران جمهوری مرحوم 
محمدداود؛ تمام گروه‌های مسلح و نامسلح شیعی؛ تمام 
روشنفکران وابسته و غیروابسته راکه پیوندی با «راوا؛ 
نداشته اند بدون تمیز و تفریق چون محتسبی با شلاق 
تکفیر و تحفیر رد می‌کنند و نه تنها سرای آنها نقشی در 
آینده افغانستان قایل نمی‌شوند بلکه همه را واجب القتل 
و مفسدفی‌الارض وانمود کنند. 
به این ترتیب به احتساب شما ملت یعنی گروهکک 
اش مزاج و پرطمطراق «راوا؛ به اضافه مابقی مردم 
افخانستان. 
قسمتی از این ادعا درست است. منتها نه به اینصورت مغشوش 
خادی و جهادی که «کاندید اکادیمسین» ما به هم بافته است. 
ما «تمام تنظیم‌های جهادی» را رد می‌کنيم زیرا هنگامی که پای 
اینها در کابل باز شد دیدیم که در اولین روزها روی حتی روسها و 
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قدقد نبرید که جنین نبوده. اشاره شما به فرستادن غوری‌تاشقاری از 
سوی خانم بی‌بی‌سنگری» به مراتب استفراغ آورتر از تصویر وضع تان در . 
بالاست. شما تباید از فریب دادن یک زن سالخورده‌ی بی‌شعور به خود 
ببالید. اگر بی‌بی‌سنگری از اندک آگاهی یک زن افغان در آن روزها . 


ت باید به حرامزادگی در «تسجلیل و تبجیل» از شسوهرش 
پی‌برده و به قیمت آزار و حتی مرکش حاضر نمی‌شد «تنها یادکار دوران 
دبدبه و شکوهش,» را به بدنامترین و سفله‌ترین میهنفروشان تساریخ و 
قانلان مجیدکلکانی امطاکند. 





میهنفروشان پرچم ۳5 ر تحار و رذالت و بی‌ناموسی 
سفید کردند. 

تمام آن «جریانات میانٌ سیاسی» را انتقاد می‌کنيم که در مقابل 
تبهکاری‌های بنیادگرایان سکوت اختیار نموده يا با آنان از در همکاری 
پیش می‌آیند. یعنی زمانی به ایین جریانات برخورد کرده‌ایم که 
جنبه‌های معامله گری و مماشات خود با باندهای بنیادگرا را به نمایش 
گذارده اند.ولی درغیرآن درمبارزه‌ضد بنیادگرایی موردتأییدمابوده‌اند. 

پرچم و خلق را چپ نه بلکه مزدور و میهنفروش می‌دانیم. ولی 
مبارزه «دستجات چپ» برضد پوشالیان و بنیادگرایان و باداران شان 
مورد تأیید ما بوده است. 

«هواداران جمهوری مرحوم محمدداود» عرض 
اند که برخورد ما به آنان مشخص گردد ولی استبداد مخوف دوران 
صدارت و جمهوری وی را هیچگاه فراموش نخواهیم کرد با آنکه قبول 
داریم او هرگز مانند شما یا روسای شما از تره کی تا نجیب. درگنداب 
وطنفروشی سقوط نکرده بود. 

«تمام گروه‌های مسلح ونامسلح شیعی» را اگر جنایتکار و 
سرسپرده رژیم ايران تشخیص داده‌ایم قاطعانه رد کرده و می‌کنیم و 
همینطور است موضع ما نسبت به «تمام گروه‌های مسلح ونامسلح 
سنی ۰ 

«تمام روشنفکران وابسته» راهم بدون تردید خاین دانسته و رد 
کرده و خواهیم کرد. اما «تمام روشنفکران غیروابسته» راکه ضد 
پوشالیان و ضدبنیادگرایان و طرفدار آزادی و دموکراسی باشند متحد 
خود می‌دانیم ولو در مسایلی با ما دارای اختلاف نظر باشند. 

این است واقعیت دیدگاههای ما که اگر انتقادگر فردی شریف و با 
اعتماد به خود می‌بود باید به آنها آنطوری که هست می‌پرداخت و نه 
آنطوری که خودش بتراشد. در عینحال ما ابدا بهتقلید از رژیم ایران و 
نوکران افغانی آن از اصطلاح «مستضعف» و ««مفسدفی‌الارض) 
استفاده نکرده و نخواهیم کرد. لیکن ما در افغانستانی آزاد خواستار 
محاکمه‌ی کلبه سران پرچمی و خلقی در کنار سر جنایتکاران بنیادگرا 
هستیم زیرا در هیچ کشوری و در هیچ دوره‌ای از تاریخ نسبت به خاینان 
و جنایتکاران ارفاق روا داشته نشده است. معذلک ما طرفدار 
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«واجب‌القتل» دانستن شما و امثال شما نیستیم. ما به نوبه خود به آن 
محکمه پيشنهاد خواهیم کرد که شما تا زنده هستید قصه‌ی دراز روابط 
تان با کی‌جی‌بی و بنیادگرایان یعنی همان «منحنی»های تان را در 
دورترین نقاط کشور در حضور مردم با جزئیات نقل کنید تا برای همه 
درس عبرت باشد و از شما به مثابه معلم منفی بیآموزند. تنها باید 
اندکی مراقب تان بود که باز با کدام دم و دستگاه جاسوسی دیگر جور 
نیایید! 

پس این ساخته‌ی تان «ملت یعنی گروهک "راوا" به اضافه مابقی 
مردم افغانستان» پرداخته‌ی خود تان است. ما هميشه از وحدت با 
سایر نیروها وعناصر دموکراسی خواه و ضد بنیادگرا صحبت کرده ایم. 
ما برآنیم که بدون پشتیبانی این نیروها به اهداف خود نایل نخواهیم 
شد. ما به عنوان یگانه سازمان زنان ضد بنیادگرا و طرفدار دموکراسی 
به دشواریهای سهمگین راه به خوبی واقفیم. اساسا رهمایی و کسب 
حقوق زنان را بدون شرکت مردان در این مبارزه قرین پیروزی 
نمی‌دانیم. ما به خوبی واقفیم که در افغانستان آفت گرفته‌ی ما» 
دشسمن چکسونه روشنفکرانسی سئل لطیف‌پدرام‌هاء 
نرشیرنگارگرها؛ صبوراله‌سیاهسنک‌ها و دا کترا کرم‌عثمان‌ها را 
خریده تا با کثیفترین زبان مسمکن عسلیه ما «از عصقده‌های 
سرکوفته و ورم کرده‌ی» شان «چرک و ریم جاری» نمایند. ما 
به خوبی واقفیم که دشمن چکونه به خاطر تحت‌الشعاع قرار 
دادن «راوا» و «پیام زن»» هر چند گاهی گروهها و نشریات 
معین را به میدان می آورند و به مدد رسانه‌های جمعی برای 
آنها تبلیغات راه انداخته و جایزه اعطا می‌کنند و... این شرایط 
عینی به خودی خود کافیست که «راوا» را از غلتیدن در گرداب «خود 
مرکزبینی» باز داشته و آن را قویاً متعهد و مقید به وحدت با دیگر 
نیروهای غیرسازشکار نگه‌داررد. با اینحال هیچکدام از این دشواریها 
موجب نشده و نخواهد شد که ما از انشای پوشالیان جانیان بنیادگرا و 
سازشکاران منصرف شویم. اين هم انکارناپذیر است که «راوا» چگونه 
به تنهایی و با وجود لجن پرانی از چهارسو با دریدن ماسک فریبنده‌ی 
«فرهنگیان» خادی -جهادی واقعیت آنان را به عنوان روشنفکران 
معامله گر و خاینی که از نظر سیاسی و شخصیتی به لعنتی نمی‌ارزند 
معرفی کرده و ستايش اکثر روشنفکران مبارز و مردم آگاه ما را 
برانگیخته است. 


ازآنچه«نوبسنده‌تواناه 
زهره‌ترک می‌شود 


نماینده سیاسی و فرهنگی داکترنجیب بعد به این سوال می‌رسد: 
حالا می‌رسیم به جایی که از شما بپرسیم؛ طی این 
بنه مت افیا لت بشما و شتا بتة بات 
نرسیدید؟ و چون بسم‌له و جن معکوساً با همم متناسب 
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بودید. چرامردم برای دفع شر و تفتین شما هر جاکه به گرد 
باهای «راوا؛ و هوادار «خمر سرخ بر می‌خوردند نام خدا 
ر ابرزبان میآوردند تاابین خود و شما دیوار بکشند. 
کوتاهی از شما بود یا از ملت؟ چرا طی این همه مدت 
مردم دعوت تانرا برای انقلاب مسلحانه و دهقالی 
پذیرفت و وقعی به شعارها رنگارنگ تان نگذاشت؟ 
بپرس» بپرس رئیس «جبهه پدر وطن» و فرستاده‌ی کی‌جی‌بی در 
ایران و دوشنبه. تو که نپرسی کی بپرسد؟ توکه به دیدار با نجیب «در 
حضور زن و فرزندانش» مفتخری اگر در مسند قاضی وما در چوکی 
مهم نباشیم کی باشد؟ 
اماکا کاجان «گرم و سرد روزگار را چشیده» * ولی افشا نشده, سوال 
تان سوالی جدی و جهیده ا زکله‌ ی یک « کاند یدا کادیمسین» و «نویسنده 
تواناه‌ی شصت ساله به حساب رفته نمی‌تواند. برعکس کاملاً شبیه 
سوالهای اجداد ساده‌ی ماست که معمولاً از فرزندان مکتبی شان 
می پرسیدند: «بچیم عجیب است که اينهمه تاریخ و جغرافیه 
خوانده‌ای ولی هنوز نمی‌توانی یک سوزن بسازی»؟! 
«راوا» به رغم ترور و تخریب و توطلّه روس ها و نوکران و 
بنیادگرایان, نابود نشد و به پیش می‌رود زیر برپایه ضرورتی تاریخی به 
وجود آمد و از سوی ملت به نام وطنفروش و بعد هم به نام سگ درگاه 
بنیادگرایان رانده نشد. ما در حد یک سازمان متشکل از زنان» در 
جامعه‌ای که از نظر عقب‌ماندگی و زن‌ستیزی در دنیا مانند ندارد؛ در 
کشوری که تعداد زنان باسوادش به ده در صد هم نمی‌رسد» بسه 
اندازه قابل توجهی گرمای دامن مردم محروم خود رحس می‌کند. 
اگر منظور از نمونه «رسیدن ملت به ما وما به ملت» انجام کودتای 
۷ ثور تان و «مرحله تکاملی» آن و اشغال باشد. گپ تان صحیح است و 
آن گونه «رسیدن به ملت» فقط ارزانی شما و همدستان میهنفروش تان 
باد. آیا احزاب جنایتکار اسلامی را نیروهایی می‌دانید که آنها به ملت و 
ملت به آنها رسیدند؟ آیا طالبان را به ملت و ملت را به طالبان رسیده 
می‌دانید؟ آیا «اتحادیه نویسندگان» و «اکادیمی علوم جمهوری 
دموکراتیک افغانستان» را نیروهایی می‌انگارید که ملت به آنها و آنها به 
ملت رسیدند؟ 
حالا دیکر باید با خوشرویی اجازه بسدهید که بگوییم 
بشرمی» رویکت سیاه «کاندیدا کادیمسین» که نه میهنفروشان 
پرچمی و خلقی» نه جنایت‌پیشگان بنیادگرا و نه رهسزنان و 
اراذل دوستمی وغیره؛ بلکه فقط «راوا» را نیرویی میدانی که 
ملت بین خود و او دیوار می‌کشد و این دو همچون جن و 
بسم‌اله اند! 
این اتهام زنی‌ها را حاصل صرفاً نفلاق ترا کم عقده‌های تان علیه ما 


* - وم حاضر من شصت ساله هستم و بیشتر از شما گرم و سرد 


روزگار را چشیدهام.» 


ِ 
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پس از افشا شدن تان نمی‌پنداريم بلکه معتقدیم ایین روش کنونی 
تمامی خادی ها و عوامل قدیم کی‌جی‌بي است که چنانچه متذکر 
شدیم اکنون قبله عوض کرده و در کنار اجنت‌های قدیمی و «مسنور) 
دستگاههای استخباراتی بیگانه مصمم اند با هر تحریف ودروغ وافتراً 
و سمپاشی ممکن به جنگی خاینانه با سازمانهای استقلال طلب و 
دموکرات کشور و منجمله «راوا» روند. 

ولی ما تا آخر ازگوش شماگرفته و خواهیم پرسید: کی ما وملت را 
«چون پسم‌اله و جن» می‌دانست؟ شما در جواب جز رفقای پرچمی. 
خلقی و اخوانی‌تان فرد یا تشکلی ضد بنیادگرا را نام برده نخواهید 
توانست و بدینترتیب جام پر از «چرک و ریم» جهادی و خادی به روی 
خودتان چپه می‌شود. 

همچنین ما کجا مردم را برای «انقلاب مسلحانه و دهقانی» 
دعوت کرده‌ایم؟ هر آنچه که شما را زهره‌ترک می‌کند از ما می‌دانید. اما 
واقعیت اینست که شما از شعار ما مبنی بر قیام تمام طبقات محروم و 
ستم‌کشيده -نه صرفاً دهقانان ‏ برضد جنایت پیشگان بنیادگرا 
هراسانید؛ شما مخصوصاً ازین که چهره تان توسط «پیام‌زن» نخستین 
بار به مثابه اجنت کی‌جی‌بی و همدست جلادان بنیادگرا برملا 
می‌شود. گیج و مشتعل اید. ببناءٌ حاجت به «انقلاب مسلحانه و 
دهقانی» نیست. حتی همین شعار مبارزه‌ای راسخ علیه بنیادگرایان؛ 
بقایای پوشالیان و جریانها و عناصر سازشکار شما را به حد کافی 
سراسیمه کرده و نشترش بر پوقان‌ی شخصیت سیاسی و ادبی شما 
می‌خلد. 

ما را به «تعصب مکتبی و ایدیولوژیکی» متهم می‌سازید زیرا نقاب 
شما و امثال شما را منحیث کارگزاران دیبروز کی‌جی‌بی و امروز 
بنیادگرایان پس زده‌ایم؛ زیرا برآنیم که وجود روشنفکران با سابقه 
مشکوک. بی‌غیرت و تسلیمطلب مقابل بنیادگرایان سر بار جامعه 


است. 





«دیپلمات» از هیچ بی‌ربط گویی درباره ما روگردان نیست: 
تعدادی از روشنفکران گیچ افستار کیک ماه 
ازکارنامه‌های فاجعه بار «خمرهای سرغ» و «انقلاب 
فرهنگی چین» عبرت نمی‌گیرند که ببه تباهی میلیونها 
انسان و ترور شخصیت بیگناهانی چون «لیوشاوچی» 
انجامید. ولی حساب صمداغای ما" از این قاعده 
مستثناء است. او به هیچ روی از سرخر تعصب مکتبی و 
ایدئولوژبکش پایین نمی‌شود مگر اینکه با خر را سربریم 
یا خدای نکرده او را 
عجب! ما شما رابا استناد به قدم قلم و حنجره‌تان به عنوان اجنت 


کی‌جی‌بی و دست راست داکترنجیب و ایدئولوگ خاینان جهادی 
ثابت می‌کنيم اما شما بطور مسخره‌ای از مائی خمرهای سرخ و 
انقلاب فرهنگی و... یاد می‌کنید. یعنی مقابل استدلال ما می پرسید: 
«درختهای سرکوه راکی شانده»؟! 

شماما راطرفدار انقلاب فرهنگی و متعصب اید ولوژیک و چین و 
خمرسرخ می‌نامید تا چنانچه اشاره شد. بنیادگرایان و مالکان شان را 
علیه ما وچ کنید. چه زحمت اضانی‌ای «کاندیدا کادیمسین)! 
جنایتکاران مذکور از شعار دموکراسی و حقوق زنان و سرنگونی 
«امارت»هاء آنقدر دیوانه‌وار با ما خصومت می‌ورزند که مطمئن باشید 
زدن تاپه «متعصب ایدئولوژیکی» به ما و نمایش مصرانه‌ی بی‌مسلکی 
خود تان چیزی برمیزان جانورمنشی آنان علیه ما نخواهد افزود. 





صمداغای ماتمام نبروهای فعال سیاسی اعم از چپ 


غیرچینی» طقات میانه و راست سنتی را از اجزای ملت 
افغانستان نمی‌داند و گمان می‌برد که همه پراشوت‌واد از 
کرات دیگر به زمین افتاده اند در صورتیکه دموکراسی. 
حذف هیچ عنصر جامعه را قول ندارد و مشروعیت هر 
قدرتی را در عرصة تسهیم قدرت سیاسی از روی آرای 
ریخته در صندوقها تییت می‌کند و چنین آزمایشی هنوز 
در افخانستان انجام نشده است. صمداآغا به زور اژدهایش۱ 
همه را باید به دریا,بریزد و چنین بدعتی را جز «دموکراسی 
نوین!» که تیوریسین ما از آن خوب خبر دارد هیچ نظام 
مردم سالار دیگر نمی‌پذ برد. 
خیر «کاند بدا کادیمسین» اگر منظور از «نیروهای فعال سیاسی 
چپ غیرچینی» و «راست سنتی» پرچم و خلق و اخوان باشد. ما آنها را 
جزء افغانستان منتها نه به عنوان اجزای سالم بلکه اجزای بوگرفته و 
سرطانی آن می‌دانيم. اگر آن خاینان تروریست وبال جان ملت ما نه 
بلکه متعلق به کرات دیگر می‌بودند غم چه بود؟ مگر ما شما را با 
وصف روابط کی‌جی‌بی تان از سیارات دیگر و یا روسی‌الاصل 
گفته‌ایم؟ از این ببعدش را خدا می‌داند ولی «آزمایش» انجام گرفته 
است. ۲۰ سال است که باندهای «رفیق» و نیز «برادر» تان خون و اشک 
و عرق و اسناد تباهی عظیم سرزمین ما را در آن «صندوقها‌ی تان 


+ - اگر افتخار و عدم افتخار در اين مورد مطرح باشد. ما به زن 
بودن خود افتخار می‌کنيم. ما شما را «کاندیداکادیمسین» گل‌کوکوخانم 
نمی‌خوانیم. نرشیر نگارگر در انگلستان موفق نشد. کاش شما با اقامت در 
سویدن آن ظرفیت و تربیت را کسب می‌کردید که شونیزم هار مردانه‌ی 
تان به این اشکال مبتذل و «نرشیرانه» تبارز نکند. 


یسم زن شماره مسلسل ۵۲ 


ریخته‌اند وسهم شان خیلی «تثبیت» شده است! 

حالا به جای آن گفته‌ی معروف درباره آزادی می‌توان تکرار کرد 
که ای دموکراسی. چه خیانتها؛ جنایتها وشیادیها که به نامت نمی‌کنند! 
نویسنده‌ی ما باید از کی‌جی‌بی و محضر «امیر پروفیسر پریزیدنت 
ربانی» خوب آموخته باشد تا برای «نیروهای‌فعال» مورد نظرش 
فرمولبندی‌ای مبتنی بر«دموکراسی» ارائه نماید: «مشروعیت» یافتن و 
«سهم قدرت سیاسی» پرچم و خلق و بنیادگرایان محفوظ است و این 
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فقط «از روی آرای ريخته در صندوقها» تعیین می‌شود و از آنجایی که 
چنین آزمایشی هنوز در افغانستان انجام نگرفته است پس مفغایر 
دموکراسی است که آنان را به علت لکه‌های خون مردم بر سر و روی 
شان مطرود دانست! 

ایسن «دموکراسی» است. اما همان «دموکراسی»ای که داوود 
«بزرگمرد» را؛ ببه رباست جمهوری «انتخاب» کرد؛ همان 
«دموکراسی»ای که «رئیس جمهور» شما نجیب‌اله و «جبهةٌ ملی 


کاند ید اکاد بمسین» در مسابقه با فلم‌های هندی 


خوانندگان محترم» تصور نکنید شرح ذیل گوشه‌ای از داستان 
فلمی با شرکت استاد جگی‌شرف و استاد انیل‌کپور و کپورهای 
دیگر است. این سناریوی کم نظیر دیدار «کاندید اکادیمسین» با 
ضاربش در شفاخانه و بخشودن وی می‌باشد: 
«یک و نیم ماه بعده دم دروازة خانه‌ام جوان نوزده؛ 
یست سالهای بی‌محابابسویم با تفنگچه شلیک کرد که 
پنج گلوله به من اصابت نمود. ... در نخستین باس صیح» 
همینکه به هوش آمدم درد جانگاه و سنگینی برمن فشار 
میآ ورد و مجبورم می‌کرد که آهسته آهسته بنالم. خدمة 
سالمندی که آنجا حضور داشت بخاطر دل‌آسا و آرام 
کردنم به بیمار دیگری (اشاره کرد) بدانسو متوجه شدم. 
به نظرم آمد که یک پاهایش را از او (جوان یکتیایی) 
گرفته بودند. زار زار می‌گریست. جراح موظف گفتش: 
برادر گریه نکن! انشأاله باهای بهتر از سایق برایت 
می‌سازيم. اما طاقت نیاورد و جان سپرد. دیدن چنان 
منظری دردم را دو چندان کرد و بلندتر نالیدم. به گفت 
شاملو: درد مشترک را فرباد کردم! (توجه شود به درک 
اکادیمسین نامنهاد از مفهوم "درد مشترک" در شعر 
شاملو). نمی‌دانم صلاح می‌دانید از شما بپرسم: هر 
ناله‌ای در گوش‌های شما "چسناله" است؟ (جواب: خیر 
آن ناله‌های تان از درد زخم‌های گلوله‌هایی که به 
عنوان یکی از مهره‌های اصلی رژیم پوشالی خورده 
بودید نه اما نوشته‌های معامله گرانه‌ی تان در برابر 
جنایتکاران بنیادگرا؛ چسناله و بدتر از آن اند.) 
ساعتّی بعد دروازة اتاق ما باز شد و صاحب منصبی 
در پیراهن تتبان گیبی سفید (بوت‌هایش چه رقم بود 
اکادیمسین جان؟)۰ ضارب راکه لاس خامکدوزی 
خاکستری رنگ به بر داشت و مثل بید می‌لرزید کنار 
بسترم آورد و مسودبانه (تسوضیح الواضحات 





صاحب منصب خادی و بی‌ادبی و آن هم در برابر 
مصاحب داکترنجیب؟) پرسید. شما این جوان را 
می‌شناسید؟ با جوانک چشم به چشم شدم. خیلی نگران 
و دلواپس به نظر می‌رسید. ناممکن بود نشناسمش. آن گاه 
که بر من فیر می‌کرد دریشی به برداشت و همان وقت نیز 
مضطرب (دقت نظر اکادیمسین شیردل را ببینید که 
حتی لحظه‌ای که قرار است کشته شود در می‌یابد که 
ضاربش "مضطرب" بودا) پشت سر آن افسر همان پبیر 
زن مهربان ایستاده بود و با اشارت‌های مکرر سره از من 
می‌خواست که بگويم "نه نمی‌شناسم" و من هم "نه" گفتم. 
بعدتربه من گفت: بچه جان! آن بیچاره مثل ببید 
می‌پرزید. کار خوبی کردی» خدا دم راهت میآورد. 
گفتم: مادرا این کاره کار شما بود. در آنن وقت عقلم قد 
نمی‌داد که چه بگویم خدا شما را خیر بدهد. 

سه چهار سال دیگر گذشت. از قضا یکی از دوستانم 
که فلا" تاپیست ادارة هنر و ادبیات رباست رادیو و 
تلویزیون بود و آن گاه به عنوان افسر در محبس پلچرخی 
موظت بود از سوی جوان ضارب پیفام آورد: مرا بخش. 
بازی خورده بودم و عمر دوباره را مدیون تو هستم! 

احوال دادم: با تو کینه ندارم. از همان دیدار دوم 
حساب‌های ما با هم پاکک اند. 

این رویداد راکه به هیچ روی یک فانتزی نیست 
(ا کادیمسین ما بیش از ان هشیار است که حدس نزند 
خوانندگان» قصه‌اش را بلافاصله دروغ و فانتزی 
هندی تلقی می‌کنند) بخاطری آوردم که به گفت 
مهاتما گاندی: وقتی شمثیر را به دور انگندهام دیگر 
چیزی جز جام محبت ندارم تا به آنانکه با من دشمنی 
می‌کنند ارمخان کنم.) 


بقبه در صفحه (۶۲) 


ویسام زژن شماره مسلسل ۵۲ 


پدروطن» و «شورای ملی» وی را «انتخاب» کرد و شما هم در 
عشق«اعلام بالاستقلال کاندیداتوری»تان از آن کیف می‌کردید؛ همان 
دموکراسی‌ای که «شورای اهل حل و عقد» «استادربانی» را «انتخاب» 
کرد؛ وهمان دموکراسیای که چندهزار «عالم» را«از روی آرای ريخته 
در صندوقها» انتخاب کرد تا به نوبه خود «امیرالمومنین» محبوب را 
«از روی آرای ريخته در صندوقها» «انتخاب» کندا 

از کسی که انتخابات «شورای ملی» و «جبهه ملی پدروطن» را جدی 
گرفته و از «اعلام بالاستقلال کاندیداتوری»اش در آنها سخن گوید. 
نمی‌توان بیشتر از اين انتظار داشت! اما باید بداند که این آش 
«دموکراسی» که با مرکبات کی‌جی‌بی. خاد و جهادی نشان برای مردم 
پزیده. باب دهان رفقای پرچمی و خلقی و جهادی‌اش در «جمعیت 
اسلامی» «امید». «فریاد» «فردا» وغیره است. این «مردم سالاری) نه 
بلکه کی‌جی‌بی سالاری» خادسالاری و بنیادگرا و جنایتکار سالاری 
است. دموکراسی مفهومی خیانت بخش و جنایت‌بخش نیست. 
مردم ما خواستار آن دموکراسی‌ای اند که حق مسلم آنان را 
در به مح کمه کشاندن سر خاینان پرچم و خلق و بنیادگرا و 
دلالان مطبوعاتی آنان به هبجو جه سلب نکند. این «بدعت» و 
«به دریا ریزی» نه بلکه ابتدایی‌ترین دادخواهی است که تنها 
در یک دموکراسی نسبتاً واقعی قابل تصور است و نه در 
«دموکراسی»ی زیر سرنیزه‌ی خاد و جلادان جهادی با 





دیپلمات ما خود رابه طرز فاحشی به بلاهت می‌زند آنجا که 
می‌نویسد: 
و آنجا که آورده اد چراصیفه جمع بعنی ما را به 
کار برده ام و ملت را از دشمن ملت تفریق نکردهام 
معنی‌اش این است که افراد و اشخاص چه خوب و چه بد 
ححره‌ای از میلیونها حجره ملت را می‌سازند و ماحق 
نداریم کسی رااز حق انتساب به یک هویت مدنی 
محروم کنیم... می‌توانن کسی را محکوم ببه حبس‌اید 
یااعدام کرد اما نمی‌توان نام و عنوان او و پدر و قوع و 
قیلش رااز او گرفت. 
«کاند یدا کادیمسین»: خوب چشمها وگوشهای تان را با زکنید چه 
می‌گوییم: درست است که میهنفروشان پرچمی و خلقی و خاینان 
بنیادگرا از افغانستان و قوم و قبیله شان افغانستانی اند و هر چه در انبان 
بی‌شرافتی داشتند علیه همین جامعه به کارگرفته و می‌گیرند. یعنی این 
مشتی میهنفروش دشمنان ملت ما به شمار می‌روند. نمی توان غرض 
و مرض نداشت و خاین و جانی را با کسانی که قربانی خیانت و 
جنایت‌اند در یک ردیف قرار داده و نوشت که «ما به آجرین مسرز 
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خصومت و خشونت رسیده ایم»؛ * در حالی که تنها بنیادگرایان که 
جزء بسیار کوچکی از ملت افغانستان را می‌سازند به اين مرز آخرین 
رسیده اند؛ یا نوشت «برخی از ما مایل است در حمام خون سل 
تطهیر بگیرد» در حالیکه تنها خاینان بیمار بنیادگرا چنین تمایلی 
دارند؛ یا «دیگر تمام افراد و اجزای ملت ما از هر گونه کشا کشی سیر 
شده و نمی‌خواهد از آتش گلوسوزی که با دست طباخ بیگانه بر اجاق 
خود طبخ می‌شود صرف کند». در حالیکه تا همین لحظه که این سطور 
را می‌نویسیم و به یقین تا مدتهای طولانی؛ آدمکشان جهادی و طالبی 
از« کشا کش سیر نشده و«آش طباخ بیگانه» نیز تاگلوی شان را نسوخته 
و ندریده» هرگز به شکم‌پاره کردن یکدیگر و سلاخی مردم پایان 
نخواهند داد و ملت ما بطورکلی هیچ سروکاری با آن مزدبگیران بیگانه 
و درگیری‌های شان ندارند. 

این اهانتی پست به مردم و زدودن مرز بین دژخیمان مذهبی با 
مردم است که «صلح را باید در رگهای مردم؛ مانند فکری تازه در 
مغزهای مردم ومانند روحی تازه در اندامهای مردم جاری کنیم تا...» 
در اینجا یک طفلک افغانستانی هم به روی شما سیلی زده می پرسد. 
مگرمردم جنگ طلب و دشمن صلح و رفاه اند که به کار روی رگ و مغز 
و اندامهای آنان پرداخت يا این فقط تعدادی جاسوسان کی‌جی‌بی و 
بنیادگرا بوده اند که از جنگ لذت می‌برند و کلاشنکوف و دالر و روییه 
و ریال مایه هر ستمگری و تبهکاری و رذالت‌پیشگی شان علیه مردم 
می‌باشد؟ 

وما می‌گوييم که کاش شما در گذشته آن دو تا«تازه» رااولاً در خود 
پمپ می‌کردید و سپس که صلح «به باور» شما تبدیل شده بود آن را در 
نجیب خان و سایر همرزمان خادی و کی‌جی‌بی تان و حالا هم در 
«پروفیسرامیر» و سایر برادران جهادی تان پمپ می‌کردید -و پیشبرد 
عین پروژه را در «امیرالمومنین» و امیرک ها به عهده نرشیرنگارگر 
می‌گذاشتید - تا گشایشی پدید می‌آمد و مردم شما رابه حق 
«صلح‌طلب توانا و چیره‌دست» لقب می‌دادند. 

اگر دلایل فوق کارگر نیفتاده باشد شاید با مثال ساده‌ی زیر بفهمید 
که.حساپ ملت ما از خساب یک مت این پرچمی و ختلقی و 
بنیادگرا کاملك جداست هر چند که همه‌ی آنان «حجره‌ای از میلیونها 
حجرء ملت را می‌سازند»: آیا می‌توان گفت «ملت ما همراه تره‌کی و 
حفیظ اله‌امین دست به چه جنایتها و خیانتها و دلقک‌بازیهایی که 
نزدند»؟؟ آیا می‌توان گفت ملت افغانستان در دوران ببرک و نجیب چه 
پولیگونها: پلچرخی‌ها و خادهایی که نساختند و مرتکب چه 
وطنفروشی‌هایی که نشدند»؟؟ با «ما ملت افغانستان از سقوط رژیم 
نجیب به این سو در رهزنی و بی‌ناموسی و جلادی روی تمامی خون 


بقیه در صفحه (۵۵) 


*- این جمله و سایر جمله‌ها در این صفحه از داکتر اکرم‌عثمان در 
مقاله «جنگ یا صلح؟ کدام یک» ("آفتاب" شماره ۱۷) 





«بیام زن» له 
۵ تس متسد اق سک 


لاندینی متن د اغلی نبی مصداق هغه لیک دی 
چی د پیام زن» په ۵۱ گنه کی ورته زمونر د 
دوست ع. عمر له‌خوا د «نبی مصداق بیا هم زمونبر 
د خوریدلو خلکو د وینو خاخکی د جهادیانو او 
طالبانو په لمن کی نه وینی» تر عنوان لاندی خواب 
ورکرل شوی دی. 












فراو محتومی اتارفاته 

لمپری ترتولو خپل سلامونه درته وپاندی کوم او دلوی خدای (ج) 
شخ آزاد او سرلوری افغانستان آزادی او زمونب دکریدلو خلکو 
آرامی او زمونبر ستاسو تولو په وطن کبنی یو حای کیدل غوایم. 

دا لیکنه ددی لپاره ده چه ستاسو د پیام زن په ۴۸ شماره کسی زما 
په باب یو چاء چه خانته «ع. عمر, پشاور» وائی؛ ستاسو د ۲۶ گنی په 
قوزده تعصبب ته اک بو فاستتان لیکی ری کته تاموتا لقن ای 
محبت له امله سفاسی مجله را رسنیی ای دای شقاننون ۳۶ گید 
فهرست صفحی فوتوکاپی درلیرم چه نه په فهرست او نه هم پدی 
مجله کشی, زما له خولی کوم نقل‌قول وجود لری. که تاسو په همدی 
۶ شماره بله گنه رایستلی وی او یا مو د مجلی د خپریدو په وخت نور 
مضامین وراچولی وی, د هغه معلومات ماته نشته. په هر حال ما د ۱٩‏ 
کالونه‌راپدیخوا د خپل انسانی او وجدانی توان په اندازه, نهایت 

شش‌کری چه د خپلو وطنوالو آواز د نپی په مطبوعاتو کبسی 
منعکس کرم. زه په هی تنظیم. حزب او یلی پوری مربوط نه‌یم» نو 
که هم حتی د راوا خویندو سره د مصاحیو له امله به ماته د تهدید 
لیکونه او پلیفونونه راتلل. دا دول تهدیدونه اوس هم د مسعود او د هغه 
د غربی پلویانو له لوری پرما کیری. خو خرنکه چه زه د حان لپاره له 
هیچانه کوم مقام» رتبه او معاش ته منتظر نه‌یم» پس تر هغه چه ژوندی 
وم» انشااله د وطن په لار کی به خپلو هلوحلو ته دوام ور کرم. زه 
یواخینی (او یا هم د ییرو کمی) افغانانونه یم چه ۱۹ کاله پخواء ما دلته د 
پوهنتون علمی محیطه, ددی لپاره چه خپلو وطنوالوته د خدمت مصدر 
وگرحم» پریبود. نو ولی به زه پخپلو زوریدلو او کپریدلو خویندو او 
ورونو باندی داسی تیری کوم چه د قلم عفت پکنی مراعت شوی 
نوی. په هر حال که بیا هم زما نه کومی خویندی و یا ورونه, ه کومه 
لیکنه چه د کوم شخصی مطلب لپاره به نوی خپه شوی وی» زه له 
هغونه د زره له کومی بسسٍّنه غوارم. 

زه له «ع. عمر؛ پشاور» سره چه د زرگونو افغانانو په شان ثی خپل 


د ژوند ثمر, چه دده اولادونه دی» په هر دلیل که وی د لاس ورکهی 
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دی» خپله غم شریکی وپاندی کوم. زمونبر په زرگونو افغانان د چپ او 
ی لاسی افراطیونو په لاس, پدی تیرو ۲۰ کالو کبنی تیر وتل او که 
هم زموتر حال, اوسنی منوال ته رسیدلی دی. 

خو کله چه دا جناب لیکی چه «شما آن جمله خاینانه را صرفاً بر 
اساس تیز بودن آتش قومبازی پشتونی تان به زبان آورده باشید 
زیرا:» نو اصلاً دی اخپل تعضب نه خبری کوی.هاته؛ ه حزب 
اسلامی او سیاف, چه پسٌتانه و د تولونه زیات تهدیدونه را رسیدلی 
دی. زما شٍحه او زامن په دری گریرری. زما د پلار او تره دوهمی شحی 
د کوهدامن له فرزی نه دی. پس زمونرر په خته کی له کوچنیوالی نه. 
د تعصب اثر ندی گی شوی. زه په پستو تل لیکل حکه کوم چه پّتو زما 
مورنی ژبه, د افغانستان د خلکو دا کثریتژبه ده او باید د دری په شان 
تقویه شی. زما او بل هر تعلیم يافته پسّتون وظیفه ده. چه پبستو ته د 
خپل وس سره سم د افغانستان ۱۹۶۴ او ۱۹۳۳ د اساسی قانون په 
چوکات کی کار وکرو. که دا تعصب وی, نو زه پری وياي یرم. 

ماد راواد خویندو آواز په هغه وخت کینی چه حنی ثی بندیانی 
وی او یا به د هغو د مظاهر و مخی ته, افراطیان دریدل پورته کریدی. 
خو په هغه وخت کشی, او هم اوس زه وایم» چه د راوا له نشراتی او 
سیاسی تگ لاری سره زه موافق نه یم. خو زه به تل د هغو له حق خخه 
چه کولای شی خپل آواز پورته کری او خپل نظر د هر بل افغان په شان 
وراندی کری» طرقداری وکرم. 

زما نیوکه ستاسو په نشراتی سیاست باندی داده چه تاسو په 
عوض ددی چه د وخت او زمان دمقتضیانو سره سم؛ په بح او اناثر 
باندی علمی مضمونونه ولیکی, داسی لیکنی کوی, چه تحقیری» 
تهدیدی او بازاری بنه لری د مثال په دول اوس چه په پسخو باندی 
قیودات طالبانو لگولی دی» تاسو باید د قرآن او حدیث په رها کشی چه 
د وخت مقتضیات دی داسی مضامین نشر کری چه طالبان خپلو 
نیمگرتیاو ته متوجه کری. په همدی دول وروسته له ۲۰ کاله جنگ او 
بربریت نه, تاسو باید بو ته لارونه وگری چه خرنگه په اوسنیو 
شرایطو کینی د نارینه و په شان له ز غم او حوصلی نه کار واخلی. 
زمونن ستاسو ولو هدف په وطن کبشی د جنگ پای ته رسیدل او دیو 
موتی او متحد افغانستان بیا جورول دی. دا کار, ه تیره بیا چه زمونر 
د ملک تول بیست: اداری, تعلیمی, نظامی» سیاسی اقتصادی او تولنیز 
له منخه ورل شوی, په یو یا دو کالو کیشی بیرته نه عیار کیرری. د 
افغانستان د اتحاد او د خاوری د بشپر پاتی کیدو لپاره مونرو تول 
مسئولیت لرو» چه پخپل توان د زره له کومی؛ خاص او خاص د 
افغاتستان لپاره کار وکرو. طالبان خو د آسمان نه ندی راغلی. هغوی 
د تنظیمی گیودیونه زریدلی دی او تنظیمونه, د کمونیستی ناتار نتیجه 
و او که طالبان د خلکو غوستنوته؛ غورر ونه نیسی (ما دا خبره په 
افغانستان کینی په کراتو مراتو د طالبانو لور رتبه مامورینوته هم 
واوروله چه دوی به دیوهنظام په جورید و موفق نشی او دیوی 
بلی دوری په شان: جمهوری دوره» کمونیستی دوره جهادی دوری په 
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شان ختم شوی وی) او دوی په هم یوه بله دوره وی. خو مونر, باید له 
هغه خه نه چه طالبانو کری سترگی پتّی نکرو. 

جهادیانو سح تیشتولی؛ زنا او لواطت په کابل او قندهار کی 
عام گرخیدلی و. هلکان تیشٍتیدل. دخلکو کور مال او ناموس خوندی 
نو هر کس او نا کس‌وسله په لاس او پخپله سیمه کضی مطلق‌العنان 
پاچاق. د خلکو د شکایت او د فریاد د اوریدلو منبع نه وه, افغانستان او 
حتی کابل دوی پخپل منحٌ کسنی تقسیم کی و. 

د طالبانو په راتگ سروامنیت تینگ ش, وسله چه چائی فکر نشو 
کولای‌توله شوه» دخلکو مال او جایداد, د طالبانو د محکمو له لاری په 
تولو سیمو کپنی چه د هغو تر قبضی لاندی ده؛ بيرته حق دارانو ته 
ورسید. بل مهم حقیقت چه ماته معلوم شوی دا دی چه: طالبان رشوت 
نه خوری, د غیش او عشرت ژوند نلری» دروغ نه وائی (یا هم دیر کم 
وائی)» د چا په مال او ناموس تجاوز نکوی, او هر خوک چه ددی 
جنایتونو مرتکب شی که حتی طالب هم وی په سزا رسیدلی او وبه 
رسیری. لنیه دا چه زما په فکر د لمری حل لپاره, په افغانستان کی 
یوه‌مردمی یله منحٌ ته راغلی چه په آمر او مادون باندی اعتقاد نلری» 
پخپله آمرین د خپلو موتروانانو, او نورو ملازمانو په شان, له هغوی 
سره یو حٌای بودی خوری او کار کوی. زه فکر کوم چه په موجوده 
شرایطو کی چه زمونرر گاونبریو هیوادو په وطن کی خپل وطتوال 
را ته دبمنان تربیه کری او نه غواری چه یو مستقل او آزاد افغانستان 
جور شی, طالبانو» د خپل فهم او درک په مطابق بی ساری کارونه 
کر‌یدی‌چه د افغانستان د نفوس | کثریت‌په تیره چه په اطرافو کشی 
اوسیرری ورسره پوره موافقه لری. زه په کابل کبنی په دو خایو کبسی 
د کونبرو سره د کمک د ویشلو شاهدیم. کله چه می حان ورته معرفی 
کری‌هغوی د خپل اخلاص نه پدا سی حال کبنی چه هیخٌ طالب وجود 
نه درلود طالبانو ته دعا کولثی خینوثی حتی راته وویل چه په دوی 
کبینی‌داسی خی شته, چه کونیری ندی خو خاص د مرستو لپاردئی 
په لست کی خانونه شامل کریدی او کمک ور سره کیری. ما 





سند سیاهرویی نرشیر نگار گر و نبی‌مصداق 


برای اسحق‌نگارگر (نرشیر) آسان بو دکه از آلت دست شدن دژخیمان بنیادگرا انکا رکند؛ برای نبی مصداق آسان بو د که توهین پست‌اش را 
نسبت به زنان ما در وراد یو شریعت» «فراموش, کند. اما برای این دو عصاره‌ی فاشیزم مذهبی که حاضر نیستند هرگز از عشق زندگی در اروپا دل 
بکنند ولی در عینحال روشنفکران مهاحر ما در غرب را با بی‌شرمی خاینانه ای دعوت به اطاعت از «امارت» خونین مفتضح» زن‌ستیز و 
غیرانسانی طالبان می‌نمایند» مشکل است که وید یوی حاوی دفاع نفرت انگیز شان از حنایتکاران مذهبی را طی حلسه‌ای در لندن منکر شوند. 


این سند ویدیویی را از ما بخواهید. 


بها با احتساب مخارج پستی هوایی به اروپا و امریکا به ترتیب معادل ۱۰ دالر و ۱۲ دالر امریکایی 


صهاعتاظ ,حتام0۵ ,374 ۲.0۰۴50 ,۴۱۸۵۲۸۸ 
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د وزارت مالیه, ملکی هوانوردی او آریاناله خو سحو سره هم په کابل 
کبنی‌خبری وکری چه اوس په کور کیشی ناستی دی. هغوی تبول د 
امنیت نه چه طالبانو کابل سار ته راوستلی یره خوشحال کوله او 
ویل به ی چه «مونر حتی په خوب کسی هم نه لیدل چه په کابل کشی 
به داسی آرامی راشی» مونر « کله‌چه له کوره ووخو اوس دروازی 
قفل کوو نه». «پخوا به د قوماندان موتر زمونرر سره نرردی ودرید؛ نو 
ویل به مو چه مرگ او بی‌ناموسی راورسیده؛ اوس طالبان دبسوتو او 
تکسیانو دنیشتوالی له امله مونر په خپل موتر کی تر یو حده رسوی 
او بیا زمونر نه دعا غواری» او داسی نور. البته خینی حُوانی بنحی په 
چادری او قیوداتو ندی خوسی, خو مسنو شحو به ویل چه مونو ته 
معاش کور ته رالیرری او طالبانو وعده را سره کری؛ چه کله افغانستان 
متحد شق مونن به بیا په خپلو کارونو پیل کوو او «مونر هم هغوی ته. 
د امنیت دراوستلوله امله دا چانس ورکری» (د کابل په پولی‌تخنیک 
کسی‌ماته حینو استادانو وویل چه که طالبان پدی ورو خبرو حانونه 
مصروف نکری نو په رشتیا چه د فرشتو حیثیت لری) مونن باید هیر 
نکرو چه کمونیستانو یواحی له بنخو نه یو لک او پنخوس زره د 
جاسوسانو په صفت تربیه کری وی او خینی شی شوروی ته ددی 
مسلک د زده کری‌لپاره لیررل شوی وی. په غرب کشی د کی‌جی‌بی د 
شئُو ‏ نه په سژاستفادی باندی پیری لیکنی شته دی چه حتماً هغوی 
دا غیر اسلامی او غیر افقانی زده کرهاو مغزشوئی زمونی وطتوالو 
سخوته ورکری وه. ددی شحو یوه برخه اوس هم په کابل کی دی او 
طالبانو ته تی نومونه او استوگنی معلومی دی. له بده مرغه داسی 
شکی ای نارینه:داسی مغزشنوشی شوودی چه هقوتی دافقآنستان ای د 
افغانستان د خلکو لور اهداف» چه زمونر دملک واحد پاتی کیدل؛ 
زمونر افغانی او اسلامی هویت ساتل او د انسانی حقوقو مراعات کول 
دی په نظر کسی نشی نیولای. دا خو مونر تبولوته واضح ده چه د 
طالبانو قیودات چه په نارینه او بسخُو باندی ثی ایبسی دی باید رفع 


پاتی په(۳۷)مغ 
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نامه گلنور بهمن مدیر مسئول تشر به «سپیده» 


بنام خداوند جان و خرد 

کزین برتر انديشه برنگذرد 

گرداننده‌گان فهیم و شهیم مجلةٌ وزین و ستین «پیام زن» را با 
محبت‌های صمیمانه سلام می‌رسانم و می‌گویم: دست‌های سبز تان 
مریزاد که این همه استوار و ستیزا و یکه و تنها در برابر غول بی‌عدالتی و 
بیداد صخره‌وار ایستاده اید و با خنده‌های تلخ خوبش لذت پیروزی را در 
کام سلالة جهالت و خشونت به زهر هلاهل مبدل کرده‌اید. 

پیش از اینکه به هدف اصلی نگارش این نامه بپردازم باید متذکر شوم 
که با تنی چند از فرهنگیان مقیم پشاور در مورد چگونگی صورت بخشی 
محتوی این نامه مشوره‌هاپی داشتم که ایشان بر سبیل ترس و روحية 
ناپسند انزواگزینی و سکوت. مرا از پرداختن به این عمل بر حذر داشتند 
و گفتند: «به لانة زنبور دست نیاندازا» زبرا نصیبی و پاسخی جز مشتی از 
دشنام نخواهی یافت. ولی من با شناختی که از ماهیت انسانی و مشرب 
فرهنگی پیام‌زن داشتم» بی توجه به استدلال ایشان به نگارش این سطور 
پرداختم که امیدوارم حنا در حالتی که به مذاق پیام زن برابر نیاید» زمينة 
یک مناقشة آزاد و استدلال متقابل میسر گردد. تا من توانسته باشم 
نظربات خویش راء آزادانه مطرح سازم و تجربه کنم که راه خطا پوییده‌ام 
یا صواب. ۱ 

دوستان درد آشنا و گرامی! 

بی هیچ مداهنه و مبالغه‌یی باید اذعان کنم که پیام زن برای من به 
عنوان یک سند معتبر تاریخی و یک نسخة ماندگار آرشیفی ارزش 
استثنایی دارد و هیچ شمارة آن را سراغ ندارم که چندین روز متوالی بامن 
صحبت نکرده باشد. 

من در رودبار هميشه جاري اشک‌های پیام زن که از زخم‌های خونین 
جامعه و آزادی سرچشمه می‌گیرد, اشک نه. که چشم‌های خود را جاری 
می‌بینم و شادمانم از اين که پیام زن تنها به مویه و ماتم اکتفا نمی‌کند. 

زبان برا و غافلگی رکنند پیام زن» برای پرنده‌های آشیان بر دوشی که 
خانه و کاشانة خویش را در لابلای شعله‌های سرکش آتش و پاره‌های تن 
فرزندان خویش را زیر رگبار گلوله‌های کور دشمنان ملت مشاهده کرده 
آند. مرهم التیام بخشی است که تسکین می‌کند و آرامش می‌دهد ولی این 
زبان برای آنانی که همواره ریگ در کفش داشته اند و به عنوان دشمنان 
نابخشودنی آزادی و حیثیت ملت و سرزمین ما شناسابی شده آند. 
زهرآلود و خشونت آمیز تلقی خواهد شد. 

مطالب و مضامین مستدل و گزارش‌های مستند و مصور پیام زن 
دقیق ترین آثار و اسنادی اند که در ده سال آخر در مورد جنایات تبهوع 
انگیز و چندش آور تفنگداران و «پاتکچیان» حکومت‌های ملوک‌الطوایفی 


نبشته و تهیه شده اند. 


خاطرة کارنامه‌های جانبخش و امید آفربن پیام زن در اسر اعادةٌ 
حقوق و آزادی‌های از دست رفتث زنان را تاریخ معاصر جامعه ما هرگز به 
دست فراموشی نخواهد سپرد. گیسوان سپید تاریخ گواهی می‌دهند که 
هیچ مدنیتی بدون اشتراک فعال زنان به عنوان نصفی از پیکر شریف 
جامعه انسانی نمی تواند به صورت سالم و بارور تشکل یابد. زیرا تمدنی که 
در عدم موجودبت فعال زن و پدبدة مونث نطفه می‌بندد, لاجرم تمدن 
معیوب و مذکر به شمار می‌آید. به این اساس, من همنوا با پیام‌زن؛ عمیقاً 
باورمندم که به خاطر شکستن زنجیرهای اسارت از دست و پای زنان و 
گشایش کلیه دروازه‌های زندگی اجتماعی و آزادی‌های انسانی به روی 
آنان راه دیگری جز ادامة مبارزهُ سرسختانه و بی‌امان علیه همه آنانیکه 
می‌خواهند زنان را از کلیه امور حیات سپاسی واجتماعی حذف نموده و به 
داخل دیوارهای کور «زندان خانواده» برانند. وجود نخواهد داشت. و اگر 
مبرا از غرض و مرض‌های مرسوم روزگار قضاوت کنیم. مینای شسهید 
شجاع ترین و با تدبیرترین الگوی مبارزهُ سرسختانه در راه رهاپی زنان 
جامعة ما از زیر بوغ استبداد نظام‌های مذکر به شمار می‌آید که نام سبزش 
پیوسته گرامی بادا 

گفتنی دیگرم در مورد خوبی‌های کار پیام زن اینکه: بسیاری از 
سلاطین و خسروان جوامع انسانی در آغاز اقتدار افراد با احساس و 
عدالت پسندی بوده اند ولی با گذشت زمان به وسيلة مشاوران 
فرصت‌طلب و آزمند خویش. فاسد و مسموم شده اند. که با دریغ و درد 
شماری عظیمی ازین دست مشاوران چاپلوس و چکمه بوس فرهنگیان» 
نویسنده‌گان و شاعران حریص و شکم‌پرستی بوده اند که تحت تأشیر 
افسون قدرت. جاذبة شهوت و فشار شکم.کلیه مواصفات و فضابل نیک و 
پسندیدة انسانی را به باد فراموشی می‌سپرده اند. اگر چه این فرضیه به 
هیچ وجهی در مورد آدمک‌های برفی و ببرهای کاغذینی که در دو دهةٌ 
آخر به صحنه آمده اند صدق نمی‌کند. زیرا آن‌ها پیش از آنکه دست 
خونین تجاوز به کرسی اقتدار نصب شان کند, بیشتر از اطرافیان خویش 
آلوده به زهر کثافت, هرزه‌گی و نادانی بوده اند. من عمیقاً باورمندم به 
استشنای چند تن معدود, اکثر نوبسنده‌گان و شاعرانی را که پیام‌زن به 
سنگ ملامت و تهاجم کوبیده است. شخصیت برتری از سگ داستان بوف 
کور هدایت که به امید تکه گوشت کثیفی با جاپلوسی نامحدودی 
کاردکشی‌های قصاب را مداحی می‌کند و با هر حرکت ابروی او دم 
می‌جنباند, نداشته اند. برخی از این نویسنده‌گان و شاعران (ا) ناکنون نیز 
بی‌شرمانه به گذشته‌های ننگین خویش مباهات می‌کنند و به دلیل اینکه 
دار و دستهة فاسد و آدم‌کش ربانی و شرکای حکومتی‌اش, کابل را به حمام 
خسون مسبدل کرده اند» خون ملت را مانند شیر مادر 


بقیه در صفحه (0۷۲ 


پیام‌ژن شماره مسلسل ۲ 


پاسخ به نامه آقای گلنوربهمن 


9 اصف‌باختر 1 
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شاعری «بال شکسته» با ایمان شکسته؟ 


نعره برآریم 
یا به سکوتی بلند تن بسپاریم 
مرگ د رآن هست 


لیک به یکباره آن و زودرس اما- 


این دگری خود به هول و حفت و تدریج... 
این همه ادبار و ننگ و تکبت و غم را 
تعره براریم 
یا به سکوتی بلند تن بسپاریم 
مسئله این است: 
«منصوراوجی» 
دوست عزیز» 


از حسن نیت تان نسبت به «پیام زن» بسیار خوشحالیم زیرا آنچه در 
اید نه تعارفات معمول که بیانگر همنوایی آگاهانه وموکد 
شما نسبت به راه و لابد لحنش است که اینقدر «بی‌خلته» وبا 
هرزه‌درایی بر آن فیر شده و می‌شود. بهرحال شما آنقدر پرمحبت کار 
ما را ستوده‌اید که به جای ابراز متقابلاً تشکرهایی پرآب و تاب. به ما 
جرأت می‌بخشد که با شما نه به مثابه یک «خواننده علاقمند» بلکه به 
مثابه کسی صحبت کنیم که فریاد و فغان و منظور ما را درک کرده و به 
استثنای چند مسئله؛ علی‌الظاهر با ما همفکر و همدرد است. پس در 
این روزگاری که شیاطین جهادی و طالبی به فرمان مالکان شان» وطن: 
آزادی. انسانیت و کرامت مردم ما و بخصوص زنان را همتای فضله‌ی 
شان می‌دانند. با همیم؛ پس بگذار طوری گپ بزنیم که براساس 
صداقت و اصولیت نزدیکتر مان سازد؛ صدای ما یکی شود و در این 
محشری که هرروز نشریه‌ای متعفن به دفاع از جنایتکاران جهادی؛ 
طالبی یا حتی پوشالی‌گرا از اینجا و آنجا سر بلند می‌کند. «سپیده»‌ی 
شما هم سرانجام بدمد و اشعه‌اش همچون «پیام زن» به مردم ما التیام 
بخشیده و«درکام سلالهً جهالت و خشونت به زهرهلاهل» 
بدل شود. 

پیش از آنکه به اصل مطلب بپردازيم باید اد آورشد که چاپ نامه 
شما و پاسخ ما به آن به هیچوجه امری تازه و استثنایی در «پیام زن» 


تأیید آن نوشته 


نیست. فراوان نامه‌های حتی خصمانه را بطورکامل با پاسخ آن‌ها 
چاپ نموده‌ایم. اگر این روشی دموکراتیک در کار مطبوعات باشد» 
پس هیچ نشریه‌ای در زمینه به پای «پیام زن» نمی‌رسد. کاش به 
«فرهنگیان مقیم پشاور» می‌فهماندید که ولو «جز مشتی دشنام پاسخی 
نخواهید یافت». راه باز خواهد بود چه در صفحات «پیام زن» چه در 
نشریه‌ای دیگر تا مردم دریابند که حق با کیست و «لانه زنبور» خواندن 
آن جزاز بیاعتمادی به خود و احساس کمبود و خواری در خود. ناشی 
نمی‌شود. راستی مگر آن «فرهنگیان مقیم پشاور» موجوداتی بهتر از 
سگ «بوف کور اند که مثال داده اید؟ 

بهرحال تردیدی نداریم که خط و برخورد «پیام زن» به مسایل و 
بخصوص کارمندان ادبی و هنری» روز تا روز از سوی شاعران و 
نویسندگان شرافتمند ما درک شده و مورد توجه مثبت و جدی‌تر شان 
قرار می‌گیرد. و این طبعاً به تقویت جبهه هنرمندان آ زادیخواه و 
شکست جبهه هنرمندان خادی -جهادی خواهد انجامید. 

برویم بر سر «گلایه»‌های شما که به فحوای «ا زگپ گپ می‌خیزد»» 
موجب می‌شوند که هر چند راجع به «فرهنگیان» تسلیم طلب کم 
نگفته‌ايم ناچار مقداری از آن‌ها را تکرار کنیم تا شاید با دریافت 
پاسخ‌هایی از شما یا سایر علاقمندان. خوانندگان به حقایقی دست 
یابند. 

«گلایه» شما تنها از برخورد «پیام زن» به واصف‌باختری است که 
آن را مناسب حال و شخصیت وی تشخیص نمی‌دهید اما دلایلی راکه 
برای توجیه و توضیح مسئله آورده‌اید جهت «تعدیل نظریات» خود 
متأسفانه عمیق و جدی نمی‌يابيم. اساساً با تعجب مشاهده می‌کنيم که 
شما به هیچیک از ادعاهای ما در مورد وی که در شماره ۰ «پیام زن» 
آمده تماس نگرفته ولااقل چند تایی از آن ها را رد نکرده‌اید وبناء اولتر 
از همه مصرانه خواهش می‌کنيم آن نوشته را مجدداً وبطور دقیق از نظر 
بگذارنید و جاهای مطلوب رارد نمایید تا بدانیم که در کجا علیه شاعر 
ناروا و ناوارد گفته‌ايم. قرار ما همین آقای گلنوربهمن که مطلب مذکور 
را به نقد بکشید بی توجه به آنکه در این کار مسمکن است با جنرال 
صاحب مشهور خادی -حسین فخری -که به یقین او را از زمره همان 
عتاصریمی داد کیان از نک دست شنونی جوز رگنس اقا 
نصب شان کند. بیشتر از اطرافیان خویش آلوده به زهر کثافت. هرزه گی 
و نادانی» بوده است. همزبان به نظر رسید. 


رازن شماره مسلسل ۵۲ 


شمان شین دزد شایسته فر اه 

آقای بهمن توجه کنید: 

شاملو تنها فریادگر بزرگ آلام و رزم خلقش به شمار نمی‌رود. او به 
مثابه شاعری که شکوه شخصینش کمتر از شکوه شعرش نیست درباره 
جایزهی نویل گفتة اشته 

«جایزه نوبل» جایزةبهترین انشا سال در ستایش غرب است.» 

بهرام بیضایی, فلمساز نامدار حتی در همان داخل ایران زیر ساطور و 
وحشت مذهبی, نه تنها نامه‌ای افشاگرانه و تهورآمیز به مقامات ایرانی در 
اعتراض به سانسور فلمش می‌نویسد بلکه فرصت را تلایی شمرده و 
«سیمرغ بلورین» جایزه رژیم به خاطر فلمش را نیز پس می‌فرستد. 

ولی عمق انحطاط رهنوردزریاب را دریابید که چگونه تصدیق 
«کارمند شایسته فرهنگ»ش از سوی پوشالی‌ترین حکومت در تاریخ 
حکومت‌های پوشالی را امیل گردن ساخته و همچون طفلکی بی‌تنبان و 
بیگانه با مفهوم غرور و شرم و حیثیت. آن را به دیگران «سوز» می‌دهد. و 
قضیه جگر خراشتر می‌شود وقتی «نامی بر چکاد شعر دری» هم 
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یا مثلاً او را مدیر قلم مخصوص اسداله‌سروری با 
اسداله کشمند یا خود دا کتر نجیب يا رسول‌خان‌سیاف 
یا کریم خان‌خلیلی و دیگر سران جنایتکاران ندیده 
باشید باور نمی‌کنید که ایشان چندان هم «بزرگ» و 
موسیچه بی‌گناه نیست! منتها از یاد نبرید که وی زیر نظر 
مستقیم دستگیرپنجشیری‌ها و عبداله‌ نایبی‌ها و 
سلیمان‌لایق‌ها و... اتسحادیه پیشگی می‌کرد که 
نمی‌دانیم سال‌ها فشسردن آن دست‌های «از ابتذال 
شکننده‌تر» را چقدر حمل بر خفتی بی‌پایان خواهید 
نمود. آقای واصف‌باختری با چسبیدن به رباست 
اتحادیه پوشالی در واقع به پیچ و مهره مهم نظام‌های 
پوشالی و سپس جهادی بدل شده بود که ولو خودش به 
تیرباران یا شکنجه کردن‌ها نمی پرداخت. اما از این 
جنایت‌ها و رذالت‌های پوشالی و جهادی هرگز هم 
دود از نهادش برنیامد» وجدان و قلب ببتنگی‌آشن 
منقلب نشد و به اتحادیه به عنوان جزئی مهم ازکل 
نظام تف نکرد که نکرد. او وظیفه اعدام و شکنجه را 


برای یکچنان موجودی شعر می‌سازد! 


ّ ی نداشت اما اتحادبه نوسندگان جلادان 
توضیح آن مناعت‌ها و این حقارت‌ها کار شماست آقای بهمن. ت ‏ ۱ 


شکنجه گران غیراسلامی و اسلامی را داشت. او 
ریختن خون انسانیت و آزادی را تتوسط بربرهای 
پوشالی و اخوانی دید ولی خم‌ابرو نکرد و کماکان خادم شان باقی 
ماند. او جنایتکار نه لیکن «نظریه‌پرداز فرهنگی» جنایتکاران بود. آیا 
صیحح است که سایه‌ی اين درخت کلان را بر سر شاعر نبینید و فقط 





واصف. تبهکار با موسیچه بیگناه؟ 
گفته‌های تان را یک یک بررسی می‌کنيم: قومندان اعدام‌ها و شکنجه گر نبودنش را برجسته سازید؟ 

«استاد واصف باختری -که علیرغم پنداره و 
تصورات پیام زن, هیچ گاهی دستش به خون ملت و واصف برا ی کی نفس می یکشد؟ 

آزادی سرزمین ما آغشته نگردیده است.» و ی و 
ما هیچگاه این «پنداره و تصورات» را نداشته‌ايم که دست واصف «(استاد واصف) هنوز در کنار محروم‌ترین اقشار 

ملت خویش نفس می‌کشد» 

آیا در حال حاضر واصف بین کارگران بسر می‌برد یا دهقانان مناطقی 
مرکزی؟ يا طبقات برباد رفته‌ی میانهحال کابل یا فقرای آن شهر بسمل؟ 
مگر درگذشته در دوران اوج عشق اتحادیه‌اش در کنار آن محرومترین 
طبقات نفس می‌کشید؟ 

زمانی که روس‌ها و سگ های شان مردم را از هلی‌کوپترها به زمین 
می‌انداختند. او آن دل و گرده و وجدان را داشت که در معیت 
میهنفروشان خرد وبزرگ در روسیه چکر بزند. درآن زمان معنی «نفس 
کشیدن در کنار محرومترین اقشار ملت» جز پیوستن به مقاومت با 
تفنگ یا با قلی میسر نبود ولی واصف باختری راه نفس کشیدن در کنار 
روس‌ها و پوشالیان را برگزید نه یکسال نه دو سال بلکه بیش از ۱۵ سال! 
از اين مهمتر می‌دانیم که در شرابط کنونی؛ «نفس کشیدن در کنار 
محرومترین اقشار ملت» برای روشنفکران متعهد تنها و تنها 


مثل دست شاعران خادی و جهادی آغشته به خون است. چه بساکه 
حتی برخی شاعران و نویسندگان خادی -جهادی احتمالا از لذت 
کشتن و شکنجه انسان‌ها بی نصیب مانده اند لیکن این لکه‌ی خیانت 
را از جبین شان نشسته و آنان را از مجازات به مثابه همکاران 
جنایتکاران میهنفروش برائت نمی‌بخشد. لازم نیست دست همگی 
«فرهنگیان» مثل دست سلیمان‌لایق؛ لطیف پدرام حسین‌فخری؛ 
ظاهرطنین» عبداله‌ن‌ایبی» اسداله حبیب یبا یسوسف‌آئینه, 
لیلاصراحت روشنیء محمودفارانی و قهارعاصی به خون رنگین باشد 
تا آنگاه و فقط آنگاه آنان را خاین و جانی نامید. اما خوب شد شما به یاد 
ما دادید که دست واصف و امثالش را می‌توان آغشته به خون آزادی 
دید زیرا او به مصداق گفته‌ی معروف برتولت‌برشت «تبهکار» است 
چرا که حقیقت را می‌دانست و می‌داند ولی نگفت و نمی‌گوید. 
انتظار نداشتیم که تا د رآستین «استاد» لکه‌های خون را نشان ندهیم 


لجسام زن شماره مسلسل ۵۲ 


در کار گاهگران‌ی ضد جهادی و ضد طالبی از هر طریق و در هر حد 
ممکن برای آن اتشار معنی پیدا می‌کند. در غیر آن به صورت 
فالتومشر در کنار آنان نفس کشیدن نمایشی مطلقا پوچ و خودفریبانه 


است. 

واقعیت اینست آقای بهمن که «سلاح» اصلی شاعر شعرش هست. 
واصف که دیگر هیچ سلاحی (سلاح کار سیاسی تشکیلاتی؛ فرهنگی 
و...) ندارد با سلاح شعر می‌توانست (می‌تواند؟) با ملت و عزیز ملت 
باشد اما از آنجایی که او دیگر سال های سال است مفهوم «شعر به مثابه 
سلاح مبارزه» را نظراً و عملاً در طاق بلند گذارده نتوانسته برای 
محرومترین اتشار منید واقع شود. شاعو مبارز و اصیل ممکن 
است بنابر عواملگونا گون» زیادد رکنار محرومترین اقشار 
نباشد ام با شعر خنج رآسایش می‌تواند نفس کشیدفش را 
در کنار آنان از سطح یک ادعای متظاهرانه‌ی ر وشنفکرانه 
در سطحی ملموس و درخشان ارتقا بخشد. نفس کشیدن 
خود شاعر هميشه تعیین کننده نیست» مهم ایننست که 
شعرش چگونه»برای‌کی و برای چه «نفس» می‌کشد. اگر 
ارزیابی منتقد بزرگ زمانه حسین خان فخری خادی را معتبر بدانیده دم 
حاضر آقای واصف‌باختری با آخرین مجموعه‌اش به عرفان‌بازی رو 
آورده و دنیا (و لابد محرومترین اقشار ملت) را طاعونی و مبتذل و... 
می‌داند! یعنی به یک ملنگک نامتعرض منفعل سر خم بدل شده که در 
خلسه‌ی «غور در رازهای ابدیت» بی‌حرمتی به جنازه‌ی ملتی 
نگونبخت را نظاره می‌کند. اگر انتساب ای شوق و شغل ناشریف را به 
شاعر تان قبول ندارید باید به جنگ آن مداح خادیاش بروید. 

عدم شرکت «در مسابقه فرار از این 
جغرافیای زخمی)» -که ببینیم تا چه وقت 
طول می‌کشد - نیز زحمت بی‌اهمیتی 
است که بیهوده به خود روا داشته است و 
هیچگونه انتخاری برایش در پی ندارد 
زیرا ۱) هسنگام اشغال و سلطه‌ی 
میهنفروشان پرچمی و خلقی که بیرون 
شدن از افغانستان امری لازم برای فردی 
باظرفیت واراده‌ي مبارزه به شمار 
می‌امد. آقای واصف چنان در پاییدن در 
مسقامات اتحادیه و اسن و آن نشریه 
پوشالیان پای فشرد که در مسابقه‌ی «ماا 
دولت هستیم و دولت از مس از 
اسداله حبیب‌ها» بارق‌ها؛ لایق‌ها و 
اکرم‌عثمان‌ها چیزی کم نداشت. او به 
خارج کشور نیامد و فعال و پویا با دشمنان مردم درکابل باقی ماند و 
۲)اگر او نخواهد و نتواند ضمن انتقاد از گذشته 
سازش ناپذیر با خاینان طالبی و جهادی برخیزد شرکت وعدم 


اش به مبارزه‌ای 


نه دوست عزیزه «تابناکترین چهره» با 


که نه «در کنار محروم‌ترین اقشار ملت» 
بلکه در رکاب مشتی از خاین‌ترین افراد 
| ملت «نفس مسی‌کشد». و تسراژدی‌اش را 

نفرت‌انگیزتر ساخت وقتی از اخوان بسلید 

هم روی برنتافت و در برابر آنان همچون 

نرشیرنگارگر سر سود و زبان به تملق آلود. 

اینها واقعیاتی سرسخت اند که هیچ 

«بزرگی» و «مسعصومیتی» بسرای انشان 

باقی نمیگذارند. 
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شرکتث در مسابقه‌ی فرار نمره‌ای مثبت با منفی درکارنامه اش 
نخواهد افزود. تنها امید است در فرصت و موقعیتی دیگر هیچ 
دوستدارش جرأت نکند در جواب به این سوال ساده که «واصف چرا 
در پاکستان شعر آزادی نگفت و علیه درندگان اخوانی ننوشت؟» 
جواب دهد که: «از ترس خفقان و ترور بنیادگرایان»! دوست محترم 
تکرار می‌کنیم: بگذار آقای واصف در امریکاء کانادا؛ اروپا یا آسترالیا به 
خیر و خوبی وبا عافیت مقیم شود ولی علیه «ادبار وننگ و نکبت و غم» 
طالبی و جهادی نعره برآرد! 


واصف «شخصیتی بز رگ و معصوم»؟ 


شما در دفاع از واصف نکاتی مرقوم داشته‌اید که گویا دال بر 
«بزرگی و معصومیت» وی می‌باشند. از آنجمله است: 
«استاد باختری دیروز بر کرسی وزارت 
می‌توانست بنشیند ولی با شناختی که از ماهیت مردم 
ستیزانةٌ حکومت‌های دو دهه پیشین داشت هرگز 
رغبتی به این کار نشان نداد». 
مگر قصد اساسی رژیم پوشالی در مورد واصف باختری این بود 
که او را از طریق با خود داشتن در چهارچوب اتحادیه. بکلی بدنام 
دست‌آموز و تابعدارش بسازد یا اینکه با وزیر ساختنش از وجود اوبه 
نفع ملت استفاده کند؟ به یقیین با ما موافقید که شق اول درست است. 
روس ها و پوشالیان او را وزن کرده و دریافتند که صرفا با نصب او در 
رهبری اتحادیه نویسندگان و نشریه‌هایی تحت نظر جاسوسان شان 
نظیر عبداله‌نایبی‌ها وگاهگاهی مهمان 
کردنش در «سرزمین همسایه بزرگ 
شمالی» به هدف شان می‌رسند -که 
رسیدند -پس وقتی اینقدر آسان و 
ارزان می‌توانستند او را از خود کننند» 
چراو چه نیازی درکاربود که وی 
رابرکرسی وزارت بنشانند؟ 
همچنان ایا جایی بهتر از اتحادیه 
برای گرفتن شرافت و شخصیت یک 
«فرهنگی» وجود داشت؟ اگر فرضاً 
پوشالیان شاعر را وزیر آب و برق خود 
می‌ساختند. او را خوب و تا به آخر 
بسی‌آب و رسوا نموده و به تباهی 
می‌کشاندند یا بانصب در ریاست 
اتحادیه یا این و آن نششریه تا زبان و 


قلمش رابه میل خود به گردش در آورند؟ ببینید آقای بهمن» شاعر شما 


به ریاست اتحادیه پوشالیان -که از جهاتی نسبت به چندین وزارت 


آهمیتش بیشتر بود -به سر و چشم رغبت نشان می‌داد اما به زعم شما 


م الم مه 
لوزن 
به مقامی ظاهراً یک درجه بالات به 
کرسی وزارت رغبتی نشان نداد. آی اين را 
می‌توان نشان «بزرگی و معصومیت» وی 
داتست؟ با این محاسبه میهخفروشنانی را 
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که معراج شان تا ریاست بود و به وزارت 
نرسیدند باید صاحب وقار و شخصیت 
شمرد؟! آیا روسای موسسات فرهنگی 
نازی‌ها که به وزارت نرسیدند از نظر شما 
مردمان پاک نهاد و ضدهیتلر بودند؟ آیا 
همم اکنون بسه استثنای وزیران در 
«امارت»های طالبان یا جهادیان؛ روسا و 
دیگر اراکین آنها را به قول خود شان 
«تاج‌سرملت» و بسیگناه مسحسوب 
می‌دارید؟ 

همچنین اگر مثلاً داکتر حسن‌شرق 
مدعی شود که می‌توانست در کرسی 
ریاست جمهوری نشیند «اما با شناختی که از ماهیت مردم ستیزان 
حکومت‌های پیشین داشت» رغبتی به اين کار نشان نداده و به همان 
کرسی صدراعظمی حکومت دست‌نشانده اکتفا ورزید؛ به خاطر 
وقاحت او لبخندی تلخ بر لبان تان خواهد نشست یا اینکه ادعایش را 
جدی گرفته و او را صاحب شخصیت و حیثیت خواهید پنداشت؟ 

معتقدید شاعر ماهیت دولت‌های دست‌نشانده را 
«مر دم ستیزانه» می‌شناخت. ما می‌گو بيم «مر دم ستبزانه» 
نه» که انسان ستیزانه» شرف‌ستیزانه و خاین و جانی باید 
می‌شناخت و بناء نتیجه بلافصل آن بایدکسستن از هرگونه 
پیوند با آنها می‌بود تا بتواند قلمش را هم از کسرو خاد 
خلاص کند. اما او و همراهان تا آخر تا خروج روس‌ها و 
سقوط سکان شان از سازش با «حکومت‌های مسردم 
ستیزانه» باز نه‌ایستادند! این جه نوع «شناخت» از ماهبت 
«مردم ستیزانه» پوشالیان بود که ذره‌ای و لحظه‌ای کار با 
آن‌ها را وبرانگر همت» عزت و شخصیتش ندانست تا 
ریاست اتحادیه و هر کار دیکری را نفرین نموده و کشور را 
تسرک مسی‌کرد همانطوری که در پسایان «امسارت» 
برهان‌الدین‌ربان ی کرد؟ 

نه دوست عزیز «تابناکترین چهره» با همان قبول حتی مسئولیت 
فلان نشریه پوشالی با آبرویش بازی کرد و ثابت نمود که نه «در کنار 
محروم ترین اقشار ملت» بلکه در رکاب مشتی از خاین ترین افراد ملت 
«نفس می‌کشد». و تراژدی‌اش را نفرت‌انگیزتر ساخت وقتی از اخوان 
پلید هم روی برنتافت و در برابرآنان همچون نرشیرنگارگر سر سود و 
زبان به تملق آلود. اینها واقعیاتی سرسخت اند که هیچ «بزرگی» و 
«معصومیتی» برای انسان باقی نمی‌گذارند. 
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سعیدی سیرجانی شاعر و نویسنده و پژوهشکر که به چرم 
محکوم ساختن شجاعانه‌ی رژیم اسلامی ایران در زندان به قتل 
رسید. در سومین نامه‌اش خطاب به خامنه‌ای می‌نویسد: 

«آدمیزاده ام و دلیلش همین نامه که در حکم فرمان آتش است 
و نوشیدن جام شوکران 
بلاخیز ایران هم بودند مردمی که دلیرانه از جان خود گذشتند و 
مردانه به استقبال مرگ رفتند». 

آقای بهمن, «بزرگترین چهره شعر معاصر» نسما به استقبال 
چه رفت؟ به استقبال اتحادیه. ملازمت ادبی پوشالیان و 
درندگان بنیادگرا! 

کلمات نشورانگیز سعیدی‌سیرجانی در برابر دژخیم ساطور 
بدست را ببنید و خم و چم ۲۰ ساله‌ی شاعر «بزرگ و معصوم» را 
در برابر سفله گان پوشالی و بنیادگرا! 


. بگذارید آیندگان بدانند که در سرزمین 


دلیل دوم «بزرگی و معصومیت»: 
«با این چشم‌های گنهکار دیده‌ام که این مرد 
فرهیخته مانند ملازم پایین رتبه‌یی ... از دفتر اتحادیه 
نویسندگان... با افسرده‌گی بی‌پایان الی مکرویان 
سوم راه‌پیمایی می‌کرد»! 
دیدید که «مرد فرهیخته» چه ساده و چه ارزان و فقط در حد یک 
«ملازم پایین رتبه» تطمیع شده وکار اتحادیه پوشالیان را پیش می‌برد و 
هرگز نیازی به وزیر ساختنش نبود؟ ایسن «راه‌پیمایی» ابسدا دبزرگی 
معصومیت) فرهیخته رانه بلکه برعکس غروررفتگی زبونی و خشنود 
نگهداشتن رئیسانش را به اثبات می‌رساند. * رهنوردزریاب‌های 
بیچاره را لقب «کارمند شایسته فرهنگ» و سفرهاء دا کترا کرم‌عثمان‌ها 
را ماموریت‌ها در خارج با دالر و خورد و بردهایش و لطیف پدرام‌ها را 
پیشبرد هرزگی و فسادش به برکت خادی بودنش مزه می‌داد تا با تبختر 
قلاده‌ی روس‌ها و پوشالیان را به گردن آویزند. اما معلوم نیست که اگر 
واصف‌باختری به آن مردارخوری‌ها هم متمایل نبود پس لطف کنید 
آقای بهمن توضیح دهید که چه چیزی. چه تمایل یا اجباری ملکوتی و 
غیرقابل فهم برای مردمان عادی او را از اول تا آخر به «حکومت‌های 
مردم ستیزانه» وفادار نگه داشت و تا مقام بلندگوی ادبی و هنری آنها 


بقیه در صفحه (۶۴) 


*- مگر معنی دیگر آن را‌پیمایی با لب فروبستگی و در کمال 
خضوع و خشوع وی این نبود که به روس‌ها و پوشالیان بازبان بی‌زبانی 
برساند: نه موتر می‌خواهم نه گادی و نه به هیچ نحو دیگری می‌خواهم سر 
بار دولت زحمتکشان شوم و با جان و دل هم برای تان کار می‌کنم فقط 
قول بدهید که نه مرا می‌کشيد و نه به زندان می‌اندازید؟ 





چام زژن شماره مسلسل ۵۲ 





بخشی از جزوه‌ی «راوا» در مورد وضعیت کودکان در افغانستان 
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هستی اینان نیستی بنیادگرابان است و بس 


شکیلاولد احمدعلی ۱۳ ساله گدا 

سکونت اصلی -شکردره 

سکونت فعلی -زورآباد 

اعضای فامیل - ۶ نفر 

شغل پدر -سابق دهقان 

پدرش را چند طالب در هنگام آب دادن زمین‌ها صرف بخاطر 
ساعت‌تیری نشان گرفته به قتل می‌رسبانند. مامایش در اثر بمباران 
طالبان در حالیکه مصروف دهقانی بود به قتل رسیده است. یک مامای 
دیگرش نیز توسط راکت طالبان زخمی می‌شود و فعلا در شفاخانه با 
مرگ روبرو است. 

بعد از مرگ پدر و بربادرفتن خانه و دارایی شان در اولین پیشروی 
طالبان بطرف شمالی. به کابل مهاجر می‌شوند. با مرگ در کاکایش 
مادر شکیلا را جواب می‌دهد تا به خانه پدرش برود. کا کا دید و باز دید 
آنان را با مادر شان منع می‌نماید و تا حال شکیلاه خواهران و برادرانش 
موفق نشده اند تا از مادر و فامیل مادر دیدن کنند. با این هم مامایش به 
علت فقر و تنگدستی کاکایش که کراچی‌وان می‌باشد مصارف لباس 
شان را می‌پردازد. اما شکیلا مجبور است تا باگدایی قوت‌لایموتش را 
بدست آورد. 

عاید ماهانه شان ۱۵ الی ۵۰ هزار می‌باشد. خوراک صبح شان» 
گاهگاهی نان و توت خشک ولی عموماً چای تلخ با نان خشک است که 
حاصل گدایی وی می‌باشد. نان چاشت و شب پیاوه کچالو است که 
کچالو و پیاز را از زیر کراچی‌های ترکاری در بازار بدست می‌آورد. به 
میوه و گوشت تنها در عیدها مسمکن است برسند که بعضی از 
خویشاوندان برایشان می‌فرستند. وضع صحی بسیار بد دارده ضعیف 
ولاغر و معده درد است. بیسواد اما بیدار و هوشیار می‌باشد. لباس‌ها 
ژنده و بسیار چرک. چادر سیاه پاره پاره و بوت‌های پلاستیکی وصله 
شده در پا دارد. خاطره فراموش ناشدنی‌اش مرگ پدن مهاجرت. 
جدایی مادر و شوهر کردن او. 

درحالیکه اشک در چشمانش حلقه می‌زد. دست‌ها را بلند نموده 
و طالبان را دعای بد نمود. 

سیدکمال ولد میرامان‌اله» ۱۱ ساله گدا 

سکونت اصلی -استالف 

سکونت فعلی -زورآباد 

اعضای فامیل - ۶ نفر 

شغل پدر -سابق معلم و بعد کراچی‌وان 

بعد از اینکه در حویلی شان راکت می‌خورد و باعث قتل پدر برادر 
و خواهرش می‌شود به کابل مهاجر می‌شوند. 


بیش از ۱۱ سال ندارد و برادر کوچکش هم در یکی دو سال اخیر با 
وی به گدایی می‌رود تا یاد بگیرد. مادرش از صبح تا شام در مساجد به 
گدایی می‌پردازد. 

عاید روزانه شان حدود ۱۰ تا ۲۰هزار می‌باشد. صبحانه شان نان 
قاق که در چای تلخ تر می‌کنند. چاشت شوربای کچالو (آب و کچالو 
بدون روغن و پباز...) و شب استخوان‌های جوش‌داده که یکی از 
خویشاوندان شان می‌فرستد. ماه یکبار ۳هزارافغانی را میوه می خرند 
که به مشکل چهار دانه کیله و یا دو دانه سیب می‌شود. 

در خانه کرایی زندگی می‌کنند. پول کرایه را برادرش که در پا کستان 
قالین‌بافی می‌کند برای شان می‌فرستد. برادر شان از آنان جدا بوده و 
حتی همدیگر را نمی‌شناسند. مریض و رنجور می‌باشد و در بدنش 
زخمی‌های زیاد سالادانه به چشم می‌خورد. 

خاطره فراموش ناشدنی اش اصابت راکت به خانه شانء مرگ پدر 
و خواهر و برادرش. 

کمال می‌گوید روزی که نسبت به دیگر روزها پول بیشتر بدست 
آورده باشد خوش ترین لحظات برایش می‌باشد. وقتی از او پرسیده 
شد که آیا آرزو دارد کشورش آرام شود با بی‌اعتنایی گفت: «اگر آرام هم 
شود برای ما فرق نمی‌کند چراکه ما پدر: برادن خواهر و زندگی خود 
رااز دست دادیم.» 

معروف ولد ظهور ۱۳ ساله گدا 

سکونت اصلی -استالف 

سکونت فعلی -زورآباد 

اعضای فامیل -۵ نفر 

پدرش در اثر بمباران قریه شان توسط طالبان کشته شده و مادرش 
در مساجد گدایی می‌کند. 

وضع صحی نسبتا خوب دارد اما زخم‌های سالدانه در وی زیاد 
است. بیسواد است. غذای چاشت و شب شان را پیاوه کچالو و برنج 
جوش داده تشکیل می دهد. 

معروف برادر ۵ ساله‌اش را نیز با خود به گدایی می‌برد تاگدایی را 
یاد بگیرد. زمانی که مادر وی بقصد گدایی خانه را تترک می‌گوید 
برادران کوچک معروف را در خانه زندانی می‌کند و در طول روز فقط 
یکبار به خاطر نان چاشت شان به خانه می‌آید. 


بصیره ولد ذکریا ۱۱ ساله گداء 

سکونت اصلی -کوهستان 

سکونت فعلی -زورآباد 

اعضای فامیل - ۷ نفر 

زمانیکه طالبان منطقه شان را اشغال کردند هر شب بعد از نماز شام 


قلماره مسلسل ۵۲ 


میزان ۱۳۷۸ -اکتوبر 1۹۹۹ ۳۸ 








پدرش را تهدید می‌کردند تا برای آنان نان بدهد. اما چون گلکار 
فقیری بود و نمی توانست برای آنان چیزی تهیه کند عذراش را 
پیش کرد. اما طالبان به او می‌گویند تا از همسایه‌ها قروض کرده و 
برای شان نان بفرستد در غیر آن جزا خواهد دید. اين رفتار طالبان 
آنان را مجبور به مهاجرت می‌کند. بعد از آمدن به کابل؛ پدرش 
دچار تکلیف گرده می شود و حالا قادر نیست کاررکند بناء اطفالش 
رابه گدایی می‌فرستد. پیسواد می‌باشد و ظلم طالبان را هرگز از یاد 
نمی‌برد. 

در آخر باگریه گفت: «در اوایل هر زمانی که به گدایی می‌رفتم از 
شرم صدا د رگلویم بند می‌شد و وقتی صدا می‌کردم دست و پایم راهم 
لزهمی‌گرفت. اما حال از بس زیاد گدایی کردهام دیگرآنطورنیست.» 

لطیفه ولد حمیداله ۱۳ ساله گدا؛ 

سکونت اصلی -پروان 

سکونت فعلی -حصه‌اول خیرخانه 

پس از حمله طالبان به منطقه شان مجبور به مهاجرت شدند. 
برادرش را طالبان از بس لت کرده اند تا حال پاهایش درد می‌کند و پول 
تداوی را ندارد. پدر شان کراچی‌وان بود که در اثر حادثه ترافیکی مرد. 

در اول برادرش گدایی می‌کرد اما با زیاد شدن درد پاهایش دیگر 
نتوانست ادامه دهد. لطیفه مجبور شد کار او را پیش برد. خواهر و برادر 
کوچکش نیزگدایی می‌کنند. 

او می‌گوید: «مجبور هستم گدایی کنم چون وقتی که برادر مریض و 
خواهرک خردم بیادم می‌آید بسیار جگرخون می‌شوم و کوشش 
می‌کنم که چیزی برای آنان بدست آورم. زمانی که پدرم زنده بود 
می‌توانست با کراچی‌رانی برای ما چیزی بیاورد اما حال دیگر کسی 


فیسسگاه 

پدرم سابق از یکی از خویشاوندان ما پول قرض گرفته بود و تا زمان 
مرگ نتوانست آنرا دوباره بپردازد. بعد از مرگش قرضدارها آمدند و ما 
قادر به پرداخت قرض نبودیم. آنان با ما خیلی جنجال کردند. 


عکسر از «پیام زن» 






در زندگی مراگدایی و مرگ نا به هنگام پدرم رنج می‌دهد. وقتی 
پشت دروازه‌های مردم برای گدایی می‌روم با من برخوردی بد کرده و 
بادوودشنام جواب می‌دهند. در اول که به گدایی می‌رفتم 
نمی توانستم صداکنم اما هر وقت که خواهر و برادرم به یادم می‌آیند که 
شب منتظر من اند بسیار صدا می‌کنم. روزم به گدایی می‌گذرد و شب 
هم آرام ندارم صدا کردن‌ها و قهر مردم به یادم می‌آید وگریه 
می‌کنم.» 

صفا ولد برات ۱۰ ساله گدای تیل و زباله‌دان» 

سکونت اصلی -سرای خواجه 

سکونت فعلی -بلاک‌های ٌارندوی 

بیسواد است اما هوشیار. با وجود داشتن زخم‌های سالدانه تنومند 
به نظر می‌رسد. پدرش کراچی‌ران است با عاید روزانه ۳۰ هزار افغانی. 
عاید خودش ۲۰ تا ۳۰هزار افغانی است که از فروش تیل گدایی شده 
بدست می‌آورد. خوراک روزانه شان پیاوه کچالو برنج وگاهی نان باگر 
است. 

قبلاً دارای زمین و باغ بودند اما در اثر جنگ‌ها و عدم رسیدگی به 
کشت و زراعت همه از بین رفته و مجبور به مهاجرت شدند. 

صفا با سایرگدایان در مارکیت عمومی تیل کابل واقع تایمنی 


بقیه در صفحه (۷۱) 


وم زر شماره مسلسل ۵۲ 


میزان ۱۳۷۸-اکتوبر 1۹9۹ ۳۹ 












برانند. 


این نوشته از ما نه بلکه ندای وجدان یک خارجی است که از بربریت بنیادگرایان وطنی تکان خورده است. 
و از این جاست که تکرار می‌کنيم نفرین به همه‌ی آن «فرهنگیان» وجدان سوخته‌ای که با همان بی‌غیرتی و 
بیشرمی که با تبیکاران روسی و سک‌های شان ساختند. از کنار این سفاکی‌های جانورمنشانه‌ی بنیادگرایان نیز 
خونسرد و خنثی می‌گذرند و نه شعر, نه نثر و نه هیچ صدایی از آنان بر نمی‌خیزد؛ ولی برحسب عادت و به 
طرز خستکی‌ناپذیری عار ندارند که از شعر و شاعری و نقد و... بی‌ارتباط به وحوش جیادی و طالبی. سخن 





کشتار جمعی‌ای که از نظر جیبان پنبان ماند 


۷اگست ۱۹۹۹ پاریس 

یک سال قبل در آخر همین هفته ۵الی ۸هزار نفر در طول ۳با ۴ روز 
به قتل رسیدند فقط بدلیل هویت قومی شان (هزاره). بسیاری از آنان 
رامردان تشکیل می‌دادند. 

بعضی از آنان را بر روی سرک گلوله‌باران کردند. تعدادی را بعد از 
محاصره منطقه مسکونه‌ی شان. شناسایی نموده و در خانه‌های شان 
اعدام کردند و بعضی را در کانتبنرهای فلزی انداخته و در زیر تابش 
آفتاب رها کردند تا پخته و خفه شده بمیرند. در یک شفاخانه. کم ازکم 
حدود ۳۰ مریض را در حالی که در بستر بودند به گلوله بستند. 

اجساد مقتولین را در روی سرک‌ها به نمایش گذاشتند تا درس 
خوبی برای زندگان باشد. شاهدانی که ترس از سر و روی شان 
می‌بارید گواهی می‌دهند که سگان مشغول پاره پاره‌کردن اجساد بودند 
ولی هیچ کس اجازه‌ی دفن آنان را نداشت چون از طریق رادیو و 
لودسپیکر قبلاًبه مردم اخطار داده شده بود. 

آیا شما این کشتار جمعی را بیاد دارید؟ در کجا این کشتار جمعی 
رخ داده بود؟ کی و توسط کی‌ها و چرا کشته شدند؟ یقیاقادر به جواب 
دادن این سوالات نیستید. خود را مقصر ندانید چون شماشامل 
اکثربت هستید. این حادثه در کوسوو و یا بوسنیا روی نداده بود. این 
حادثه در افغانستان اتفاق افتاده بود که می تواند به دلایل زیاد کوسووی 
سال‌های ۱۹۸۰ باشد که دیگر مهم پنداشته نمی‌شود. 

تا مدتی چنین به نظر می‌رسید که قتل عام در شهر مزارشریف 
افغانستان که توسط طالبان انجام گرفت» شاید هیچ زمانی در تاریخ 
ثبت نشود. مهم‌تر از اين مسئله مونیکالونسکی. مسابقه‌های فوتبال و 
شورش‌های اندونیزیا بود که توجه تمام رسانه‌ها رابه خود جلب نمود. 
سرانجام اگر چه اين قتل عام ثبت تاریخ گردید ولی به شکل یک 
یادداشت حاشیه‌ای. 


عفویین الملل نخستین گزارش را در ۳سپتامبر ۱۹۹۸ از طریق یک 


اطلاعیه مطبوعاتی شایع نمود. یک هفته بعد کمشنر عالی ملل متحد 
برای مهاجرین (9665د۴6۲ 107 تعصوزعنصصصمت طونا! لنا)با 
اطمینان اظهار نمود که هزاران نفر جان خود را از دست داده اند. 

نظارت حقوق‌بشر (۷۷۵۱6 حون صحصسن1) در اول نوامپر 
گزارش مفصلی را مبتنی بر تحقیق در پاکستان انتشار داد. مسدت 
کوتاهی بعد از آن در یک گزارش کمسیون حقوق‌بشر ملل‌متحد نیز به 
کشتار جمعی اشاره رفت. معهذا گزارش‌های منتشر شده علیرغم 
محتوای تکاندهنده شان. عکس العملی را برنه‌انگیخت. یکی به این 
دلیل که تصاویر وحشتآور و پارچه شده آن اجساد در دسترس نبود و 
هیچ تلویزیون مهم نخواست مصاحبه‌ای با مهاجرین و یا کارکنان 
امداد به عمل آورد. اما یين ماه مارج و جون امسال پیش از آن که 
نیروهای تحت رهبری ناتو امکان ورود فلمبرداران را به کوسوو فراهم 
سازند. صدها گزارش تلویزیونی از مهاجرین در البانیا ومقدونیا پخش 
شد. در واقع اگر اراده‌ای درکار می‌بود می‌شد تصاویری از مزارشریف 
داشت. کم از کم در دو فرصت مردم با استفاده از کامره‌هایی مخفی 
توانسته اند از وضعیت زنان افغان زیر سلطه طالبان فلم بگیرند. برای 
طالبان فلمبرداری از یک زن زنده بیشتر مردود است تا از اجساد مرده. 

خبرنگارانی نیز بودند که احساسات شان را با نوشتن چند مقاله 
خوب در روزنامه‌های اینجا و آنجا تبارزدادند. ولی در مجموع قتل عام 
مزار توسط رسانه‌های بین‌المللی و مشخصا توسط مطبوعات بانفوذ 
امریکا کنار گذاشته شد. 

«نیویارک تایمز» امریکا در ۱۶ سپتامبر تمام مسئله را با آوردن چند 
تصویر در یک مقاله که آن هم راجع به ایران بود خلاصه نمود. یک 
خبرنگار در اسلام‌آباد مضمونی ۱۵۰۰ کلمه‌ای را به «نیوزویک» 
فرستاد که بعداً به صورت نوشته‌ای ۱۵۰ کلمه‌ای بی‌اهمیت اختصار 
یافت. از یگانه سازمان‌های مهم انتشاراتی امریکا که نسبت به دیگران 
وضع بهتری داشتند «لاس‌انجلس تایمز» و «واشنگتن پست» بودند که 





نویسنده روپرت سی. کول‌ویل (001۷[[0 .0 ۵۲1؟۲) سخنگوی ملل‌متحد در افغانستان و کوسوو بوده است. نظرات مطروحه در اين 
نوشته از خودش بوده و به هیچوجه از نظرات سازمان ملل نمایندگی نمی‌کند. او مضمونش را به «انترنیشنل هرالدتربیون» تقدیم کرده است. 


ام زن شماره مسلسل ۵۲ 


میزان ۱۳۷۸ -اکتوبر ۱۹۹۹ لا 





اولی مطلبی را در ۱۸ سپتامبر ودومی در ۳۰ نوامبر و به دنبال آن 
سرمقاله‌ای را در اوایل دسامبر انتشار دادند. اما این نوشته‌ها بیشتر از 
آن مهجور و نادیده باقی ماندند که بتوانند خشمی را علیه کشتار جمعی 
برانگیزند. این انعکاس را با انعکاس اخبار کوسوو مقایسه کنید. 

در ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸ عده‌ای که از قتل عام مزار با خبر بودند و 
می‌خواستند آن را اشاعه دهند» ۲۰ نفر در قریه کوسوو بنام 
«گورنجی‌اوبرنحی» کشته شدند. در ۱۵ جنوری ۰۱۹۹۹ ۴۵ البانیایی 
دیگر در «رکاک» به قتل رسیدند. در هر دو واقعه گزارشگران تلویزیون 
خبر را با آب و تاب انتشار دادند و ناتو شروع به عکس‌العمل نمود. 

شاید نزدیکترین مقایسه با کشتار مزار کشتار جمعی مسلمانان 
بوسنیایی در شهر کوچک «سرب رنیکا» باشد که در جولای ۱۹۹۵ 
بدست صرب‌ها افتاده بود. از آنجا نیز هیچ تصویری وجود نداشت 
ولی وقتی کسانیکه زنده مانده بودند وارد «توزلا» شدند. اغلب 
رسانه‌های جهانی منتظر گزارش‌های آن اتفاق هولنا ک بودند. 

۳ ماه بعد از آن دویدرود روزنامه‌نگار جوان از «کرسچن 
ساینس‌مونیتر» دوبار مخفیانه به سرب‌رنیکا رفت و با خود مدارکی 
آورد که همه از آن خبر داشتند و نمی‌توانست آنچه راکه در آن جا رخ 
داده بود به اثبات برساند. با اين هم آقای‌رود «جایزه پلیتزر) را بخاطر 
نقشش در آشکار کردن سرنوشت ۷۰۰۰ مرد که در سرب رنیکا به قتل 
رسیده بودنده از آن خود کرد. علاوه بر نکات دیگر آن قتل عام» 
عنصری اصلی در اتهامات جنایات جنگی علیه جنرال رادکوملادیک 
و جنرال روادون‌کاراجیک به حساب می‌رود. 

تعداد مشابه مردم در شهر مزارشریف بخاطر دلایل کم و بیش 
یکسان درا گست سال گذشته به قتل رسیدند. ولی هیچ فرد برنده جایزه 
پلیتزر نگردید» هیچ فردی برای چند ماه به آنجا نرفت به جز از 


بش ۳1 
مننشر شد: 


«راوا» براساس کمک ‌مالی 
عده‌ای از دوستان در اروپاء 
کانادا و امریکا: بروشوری 
اطلاعاتی ۲۴ صفحه‌ای رنگه 
انتشار داده است. علاقمندان 
می‌توان ند فقط باپرداخت 
مخارج پستی ارسال هر تعداد 
تقاضانمایند. 


ویلیم‌ربوی خبرنگار بی‌بی‌سی در کابل که چهار ماه بعد از آنجا دیدن 
کرد. 

آقای ربوی نخواست که درباره قتل‌عام مزار تحقیق و 
مصاحبه‌هایی با مهاجرین و کارکنان موسسات امدادی ترتیب دهد که 
در آن طرف سرحد پا کستان جمع شده بودند. انتقاد عمده او از طالبان 
این بود که «تاکتیک‌های آنان می‌تواند وحشیانه گفته شوند» نمی‌توان 
گفت که افغانستان از نقشه رسانه‌های خبری جهان حذف شده است. 
تعداد کثیری از رسانه‌ها به اسامه‌بنلادن پرداختند و نیز راکت‌های 
کروز به طرفش نشانه رفتند زیرا او متهم به بمب‌گذاری در سفارت‌های 
امریکا بود ووقتی طالبان به زنان هدایت می‌دهند که نباید جراب سفید 
و یا بوت‌هایی که صدا می‌دهد به پا کنند در سراسر جهان مقالات در 
مورد به چاپ می‌رسد و گروه‌های حقوق زنان به پا می‌خیزند. ولی 
هنگامی که طالبان ۵۰۰۰ نفر را اول به سبب قومیت و دوم به سبب 
جنسیت آنان از تیغ می‌گذرانند» از هیچکس صدایی بر نمی خیزد. 

کشتار مزار بدون تردید داستانی موثق و تکاندهنده است. 
مع‌الوصف قریب ۳۰۰۰ روزنامه‌نگار روی زمین در اوج بحران کوسوو 
در آنجا میخکوب اند و تنها عده انگشت شماری از خبرنگاران جهانی 
با کسانی که از مزار به پاکستان آمده بودند زحمت مصاحبه‌هایی را به 
خود هموار ساختند... 

کمک‌های بین‌المللی برای البانیایی‌های کوسوو نتیجه مستقیم 
توجه رسانه‌های خبری درباره وضع مهاجرین و شقاوت‌های رفته بر 
آنان می‌باشد. اما سرنوشت ده‌هاهزار کودک ملیت هزاره چه خواهد 
شد که پدر و برادر و هست و بود شان را در افغانستان ویران و بینوا 
کشوری که در آن مادران بیوه از حق کار محروم اند. از دست داده 
اند؟ 9 
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لاندینی لیکنه چی تاسی بی لولی؛ د همایون علی زاده د هی وینا متن 
دی چی هعه د ٩۸‏ کال د سپتبر به ۱۳ نبهه به برلین کی د«سیاسی بناه 
اخیستونکو ایرانبنوولنی» به بلنه یه جوری شوی عوندی کی کیری وه او د 
«انقلاب اسلامی در هجرت»یه ۴۳۵ گنه کی خبور شوی دی. 


هغه وایی:« دسهار په شپررو بجو, حمیدنصری ماته یو خبر رادر 
او غوسّتل‌یی په دی پوه شی چی آیا زه مورس‌زننده پیژنم او آیا په 
هفه اعتماد لرم؟ مورس‌زننده زمونر, د سو ملگرو خخه د یوتن 
مستعار نوم وو چی هغه می پیژانده او ورسره می کلونه کلونه په دول 
وول زندانونو کی وخت تير کری وو. هغه په پیره سٍه توگه د اسلامی 
جمهوری د پلیسو په مقابل کی تجربه درلوده. دا خبر صحیح او حتمی 
وو. داچی پرون یی زمونر, د خنگ د کوقی بندیان وری وو» نو نن 
زمونر د کویی وار وو. حمید وویل:"شاید دا کوم گواشس وی او رژیم 
ددی لپاره چی زمونرر دریخْ کمزوری کری, په دی پول پیشو لاس 
پوری کی وی. شاید هغوی د مخکی نه جورٍ شوی داسی مودل 
حوپند کی وی چی د لیری نه اصلی او واقعی شی شکاره شی.." 
خو مایوحلی بیا هغه ته وویل:" فکر کوم چاچی دا خبر را وری» ننشی 
کولاید داسی مهمی موضوع په اروند اشتباه وکری. ددی پول 
اشتباه امکان ویر کمزوری شکاری." 

مونر لا په همدی خبرو بوخت وو چی د بندیخانی ساتونکی د 
سهار تقریباً په اته بجو زمونرر کویی ته راغلل او حمیدیی له حان سره 
یوور او په هماغه ورح په دار وخرول شوپه ویره بیره او تلوار به مو 
خپل نور زندانی ملگری د خوبه راپاخول او هغوی ته به مود اعدامونو 
خبر ورکاود. وخت تیریده او د رژیم د کروورو په اروند رارسیدلی 
معلومات پیر کم وو. زم ونر خُیرنه او معلومات دا وو چی رژیم د 
اعدامولو لپاره پلمی لّوی. 

داسی نامعلوم شرطونه او خبری هم لاپاتی وی چی مونرر د 
مورس خُخه د هغی په لاس ته راورلو کی نا کامه‌پاتی شوی وو. 
یواحی دومره پوهیدلو چی محکمه د نیری او اشراقی د دستور لاندی 
چلیری: 

په کونه کی یو هیاهو او شور جورشوی وو. کله چی بندیان د یوبل 
سره په سلااو مشوره کولو بوخت وو, ۷ یا۸نیموبجو په شاوخوا کی 
یی د کویی ور بيرته کر او تیول یی په پّو سترگو بهر ته بوتللو. لومینی 
پوستنی د لشکری او هغه بندیوانانو له‌خوا چی د دروازی په خوله کی 


دایران ‌ ۵ اسلامیی جمهوری ‏ 
دویروونکو بندبخانو خخه بوه خاطره. 
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ولا وو» وشولیدا وول پوشٍتنی په حقیقت کی زمونر, خخه د 
ورخینیو پوسّتنو په شان وی خو په دی شیبه کی زندانیان نومورو 
پوسٍتنو ته د خواب ورکولو په اساس د اعدامولو لپاره تا کل‌کیدل. 
هغوی به دا پوسّتنی کولی چی نوم. د پلار نوم. تور(اتهام) او مذهب 
دی خُه دی؛ آیاً اسلامی جمهوری" منی او آیا مرکه کولو" ته چمتو 
یاست او که نه؟ وروستی دوه پوبتنی به هغه وخت د کین لاسه 
زندانیانو خُخه کیدی چی هفوی به د آیااسلام منی او که نه؟ پوشتنی 
ته د هو خواب ورکری وو. خو د دوه پلو خشخه به دا پوشتنی نه کیدلی: 

۱-د بندیانو هغه پله چی د مذهب په اپوند پوشٍتنو ته به یی خواب 
نه ورکاوه.(په دی خاطرچی دا د هغوی له نظره د عقیدی تفتیش وو 
اونه ّایی چی وپوشتل شی.) 

۲-د بندیانو هغه وله چی نیغ په نیغه به یی د مارکسیزم خُخه پلوی 
کوله‌او په خرگند او کلکه 
غوره کاود. 

نوموری دوه بولی به جلا کیدی او محکمی ته د تللو په انتظارکی به 
د گوهر دشت په اصلی مندبوونو(دهلیزونو) کی ساتل کیدلی.تقریباً د 
لسو دقیقو خخه په کم وخت کی یی زمونر د کوپی د ولو بندیانو خُخه 
دا پوشتنی وکری او هر یو به چی په دی پوشتنو کی د اعدامولو وی" 
پیژندل کیده؛ په دی کتار کی به ودریده. یواحی زمونرر د خُو دوستانو 
شخه پرته» نور ول محکمی ته ولیپرل شو. د گوهردشت د بندیانو 
مشر,داود لشکری» مخکی ددی نه چی محکمی ته لارشو, په خپل 
دستور اوخوسّه خو تنه د کتار خخه وویستل او د گوهردشت د 
آمفی‌تئاتر خواته یی ویورل او په داز یی وخیژول. د هغوی خخه یوتن 
مصطفی فرهادی وو. هفه د رضا شاه په وخت کی په "مجاهدین خاو* 
کید غهیتوب په تور زندان ته اچول شوی وو او بیا هم هلته په زندان 
کی‌مارکسیست شوی وو او د۱۳۵۷ د پاگون وروسته یی د آراه 
کارگر سره کار کاود. بل کس (چی له بده مرغه نوم یی زما په یاد ندی 
پاتی) د چریکهای فدایی خلق" د پخوانیو غرو خشخه وو. نوموری 
دواره کسان د بندیوانانو د مشر په خوسّه او غوستنه, پرته ددی نه 


توگه به‌یی د اسلامی جمهوری ضد دریح 


چی د خمینی د دروغجن هیئت حکم واوری» ووژل شول. 

ول په یو کتار کی د محکمی په انتظار ودریدو. د ننه په محکمه کی 
اوه کسیزه هیئت ناست وو. حجته‌الاسلام‌نیری» د خمینی په حانگری 
دستور, د محکمی شرعی حا کم‌و. هغه د محکمی د ستری شورا د 
قانونی پهاونو د تیرولو له لاری دلته نه ووراغلی. رژیم د خمینی په 
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فتوا د سیاسی بندیاتو لپاره د مخکی نه جوم شوی جرمونه چمتو 
کپی‌وو؛ نیری او دهغه سره نورکسان؛ دخمینی په مستقیم امر ددی 
حکم دپلی کولو په خاطر دی زندانونو ته رالیبرل شوی وو.د خمینی 
فتوا داسی وه:"باید مرتد او جنگیالی په زندان کی ژوندی پاتی نشی." 
هغوی مجاهدین جنگیالی گذل او د جنگیالی جرم اعدام وو. د مرتد 
حکم غیر مذهبی او کین لاسه پلو ته اورول کیده چی د هغوی له نظره 
کافروو. 

د محکمی نه وروسته په دری برخو وویشل شو: 

-لومپی یله. زمونرر هغه زندانی ملگری چی په دی باور وو چی 
رژیم اسلامی دی, او په اسلامی چارچوکاتِ کی یی د ایدئولوژیکی 
سلوک اورویی امکان درلودل نه منل: آی هم هلته به محکمه کی یی 
اعلان کری وو چی مسلمانان دی. 

- دوهمه وله » هغه زندانیان وو چی د رژیم په گمان پخوا مسلمانان 
وو» خوپه محکمه کی یی دی سوال ته چی آیا مسلمان یی او که نه؟" یا 
حواب نه ورکاوه او یادا چی نیغ په نیغه به یی د مارکسیزم او کمونیزم 
خخه دفاع کوله. دوی د اسلام په حکم» فطری مرتدان وو.دوی یی د 
آمفی‌تئاتر لوری ته ویویل او په دار یی وخیژول. یواخی زمونرر د ۷۵ 

کسیزی‌کویی خخه ۲۰ کسه ووژل شول. 
-دریمه پله. " ملی مرتدان" وو چی دهر لمانخه په وخت کی به یی د 
کییل‌وهلو له لاری اسلام ورشود. د هعوی لپاره نیری د کیبل وهلو 
دستور لیکلی وو. د ورحی پنخه وخته لمونحٌ دی او دهر لمانخه په 
وخت کی به یی لس کیبله وهل. د استنطاق یا پوشتنو د وخت سره یی 
یواحی دومره توپیر درلوده چی په استنطاق کی مدام او پرله پسی د 
کیبل‌وه لو لاندی وو. خواوس سهار چی له خوبه ویشیدو, او 
ماسپشٍین, مازیگر. ماّام او ماخوٍتن به په تخته تهل کیدو او په 
کیبل‌به وهل کیدو. او و ساعته وروسته به دا کار بیاله سره کیده. په 

دی ول کنلاری کی تدریجی شکنجه او مرگ زمونی, برخه لیک وو. 

د اعدامونو او کیبل وهلو په وخت کی به د بندیخانی ول ساتونکی 
حاضر وو او له یو بل سره به یی مرسته کوله. په دی خاطر چی تول 
ددی پولنیزو وژنو او یکولوپه جرم کی گیون ولری او هیخْ ساتونکی 
ونشی کهای وروسته دا دعوا وکری چی په اعدامونو او کیبل وهلو کی 
یی گرون نه درلود. هریو باید دار خورند کی وی او هریو باید کیبل 
وهلی وی. 

دا هغه سلوک وو چی د کین لاسه نارینه زندانیانو په مقابل کی یی 
خپل کی وو. او ددی نه مخکی هم د زمری په میاشت کی د اوین 
زندان او د گوهردشت کوو ته د کین لاسه او مذهبی زندانیانو په لهون 
پسی تللی وو. _ 

هغه کوو ته چی خبر نه و ورسیدلی , د هغوی خخه حینو کسانو 
وروسته بیا ه محکمه کی وویل چی رژیم هغوی ته داسی ویلی وو 
چی: مونر, غوایو چی د لمونح کوونکو او نه کوونکو کویی جلا کپو. 
تاسو په کومه کوه کی حان آرام احساسوی؟" 
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زیاتتره زندانیانو به د اعدام تر شیبی پوری د اعدامولو واقعیت نه 
منلو او یابه یی په پیری حیرانتیا د بندیخانی دساتونکو خخه پوسّتنه 
کوله ولی مو زمونب په وراندی وصیت نامه ایسی ده؟" اوپه دی توگه 
به د بی‌باوری په حالت کی اعدامیدل. د گوهردشت په آمفی‌تئاتر کی 
یی دولس د دار پری حورند کی وو. وروسته د اعدامولو نه به پی 
زمونرر د همخنخیرو ملگرو مری -چی لابه گرم وو-د آمفی‌تثاتر د 
شانه په کانتینرونو کی سرپه سر اچول او خاوران ته به یی وپل.په 
خاوران کی پولنیز قبرونه همدا اوس هم د پاخون د شهیدانو د کورنیو 
د راغونییدو حای دی. په اتکلی توگه د فعاله اوپخپل دریحٌ ینگو نارینه 
زندانیانو دری پر غلورمه برخه په تهران کی ووژل شوه. پاتی هم د 
استتنایی حکمونو له لاری لکه ددی ملی مرتد (زما) په شان او یا له 
نورو لارو» ژوندی پاتی شول. 

لکه خرنگه چی می وویل, د زندانیانو کوپو ته د وژلو خبر 
راورسید. تارینه زندانیانو د خپل دریح نه د شاتگ په اپوند تصمیم 
ونیوو ترخو په دی توگه قتل عام او نسل وژنی ته تسلیم نه شی. د 
گوهردشت‌په دولسمو او دیارلسمو کوتو کی زندانیانو د خپل دریحٌ 
او پخوانیو رویونه د شاتگ له لاری,په هیخ توگه اجازه ورنکهه چی 
کارمحکمی ته ورسیری. بندیوانانو خینی کسان د استنطاق او 
شکنجی لپاره بوتلل او ترینه یی پوشتنی وکپی چی دا لیک دکوم 
حایه در رسیدلی دی» معلومات مو خنگه لاس ته راوی او ولی مو 
خپل دریحٌ بدل کهو؟" هغوی انتظار درلود چی د زندانیانو له‌خوا کلک 
دریح غوره شی ترگو وکولای شی یو شمیر نور زیات کسان هم 
اعدام کر‌ی. 

درژیم اصلی اواساسی هدف دسیاسی زندانیانو ولنیز وژل او د 
امکان په صورت کی حتی د سیاسی زندانیانو د فعاله اوغیر فعاله 
کورنیودغهو نیول او وژل وو. زه کولای شم داسی خرگندی بیلگی 
وراندی کم چی خرنگه د کورنیو غری او یا مثلاً میندی د رژیم له خوا 
نیول شوی وی. مستنطق به له هغوی خخه پوستنه کوله چی آیاد خپلو 
زامنو له خوا هخول شوی دی چی فعالیت وکری په غونیو او مظاهرو 
کی‌گیون وکری؟ او داسی نور. 

رژیم د اپوزیسیون تر ولو لویه تولنه او یووالی د ۱۳۶۵ نه تر 
۷ کاله پوری, به زندانونو کی لیدلی وه.او د هغوی د وژلو په هدف 
مخ په واندی راغی. حنی وروسته له دی نه چی د وژلو لومپرنی دور 
(د زمری او تلی د میاشتو وژنی) ختمی شوی او د کین لاسه او 
مجاهدو زندانیانو ستره برخه ووژل شوه؛ تور کسان چی دا حُل یی د 
هغوی دوسیی د اطلاعاتو له وزارت خُخه راوری وی؛ محکمی ته 
وغوشتل. د کین لاسه زندانیانو پوه برخه یی بیا دادگاه ته د ورلو په 
خاطر د کوپو خخه وویستله. په دی پراو کی» ۲۸ هغه زندانیان چی د 
محکمی دوه دوری یی تیری کری وی او ژوندی پاتی شوی وو؛ 
یوحلی بیا وغوستل شول. دپاتی زنداتیانو حالت په هفه وخت کی د 


باتی به (۲عامخ 
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شسعله‌ی پیکار عادلانه 
کردها خاموش نخواهد شد! 


مردم کردستان که در ترکیه. ایران» عراق و 
سوریه زیست دارند و بخصوص در سه کشور اولی به 
شدت مورد ستم و سرکوب قرار می‌گیرند. 
سالهاست که به منظور کسب خودمختاری و حقوق 
ملی خود می‌رزمند. همانند حزب کمونیست ایران 
(کومله) و «حزب دمکرات کردستان» در ایران» 
«حزب کارگران کردستان» (پی‌کی‌کی) از ۱۵ سال 
پیش با دولت ترکیه در جنگ مسلحانه مشغول بوده است. در ماه فبروری سال 
جاری. عبداله‌اوجالان رهبر این حزب از سفارت یونان در کنیا توسط عمال 
دولت ترکیه (به همکاری سی‌آی‌ای و موساد) ربوده و پس از محا کماتی که نتیجه 
آن از قبل معلوم بود. محکوم به اعدام شد. ولی دولت ترکیه با سر به نیست کردن 
اوجالان نه قادر خواهد بود حزب کارگران ترکیه را متلاشی سازد و نه خلق 
قهرمان کردستان را از ادامه نبرد برحق شان باز دارد. 

پیروز باد مبارزه‌ی دلاورانه‌ی کردها علیه دژخیمان در ترکیه. ایران و 


 !قارع‎ 





اخیراً حلد دوم «افغانستان در مسیر تاریخ» اثر 
بزرگک میرغلام‌محمدغبار به دست ما رسید. انتشار 
این اثر تحقق آرزوی سوزان مردم ما پس از دهها 
سال انتظار است. چه بسیار فرزندان آزادیخواه 
میهن که بدون روشن شدن چشم مشتاق شان با 
دیدن ای نکتاب به دست روسها و سکان پرچمی و 
خلقی و حنایتکاران باندهای اسلامی به شهادت 


رسیدند. 


به هر حال, ما به نوبه خود انتشار حلد دوم این 
تاریخ ارجمند را که جایش بین کتاب‌های تاریخ 
وطن کاملا و به شدت خالی بود؛ به تمام مسبارزان 
راه آزادی» دموکراسی و عدالت احتماعی تبریکت 
میگویيم. 


ملا ومولوی تجاوزکاران 
اصلی جنسی به کودکان 


یک ان‌جی‌او (00) پا کستانی بنام «ساحل» که در زمینه 
سواستفاده جنسی از کودکان کار می‌کند» در سال ۱۹۹۷ 
بررسی‌ای در اسلام‌آباد در ارتباط با مسئله انجام داد که 
براساس دریافت پاسخ از ۱۵۷ خانواده تنظیم شده بود. 
یکی از سوال‌ها اين بود که بنظر آنان چه کسی بیشتر ممکن 
است مرتکب تجاوز جنسی به کودکان شود. که در جواب 
اکثربت شکننده یعنی ۷۷.۷ در صد گفته بودند که یک 
احتمال چنین جنایتی از سوی یک مولوی بیشتر از دیگران 
است. 


«ویکندپست»» ۲۸ فبروری ۱۹۹۹ 


وای.اگر روزی در کشور آلوده شده‌ی مابه دست 
جنایتکاران بنیادگرا یکچنین بررسی‌ای به عمل بیاید. کی 
شک خواهد داشت که پاسخ ٩۰‏ در صد مردم این خواهد 
بود که احتمال تجاوز به کودکان از سوی ملا و مولوی بیشتر 
از دیگران است؟ لا 
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آذرویه -آلمان 





رفیع‌اله‌موذن رئیس پولیس طالبان 

«راوا» را تهد بد نمود: 

نخستین باری نیست که چنین تهدیدی از جانب مدافع طالب 
(وجدان) صورت می‌گیرد» ملارفیع‌الله‌موذن -که قرار مسموع با 
«ا کسا» و «کام» و «خلقی»ها روابطی داشت -منحیث رئیس پولیس 
مذهبی طالبان پس از اشغال کابل اولین سازمانی را که مورد تهدید 
قرار داد «جمعیت انقلابی زنان افغانستان» بود. در همین رابطه 
«پیام زن» شماره ۴۶ (اسد ۷۶-آگست 4۷) ارگان نشراتی اين سازمان 
تحت عنوان «ملارفیع موذن ما را از چنگ و دندان نشان دادن‌های 
کوچگیت نمی‌توانی بترسانی» نوشته‌ای دارد که بخش‌هایی از آن در 
ذیل درج می‌گردد: 

(اين بخش از نوشته ر انیاوردیم و خوانندگان می‌توانلد به همان 
شماره «پیام زن» رجوع کنند. و تنها به آوردن پاورقی از «آذرویه» اکتفا 
می‌کنيم. -«پیام زذ») 

شاعر «صاحبدل» واصف باختری که به استشاره وی از نجیب ترین 
فرزندان انقلابی کشور مانند داکتر رزبان» داکترهاشم‌مهربان و 
دا کتردادگر که بعد از تصرف زندان «پلچرخی» توسط ارتش روس زنده 
بودند -به شهادت رسیدند. این ریوه گر سیه کردار که آزادی‌اش رااز 
زندان در بدل خون مبارزان انقلابی و سجده در پیشگاه اشغالگران به 
چنگ آورد. قبل از رهائی طی مصاحبه اختصاصی‌ای که از رادیو 
پخش شد. بخاطر «عفوعمومی» زندانیان دوره امین جلاد از 
اشغالگران روس و شخص ببرک‌کارمل ابراز سپاس نموده تجاوز را 
بگونه‌ای تائید کرد. 


تهدید ناشر ماهنامه‌ی «پگاه» 

توسط دا کترنیازی: 

جالبتر آن است که «چیزنویسان» و بلندگویان طالبی لانه کرده در 
غرب اکثراً «خلقی» بوده و تعدادی از آنان در خدمت اطلاعات 
کشورهایی که در آن اقامت دارند قرارگرفته وبه اتکای همین پشتوانه‌ی 
استخباراتی از یکسو و داشتن ذهنیت معتاد به تلوری توطثه؛ دسیسه. 
شانتاژ و ترور از سوی دیگر به تهدید و تخویف ناشرینی می‌پردازند 
که جریانات و رخدادهای کشور در خون و آتش فرورفته‌ای خود را زیر 
نظر داشته و بدون واهمه و هراس مردم را از دومین فاجعه یعنی تهاجم 
اجیران پاکستانی آگاه می‌نمایند. یکتن از اینان» که «خلقی» 
معلوم‌الحالی است بنام داکترعبدالحی نیازی (وی با چند تن از 


مدافعان قلم ودست طالب در تنل با مدرک 


قسمت سوم 





«خلقی»‌های دیگر یکی از چینل‌های تلویزیون «نیویارک» را به 
«دافغانستان تلویزیون» تسمیه نموده و از آنطریق به تطهیر طالبان و 
موعظه برای آنان اشتغال دارند)» ناشر ماهنامه‌ی «پگاه» را ذریعه تلفن 
تهد ید نموده است. 

در شماره ۲۶ ثور -جوزای ۱۳۷۶ -می ۱۹۹۷ ماهنامه «پگاه» 
تحت عنوان «آنچه باور نداشتم شنیدم» موضوع تهدید منعکس شده 
که قسمت‌هایی از آن نقل می‌شود: «مصروف کار ...بودم که زنگ تلفون 
به صدا در آمد هموطنی بود از شهر "نیویارک" بنام (دا کترعبدالحی 
نیازی) که دارای دم و دستگاه سمعی و بصری تبلیغاتی نیز در آن شهر 
می‌باشد... فرمودند: "وقتی شما طالبان را در هر شماره "پگاه" 
می‌کوبید. در واقع؛ همه پشتونها را می‌کوبید. در حالیکه پشتونها 
اکثریت بوده و موءسس افغانستان اند. شما متعلق به اقلیت‌های 
افغانستان هستید و سلطه‌ی اکثریت پشتون را دیده نمی توانید... شما 
جملات چینستی (؟) مانند ملیت‌ها را بکار میگیرید در افغانستان 
هیچوقت از اقلیت‌های دیگر بجز سلطان‌محمود بچه‌ی سبکتگین 
حاکم نبوده همه بشمول وی خاین بوده اند. اقلیت‌ها در افغانستان از 
بیرون آمده‌اند آنها نباید ادعایی داشته باشند... شما چرا 
احمدشاه‌مسعود و رشیددوستم را نمی‌کوبید که یکی آن جاسوس 
روسهاست و دیگرش قاتل پشتونها؟» 

در بخشی از پاسخ‌های «پگاه» چنین آمده: «برایش گفتم: اگر پگاه 
آندو را آنطوری که شما آرزو دارید نه کوبیده به هیچوجه و در هیچ 
شماره‌ای از آنها دفاع هم نکرده درعین حالی که هیچ نوع تعلق فکری» 
سیاسی. قومی وامثالهم به آنها نداشته ونداره شرف ووجدان پاک ما 
به ما حکم می‌کند که منافع ملی» سرنوشت خونین و هستی وطن و 
مردم محروم آنرا به هیچ وجه فدای تعلقات و ملحوظات سمتی و 
قومی و زبانی وغیره نکنیم که نکرده‌ایم» 

بنابران ربانی. احمدشاه‌مسعود. دوستم سیاف. مجددی» 
ملاخالص. مزاری گیلانی. گلبدین و امثال آنرا تا کنون نه نماینده‌ی 
اصلی و واقعی ملیت‌های مظلوم تاجیک و ازبک و پشتون و هىزاره‌ی 
افغانستان دانسته‌ايم و نه اعمال و کردار ناروای آنان مورد اندکترین 
تأیید ما بوده است. پس همانطوریکه سالها علیه اشغالگران روسی و 
وطنفروشان هفت وری مبارزه نموده ایم. علیه «تنظیم»های مونتاژ 
شده‌ی هشت وری و «طالبان» پا کستانی نیز قاطعانه مبارزه خواهیم 
کرد. وقتی «پگاه» طالب را می‌کوبد نه برای آنکه آنها پشتون اند وماگویا 
با این کار ما مبتلا به تعصبات جاهلانه‌ی قومی. زبانی و... شده‌ایم» 


سم زن 


بلکه به این دلیل است که ما آنان را پرورده‌ی دست اجنبی و بخصوص 
پا کستانی‌های غدار میدانيم که صدها سند معتبر تاحال دراين زمینه به 


شماره مسلسل ۵۲ 


نشر رسیده است...» متعاقب وا کنش «پگاه»؛ تنی چند از خوانندگان آن 
ماهنامه نیز با ارسال نگاشته‌های شان در ماهنامه‌ی فوق‌الذکر 
لاطایلات دا کترنیازی را رد کردند. چندی بعد از این واقعه تعدادی از 
«خلقی»ها که در زیر پوشش «افغان تولنه» در شهر نیویارک تجمع کرده 
اند در محفلی که به مناسبت تجاوز روس به کشور در شهر نیویارک 
دایر شده بود. خانمی را در اثنای سخن‌رانی با فحاشی و بی حرمتی از 
ستیژ پائین کردند که شرح مختصر آن در شماره ۳۴ «پگاه» انعکاس 
یافته است: «محترمه عالیه‌راوی اکبر یکی از زنان افغان در واشنگتن» 
بتاریخ بیست و هشتم ماه دسامبر ۱۹۹۷ با اداره «پگاه» تماس تلفنی 
گرفته با تأثر فراوان گزارش آتی را ارایه و تقاضا نمود تا بدون کم و 
کاست به نشر رسانیده شود: «در محفلی که بمناسبت حادثه‌ی ۲۷ ماه 
دسامبر ٩۷‏ يا روز تجاوزنظامی لشکر روس به کشورما در شهر نیویارک 
داير شده بود؛ من باساس دعوت نامه‌ی رسمی و به اثر تقاضای 
وجدان خویش غرض اشتراک و سخن‌رانی در محفل مذکور از 
واشنگتن به نیوریااک مسافرت کردم. باید علاوه کنم که اين محفل» از 
طرف چند نفری که خود را «افغان تولنه» مینامند دایر شده بود. من 
اصلا با این احساس و گمان که از یکطرف در کشور دموکراسی غربی 
بسر میبریم که در آن هر کس میتواند و حق دارد آزادانه اظهار عقیده و 
نظر نماید واز طرف دیگر آقایانی که اقدام به تدویر چنین محفل کرده 
اند شاید اینقدر ترییت حوصله‌مندی و نزاکت‌های اخلاقی و سیاسی 
را داشته باشند که اگر من به حیث یک زن تنهای افغان در همچون 
محفل اشتراک نموده و در رابطه با درد وداغ زنان وطن و مداخلات 
بیگانه گان در کشور عزیز اظهاراتی بنمایم دست به هتاکی و دشنام 
گویی و حرکات خلاف مردانه گی و افغانیت نزنند. در آن محفل 
اشتراک کردم. اما بسیار زود دریافتم که اشتباه کرده‌ام» وقتی نوبت 
سخنرانی من رسید. همینکه گفتم حقوق زنان در وطنم پامال و جنگ 
امروز در افغانستان؛ نتیجه‌ی اغراض کشورهایی خارجی و منجمله 
پا کستان است. دایرکنندگان محفل که معلوم شد طرفدار پا کستان بوده 
و مقصود دیگری از این حرکات دارند سخت ناراحت شده شروع به 
فحاشی نمودند و بصورت بسیار بیشرمانه مرا از ستیز پایین کردند. در 
این فحاشی و بی‌حرمتی علیه اینجانب شخصی بنام «غفران» مشهور 
به پاچا نقش فعالی داشت» 

خانم اکبرراوی از هموطنانش تقاضا کرده که فریب این عناصر 
مردم‌فریب را نخورند و در محافل شان اشتراک ننمایند. 


آقای روستار تره کی باز هم 

«در مزبله‌ی تحریف و تطهیر»: ۱ 

داکتر م.عثمان‌روستارتره کی در نشریه «مجاهد ولس» شماره ۲۳۵ 
حمل ۶ مقاله‌ای دارد تحت عنوان «مطبوعات غرب و حوادث 


میزان ۱۳۷۸-اکتوبر ۱۹۹۹ ۳۵ 


افغانستان» که پرداختن به تمام خطوط اساسی آن در ایین یادداشت 
نمی‌گنجد. مگر نمی‌توان از سر یک دو خط آن گذشت. آقای 
روستارتره کی بعد از آنکه از توطله سکوت مطلق (!) مطبوعات غرب 
در قبال اتلاف احمدشاه‌مسعود (اين نماینده افشا شده‌ی شوروی 
سابق) با پرچمی‌ها و تقرر پرچمی‌ها در پست‌های نظامی زبان قلمش 
را به ناله آورده است: «... این در حالیست که دستگاه‌های مفتن 
تبلیغاتی کشورهای غربی از سر و صدای اتلاف حکمتیار با خلقی‌ها و 
با رخنه عناصر خلقی در صفوف طالبان گوش فلک را کر ساخته اند» 
بی آنکه در مورد اخیرالذکر اسنادی ارائه کرده باشند.» 

مولق‌ترین و مسهمترین اسناد و مدارک در مورد باندهای 
جنایت پیشه. اجیر و میهنفروش جهادی. طالبی. ملیشه‌ای و همین 
قسم «خلق» و «پرچم» و «خاد» را می‌توان در نشریه معتبر معروف و 
محبوب «پیام زن» و برخی نشرات مبارز و حتی نشرات امریکا پسندی 
مثل «آینده افغان» مشاهده کرد. در ذیل نگاهی به اسناد منتشر شده‌ی 
«پیام زن» در مورد رابطه‌ی «خلقی»ها با طالبان می‌اندازیم» باآنکه 
می‌دانیم انتشار دوباره‌ی آن احساس و غرور فاشیستی آقای 
روستارتره کی را که عقیده دارد «... خداونداج" رسالت نجات 
افغانستان از بن‌بست فعلی را بدوش فرزندان اهل و صالح کشور که با 
شمشیر و قلم (طالبان و خلقیان) با اهریمن شکست خورده متجاوز 
می‌جنگند. گذاشته است.» سخت جریحه‌دار خواهد نمود. 

(اینجا گزارش‌های از شماره‌های ۰۴۲ ۰۴۴ ۴۶ و ۴۸ «پیام زن» نقل 
شده که از آوردن مجدد آن صرف نظر می‌کنیم و خوانندگان علاقمند 
می‌توانند به گزارش‌های شماره‌های متذکره رجوع نمایند. - 
«پیام زن») 

حال توجه خواننده کاوشگر وقایع خونبار کشور رابه سند دیگری 
از زبان اخوانی مشهور جلب می‌نمائیم: بتاریخ ۲۵ جنوری آقای 
نثاراحمدزوری مسئول نشریه «آینده افغان» که در «نیویارک» منتشر 
می‌گردد. در شماره هفتم نشریه‌اش در مصاحبه بانمایندگاه 
فوق‌العاده‌ی طالبان در نیویارک سوالش را ابنطور طرح نمود: «مولوی 
تره‌خیل (اخوانی مشهور -نگارنده) در یک مصاحبه تلفنی با رادیوی 
خطاب که از یک شهر کلفورنیا پخش می‌شود. گفته که: او یعنی ترهخیل 
یک هزار و پنجصد نفر اعضای حزب خلق راکه کارمندان فنی و 
تحصیل یافتگان شوروی سابق بوده اند به تحریک اسلامی طالبان 
معرفی کرده و ایين پرده برداشتن از حقایق یک تعداد زیادی از 
مهاجرین را سخت متاثر ساخته در این مورد نظر شما چیست؟ 

سوال آخر را مولوی وکیل احمدمتوکل چنین جواب داد: "مولوی 
صاحب تره‌خیل در جمله دیگر علمای مذهبی... مویدین قدم‌بقدم 
تحریک اسلامی طالبان اند ... ما به صراحت می‌گویيم که ما در 
افغانستان دیگر به کمونیستان دیدن خواب به قدرت رسیدن را 
نخواهیم داد وآنان رامتروک می‌دانیم و به هیچ صورت امکان بازگشت 
آنها دیده نمی‌شود اگر تا جای که امکانات موجود باشد نام‌های آنان 


یام زن شماره مسلسل ۵۲ 


گرفته شود تا پرده بیشتر از حقایق گرفته شود.... در افغانستان تنها 
اعدام نجیب شهادت می‌دهد که دیگر برای اینها در افغانستان جای 
نیست وسلام» (با گفتن "یک نه صد آسان"گویا دیپلوماسی کرده) چه 
بهتر که به ادامه همین موضوع گفته‌های یکتن از خاینین مشهور 
جهادی یعنی صبغت‌اله مجددی که بعد از عمری مزدوری و خدمت 
به سازمانهای استخبارتی انگلیس. امریکا و پااکستان و خیانت به مردم 
افغانستان با پشتاره‌ای دالر: کلدار و روبل روسی. گاهی به سرزمین 
فراعنه و زمانی به دیار... پناهنده می‌گردد را در شماره ۸«آینده انغان» 
مورخ ۲۰ می ۱۹۹۷ زير عنوان «محفلی با حضور داشت جناب 
صبغت‌اله مجددی در نیویارک دایر شد که در آن چهار جانب درگیر 
(باندهای وابسته و مزدور طالبان» جنبش دوستم. وحدت و نماینده 
مسعود -نگارنده) در قضیه افغانستان اشتراک داشت» ذیلاً مرور 
نمائیم: 

«در مورد اینکه طالبان از کدام کشور خارجی پشتیبانی ندارد به 
گفته آقای مجاهد جناب مجددی گفت: "آقای مجاهد زور آوری نکن 
خود پا کستانی‌ها به من گفتند که آنان به طالبان کمک می‌کنند وهمچنان 
خود امریکایی‌ها به من گفتند که به طالبان کمک می‌کنند مکررا 
پا کستانی‌ها به من گفته اند که به طالبان کمک می‌کنند. حتی خلقی‌ها و 
صاحبمنصبان آن در میان طالبان است. من قومندان‌های خلقی را 
می‌شناسم ما نباید حقایق را پامال و پنهان کنیم.. با آنکه خلقی‌ها در 
میان شان اند. اما اشخاص درست نیز در میان است که باید کاملا 
بیطرفانه قضاوت کرد... نماینده طالبان با نارضایتی تمام خواست 
گفته‌های او را در مورد خلقی‌ها و کمک‌های خارجی رد و يا مناقشه 
کند." جناب مجددی با ناراحتی تمام علاوه کرد که "من به این 
ریش‌سفید دروغ نمی‌گویم من از تمام حقایق خبر دارم" مجاهد گفت 
"جناب حضرت صاحب شما جانبداری می‌کنید" ... آمن ازکسی 
هراس ندارم که جانبداری کنم" (فردی که خود خانواده‌اش از ده‌ها 
سال قبل بدینسو یکی از عوامل عمده اعمال سیاست‌های استعماری 
انگلیس و... در افغانستان بوده و با زد و بندهای پشت پرده مد تی هم به 
کرسی موقت ریاست جمهوری افغانستان تعبیه شد. مسلما از وجود 
خلقیان بین طالبان آگاه است و می‌داند که قومندانان خلقی در درون 
داره‌های طالبان فعالیت دارند.) 

آقای روستارتره کی از طالبان جاهل و آله دست پاکستان 
سرسختانه جانبداری نموده می‌نویسد: «اما همین پروپاگند بیرون 
مرزی... جبهه مشترک ضد منافع علیای افغانستان بخشی از 
مطبوعات افغانی همجرت و شبکه پروپا گند بین‌المللی غرب روزی 
نیست که در رابطه به مداخلات پا کستان که هیچگونه سند معتبری در 
مورد ارائه نگردیده است داستان‌های جعلی و تحریک‌آمیز را بدست 
امواج رادیو نسپارد و در مطبوعات به نشر نرساند» 

باز هم به دو سند معتبر نه از زبان «ماشین پروپا گند بین‌المللی و 
مطبوعات افغانی در هجرت» بل از زبان دا کتر «برنت‌روین» دانشمند 


میزان ۱۳۷۸ -اکتوبر ۱۹۹٩‏ ۲۷ 


برجسته‌ی افغان‌شناس امریکایی که بتاریخ ۲۴ اکتوبر ۱۹۹۷ در سنای 
امریکا و مرکز بین‌المللی «کارنگی» واشنگتن طی یک محفل در بسته 
که نماینده نشریه «آینده افغان» نیز در آنجا حضور داشت. به نمایندگان 
موسسات مختلف دولتی امریکا در مورد افغانستان بیانیه داده (درج 
شماره‌های ۶ و ۷اکتوبر و فبروری ۱۹۹۷ «اینده افغان») توجه 
می‌نمائیم: «... جنگده‌های اسلامی در نتبجه چنان معلوم شدند که 
فساد اداریه در میان تبارزکرده و نیز طوری هویدا شد که کشور شان را 
فروختند به خاطر کمک‌های خارجی که به آنان می‌رسید و بالاخره 
خود آنان از ارزش‌های ملی و ناموس شان تخلف کردند. مثل تجاوز به 
زنان و دیگر تخلفات حقوق‌بشر...» 

«... درسال ۱۹۹۴ بی‌نظیربوتو به صدارت انتخاب شده و 
نصیراله‌بابر به حیث وزیر داخله و خود را پشتون واز افغانستان و 
متخصص در امور این کشور خوانده وکمک به حکمتبار را روی دست 
داشته و بدین منوال سیاست در امور افغانستان شیرازه می‌گرفته؛ بابر 
به شیوه جدیدی متوسل شده و برای ایجاد گروه طالبان دست بکار 
گردید... در حقیقت و اصلا در عمق خود طالبان مربوط به یک سازمان 
دیگر در پاکستان است و این سازمان جمعیت‌العلمای پاکستان 
می‌باشد که به ریاست قاضی‌فضل الرحمن می‌چرخد. این سازمان 
یک جمعیت اصلی و عنعنوی پشتون‌های پا کستان بوده که در اساس 
یک سازمان سیاسی است تا مذهبی که با پیپلزپارتی (حزب مردم) 
پاکستان علایق سیاسی و حزبی دارد. قاضی‌فضل الرحمن رثیس این 
حزب بوده که با خان‌ولی خان در مسابقه است. این دو شخصیت بابر و 
قاضی رحمن این پلان طالبان را ایجاد کردند.» «واقعه هرات وقتی رخ 
داد که یکماه یا کمی پیشتر کانگرس امریکا مبلغ دوصد ملیون دالر رابه 
سی‌آی‌ای تخصیص داد تا کمک به تحت تاثیر آوردن ایران را به آن 
مبلغ پیش ببرند و ایران جریان را چنان خواند و تصور کرد که ایین 
قدرت نظامی طالبان را در هرات بوجود آورده است و به عواقب آن 
نگران ماند.» «... عربستان‌سعودی تصمیم گرفت تا یک مقدار بزرگ 
پول (پول هنگفت) در راه اين تلاش (تقویه طالبان) به کار اندازد. این 
مقدار پول توانست موفقیت اخیر زمینی طالبان را تضمین کند و آنان را 
قادر ساخت تا جلال‌آباد را تصرف کنند» 

آقای روستارتره کی چنین سند معتبر و مهمی را جزو تبلیغات و 
پروپا گند کشورهای غربی محسوب کرده می‌نویسد: «چنان معلوم 
می‌شود که بخشی از وسایل ارتباط جمعی پروپا گندی بیرون مرزی به 
شیوه آگاهانه و یا ناآگاهانه یک توطئه بزرگ بین‌المللی را برای قلع و 
قمع نفوذ اکثریت قومی در افغانستان شکل می‌دهند...» «... طالبان 
فرزندان اهل و صالح کشور اند که با شمشیر می‌جنگند و مستحق شاد 
باش می‌باشند). 

این نظر را سیزده ماه قبل از نوشته داکتر روستارتره کی یک 
کانگرسمن امریکایی در سنای امریکا به گونه دیگری بیان کرده: «در 
مورد طالبان آقای "روهربا کر" گفت او فکر می‌کند که آنان یک عامل 


پیامزن شماره سل ۵۷ 
منفی در افغانستان نیستند در حالیکه آنان یک گروه دیگری اند که از 
تعداد وسیع مردم نمایندگی می‌کنند...» (شماره ۶مورخ اکتوبر ۱۹۹۶ 
«آینده افغان») 

به نظر نماینده سرمایه مالی امریکا طالبان عامل مثبت اند. نماینده 
اکثریت پشتون و آقای روستارتره‌کی جمله وی را دستکاری نموده 
«عامل منفی نیستند» را حذف کرده و بجای آن «فرزندان اهل و صالح» 
را نشانده و در عوض «تعداد وسیع مردم»۰ «اکثریت قومی» را جا گزین 
ساخته است. 

چه تفاوت ماهوی میان نظرات یک دانشمند و افغانستان‌شناس 
امریکایی که واقعبینانه و بی‌هراس طالبان را تشریح می‌نماید و نظرات 
دو فرد دیگر وجود دارد. هر واقعیتی که سیر شتابنده تفکر 


«پیام زن» ته ذ نمی‌مصداق ۰۰۰ 





شی او هی امکان نلری چه بسحُی بی‌تعلیم؛ افغانستان بی تلویزیونه او 
موسیقی او نارینه گیره ور وساتل شی. حکه په هیخ ملک کسی, په 
شمول د سعودی داسی قیودات نشته دی. طالب د مدرسی محصول 
دی او د مدرسی ماحول, له عصری او پرمختللی دنیا له ماحول نه در 
فرق لری. زه کامل یقین لرم چه د طالبانو په نظر کی بدلون راوستل؛ 
له کمونیستانو او جهادیانونه. یر آسان دی. د تیرو ۲۰ کالو جنگونو 
زمونر په ملک کشی زیاتی بدبینی راوستلی دی. زما په فکر. ستاسو 
(راوا) په سیاست کسّی هغه باید په تحلیلی او علمی دول منعکس شی 
تر خو هر خوک پدی مباحثه کشی در سره برخه واخلی. نه دا چه د هر 
چالیک او مضمون, چه په بازاری او د کوخی په سویه. نوروته بد رد 
ویل وی هغه ته حای ورک شی. تاسو موقع لری چه د غلط فهمیو د 
منخه وپلو لپاره. د خپل لوری د 0516 او مباحثی پلتفورم پرانیحی 
او د عفت قلم» چه زمونر د دین او کلتور برخه ده, په مراعتولو سره دا 
مناقشه پرل کری, البته دا زما نظر دی او ژه توصیه نکوم: تاسو پخپله, 
پخپل سیاسی او مطبوعاتی تگ لاره غوره کی چه آیا همدا موجوده 
تگ لاره سه ثمره لری, او که دا چه» حان هم د افغانستان په سیاسی او 
نشراتی پگر کبنی, په لوره ساختمانی پروسه کی ورگپ کپری. 

مونر افغانان پیر زیلنا که‌یو او حسد ورو. که افغان ته خوک بدرد 
ووائی هغه به لس حلی له هغه نه زیات له میالغی او زیل نه کار واخلی. 
او که افغان ته‌خپل صداقت چا ثابت کرو بیا هغه تر مرگ ور پسی 


دریری او احترام ثی کوی. دا هم زما شخصی تجربه ده. 
د بیرنگ کوهدامنی په باب 


ماستاسو مضمون په همدی ۴۸ گنیه کی د هغه په هکله ولوست. 


تا سو معلومیردی چه له دیرو مهمو خبرونه خبر نه یاست: 


میزان ۱۳۷۸ -اکتوبر ۱۹۹۹ ۳۷ 
شونیستی آقای روستارتره کی را دچار تکان و تشتت نماید. با مانع 
حرکت آن گردد. ولو تحت تاثیر وجدان و عاطفه لحظه‌ای آن را 
بپذیرد» مگر بعد از لمحه‌ای آن را نادیده انگاشته و درکتمان آن تلاش 
می‌ورزد؛ حتی آن را وارونه هم جلوه می‌دهد. برای تثبیت این مدعا به 
نوشته فریدافسان در شماره ۴۰ و ۴۱ «پیام زن» (مسورخه سرطان 
۳۷۴) تحت عنوان «آقای روستارتره کی درمزبله‌ی تحریف و تطهیر» 
مراجعه می‌نمایم. 

(خوانندگان می‌توانند به همان شماره‌های «پیام زن» رجوع کنند - 
«پیام‌زن») لا 


ادامه دارد. 


۱-بیرنگ خلور کاله محکبی له دی چه شوروی اتحاد په ۱۹۹۰ 
کسٍی‌تجزیه شی یعنی په ۱۹۸۶ کی تاجکستان ته ولار او هلته‌ئی 
دتاجکستان په ملی ورخپانی کشی کار کاوه. پیستنة داده چه آیا 
کی‌جی‌بیبی له دی چه په یو چا باندی د حان په شان اعتماد ونلری: 
هغه د مطبوعاتو په حساس مقام کی پریردی؛ خصوصاً چه داسی 
یو کس چه حتی د شوروی طبعه هم نوی؟ 

۲-بیرنگ کوهدامنی اوس د مسعود ورور؛» ولی مسعود د لندن په 
سفارت کی د مطبوعاتی آتشی په صفت مقرر کرری چه هفه هره 
ورخ خپل د کار میز ته په سفارت کی ورخی. آیا که دی فوق‌العاده 
سیاسی سری نوی, داسی کارته خوک متی ورکوی؟ 

۳-بیرنگ د پسنتو و دری له تعصب نه دومره پٍک دی چه اصلاً 
روحی بیماری لری او ورسره د بحث دوام کیدای نشی. 

په لندن کسی یر نور پخوانی او اوسنی خائنان را تول شویدی: 
که‌علاقه لری زه کولای شم چه وقتاً فوقتاً معلومات در کرم؛ نه دا چه 
هغوی تهدید او یا تحقیر شی» خو باید د داسی معلومات په رنا کی 
هغوی و پوهول شی چه باید د بی اتفاقیو او له افغانستان خخه د 
هزارستان, مزارستان, تخارستان دخویونو نه وگرحی او که نه د ملت 
د محکمی لپاره به, د هغو د دوسیه په جوررولو او تکمیلولو لاس پوری 
شی. دا د هر افغان وظیفه ده چه د خپل ملک او خلکو په لاره کسی د هر 
پول خنب ه منخه ورلو کی کار وکری. 

په بیره مینه: نبی مصداق -لندن « 
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یام زن شماره مسلسل ۵۲ 


میزان ۱۳۷۸ -اکتوبر 1۹۹٩‏ ۳۸ 





شرکت نماینده «راوا» در ۱66 سمیوزيم منطفه‌ای 


از تاریخ ۱۳۱ گست الی ۴ سپتامبر سمپوزیمی که موضوع آن 
«زنان ۲۰۰۰: تساوی جنسیت. ترقی و صلح برای قرن ۲۱) بود؛ 
در یونیورهتی کسیتسارت در بنکا ک برگزار شد که در آن پیش از 
۰ زن از تقریبا ۴۵ کشور آسیایی و استرالیا شرکت نموده 
بودند. در این سمپوزیم که یکی از برنامه‌های تدارکی برای 
کنفرانس بین‌المللی زنان در جون ۲۰۰۰ بود بررسی‌ای از 
مصوبات کنفرانس بین‌المللی زنان در بیجنگ «پلاتفرم بیجنگ 
برای عمل» صورت گرفت که نتایج آن طی نشست دیگری در 
بنکااک در ماه اکتبر تسلیم خواهد شد. 

ساجده حیات از «جمعیت انقلابی زنان افغانستان» نیز به 
دعوت و مساعدت مالی ۸۳0 در این سمپوزیم شرکت نمود. 
نماینده «راوا» در قسمتی از برنامه صحبتی در مورد وضعیت 
زنان» نسل جوان و اطفال در افغانستان داشت که با گرمی استقبال شد. 
اکثریت زنان شرکت کننده با شنیدن گوشه‌ای از واقعیات هولناک در 
کشور نتوانستند جلو اشک خود را بگیرند آنان همبستگی خود را با 
زنان افغانستان و «راوا» ابراز داشتند. عده‌ای اظهار داشتند: «شما در 
مبارزه‌ی تان تنها نیستیده ما با شما ایم, حتماً این مصایب را 
پایانیست. ما روزی آزادی افغانستان را جشن خواهیم گرفت» تو 
دختر ما هستی و...). 

ساجده با تعدادی از سازمان‌ها و زنان تبادل نظر نموده و 





گوشه‌ای از زنان شرکت‌کننده در سمپوزیم 


آنان ضمن ابراز علاقمندی به «راوا» وعده همکاری‌های بیشتر 
را دادند. 

چادری‌ای نیز به نمایش گذاشته شد و اکثر زنان آن را به سر نموده 
عکس می‌گرفتند وضمن ابراز نفرت شان نسبت به طالبان می‌گفتند 
«اين باید سوزانده شود.» 

نشریات «راوا» مخصوصاً بروشور حاوی تصاویر رنگه توجه همه 
را جلب نموده و تقرباًتمامی آن به فروش رسید. ها 


«خانه عقاب» نام فلم وبدبویی‌ای است از ضیافت روبایی سیدکیان در دره کیان که در ت عده‌ای 
از شاعران خادی - حهادی منجمله ظهوررزمجو و لطیف پدرام در شرایطی که کابل در آتش بیداد و 


بی‌ناموسی جهادی می‌سوزد. سخن‌گویان و شعرخوانان مستی می‌کنند. مخصوصا لفاظی پوک 
لطیف پدرام با لهجه تصنعی ایرانی‌اش تماشایی است. دیدن حتی لحظاتی از این فلم کافیست تا 
خوش باورتربن فرد هم به میزان فرومایگی. هرزگی, ابتذال و دنائت شاعران خادی -جهادی پبی 


برد. 


این سند ویدیویی را از ما بخواهید 
بها با احتساب مخارج پست‌هوایی به اروپا و امریکا به ترتیب ۱۰ دالر و ۱۲ دالر امریکایی 





یام زر شماره مسلسل ۵۲ 


میزان ۱۳۷۸ -اکتوبر ۱۹۹٩‏ ۳۹ 





زریرقدوس -آلمان» 


بخش اول این نامه و پاسخ ما به آن در «بیام زن» شماره ۵۰ آمده 
بود. اینک اندکی فشرده‌ی بخش دوم آن که مشحصاً خطاب به آقای 
زمانی است. 


«آقای جبارزمانی» 

از اینکه نامه‌ا را در پیام زن خوانده‌اید سپاسگزارم اما مجبورم اگر 
خوش می‌شوید با خفه حرف‌های در رد گفته‌های شما مختصراعرض 
۳ شما آمده است: "اگر این آقا خودش از رده‌های بالای پرچم 
نبوده باشد. پس واقعاً که نامه اش متاثر کننده است" 

تا جائی که خوانندگان می‌فهمند از لابلای نامه بر نمی‌آید که 
نویسنده به رده‌های بالا و یا پائین پرچم تعلق دارد. بناء اگر در آینده از 
هدف شما که مشخصاً چه می‌خواستید بگوئید اطلاع حاصل کسنم 
خوش خواهم شد. 

شما در آغاز و ختم نامه تان تلاش کرده‌ایید تاضیر مستقیم از 
ظاهرشاه دفاع کنید اما به دلایل ذیل دفاع مستقیم و یا غیرمستقیم از 
ظاهرشاه بیهوده است: 

اول - سرنوشت مردم افغانستان برای ظاهرشاه اهمیت قروت را 
دارد و در طول ۲۵ سال بعد از سقوط سلطنت یک بار هم به دفاع از 
منافع مردم افغانستان برنخاست. حتی در شرایط کنونی که افغانستان 
بدترین حالت را می‌گذراند نه خودش و نه کسی از خانواده و دربارش 
حاضر می‌شود تا از قصر لاجوردی بیرون شده و حرفی قاطع در دفاع 
از مردم افغانستان بگوید. 

دوم - پرابلم‌های حاد ملی که طی چندین سده تراکم کرده بود در 
۰ سال اخیر انفجار نمود و اکنون شرایط طوری هست که بدون داشتن 
پایگاه واقعی به هر اسم و رسمی که باشد از مذهبی گرفته تا قومی و 
سیاسی رهبری جامعةٌ افغانستان امکان ندارد بناء کاملا غیر واقع‌بینانه 








۱0 نما ما۳۵ له م بویا ممملا موم 


است که اگر شعار بدهیم: زنده باد کفن‌کش کهنه. به عقيدءٌ بسنده باید 
جنبشی ایجاد شود تا بتواند از میان خود رهبر آینده کسور را بیرون 

سوم - ایجاد سازمان‌های سیاسی در زمان سلطنت ظاهرشاه 
نمی‌تواند دلیلی برای دفاع از وی باشد زیرا دموکراسی قلابی وی 
نتوانست رشد منظم جامعه را تأمین کند در غیر آن کودتاهای خونین 
پی در پی اتفاق نمی‌افتاده برعلاوه دفاع از ظاهرشاه صرفا به خاطر 
ایجاد یک تعداد سازمان‌های سیاسی به آن می‌ماند که از ما تزار روس. 
امپراتور جاپان و قبصر آلمان و دیکتاتورهای دیگر در جهان که 
سازمان‌های سیاسی را در کشورهای شان اجازه دادند ولی همزمان 
مرتکب هزاران جنایت دیگر شدند پشتیبانی کنیم. تعجب می‌کنم که 
خود شما در جملة "مگر این کارمل خاین نبود که ظاهرخان را 
مترقی‌ترین شاه شرق معرفی کرد" دفاع از ظاهرشاه را خیانت خوانده 
اید ولی خود تان نمی‌دانم آگاهانه ویا غیر آگاهانه خود را درین ردیف 
قرار می‌هید. بهرصورت بهتر است به عقیده بنده جر و بحث در 
مسایلی صورت گیرد که ارزش آن را دارد و نه در مورد ظاهرشاه. 

در مورد ترون اختناق و زنده به گور کردن‌ها بدون شک علاوه از 
یک تعد ادکود تاچیان افر اددیگری‌هم به آن توسل ورزیدند که مسئولیت 
درین زمینه فردی است و نمی‌توان هزاران دیگر را محکوم کرد. 

داستان زندانی شدن شما بخاطر داشتن کتاب جامعه شناسی و با 
"از میمون تا انسان" قطعاً قابل باور نیست چون همان "خادی‌های 
کثیف" هم چنین کتاب‌ها را مطالعه می‌کردند و حتماً دلیل دیگری 
وجود داشته که شما زندانی شدید ودوست محصل شما هم 
نمی توانست صرفا بخاطر "مانیفست حزب کمونیست" زندانی شود 
چونکه نقش غلام روس و یا غلام چین نمی تواند در ترجمه اثر تاثیر 
داشته باشد. بهرحال همدردی خود را به سبب زندانی شدن تان اظهار 
می‌دارم و عمل آنانی راکه شما را زندانی ساختند محکوم می‌کنم. اما 
این حوادث نمی تواند دلیل آن شود که شما در نتیجه برخورد گروهی از 
افراد قشر وسیعی از جامعه را باند» خاین و ترویست بنامید.» «ا 


پوستری رنگه (۵۷5۴۵ سانتیمتر) از 
مینا را می‌توانید با پرداخت معادل 


۲دالر امریکایی شامل هزینه‌ی پست 
هوایی آن به امریکا و اروپا 


بدست آرید 





پیام زن و خوانندگان ۴ 
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م.ز -کابل» 
با سپاس گزارش تان را دریافت داشته و در همین شماره گنجانيديم. 
قسمتی از نامه تان؛ 
«ما می بینیم که یکعده روشنفکران جامعه و از جمله "چیزفیم های 
مان که باید در شرابط فجیع و هولنا ک کنونی و جدان شان راقاضی ساخته و 
با وسعت نظر در راه نجات کشور ما از سلطه بنیادگرایبی جسورانه گام 
بردارند؛ بااسف که در خدمت اربابان بنیادگرای خویش قصیده سرایبی 
نموده و بعضاً باهم در جدال مطوعاتی قرار می گیرند. در چنین حالتی 
نشرات "راو بگانه وسیله موثر در جهت بیداری شعور جامعه و وجدان 
خفتة "فرهنگیان" ما شمرده می‌شود تا سمت و مسیر مبارزه خویش را علیه 
بنیادگرابان خاین و جنایتکار درست باز یابند.» 
زا 
خلیل احمد سلطان -امریکا؛ 
ازنامه و ۲۰ دالر ارسالی تان ممنونیم. نامه‌ای جدا گانه برای تان 
فرستادیم.از همکاری تان تشکر نموده و خواهان ادامه آنیم. کامگاری 
شما ارزوی ماست. 
اک 
جمال الدین وی 
د لیک د راستولو خخه مو مننه کوو. ستاسی په غوبنتنه مو جلا لیک 
درواستوو. کولای شی «پیام زن» په کویته کی د م. اسلم بک ستال » شاپ 
نمبر ۲» میزان چوک او یا زمونر د پستی آدرس خخه د هغی د بیی په بدل 
کی لاس ته راوری. بریالی اوسی. 
۴ ود 
« کمیته هشت مارس» -لندن؛ 
از دریافت اعلامیه تان اطمینان داده تشکر می کنیم. «پیام زن» شماره 
۵۱و شماره ۵۲ برای تان ارسال گردید و شماره‌های بعدی نیز مرتباً 
فرستاده خواهد شد. قسمتی از اعلامیه را در همین جا آوردیم. 
«کمیته هشت مارس؛ تشکلیست که برای احقاق حق زنان مبارزه 
می‌کند و معتقد است که هیچ جامعه‌ای بدون داشتن زنان آ زاد» به آزادی 
خود دست نخواهد یافت. و درجه آ زادی زنان به درجه آگاهی زنان در 
تمامی عرصه‌های موجود در جامعه بستگی دارد.؛ 
اد 


ن۰ج8۰ -راولبندی؛ 

باتشکر دو نامه» مطلب و گزارش ارسالی تان را گرفتیم ولی به علت 
تراکم مطالب و گزارش‌ها نتوانستیم آنرا در همین شماره به چاپ برسانیم. 
امیدواریم در آینده نیز همکاری تان را با ما ادامه دهید. 

اين هم قسمتی از یکی از نامه‌های تان: 

«برای اولین بار شماره مسلسل ۵۰ "پیام زن" نشریه وزین "راوا را دریعه 
یکی از دوستانم دریافت داشته و مطالعه نمودع. بی انداژه مورد توجه 
وعلاقه من قرار گرفت. جای شک و تردید نیست که "راو یگانه 
سازمانیست که در دیار غربت علیه فسادپیشگان قرن ۲۱ مبارزه را آغاز 
نموده است.) 

دج > 

لیلما -چارسده؛ 

ستاسی گرم او د احساساتو وک لیک راورسید. په خواب کی مو جلا 
لیک درواستوو. د رسیدلو خخه یی مونر ته دام راکری. ستاسی د 
بریالیتوب په هیله. 


م.)ءاصلاح ‏ جلال آباد» 

نامه گرم تان را گرفتیم که قسمتی از آن را در همین جا می خوانید: 

«بادرود و سلاع شبت به آموزگاران بزرگی که در پی عظمت و افتخار 
وطن و فرزندان وطن دست در دست هم داده‌اند تا مجله‌ای مفید انقلابی و 
قابل تحسین را جهت افشا ساختن چهره‌های پلید و خون "شام دشمنان وطن 
و بالا بردن سطح معلومات فرزندان این سرزمین انتشار دهند. من به عنوان 
افغان و فردی که به علم و آگاهی زن اهمیت می‌دهد از شما و همقطاران 
تان تشکر کرده» امیدوار هستم هميشه در تلاش تان موفق و خارچشم 
دشمنان باشید...) 

۵ دوست عزین چنانچه در نامه تان تذکر داده اد تلاش و تا کید ما نیز 
هميشه این بوده که تا حد امکان به معرفی زنان نامدار و آزادیخواه جهان 
در صفحات «پیام‌زن» بپردازیم. هرچند این کوشش تا حال به صورت 
دلخواه نبوده ولی به آرزوی روزی هستیم که بتوانیم زنان مشهور از 
نویسنده و شاعر گرفته تا مخترع و دانشمند و... را به‌طور گسترده معرفی 
نماییم. 





چام زن پسام زن و خوانندگان 


۴۱ 





عبدالقدیر جهلم 

نامه تان راگرفتیم. منبعد «پیام زن » در بدل قیمت آن مرتباًبرای تان 
ارسال خواهد گردید. پیروز باشید. 

اک 

یعقوب .ننگرهاره 

د لیک اوگزارش د رالپرلو خخه مو مننه کوو. د «پیام‌زن» په اروند 
ستاسی احساسات د قدر ور دی. 

د گزارشونو په خن سره خپرولو وجه داده چی «پیام زن» په خپله د 
خینو ستونزو له کبله وروسته د اوردی مسودی نه خپریری. 
هسمداشان دگزارش ونوارم طلبونو د ناروالی په خاطر مجبوره 
یو په هغوی کی اصلاح او تغیبر راورو. که چیری مور تپول گزارشونه 
به هماغه کل چی مور ته رارسیری؛ خپاره کرو نو باید د 
«پیام‌زن» تقریبً تبولی بانی هغی ته اختصاص کپو. خو بیاهم 
زمون و کوشش به تل داوی چی د گزارشونو به مضمون کی تغییر 
رانشی. 

ستاسی د نورو مرستو په هیله. 

بر 

حزب رنجبران ایران -سویدن. 

با اظهار سپاس از رسیدن نامه»کتاب «در مورد سیر تکاملی 
امپریالیزم» و اعلامیه‌های اول ماه مه و اعتراض به تجاوز ناتو به 
یوگوسلاوی اطمینان می دهیم. نامه جدا گانه‌ای نیز برای تان فرستاده شد. 
موفق باشید. 


سیلابی -کابل» 

با سپاس فراوان از رسیدن نامه و اشعار ارسالی تان اطمینان می دهیم. 
نامه و یکی از اشعار خود را در همین صفحه می خوانید. به امید نامه ها و 
اشعار دیگر شما. 

«باران .۱ 

خجسته باد گام‌های استوار رزمی» فرهنگگی و رسالتمندانه شماکه بانام 
والای مینای شهید. ربقه دارد. 

شکل بندی‌های ژونالیستیک. گزینش محتواهای نو نقادانه‌ی مجله 
شما؛ همچون فلقی پبذیرنده در اتموسفیر مطوعاتی اففانستان است. 
مشام حساس. گوش شنوا و دید قوی ژورنالیست؛ یقینً کار گاهی و اصاللت 
عمل اورا مسجل می‌گرداند. گره بستن و پیهم ربختن کلمات بی استناد 
وواهی» زنهار هم کار ژورنالیست را برجسته نمی‌سازد بلکه مدارکد موثق و 
دستاویز ب‌الفعل و عینی؛ اراییه او راشابت و استعداد او را مضاعف 
می‌نماباند. 

جهان "روین سون کروزو" بی و مقلدان او در گ‌ذشته است؛ 
حالا ملت‌ها هدیه‌ها و کشفیات عینی و آشکار می‌طلند تا 
بدانن دکه اساسا چ ه کاری صور ت گرفته است. 

کامگار باشید یاران!؛ 


هدیه به زنان آزاده افغان 


سیلابی -کابل 


۶ ۰ 

تییی‌ید عصر 
شیرزن؛ همچو درفشی آزاد 
قامت خویش بر افراشت بلند 
در دلش شور زمان می جوشید 
یاد آورد غریونده سمند 


قدس جانش» شرف ناپیدا 
چشم تیزش, ز جلای ایمان 
حرفش از دفتر زرین حیات 
و دلش پر ز حدیث انسان 


موج موهاش ز آزادگیش 
افتخاری بزنان می بخشد 
لنگر گامش در ثقل زمین 


همه را قوت جان می بخشد 


شیرزن, نعره زد وگفت: منم! 
اختر قطبی اقصای فلق 

سک پا کجبین چرخم 

نی تیستم خونزده شام شفق 


شجر بارور تاریخم» 

فصل رویندهُ شهر فرهنگ 

همه هستی من هست کتاب 

شاخه را هست بخورشیدش چنگ 


شیرزن را چه دلاور دیدم 

بدل زنده و بازوی ستبر 

شیهة عصر خود است این زن شرق 
و بدشواری‌هاء غرنده هژبر 


شیرزن -آينة کاج سبز 


که‌بود بر همه عمر, آزاد 


نیست در مقدم او چیزم لیک 
این همین شعرم. قربانش باد 
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«پیام‌زن» نوید پیروژی 


دا کتر فاروق -صوبه سرحد؛ 
نامه گرم شما را به دست آوردیم. متاسفانه کتایی راکه تذکر داده ایده تا 
هنوز ندیده‌ايم. ولی یقین داریم که اینگونه اراجیف‌گویی‌ها فراوان اند و 
نباید برای شان اهمیتی قایل شد. می‌توانید کمک مالی تان را ذریعه پست 
راجستر به آدرس پستی ما بفرستید. قسمتی از نامه تان: 
«خواهران گرامی و مبارزین همدوش؛ شما را قلباً سلام تقدیم می‌دارم. 
امیدوارم در همه امور موفق باشید. 
دوستان محترم! من تا مدتیکه نشریه شما را ندیده بودم؛ تصور می‌کردم 
چقدر ملت افخانستان ضعیف است و کسی پیدا نمی‌شود این همه فجایع را 
که در جامعه ماامروز جاریست. به گوش جهانیان و همه مردم اففانستان که 
در سرزمین‌های بیگانه بسر می برند؛ برساند. اما بادیدن شماره اخیر یام 
زن" متیقن شدم که خواهران وبرادران شجاع و فدا کاری چون شما دارم.بناء 
دیگر ناآرامی‌هايم از این ناحیه بطور عمده رفع شده‌است. 
مبارزین باافتخار! 
خواندن نوشته‌های شما همه را قوت قلب بخشیده و از پیروزی مژده 
می‌دهد و ناامیدی را دفع می‌کند. شما پیشقدم همه مبارزین دیا هستید و 
مه فجایع ارتجاع را بصورت مکمل بدون جانبداری از هیچ باند خاین 
انتشار می‌دهید.) 
۲ 
گل رحمان پینوره 
د لیک اوگزارش د رالیررلو خخه مننه کوو. تاسی کولای شی «پیام زن» 
او د «راوا» نوری خپرونی د هغوی د بیو په بدل کی لاس ته راوری. هیله 
من یوچی بیا هم ستاسی خُخه لیک اوگزارش ولرو. 
6 ود 
پونس «دهقانزاده» -ترکیه» 
نامه انتقادی شما را گرفتیم. به انتقاد تان در مورد « بی ناموسی های 
بامیانچی‌ها» قبلاً در شماره ۵۰ « پیام زن » به خواننده‌ای به اسم دهاتی 
جواب گفته شده ولی مختصر اینکه منظور گزارشگر و ما از آن عنوان 
توهین به توده‌های هزاره نه بلکه آن خاینان و جنایتکارانی بوده است که 
نام «بامیانچی» را برخود نهاده‌اند. 
شماره‌های بعدی « پیام زن» به مجرد انتشار در بدل قیمت برای‌تان 
فرستاده خواهد شد. به امید نامه های دیگری از شماء 
د د اد 
لیلا جاغوری -کویته؛ 
از دو نامه وگزارش های ارسالی تان تشکر می کنیم. نامه جدا گانه‌ای 
همراه با دو نسخه «پپام زن » شماره ۵۱ برای تان فرستاده شد.. به امید 
نامه‌ها وگزارش‌های بیشتر شماء 
لا زد 


نوراحمدمخلصیار -کریته. 
د لیک د راستولو خخه مو مننه. ددی نه وروسته به «پیام زن» تاسی ته 
د هغی د بیی په بدل کی ستاسی په نوی آدرس در ولیبرل شی. بریالی 


آونبی- 
۴ ۴ 
وقاهتهای یک میهنفروش 

عبدالحمیدانوری -امریکا 

«جنرال عظیمی کتابی نوشته بنام "اردو و سیاست در سه ده اخیر 
افغانستان". هر چند کتاب را هنوز مطالعه نکرده!م»ام بعضی قسمت‌های 
آن رادر هفته نامه "امید" که میدان تخت وتاز زیر دار گریختگی‌هایی چون 
نی عطیمی, بیرنگ کوهدامنی؛ رهنوردزریاب؛ اکرم‌عشمان؛ واصف 
باختری و... می‌باشده از نظر گذشتاندهام. 

نظری به یکی از نوشته‌های جنرال عظیمی منتشره "امید"» معرفی خوبی 
برای کتاب مذکور می‌باشد. وی می‌نویسد:... ابلهانه تر آن است که انسان 
بدون اسناد و مدارک محکمه پسند از خورد و بزرگ یک سازمان سیاسی 
راکه تعداد آن بنابر روایت و حکم تاریخ حتی به صدهاهزار نفر می‌رسیده 
مردور.وطن فروش و جاسوس بشمارد." 

از جنرال عظیمی باید پرسید که آیا وطن‌فروشی شاخ دارد ویا دم وبا 
ابنکه یک تایه بزرگک سرخ‌رنگ در پیشانیاش حک گردیده که دلالت به 
وطن فروشی نماید؟ 

آیابه خاطر دارید که در شکنجه گاه‌های متعدد مرکز و ولابات بر 
فرزندان برومند این دبار چه می‌گذشت؟۱ 

آیا منکر این واقعیت تلخ هستید که رشیدترین و صادق ترین فرزندان 
اففانستان مورد بدترین و وحشیانه ترین شکنجه‌ها توسط اعضای "سازمان 
بزرگ سیاسی" تان قرار گرفته و مشاورین روسی بالای سر شان ایستاده ببه 
آن‌ها امر ونهی نموده و از شکنجه شان لذت می‌بردند؟! آیبا پلیگون‌ها و 
زندان موف پلچرخی و زنده به گور کردن‌ها را فراموش کرده‌اید؟!1 با مه 
خاطر دارید که تظاهرات دختران و پسران مکاتب کابل در نهم تور ۵٩‏ ببه 
وسیله اعضای حزب. سازمانی‌ها وخادیست‌های "سازمان بزرگ سیاسی" 
تان وحشیانه به خاک و خون کشیده شد؟ خلاصه با در خدمت دوس بودن 
و به مقابل مردم خود اسلحه کشیدن و دمار از روزگار شان برآوردن» دلیل 
کافی و "محکمه پسند" برای وطن‌فروشی و جاسوسی نیست؟ 

آیا این کافی نیست که تقریبً هر فامیل افغان لا اقل یک نفر از اعضایش 
را در اثر جنایت روس‌ها و وط فروشان خلقی و پرچمی از دست داده‌اند؟ 

به نظر شما آقای عظیمی وطن‌فروش به چه کسی اطلاق می‌شود و 
حاسوس. مزدور و خاین کی‌ها اند وفرق شان با خلقی‌ها و پرچمی‌ها در چه 
است؟۹ 

لت کرده از آد به گفته شما" سازمان بزرگ سیاسی" تان چند نفری دا 
نام ببرید که در جریان جنگ ضد روسی با اعتراض آن راترک گفته و به 


یلم زن 
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مقاومت پیوسته باشند. 

۲یا خود شما که سوار بر توپ وتان روسی» مردم بی دفاع را درو 
می‌کردید؛ تا حال شهامت کرده ابد که ببه خیانت‌ها و وطن فروشی‌های 
خویش اعتراف نمایید؟۱ 

خورد وبزرگک "سازمان بررگ سیاسی" تان وطن‌فروش» خاین؛ جاسوس 
و مزدور بودند و هنوز هستند و هرکدام نظربه موقف حزیی و سازمانی‌اش» 
مسئول بوده و جوابگو اند ویزرگترین و محکم‌ترین سند محکمه پسنده 
شهادت بیش از یک ملیون افغان بی‌گناه و وطن پرست به وسیله خلقی‌ها و 
برچمی‌ها وباداران روسی شان است. 

اگر تعداد شهدای جنگ اففان - روس دا یک ملیون و تعداد اعضای 
*سازهان بزرگ میاسی" تان رابه گفته شما" صدهزار" قبول کنیم» پس هر فرد 
خلقی -برجمی قاتل ده نفر اففان بوده و هر کدام به همین جرم باید ده مره 
به دار او بحته شوند. 

لته مستولیت شما بیشتر از این است چرا که شما یکبار قسم عسکری 
تان را در مقابل شاه افخانستان شکستیده بار دگر در مقابل داوودخان وبار 
دگر در مقابل مردم اففانستان که مسئولیت حفظ جان و امنیت شان بدوش 
تان بود و نامردانه در مقابل آنان اسلحه کشیده در صف دشمنان مردم قرار 
گرفید. به همین علت شما باید چندین بار محکوم به اشد مجازات شوید. 
به کدام ملت است این به کدام مذهب است این 

که کشند عاشقی راکه تو عاشقم چرابی 

یادداشت مختصر فوق به پایان رسیده بود که جنرال ععظیمی گنل 
دیکری را به آب داده و نوشته‌ای تحت عنوان "دفاع از زندگی. هستی و 
شرف مردم" در شماره ۳۵۴ هفته نامه "امید" به جواب آقای حامدعلی ه 
نشر سپرده که از چچشم سفیدی و دیده درایی ذذاتی او نمایندگی می‌کند. 

دراین جا قسمت‌هایی از نوشته مذکور رانقل کرده و قضاوت راابه 
هموطنان شریف خویش‌وامی‌گذارم که بدون‌تردید خطاب به او خواهندگفت: 

روزی بسرسد که به ستونت سزنند 
سرت سس رند وه .. س‌زنند 

جنرال صاحب می نویسد.۱... هرقدر به گذشهه خویش می‌نگرع هیچ 
موجبی برای شرمندگی و انکسار نمی‌یابم. وجدانم طیب و طاهر است و 
دستانم پا کیزه. بلی! من عضو حزب دیموکراتیکک خلق اففانستان بوده 
وهستم و هنوز موردی نمی‌یابم که ابن افتخار را از دست بدهم و مانند 
بعضی‌ها از عضویت این حزب پشیمان باشم ویا از ارتباط و پیوند نزدیک با 
آن شرمنده و خجل ... بر گذشته خود بطلان بکشم ‏ توبه و استخفار نمایم. 
آن هم به نزد آن ناکسانی که اگر خوب تول وترازو شوند به پول سیاهی 
نمی ارزند. 

... جنگلی که به خاطر دفاع از شرف وناموس و حبئیت و آزادی خودت و 
مردمت انجاع میدهی؛ چه در قاموس نظامی و چه در قاموس حقوقی» نام 
جنگ مشروع و عادلانه یاد میشود و هیچ لکه ننگی بر جبین و دامان انسان 
یایند 

... در فرجام با صدای رسا اعلام می‌دارم که این بنده حفیر؛ هیپی‌گونه 





ضرورتی در هیچ موردی برای دفاع از شخص خویش در برابر هیچ کسی 
ندارد...) 

آقای عظیمی می نویسد. «... ۱۵۲ من نمی‌خواهم در مورد عملکرد 
خویش در جنگ های دفاعی و مشروعی که به خاطر دفاع از زندگی و هستی 
و شرف مردم وطنم مخصوصاً اهالی غزنی؛ هرات و کابل انجام داده‌اع» 
سحن بگویم.. 


پ. پلوشه آلمان؛ 
ستاسی درالیررل شوی شعر خخه مننه کو و اوهغه په همد یگنه کی خپروو. 


هیله من یو چی په راتلونکی بیا هم مونر شعرونه راولیرری. ستاسی د 
بریالیتوب په هیله. 


«د ناموس عغله»» 


داسلام به نوم راغلی د غه غله دی د ناموس 
چه عزت د چا ورلوت کی ورته وایو به دووس 
که هر خولهن ونفرین واینم هم لر دی 
د گناه پیتی بی دروند دی دغه دی وحشی منحوس 
چه د بنخو د عزت دمن روسان له ملکه ولاره 
خبل پر خای باندی بی کبنینوی همدا اسلامی روس 
دین ایمان یی یو تبوبک دی ورخرخ کری 
غلامی حلقه په غاره خی بادار ته چاپلوس 
که روزلی وی انسان آخر انسان دی 
‌ وز ۲ 3 ۳ 
دا به وایم د تبپوس له حالی پاخیری تبپوس 
د اد اد 
پ.رتبیل -کانادا؛ 
از ارسال نامه» اسناد ۱۴۹ صفحه‌ای در مورد «حزب کمونیست 
کارگری ایران» و بریده‌های باارزش تشکر نموده و به فعالیت‌های 
همیشگی شما و دوستان تان به خاطر تبلیغ اهداف «راوا» بهای فراوان 
قایلیم. به امید سلامتی و موفقیت شما. 


> ۴ 


به «راوا» این یگانه ندای رسای زنان بر ضد بنیادگرایسی 
| 


پرای مارک آلمان: 
وصقطگ .1 ۷۲۲8۰ 
3 .0 /۳.0.۵۸ 
.۰ 2 ات۲1 
هت عامصمت 
حماونلد۲ رمتافنه 


برای دالر امریکایی: 
0 ۹012112۵ ۷۲۲9۰[ 
50602 ۲0.۰ / ۳.0.۵ 
.ابا علحوظ ات۲۱۵ 
حمصح۳ظ تعامعت م0۷ شنت 
جهاونل۳2 ,20طمصصهاو] 











عازن پیسام زن و خوانندگان ۴ 
بهار -کابل روشن نگار من. در چهار راه انصاری 
نه پایکان بریده 
عته تم ی 
عیدست از درکه می‌رسد آویزان 
من نیز کیک و کلچه‌ای در کومه‌های سرخین‌اش تمام تلخی را 
در قاب می‌چینم خشم فرو خورده در سینه‌ی بزرگ خود 
میدانم بی تابی می‌کند پنهان نموده 
کسی وسعی‌می‌کندکه‌تلخی‌چشما نآ گاهش می‌خندد. 
این بی‌دریچه را در چشم من نزند 
در میزند آخرا گویی‌که هیچ درد نمی‌کشد از درکه می‌رسد 
واو آن نیست از بالهای کنده 
میدانم که‌در میان چادری دور و برم 
از در که میرسد نمی‌گنجد. حیرت نمی‌کند 
بغضش فرو خورده گویی‌که هیچ چیز تیره و می‌داند 
وسعی میکندکه شادو عیدکرده نماید ندیده ست که‌ماه روزه‌ی پرواز ما 
دردانه‌ی آزادی نه دستهای حنایی بسر ترسیده ست. 
سس 
انانیکه بیدارند ستیز-لنمانه 


ستاسی د انتقادی لیک خخه دیره مننه. کوش به وکرو چی په 











دنیای مشترکی دارند 


فرهاد کابل 

از نامه گرم و گزارش ارسالی تان سپاسگزاری نموده؛ آنرا در همین 
شماره می‌خوانید. امیدواریم در آینده نیز گزارش‌هایی از شما داشته 
باشیم. 

«درودهای آتشین و تمنیات نیک خود را خدمت بکایک اعضای 
رزمنده "راوا" تقدیم داشته آرزومندم تا در عرصه پیکار جانکا و پرشکوه 
انقلابی کشور مان بیشتر از پیش پیشاهنگ و موفق باشید. در فوق گزارش 
چشمدید خود را از پوهنتون کابل طالب زده و اخوان کشته کایل تقدیم 
نمودم امد در "پیام زن" اين یگانه خنجر آبدیده در چشم تمام مرتجعان از 
هر قماش سیاه‌ترین تا سرخ‌ترین» اقبال نشر یابد. 

آنانیکه بیدارند دنیای مشترکی دارند 

مگر آنکس که خوابست دنیای کوچک خودش‌رادارد.؛ 

دا > 

بهار -کابل کوینه: 

با تشکر شعر تان راگرفتیم و آن را هرچند با تاخبر در 
همین صفحه به چاپ می‌رسانیم. به امید اشعار و 
گزارش‌های بیشتر شماء 

اد اد 


۷۵۰ 

ااداک 800۱ 

50۵ 0.4, 

هااهناییا0 ۷2۵0 





راتلونک و گنبو کی د نومونو اوگزارشونو په راورلوکی دير دقت وکرو. 

دا هم ستاسی د لیک خینی برخی: 

«خو ورحی وراندی دپیام زن" ۵۱ گنه لاس ته راغله. د مجلی د مخی 
عکس زه نور هم د هفی لوستلو ته وهُولم. د تولونه اول می د معلم اشرف 
راپور ولوست. البته دا بواخینی زره‌دردوونکی پیبنه نده چسی زمونر ولس 
ورسره مخامخ شوی. خو ددی راپور به لوستلو زما ذهن تکان وخور او بو 
خلی بیا به فکرفکر کی د کابل دریم مکروریان ته لارم او هلته د شرع لا کك 
د پنم منزل نه د بوی خُوانی نجلی ناهید د خودکشی او عور ولو صحنه 
می به ذهن کی راعله او يا هغه نجلی چی د قالین د خرابی به سر بی خپل 
خان مر کرو.زه فکرکوم یواحینی لاره ملی قبام او ددی خاینانو به مقاببل کی 
سراسری پاخون دی.؛ 

اد اد اد 


«پیام زن»» کاست‌ها و سایر نشریات «جمعیت انقلابی زنان افغانستان» را 
از کتابفروشی‌های ذیل بدست آورده می‌توانید: 


پناوو: 
۵۵ ۸۷/۵/۵926 
۲۳ 1۱3۷۲۵۲ 
و 


اسلامآباد 
01 ۸۷/۲ 
0 ۲۴۵۶ 200 
٩۵6۲ ۷/۲۵۲‏ 
محصجصمداکا 
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ج. و. شیر زاك -ابران» 

از تغییر آدرس تان مطلع شدیم. به مجرد دریافت آدرس جدید شما 
«پیام زن» برای تان ارسال خواهد گردید. 

 د‎ 

قدوس لغمانی -لغمان» 

ستاسی لیک او شعرونه مو ترلاسه کرل دیره مننه. ستاسی په شان د 
بااحساسه دوستانو قلمی او عملی مرستی او هحُونی مونر ته دیر زیات 
ارزبنت لری. ستاسی د شعر خینو برخو ته مو په همدی گنی کی خای 
ورکری دی. 

ستاسی روغتیا او کامیابی زمونر, آرزو ده. 


۱ هان نه دسمن وشری 


برعلیه استّداد» ارتجاع و بنیادگرابی در افغانستان و جهان و افشای 
رژیم‌های جنایتکار و ددمنش ارتجاعی - مذهبی. بسیار خرسندم که 
همکاری انقلابی و مداوم و مفیدی برای رسیدن و تحقق آزادی» صلح» 
دوستی و برابری داشته باشم. من برای تحقق دموکراسی» برابری؛ صلح؛ 
دوستی و سوسیالیزم واقعی برای خلق‌های تحت ستم و طلم بنیادگرایان؛ و 
نظامی سکولاریستی؛ دموکراتیک و مردمی تاحد توان مبارزه خواهم کرد. 
همپچنین در افشای خاینان و مزدوران امپربالیستی و رویزونیستهای وابسته 
به آن» چون حزب توده- اکثریت خلقی و پرچمی و... که ضربه زیادی به 
جحنش‌های ان_قلابی و چپ و آزادب‌خواه در ایسران و افخانستان وارد 
آورده‌اند» قدم برمی‌دارم. 
به نظرم بایست از شکم زد تا فرزندانمان را به خاطر فقر و 
نا گاهی به سنن کهن و بوچ وبنیادگرایسی: ارتجاعی و 
امپربالیستی نفروشند و نابود نکنندا ناگفته نماند که در یکی از 
برنامه‌هایی که سازمان ملی و دموکراتیک آوارگان افغانی در 


دزره آرسان دی زماد زره مسلیار دی زماد ژوند بسقا دی زما 
بنایسته فضا بنایسته گلشن‌کی سری‌لمبی جوری شوی ناری سوری جوری شوی 
زمونر د شرف تباتوبی همم دعزت تباتوبی د افتخار تباتوبی 
دا تتعدی فطریاد دی د شرافت فریاد دی د عدالت فریاد دی 
ستی په اور شو خلک کورکی نسکور شو خلک توتی تبوتی شوخلک 
خومره جفا خومره ستم رنگ رنگ ظلمونه روان هم بی‌رحمی ده روانه 
یو خوا راک چایری بل خوا تبوبک چلیری هم تبانک توپ چلیری 
داد اسلام تبیکه دار یو وایی وزیر شمه زه ببل وایی رئیس شمه زه 
لعنت په داسی آرمان لعنت په داسی مشران لعنت په داسی وجدان 
مظلوم ملت بی ول تباه که خوک په کورکی مره شو نخوک سنگسار کی مره شو 
ظلم او ستم موولید چور چپاول مو ولید رنج وعذاب موولید 
د زمانی تاریخ ثبت کمری تبول عملونه ستاسی هم‌کردارونه ستاسی 
خان نه دب من وشمی دا شیطانان وشمی دا جاسوسان وشری 
هله به ووایم ریستیا ته دافغان بچی یی یوباوجدان بچی یی 
چا 


حیدر -آلمان» 
از ارسال دو نامه گرم و شعر سپاسگزاريم. به سوالات تان طی نامه 


آلمان به تاریخ ۷ جنوری ۱۵۹۵ در سال جدید برگزار کرده 
بوده شرکت کردم و در آن جشن یک متنی راکه نوشته بودم 
برای شرکت کنندگان خواندم.» 
در 
ق. مسعود ‏ پشاور 
از گزارش تان تشکر. با شما در ین زمینه کاملا موافقیم که 
ملت‌ها و ملیت‌ها برای اينکه بتوانند آزاد» سربلند و مسرورانه 
زندگی نمایند» قبل از همه باید زنجیرهای بردگی و وابستگی 
را بگساند. 
منتظر گزارش‌ها و نامه‌های دیگری از شما هستیم. 
> ود 
محمد حسین افغانی -کراچی؛ 
با تشکر نامه تان را گرفتیم. نامه‌ای جدا گانه برای تان ارسال 
گردید. موفق باشید. 
با 


«ییام‌زن» دوای درد 
دلها 


عبداله حمید ‏ آسترالی؛ 
در نامه خود می‌نویسند: 


جدا گانه‌ای جواب دادیم. منبعد «پیام زن» برای تان مرتاً ارسال خواهد 
گردید. 

از شعر تان در شماره‌های آینده‌استفاده‌خواهیم کرد.به‌امید 
همکاری‌های بیشتر شما. قسمت‌هایی از نامه‌ی تان را درهمین‌جا 
می‌خوانید: 

«ضمن امیدواری برای تندرستی و ادامه مبارزه پی‌گیر و مستحکم شما 


«ک‌ارکنان راستین مجله مجوب آپیام زن"» عسزیزان 
همدرد سلاع۱ 

امیدوارم باهمه اففان‌های مظلوم» ستمدیده و پردرد دارای صحت 
کامل باشید. مجله "پیامعزن" که دوای درد دلهاست مرا به دستم می‌رسد 
که ازین لطف بیکران تان یک دنیا ممنون بوده و خواهان موفقیت‌های تا 
درین شاهراه پاک می‌باشم. شعری راکه از کم وکاست خالی نیست برای 


یام زن 
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تان فرستادم تا آنرامکمل در مجله پیامزن" به دست نشر 
بسپارید.» 


خاموشی تاکی؟ 


عزیزان میهن ما در خیانت مبتلا تاکی 
به اهل میهن غمدیدگان جور و جفا تاکی 
ملت تاکی به درد و رنج و در بیچارگی سوزد 
یتیمان وطن با بیوه زن ها بینوا تاکی 
بهکنج خانه بندی چند مام و دختر افغان 
جوانان وطن بیکار و از دانش سواتاکی 
گروه قاتل و آدم‌کش و اشرار بی ناموس 
زخون ملت بیچاره دست پرحنا تاکی 
زسللاران جنگ و دشمنان نام وننگ ما 
وطن در خاک و خون همسان دشت کربلا تاکی 
بنام پاک دیین فرق جنایت این تبهکاران 
بما این جانیان ظلم وستم دارد روا تاکی 
تجاوز کرد بر مال و به ناموس ملت اشرار 
توبهراین گروه ایستاده باادست دعا تاکی 
غلام و نوکر روسی و ایرانی و پاکستان 
به خاک پاک افغانی نماید ادعاتاکی 
کجاشد غیرت افغانیت ای ملت افغان 
به فخرنام بابایت نمایی اتکاتاکی 
به کف شمشیر غیرت گیر وشو بیدار که بالایت 
کند فرمانروایی ددبه تزویز وربا تاکی 
بپا ایستاده شو برخیز از خواب گرانجانی 
پی هر تیکه دار دین و مذهب اقتدا تاکی 
گر ازن ام حزب و فرقه وقوم سالاری 
بنام این وآن از همدیگر بودن جدا تاکی 
بالند آواز غیرت کن حمید از چند خاموشی 
به شهر مردم بیگانه بودن بی بها تاکی 
ا کزا 
یم دری -لندن؛ 
با ابراز سپاس» نامه و ۱۱۰ پوند ارسالی شما راگرفتيم. نامه جدا گانه‌ای 
برای تان فرستاده شد. یکی از اشعار و قسمت‌هایی از نامه تان رادر همین 
شماره به چاپ رساندیم. امیدواریم باز هم از شما نامه و شعر داشته باشیم. 
«از سال ۱۳۱ هجری شمسی موقعیکه در ایران مهاجر بودم تا فعلا" 
متعهدانه شعر می‌سرالیم و بعد از اشفال نظامی اففانستان توسط ارتش 
اشخالگر روس به کمک عناصر وطن‌فروش مانند احزاب خلق و پرچم وقایم 
افغانستان را از نزدیک دبال می‌نمودم. فقط یگانه آرزویم بود بنویسم: برای 
آزادی» عدالت و دموکراسی. 





در سال ۱۳۱۷۱ که مجاهدین تاراج و ارت را در کابل ظروع گردند و 
گلبدین تمام کابل رابه راکت بست و از هیچ‌گونه قتل و خارتگری دریع 
ننمود و در روند بعدی که دستکش‌های و قاحت در دست این مزدوران 
دالره ریال و کلدار شد.انزجار مردم دربند به منتها درجه رسید و قطع دست 
و بای بی‌گناهان لکه‌های دیگر ننگ را به دامن اینان نشاند و کال به 
قصاب خانه‌ای مبدل گشت. 

در سال ۱۳۶۴ در تهران می خواستم مجموعه‌ای از اشعارم را چاپ 
نمایم اما وزارت ارشاد اسلامی اجازه‌ی چاپ را برايم نداده و گفتند که «در 
شعرهایت کلمات اسلامی دیده نمی‌شوند و برای ابن‌گونه اشعار اجاژه 
چاپ نیست.) 

در شماره ۵۱ "بیام زن" جواب‌های کوبنده‌ی شما راببه نویسندگان 
کالذب می‌ستايم. بلی مرادم همین داکتر اکرم عشمان هاست. زیر نها ملا کک 
کارشان دلت و بلهبینی است و برای هر خری پالان می شوند. 

در سال ۱۳۷۱ در یکاشد شتخت مر * 


"ما درین زمان به دو نو شعرالزمی‌ندن در قصر زریل مد خارج 
افخانستان سروده شده و هم شعری که در داخل و یشتر به واقعیت و رندنی 
نردیک است." 

بلی زمانیکه شاعر به دربار علاقه داشته باشد باید در دربار زندگی کند 
ویاداشتن کارت اطلاعات تلاش برای حفانیت رژیم دست نشانده نمااید. 

اما شاعری که برای سرنگونی دربار ودرباریان مبارزه می‌نماید؛ راهی 
ندارد جر انتحخاب دوری و سرودن برای تللاش راستینش. 
کوه را از جا برکندن نباشد سخت ,یمن 

بنده‌ی لت شدن در قصر زرین مشک‌لست 

در سال ۱۳۵۹ من در افخان موزیبک استحان آواز دادم. کپوز 
و شعر از خودم بود. بعد از یک هفته برای دریافت نتجه رفتم. کمپوز 
وصدایم را قول داشتند ولی در ارتباط با شعر مرا نزد ساهر هراتی و 
سیدنورفرخ فرستادند تا برایم شعر "انقلابی" در وصف رژیم بدهند که من 
راه خانه را درپیش گرفتم. شرط دخول در رادیو و تلویزیون در قدم اول ثنا 
وصفت رژیم بود وخلات آن راه فرار و مرگ و یا غرق شدن در ابتذال قلم 


شماره ۲ 


در ۱۲۲ صفحه به زبان انگلیسی حاوی گزارشها, اسناد و تصاویر 


آنرا از کتابفروشی‌های فروشنده نشریات «راوا» و با از طریق 
آدرس ما بدست آورده می‌توانید. 


قیمت یک شماره در پا کستان ۳۰ روپیه و در اروپا و امریکا با 


احتساب هزینه پست هوایی‌به ترتیب ۶و۸ دالر امریکایی 


یلم زن 
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و مکرافون به دست در پارک‌ها گشتن» به زعم ابشان "هنر در خدمت مردم۱۳ 
قهار عاصی هم دوره‌ام و هميشه به یک تایم در لیسه عازی می‌رفتيم. او 
در همان دوره عاشق زهرا متعلمه لبسه رابعه بلخی بود. و هر روز سه غزل در 
وصف او می سرود و در سرویس آن‌ها را می‌خواند. 
به امید آن روز که نور هنر و ادبیات مردمی در زوایای تاریک خانه‌ی 
ویران و ملت زجر کشیده‌ی ما بتاببد تا در پناه آن ملیت های مختلف میهن 
عزیز ما برادرانه و باحقوق مساوی زیست نمایند.» 


کابل ویران 


خرابی کابل خویش را شنیدم گریه‌ها کردم 

حساب جاهلان را از همه مردم جدا کردم 
هنوز هم در تب داغ جدل‌هابوده جان من 

به راه آتش خاکستر میهن فدا کردم 
وطن درنام پاک توبه غربت رفته‌ايم اما 

برای صبح آزادی ترا میهن رها کردم 
بدان تا جان به تن دارم به لب نام ترا آرم 

به تصمیم شعر میهن شعر عشق تو صدا کردم 

اد 


از دوست ارجمند ۰8 و ها به خاطر ارسال آثار گرانیبای 
ذیل سپاسگزاریم: 


۵ حقیقت ساأ۵ه_در یک مجلد خاطراتی از زندان‌های زنان جمهوری 
اسلامی ايران مبرها 

۵ کتاب زفدان -جلد اول به ویراستاری ناصرمهاجر 

9 یادهای زفدان -خاطراتی از زندان‌های زنان جمهوری اسلامی ایرانف. آزاد 

۵ و هنوز قصه بر یأك ااست-حسن درویش 


و نیز با تشکر فراوان از دریافت آثار ذیل ارسالی 
دوستان «اتحادیه سوسیالیست‌های ان قلابی ایران» 
اطمینان می‌دهیم: 


۵ نگرانی‌های یک شاعو -متن کامل سخترانی شام‌لو در دانشگا‌برکلی ۱۹۹۵ 
ه انسان و سوسیالیزم در کوبا -چه گرارا 

۰ اهداف و اصول اتحادیه سوسیالیست‌های انقلابی ایران 

۵ نهضت خو مد یغی -برگی از تاریخ سوسیالیزم در ایران حمیدحمید 

۵ نتایج و چشم‌افد از ها _نخستین طرح جامع تئوری انقلاب مداوم 

۵ انسان سوسیالیستی -ایزاک دویچر 

















برعلاوه دوستانی که از دریافت مبالغ ارسالی شان 
طی جواب به نامه‌هایشان تذکر رفت. از رسیدن کمک‌های 
ذیل نیز با سپاس اطمینان می‌دهیم. 





لس وس | ]| 


ماعصمتمعهک صن 
6۲9صهعنیا۲ ب۵نط[ 


همچنان میلغ ٩۹‏ دالر از فروش نشریات در 
کشورهای‌مختلف بدست آمده‌است. 










با تشکر از کلیه کسانی که برای ما گزارش فرستاده‌اند از 
گزارش‌های دوستان ذیل در شماره آینده استفاده خواهیم کرد: 

اجمل -کابل,کاوه-کابل زمری -کابل امیداحساس -فراه مجید 
-کابل» زرلست -کابل» ه.م.- لغمان کبرا-کایل» پروین ناظم‌لیز غزنی» 
ب. عمر-کابل» عاطفه -کابل. آرش -کابل. غفور-هرات ج.ع.-کابل. 


با تشکر از مراجع فرستنده 
نشریات رسیده 


آرش - نشریه‌ای فرهنگی و اجتماعی, شماره ۰۷۰ ۱۳۷۸ 
آفقاب -نشریه‌ای فرهنگی, ادبی و اجتماعی, شماره ۰۳۵ اردیبهشت ۱۳۷۸ 
آوای زن -نشریه زنان ایرانی, شماره ۳۷ خزان.زمستان ۱۳۷۷ وبهار, ۱۳۷۸ 
آئینه اففانستان -ماهنامه مستقل, غیرحزبی, ملی و اسلامی, شماره‌های مسلسل ۷۵ 
۶ حوت -حمل ۱۳۷۸-۷۷ 
اتسحاد کسار -ارگان مرکزی سازمان‌اتحاد فدایسیان خلق‌ایران, شماره‌های 
۶۱الی ۶۴ ۱۳۷۸ 
افغافستان -دانغان اطلاعاتی مرکز خپرونه, د ۱۳۷۸ کال د مرغومی ۱٩‏ گنه 
افسغان مسلت -به اروپاکی دافغان تسولنپال ولسواک گوند خپرونه, 
د ۱۳۷۸ کال ۸4۴الی ۸۷گنبی 
| لسسسدر - ارگ آن‌نشراتسی انستیتوت تسحقیقات وب‌ازسازی‌اف غانستان, 
شماره‌های ۶٩‏ الی ۱۳۷۸۰۷۱ 
الهجزه القسر یه -السبکه العالمیته المعینه یالل اجئین شماره ۳. دسمبر ۱۹۹۹ 
انقلاب اسلامی در هجوت -شماره های ۴۶۲ الی ۰۴۷۱ ۱۳۷۸ 
انترناسیونال -شماره ۰۳۱ مرداد ۱۳۷۸ 
اصسسلاح ‏ عسلمی.تسربیوی او اجستماعی جسریده پسرله پسی ۲۵ گسنه» 
چنگاس ۲۸-۲۷ اسد ۱۳۷۸ 
ایران پست -شماره‌های ۰۱ ۳و ۵ ۱۹۹۹ 
پلوچی (ماهنامه‌ای به زبان بلوچی) -شماره‌های ۱۵۲ الی ۱۵۶ ۱۹۹۹ 
بولتن شورای ملی مقاومت ایران -شماره‌های ۱۰الی ۱۳۷۸۰۱۴ 
بولتن فظرات -ازانتشارات حزب‌رنجبران‌ایران, شماره ۱۵ اسفند ۱۳۷۷ 
پسسسیام فدایسسسی -ارگان چسریکهای فس‌دایسی خلق‌ایسسران, 
شماره‌های ۲۲ اسفند ۱۳۷۷و ۰۲۴ مرداد۱۳۷۸ 
لصو -از انتشارات بنیاد فرهنگی پر, شماره‌های ۱۶۰ الی ۱۳۷۸۰۱۶۴ 
پشسسسمک - نشسسریه‌ی فکاهی,اجستماعی:سسیاسی,دماغی وانگولکی: 
شماره‌های ۱۰ الی ۰۱۳ ۱۳۷۸ 
پلوشحه -د کراچی نه پنبتو میاشتنی ادبی خپرونه,د ۱۹۹۹ کال ۱۰۳ الی ۱۰۶ گنیی 
پیمان -شماره‌های ۷۲الی ۱۳۷۸۰۷۴ 
پسسیو فا -نشسریه کسانون سیاسی -فسرهنگی پسیوند, شسماره‌های ۱۸ الی ۲۱ 
اردیبهشت, خرداد, تیر ۱۳۷۷ و مرداد ۱۳۷۸ 
پفچم -ماعنامه بلوچی اگست ۱۹۹۹ 
تسسعاون -نشریه مسرکز تسعاون افسفانستان شماره‌های ۶ دلو -حوت ۱۳۷۷ 
۱ ۲ سال هفتم ۱۳۷۸ 
قوفان -ارگان سیاسی مشترک جهت تدارک‌کنگره مزسس حزب واحدطبقه کارگرایران» 
شماره های ۵۵الی ۱۳۷۸۵۸ 
جفا کش(نشر یه‌اردو) -انسانی حقوق‌اورمزدوروننکا ترجمان, شماره‌های ۷الی ۰٩‏ ۱۹۹۹ 
جهان امروز -شماره ۳۸. اردیبهشت ۱۳۷۸ 
جهانی بوای فقح -نشر یه جنبش انقلابی انترناسیونالیستی, شماره ۰۲۴ ۱۹۹۸ 
جشم افداز -گاهنامه فرهنگی, اجتساعی, ادبی, شماره ۲۰, بهار ۱۳۷۸ 
چیسقاً -سیاسی, اجتماعی, علمی, ادبی, هنری, شماره مسلسل ۱۵۶ الی ۰۱۶۰ ۱۳۷۸ 
حقوق بشور -شماره ۰۴۵ ۱۳۷۷ 
حقیقت ..شماره ۲۹ اسفند ۰۱۳۷۷ ۳۰ مرداد. ۳۱ شهر یور ۱۳۷۸ 
خبوفامه -(نشر به‌اردو)-شرکت‌گاه.شماره‌های ۱و ۱۹۹۹۰۳ 
خپلوا کی -شماره ۰۳٩‏ اپریل ۱۹۹۹ 


واه آ یفده -در دفاع از مارکسیسم و سوسیالیسم؛ شماره‌های ۴۷, ۴۹و ۸۵۰ ۱۳۷۸ 


راه کسسا وگو - ارگ‌ان سبیاسی سازمان کسارگران انسقلابی ایسران(راه ککارگر) 
شماره‌های ۱۵۶و ۱۶۱ تیر ۱۳۷۸ 
روزگسارفو - نشسسریه‌ای در خسدمت آزادی و حسق حساکمیت ملت ایسران؛ 
شماره‌های ۲۰۶الی ۰۲۰۹ ۱۳۷۸ 

سپید۵ - نصلنامةٌ هنری و فرهنگی, نشریه مرکز کلتوری عرفان, شماره دوم و سوم؛ 
زمستان ۱۳۷۷ و بهار ۱۳۷۸ 

شبخفك -نشریه‌ی مستقل ویژه طنز و کار تون, شماره۳, سرطان ۱۳۷۸ 

شعله جاویك -(اردو) این‌ایسایف پاکستان کا ترجمان ۱۹۹۹ 

صارفین او صحت -شماره‌های ۷ ۸و ۱۹۹۹۰٩‏ 

صدف - فصلنامه و یژه زنان, شماره ۷ ۱۳۷۸ 

عصرجد ی - نشر به سیاسی کمونیست‌های افغانستان, شماره ۲. سرطان ۱۳۷۸ 

قوف -نشر یه کلوب قلم افغانها در استهکلم. شماره‌های ۱۰و ۱۳۷۸۰۱۱ 

کسار -نشریه سازمان فدائیان (اقلیت)» شماره‌های ۳۲۶. خرداد ۱۳۷۷و ۳۲۷ تیر ۱۳۷۸ 

کسسسسا رگ سوسیا لیست -انتنحادیه‌سوسیالیستهای انقلابی ایسران, 
شماره‌های ۶۴ الی ۶۷ ۱۹۹۹ 

کافون -نشریه کانون ایرانیان لندن, شماره ۱۶ جولای ۱۹۹۸ 

گاهنامه -از همایش زنان ایرانی, شماره‌های ۱۲, دسامبر ۱۹۹۸ و ۱۳ اپریل ۱۹۹۹ 

گزا رش -نشریه شورای دفاعازمبارزات خلق‌های ایران -وین, شماره ۱۴. بهمن ۱۳۷۷ 

لارث -ماهنامه اردو از ملتان شماره ۶ جون ۱۹۹۹ 

مجاهد و لس - آزادهملی اسلامی‌جر یده,۱۳۷۷دسنبلی او تلی میاشتی پرله پسی ۲۵۳ گنه 

مزدور جد و جهد (نشریه‌اردو) - تریدیونین اور سوشلست تحریک کی آواز» 
شماره‌های ۳۰ الی ۰۳۲ ۱۹۹۹ 

برد خلق -ارگان سازمان چریکهای فدایی خلق ایران شماره‌های ۱۶۸ الی ۱۳۷۸۰۱۷۱ 

نسسوالسسیانسسان_-انسانی حسقوق کسی تسعلیم کا خسبرنامه, 

شماره‌های ۲ مارچ و ۴ اپریل ۱۹۹۹ 
فقف -در زمینه تئوری رادیکال جامعه, شماره ۲۵ بهمن ۱۳۷۷ 
همیستگی -نشر به فدراسیون سراسری پناهندگان‌ایرانی» شماره‌های ۸۲و ۰۸۳ ۱۹۹۹ 


سیر تکاملی امپریالیسم -ع. بینالودی 
فردوسی یا بله نشته!-نارل السداوی, ژپاره: شاهجهان‌وگر پال 


9 ر 6۵۱/۵0۵۷۱۱۵۹ ۲مر «0نامعزاطرم ۷۷۵۲۱۰۰۸ ا5عنتوه واه خر 
۲ - 011005 از5 8۳06۲96۳6۷ ط ۵۲۵۱۵۵5 ۷۷۵۲۵۵۱5 ۵۲ 0۵1۲۱۵6۱۵۳۷ ۵ 
9 660/67۱۵۵۴ ۷6۵۷۵۲ 16۳۱۵/0۵۲ 
9 :م۸ 14 ,۸۱ - 60۳۱0۱۵5 کنکنی ۲36 - مهاعنده‌دون۸ 
۵۵ ۸۵۱۴۱۵۵ ووفا4۸//۵ ۷۵/۵9۲ 0۰۸۰۸۳۳۵۵1۰ - ۱۱۵۳۰۰۰ اناه‌حاخ 
9 راکنامارسهسن عخسماعل مره ۷۵/0 ماو :0 اعنصهطوک 
000 0۳ 0۵9۱۵۳ 00-026۳۵10۲ - ۲ و۱۱۵۷ ۸ 
9 176 - ۸27۱۱ ,3 - 2 ۸۷۵۰ 
9 10۵ ,۱۷۵۰7 0۲101 ۱۵/۱6۲ ونر - ها ۱3 ۲۵5 
9 ۱۶6( ,5 ۸۷۵۰ ,5۳۸/۱65 - 9156011159 
6 ۸۷ بمایلوط جن جرمنمءز4ع 6 ۵ هقی آمزر0نام1 ۳ص ورصنقمنممعع/ - طنا6اان8 ونا:0 
8 56016۳۱6۲,66۵7۱۶۴ 
,م۱06۳ م6010 و ۱۷۵۵ ۲هز 06۵۱۵۲ - 66۳۱6۲ اهامای 
9 5۱77۱۵ ,۸۵۰6 
9 ۲۵۷۷۱۱ و۱ ادنلم‌نعدک امنامن1۳:/۵ - ۱5۱۷ 
۵ هنهک ۵ ععت له ۱۸۱ 00۳۵۳۵ ما۴0 ۸ - طتاعاات8 ط۲۵ا 
9 5۱۷7۷7۱6۴ ,21,22 ۸۷۵۰ ,ما60 6۵ 
9 0/-۸۵۳۱ ,۱۷۵۰۱ ,م6 امازرزک - اععطو و۱۱ 
9 ,9 ۵۱۵ ۱۷0.7 - ومزبمطنا اب مر ««منبا ی عارمعظ - طذاواات8 ۴۸۵۵ 
9 ۵۴ ,2 - ۱ ۸۵۰ - 2000 ۴۲۵۷۱6۷۷ 
اامهط شنم رو - ۱۷۵ ۱36 اعطنه‌و عوه؟ 
9 ,115 ۱۷۵۰ ,0۲/6 - 8/665 
9 562/۵۲۳ ۱۵ 1:16 - 36۳61550۴766 





شماره مسلسل ۵۲ 


9 1۵ ,19 ۱۷۵۰ ,5و - 5۴۸۳۵ 
9 - ۷۷۵۲۷۵۲5 ۷۷۵96 ۵۲ ۸6۱۱۷۱۷ )561 
و609 کعاووا ۵ا ۲0/64ظ ۵296ع۸/۵ ۸ - ۱/۵5۵6 طحاوا۸ 136 
9 ۱۷۱/۵۳ ,96 تیش - عمط ۵و6 مماکمم و۸4 
9 ۸۴۳۱-۷۵ ,۸۷۵۰۱۱2 - ۱۱۵۱۷۵۲۷5 1۳6 
زو ارات رز 
9 ۸/۵ 
4 .0 - ۷۷۵۲۳۴۵۲ 15 ۲۲۵۲1669 
9 ,71 - 69 ۱۷0۰ ,ا0«۵ننم6/ کنیا - و5۳۷0 ۱۷۵۲۵۵۱ 
9 ۱۸۵۲۵۱ ,67,68 ۱۵۰ ,اممتیمج 9/۵ تما - ص۸60 16 ۱۷/۵۲۵۵ 
9 ید ,16 ,۰-۵ ۸۵۱۵۵ ۱۷۵۲۴۵5 
۳۷ ۵۵ ۵۱۵ 5و6۳۵ 7۵۵ ۳۵۳۰ - ۵۵۵۲ ۵15051615 ۱۷۷۵۲۱۵ 
9 ,5061۵16 
سایر اسناد 


-سخنی با قهرمان ایران -(در مورد جنبش دانشجویی -مردمی ۱۸ تا ۲۳ تیر 
ماه) از چر یک فدایی خلق رفیق اشرف‌دهقانی -مرداد ۱۳۷۸ 

-ستراتیجی حزب پرچم و پلان خام پیروان آن از تجاوز و سبک‌سازی شخصیت‌ها 
تا تحقیر دین اسلام از آئینه افغانستان 

-اطلاعیه در مورد تحریکات جنگ افروزانه جمهوری اسلامی از اتحادیه 
کمونیستهای ایران (سربداران) ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۸ 

-تنها پاسخ این جنایت, سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی است! از اتحادیه 
کمونیستهای ایران ( سربداران) شهریور ماه ۱۳۷۷ 

- فراخوانی برای اتحاد و همکاری - شورای انسجام شخصیت‌ها, محافل و 
سازمان‌های ملی -دمکرات اففانستان 

-بمبارانها را متوفق کنیدا- دستان امریکا -ناتو از بلکان کوتاه! از (سربداران) 
مارس ۱۹۹۹ 

-مرگ بر تشکیلات تسروریستی اتلانتیک شمالی -کمیته جنبش انقلابی 
انتر ناسیونالیستی ..آوریل ۱۹۹۹ 

-زنده باد اول ماه مه از سربداران -اول مه ۱۹۹۹ 

-پیش در آمد قتل‌عام از سربداران 

-اوراق آگهی بنیاد پژوهشهای زنان ایرانی 

-لاف‌های «مقاومت» رجوی در غربت 

در احترام و همدردی با بازماندگان قربانیان نظام جمهوری 
نی از در خواست اجرای عدالت بوسیله خانواده فربانیان و 
معلمین داخل کشور -اردیبهشت ۱۳۷۸ 

-شب همبستگی با زندانیان سیاسی -کانون ایرانیان لندن 

اعلامیه‌های جنبش روشنفکری ایران: 

تظاهرات دانشجویان صدای اعتراضی مردم است -تیر ۱۳۷۸ 

-رابطه سیاست خارجی و سیاست داخلی -تیر ۱۳۷۸ 

-باری دیگر جنایتی وحشتناک و تروری سیاسی - آذر ۱۳۷۸ 








در شماره‌های آبنده 





ه کرکسان در «خانه عقاب» 
گزارشی بر اساسی فلمی از مجلس منصور نادری (سیدکیان) با شرکت ظهوررزمجو: 
لطیف بدرام و دیگر خاینان خادی -جهادی 

...و حریربوشان شیاد و ژولیده فکر 

اشاره‌ای به کتاب « کرباس پوشان برهنه پام از دا کتر حسن‌شرق 

«حرفی در دفاع از حقیقت» با تلاشی بی‌شرمانه در 
توجیه خیانت به ملت؟ 


اشاره‌ای به مقاله‌ی دا کتر محمدعثمان‌روستارتره کی در« وافغان ملت» شماره ۷۴ و ۷۵ 









میزان ۱۳۷۸-اکتوبر 1۹9٩‏ ۴۹ 


غلط‌های عمده چاپی شماره ۵۱ «پیام‌زن» 











ینم زن گزیده‌ای از پست الکترونیک ما ۵ 


یده‌ای از 


۵000 


120/08 





الیناحه۳۱-ایتالیاء 

در مورد درس دادن: برای خود من هم بسیار مهم است و فقط دو 
مشکل دارم: 

۱) فکر نمی‌کنم شها هر موره کوّرسی درباره تاریخ سینما علاقمند 
باشید. لذا من برای تان چند فلم فرستاده و مستقیماازبحث بر سر 
فلم‌ها آغاز می‌کنيم. چطور آنان را انتخاب کنم؟ فکر می‌کنم شما به نوع 
خاصی از فلم‌ها علاقمند اید. و در جریان بحث سلیقه تان آشکار 
خواهد گشت. 

۲) با خوشی بیش از حد دعوت تان را قبول می‌کنم. البته اگر شما 
فکر می‌کنید که مهم است. ما به همکاری اینترنت شروع وبعداً تصمیم 
دیگری خواهیم گرفت. قسمیکه برای تان گفته‌ام من ایتالیا را تا 
جنوری -فبروری سال آینده‌ترک نموده نمی‌توانم. بناءٌ ما ۵ الی ۶ ماه 
داریم تا ترتیب کارها رابدهیم. معذرت می‌خواهم که صحتم خوب 
نیست و انرژی زیادی ندارم. 

چند کلمه در باره خودم. من کیستم؟ 

پنجاه‌ویک ساله هستم. پسر ۲۶ ساله‌ای دارم که در شهر دیگر 
ایتالیا زندگی می‌کند و او هم در تیاتر کار می‌کند. من تنها زندگی 
می‌کنم. از تنهایی بیزار نیستم اما مردم راهم دوست دارم. 

من از جوانی به مثابه معلم فلسفه د رکالج‌ها شروع به کار نمودم. 

99۰ 

میایلی جن 02۳ اند:/۱-امریکاه 

من علاقمندم تا در پخش بروشورها و پوستر ها کمک کنم چنانچه 
کتابخانه‌ای در مشیگان امریکا را می‌شناسم که اینها را به فروش 
خواهد رساند. همچنان لطفاًبرایم بگویید که چه مقدار فرستاده 
می‌توانید و قیمت شان چند است. 

اراده تان هرگ مسستاقره مبادا 

و99 

سرجیومویامیناح۵0] ۷02 هنوده5-امریکای مرکزی» 

من بخاطری با شما رابطه گرفتم که به مثابه یک سازمان سوسیال 
دموکراتیک جوانان؛ در مورد وضع حقوق بشر در افغانستان بسیار 
علاقمندیم. در کنگره اخیر کمیته امریکای لاتين «اتحاد بین‌المللی 
جوانان سوسیالیست»( 11/5۷) که دو هفته قبل در کارا کاس ونزوبلا 


پست الکتر ونیک ما 


دایر شد. مصوبه‌ای در مورد حقوق انسانی زنان در کشور شما به 
تصویب رساندیم. می‌خواهيم شما را کمک نموده و مبارزه‌ی تان را 
حمایت کنیم. لطفً با ما ارتباط بگیرید. 
ه و 9 
دا کتر ونسا گر یفن (01]10۳0]21 ۱20552 -مالیزیا» 
همماهنگ کننده: ۱۱۵۱۵۱۵۲۵06 0صح تعقصوت6) 
و۲۳۵ 
من صداقت شما را در تفسیر و درخواست تان که کار ما برای زان 
مهاجر افغان مفید باشد تحسین می‌کنم. می‌دانم که این فوق الاده 
مشکل است که کار مارا برای شما بصورت عموم مفید 
قرار داد. 
و9 
انا بود 00ظ ححصصضه 
عالی تشکرا لطفاً هیچ عجله‌ای به خرج ندهید.می‌دانم که همه‌ی 
تان باید بسیار مصروف باشید. 
فکر نمی‌کنم که 1۸ در مورد همچو چیز هایی علاقمند باشد. من 
فقط یک نویسنده هستم واز طالبان خیلی نگرانی دارم. 
باشما موافقم. من هم به نوشته‌های خیالپردازانه علاقه ندارم و 
دوستدار حقیقت ساده می‌باشم. 
و 
مار به لور یتوباراه::ظ مازده1 2ت۱۷]2۲-جیلی» 
می‌خواهم سوالاتی را در مورد کارهای تان برای را پورم مطرح 
نمایم: 
اهداف تان از سال ۱۹۹۵ به این طرف چیست؟ 
-نقش ابالات متحده امریکا در جنگ افغانستان چیست؟ 
-پشت سر قوت طالبان کیست؟ 
-نظر شما در مورد آینده جنگ چیست؟ 
منتظر جواب هرچه زودتر تان هستم. پیام جدیدی راکه برای تان 
در مورد جنبش زنان در چیلی معلومات دهد خواهم فرستاد. 
من به معلومات شما علاقمندم و خواهان بدست آوردن دوکاپی از 
بروشور و پوستر می‌باشم. 
909۵ 


یام زن 


ا. مجید بو تو ماادظ ۱2000 .۸۵-باکستان» 
من یک چک هزار کلداری ماه قبل فرستاده بودم و یک چک ۱۵۰۰ 
کلداری دیروز در پاکت خط معمولی به آدرس کویته فرستادم. در واقع 
مبارزه‌ی شما بر ضد نیروهای شریر جهاد است و مینای شهید آن را به 
ثبوت رساند. در مبارزه علیه نیروهای شریر برای تان استواری بیشتری 
استدعا می‌کنم. ما همه با شما هستیم و از رهنمودهای مینای شهید 
تاسی خواهیم جست. مین نه تنها رهبر زنان افغانستان بلکه از بسیاری 
کشورها بود. 
۵ ۵ 
مارشاکمیبل للهاحرصمت حطعنج)۷» 
من فارغ‌التحصیل اداره عامه بین المللی هستم و پایان نامه 
ماستری خود را در سال آینده خواهم نوشت. من در مورد گرفتاری 
های مهاجران افغان خیلی علاقمندم و در جریان جستجوی معلومات 
در مورد زنان مهاجر افغان سازمان شما را یافتم. هدف پروژه‌ام مطالعه 
در مورد یک سازمان؛ پروگرامها و پروژه های مشخص آن, مباحثه در 
مورد سیاست‌ها و پیشنهادات می‌باشد. حالا مایلم تا در مورد 
پروگرام‌های «راوا»» بیشتر اطلاعات کسب نمایم و در صورت امکان 
با فردی از شما مصاحبه‌ای انجام دهم. در مورد تلاشهایی برای درس 
دادن زنان و دختران در کمپ های مهاجرین در پاکستان چیزهایی 
خواندم جالب. اگر ««راوا»» در این زمینه کار کند اگر چنین است. 
چقدر موفق بوده اید؟ آیا مواد چاپی در مورد این مسئله موجود است؟ 
ق) فه 6 
دی کانستانت 00۳5۱271 ۲222 -امریگاء 
وقتی به صفحات اینترنت شما نگاه می‌کنم» تکان می‌خورم. من 
یک زن امریکایی و نظامی هستم. نمی‌توانم باور کنم که این طالبان 
زندگی را برای تمام مردم کشور چنین وحشتنا ک ساخته باشند. 
من ثروتمند نیستم اما قلبم بزرگ است... و قدرت نوشتن را دارم... 
من به عنوان کارمند امور اجتماعی ایفای وظیفه می‌نمایم...آیا چیزی 
است که انجام داده بتوانم... غیرازاینکه به کلیه آشنایانم بگویم که از 
صفحه تان دیدن کنند» آیا خدمت دیگری هست که انجام داده بتوانم؟ 
۵ فه وه 
اسد شریفی -کانادا» 
دوستان عزیز من یک افغان و حامی قاطع تمام آنانی که برای صلح 
و آزادی مبارزه می‌کننده نه تنها در افغانستان بلکه در سراسر کره زمین 
می‌باشم. یک چیز توجه مرا در مورد «راوا» جلب می‌کند. و آن اين که تا 
به حال به مقاله ای به زبان پشتو بخصوص در اینترنت برنخورده‌ام 
باآنکه دو سال است که صفحه شما را می‌بینم. دراین اندیشه‌ام که آیا 
«راوا» واقعاً سازمانی است که ما افغانهابالایش حساب کنیم؟ آیا «راوا» 
تنها حامی دری زبانها درافغانستان نیست؟ این حمله بر «راوا» نیست 
مگر به عنوان یک افغان حق سوال آن را دارم. من مقالات عکسها و 
اخبار شما را در اینترنت دیده و می‌خوانم مگر زمانی که بحث بر سر 


گزیده‌ای از پست الکترونیک ما ۵ 


وحدت ملی باشد توجه خاصی دارم. من افغانستان و مردم آن را 
دوست دارم مگر قویاً مخالف فرقه گرایی می‌باشم از هر طرف که 
باشد. منتظر تبصره و جواب‌های تان به سوالاتم هستم. 
و99 
الکسا و سوون5 6 ۸۱۵۵ -کانادا» 
تشکر از جواب تان در جریان دوهفته بعد ایملی راکه فرستاده اید 
به گروه های زنان محل و سراسر کانادا خواهیم رساند. همچنان آنرابه 
تمام روزنامه های پوهنتون‌هایی که می‌شناسیم » خواهیم فرستاد» زیرا 
این محصلان اند که بیشتر به مسئله علاقه می‌گیرند. 
تمام آن جاها را تشویق خواهیم کرد که همرایتان تماس مستقیم 
برقرار کنند و از آنان می‌خواهیم پوستر همای تان را خریداری و در 
محل‌های مناسب نصب کنند تا توجه عمومی را به اوضاع جلب 
بتوانند. 
همچنان کوشش خواهیم کرد که در بدل پوسترها مبلغ کوچکی 
پول از رفقای ما جمع‌آوری و برای‌تان بفرستیم. پوسترها رادر تمام 
پوهنتون های هالیفیکس خواهیم چسباند. 
و9 
فن‌وونگ 1۷۰۳9 2" -هانگ‌کانگ» 
فکر می‌کنم تقریباً ناممکن است که فلم‌ها را از چین بدست آورم. 
زیرا در چین فلم‌های ویدیویی را همراه زیرنویس انگلیسی صرضه 
نمی‌کنند چون علاقمندان این فلم‌ها بسیار محدوداند. علاوتا در این 
اواخر در چین گرایش به ویدیوهای 01 (۷۲) نسبت به 
کاست‌های ویدویویی بیشتراست.از آنجایی که هانگ‌کانگ محل 
تقاطع شرق وغرب است لذا شاید بتوانیم بعضی از فلم‌ها را با 
زیرنویس انگلیسی دراینجا به دست آرم. من خود خیلی خوشحالم که 
در محیط اکادمیک زندگی می‌کنم و می‌توانم بعضی از فلم‌ها را از 
طریق کتابخانه‌های محلی به دست آورم. 
من فراوان تلاش خواهم ورزید تا هرچه زودتر آن فلم‌ها را برای 
تان تهیه و ارسال دارم. 
و99 
پیت‌مار تین ۲نا:۷]2 طاهظ -لندن» 
ببخش آموزشی بی‌بی سی در هشتمین بخش از برنامه‌اش 
برچگونگی استفاده از اینترنت توسط گروههای مختلف پخش برنامه 
را در نظر دارد: در برنامه یک سری از مثال همای سازمانهایی 
درکشورهای دور دست ( مثلاًراوا در پاکستان) در نظرگرفته شده که 
اهداف خود را از طریق ابنترنت به نشر می رسانند. 
۵99 
الیزالیوی نما حعنت 
به تمام فعالیت‌های پر مشقت و تلاش‌های خستگی ناپذیرتان 
تهنیت می‌فرستم. من مشاور 1101۳1711 می‌باشم و خواستم شما را 
ازکمکی به نام ترست فند(۳00 )5ا1) در حمایت‌از فعالیت‌ها 


پیام زن گزیده‌ای از پست الکترونیک ما ۵ 
جهت پایان بخشیدن به بدرفتاری ها در مقابل زنان» آگاه سازم. آنان دیگر مکاتبه شخصی داشته باشد. 


کمکی معادل تا ۵۰۰۰۰ دالر را برای پروژه های مذکور پیشکش 
می‌کنند. پيشنهاد می‌کنم که از صفحه 11111۳121۷1 دیدن کنید. 
9 
کاتباح:ا142-پولند» 
زمانیکه نتوانستیم صفحه و ایمل تان را پیدا کنیم. کمی پریشان 
شدیم و فکر کردیم که شاید طالبان از آن جلوگیری کرده باشند. 
از کاست های «راوا» واقعاً خوش ما آمد.مگر متیقن نیستیم که 
بتوانیم موزیک افغانی را با آلاتی که در گروه هنری خود استفاده 
می‌کنيم بنوازيم. 
در ۱۰ جولای برای «راوا» یک محفل جهت جمع آوری پول برگزار 
خواهیم کرد. کاست های شما را به 115 می‌دهیم که آنان به علاوه کردن 
چیزهایی در آنها کوشش خواهند کرد. عکسهای پوزتیو نیز از صفحه 
شما تهیه می‌نمایم تا آنها را در محفل به حاضران نشان دهیم. همچنان 
دوست من در باره ابتکاراتی فکر می‌کند تا وضع زنان افغانستان را 
نشان دهد. هر نظری داشته باشید لطفاًبرایم بنویسید. 
۵ ۵ و 
کارول‌من2<۳ آه‌نم)- فرانسه, 
فکر می‌کردم این باید توجه شما را جلب کند. 
هنوززهمع منتظر جواب تان در مورد این که چطور ۱۲ دالر را 
بفرستم؛ هسیم؛ 
لطفاً از وجود کدام دفتر 17126 در اسلامآباد معلومات دهید. 
همچنین لیست ادویه مورد نیاز تان را بفرستید. 
999 
کاراتورنتون 10۳00 ده 
می خواهم از فرستادن بروشورها اظهار سپاسگزاری نمایم.دو 
نسخه را برای خانواده‌ام در ایالات متحده می‌فرستم متیقنم که آنان 


متمایل به کمک خواهند بود. 
در آینده نزدیک قادر خواهم شد تا پولی راکه وعده داده بودم 
بفرستم. 
ق) ۵ ۵ 
لیزادءنآ» 


تشکر از مشوره در مورد فرستادن نامه و عکس مابه جاهای دیگر. 
آیا شما آدرس پستی این روزنامه ها را دارید؟ ما در تلاشیم تا دراین 
تابستان برای دختران شیوه فعالیت‌های دفاعی را یاد بدهیم. راه های 
بسیاری وجود دارد تا آواز ما ناشنو نماند. حتی دختران دوازده و 
سیزده ساله می‌توانند موجب تغییری بشوند! امیدوارم که آنان با 
پیشبرد این پروژه احساس یک نوع موفقیت کنند وبرآن شوند که بعد 
خودشان آن را ادامه دهند.دختران خردسال از نامه همای دوستان 
قلمی بسیار زوق‌زده اند ومعلم بسیار خوبی دارند که در مکاتبه تشویق 
شان خواهد کرد. این بسیار عالی خواهد بود که هر دختر بتواند با دختر 


نامه های دوستان قلمی را گرفتیم.ازاینکه دختران ما بالاخره 
اسامی‌ای برای نوشتن نامه به آنان یافته اند. بی‌نهایت خوشحال اند؛ 
امیدوارم بار دیگر نامه‌های ما زودتر به همدیگر برسند. 
دختران مکتب متوسطه ما (در حدود ۱۲ الی ۱۴ ساله) تصمیم 
گرفته اند که مسئله‌ی حقوق زنان در افغانستان را عنوان قرار دهند. آناز 
شعار بزرگی مبنی بر حقوق زنان ترتیب داده اند. ما عکس آنان را با 
شعارگرفته و همراه جمله‌های نوشته شده بوسیله‌ی هر دختر به آدرس 
نهاد "فیمینیست مجارتی" می‌فرستیم که به تمام کارمندان دولتی عالی 
رتبه پست شوند. آنان در نظر دارند تا عطیه‌ای که پولش را در تابستان 
جار: جمع آوری نموده اند برایتان بفرستند. آنان با شنیدن آنچه که در 
افغا ان می‌گذرد تکان خورده و جداً خواستار مشاهده تغییراتی در 
آنجااند. 
تشکر از ترتیب دادن ارتباط بین دوستان قلمی. امیدوارم دختران 
قادر به ادامه ان باشند. 
۵ 4۵ 4 
بریانالاوری 1۲2۲6 حصحتظ 
بنظرم بروشور خوب و تصاویر آن تک‌اندهنده است. ایين همان 
حقیقتی است که شما باید به جهانیان مجسم سازید. بناءٌ دراین مورد ب 
شما موافقم. من تمام بورشورهايم را توزیع کرده و با دوستانم در مورد 
شرایط شما حرف زده ام. یکی از آنان بسیار علاقمند بوده و معلوما تش 
رابا دیگران در میان می‌گذارد. مایل است که کمکی در حدود ۱۰۰ دالر 
امریکایی را برای تان پفرستد. 
من برای تمام زنان افغانستان دعا می‌کنم که استوار و باجرأت 
باشند و هرگز ناامید نشوند. 
۵ 4۵ ۵ 
میگن ای. گیسار ۲هاووز۴.)۵ جحوه۷» 
اسم من میگن‌گیسلر است و در ایالات متحده امریکا بسر می‌برم. 
می‌خواهم در رابطه با تولیدات و بروشورهای تان در مورد گرفتاری 
های زنان افغانستان در زیر سایه طالبان اطلاعات کسب نمایم. اگر 
قیمت و فهرست آنها را نیز برایم بفرستید بی‌نهایت ممنون خواهم 
4۵ 4۵ 
مارگریت‌اونیل 0066 انبو۲ج۷ 
بعد از نوشتن یک ورق در مورد زنان افغانستان و صرف وقت 
زیادی در دیدن صفحه اینترنت شماء مخصوصاً علاقمند شدم تا به 
سازمان تان کمک کنم. آنچه را شما انجام می‌دهید واقعاً تحسین 
می‌کنم و می‌خواهم بدانم که چگونه می‌توانم کمک تان نمایم. 
بدبختانه که محصل کالج بوده و فاقد کار ثابتی می‌باشم. بناء نمی توانم 
از لحاظ پولی برای تان ممد واقع شوم.بااین هم میدانم که راه دیگری 
نیز باید برای کمک وجود داشته باشد. چندی قبل چیزی در باره 


پیانرژن 
فروش کاست ها و چیزهایی از این قبیل در صفحه تان دیدم آیا 
می‌توانید بیشتر برایم توضیح دهید؟ من اصلابه توضیح دقیقی در این 
مورد ضرورت دارم تا بتوانم به نفع شما دست به کار شوم. 
99۵ 
هریداس عدل:۲]27» 
من به رنج زنان افغان در بند طالبان عمیقاً احساس دلسوزی 
می‌نمايم. 
من از نظر قومی هسندو می‌باشم؛ دانستن اوضاع افغانستان 
بخصوص موقعیت زنان تحت حاکمیت ملایان متعصب قابل انزجار 
است. امیدوارم شما حداقل در آینده. جهت آوردن تغییری در 
افغانستان باشید. 
و9 
ایمیلی پلوچ ۲۱00 انآ -‌شیکا گو 
من با سازمان شما بخاطری رابطه گرفتم که شاروال شیکا گو» 
ریچارد دیلی به تاریخ ۳۱ دسامبر ۱۹۹۹ نان شب مخصوص هزاره‌ی 
دوم را میزبان خواهد بود. شهر شیکاگو از هر کشور یک نفر را با یک 
همراهش از سراسر جهان دعوت می‌کند. امیدوارم شما بتوانید اسم 
شخصی را از افغانستان در اختیارم قرار دهید داد تا از وی دعوت به 
عمل آید. سن شخص مورد نظر باید از ۲۱ سال بیشتر بوده و مقداری 
انگلیسی هم بلد باشد (بخاطر سهولت برای خودشان در اینجا). اگر 
می‌توانید کمک کنید با اگر سوالی داشته باشید. لطفاً از تماس گرفتن با 
من دریغ نورزید. 
۵9 
خوزه کاسترو 025۱70 050 اسپانیاء» 
من پیام و آدرسهای تان را به سازمانهای زنانی که می‌شناسم 
خواهم فرستاد. می‌کوشم تا پیام شما را منتشر ساخته و شما را مطلع 
نگه دارم. 
من فقط یک فرد هستم اما سعی خواهم کرد تا برای تا معلومات 
بیشتری درباره سازمان های بزرگ زنان بدست آورم. 
99۰ 
رون لیکی ۱2 «متکاناداء 
به مثابه یک دختر هجده ساله‌ی کانادایی. خواندن در مورد 
شقاوت ها بالای زنان افغان مانند خواندن یک ناول وحشتناک است. 
حتی نمی‌توانم شوق و لذتی را که ازکانادایی بودنم و اين که قادرم از 
آزادی‌ام لذت برم شرح دهم. از این که با دوست پسر و تمام مردم برابر 
هستم و این که می‌دانم در امراررمعاش برای خودم از تمام فرصت‌های 
مساوی با انان برخوردارم؛ سخت احساس خوشبختی می‌نمایم. اما 
در آن واحد با خود می‌اندیشم» در حالیکه زنان دیگر در سراسر جهان 
فاقد چنین حقوقی می‌باشند چرا باید خود را خوشبخت بدانم؟ من 
نمی توانم حتی بی‌رحمی هایی را که زنان روزانه متحمل می‌شوند» 
درک کنم. دلم زیاد می خواهد تا آنان د رکشورمن زندگی می‌توانستند و 


گزیده‌ای از پست الکترونیک ما بر 


از سروری که من روزانه حس می‌نمایم حظ می‌بردند. وقتی خودم تا 
مکتب موتر رامی‌رانم» هرچه مایل باشم می‌پوشم» تمرین فتبال 
می‌کنم» به کار می‌روم؛ با دوستانم بیرون می‌روم و آزادی دارم. 
صمیمانه می‌خواهم کمک کنم. اما یک فرد هجده ساله که در نیمه‌ی 
دیگر دنیا زندگی می‌کند چه خواهد توانست؟ هرچند دانستن این که 
در آنجا زنانی مانند شما در تلاش اند تا موجب دگرگونی‌ای شوند. 
مایه الهام است. هدف از نوشتن این نامه فقط اظهار سپاس از مساعی 
تان برای کمک به زنان مظلوم است. سازمان شما سزاوار اعتبار فراوان 
بوده و افکار من با شماست. 
پانویس: در ذیل چند کلمه از آوازخوان محبوبم را نقل می‌کنم که 
دایم به من حال می‌بخشد و فکر می‌کنم مورد پسند شما نیز واقع 
خواهد گشت. 
من نیستم دختری زیبا 
این نیست چیزی که من می‌خواهم 
من نیستم دوشیزه‌ی شکسته‌دل 
ونیازی به نجات یافتن ندارم 
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کیمیر لی (:16100-امریکاه 
برقع را امروز گرفتم» متشکرم. 
وقتی شما به مکاتب و جاهایی دیگر رفته و حرف می‌زنید» آیا 
شیوه کار معین و اصول خاص يا چیزی دیگری دارید که دراین مورد 
برای من بفرستید؟ من برای شما و سازمان تان سخنرانی خواهم کرد. 
می‌دانم که این آن تاثیری را نخواهد داشت آنطور که شخص خودش 
در آن محیط زندگی دارد.همچنان مصمم تادر مکتب برای «راوا» 
کدک چبح آرزی تمایم, 
وه 
سو نیلاایسیکیرا ۸۵5۵۱۵72 512 سر پلانکاء 
اینفارم» مرکز اسناد و مدارک حقوق بش سری لانکا 
(صمتاحاصعصصههظ عاطونظ صهصص! ‏ ,1۱۱۳۵۲۵/۲ 
هاصما نو هاصمن) 
لطفاً در مورد کارهای تان برای ما معلومات منظم بفرستید. ما در 
مورد وضع شما به عنوان زنان افغانی که در پاکستان زندگی دارید 
علاقمندیم و از ه رکمکی برای تان که در توان ماباشد خرسند خواهیم 
99 
لیلاگلکر پی» اج.دی (۲۳.۲ ,انا دانه]مامریکاء 
مامور پروگرام آسیا اتحادیه بین المللی صحی زنان 
تشکر ازایمل ٩‏ جولای ۱۹۹۹ و تقاضای کمک تان از اتحادیه بين 
المللی صحی زنان. من در باره وخامت حقوق بشری زنان در 
افغانستان علاقمند و دارای معلومات بوده و از طریق کار ما در 
پاکستان فعالیت های سازمان شما را با علاقمندی زیاد تعقیب 


لیام زن 
نموده‌ايم. پا کستان یکی از دوکشوریست که ما فعلا در آن کار می‌کنيم و 
فقط در اين اواخر شروع به توسعه روابط خود باگروه های زنان 
نموده‌ايم. ما در موارد خاص کمک مالی فراهم می‌نماییم مگر یک 
سازمان کمک پولی به شمار نمی رویم. در حقیقت کمک مالی‌ای راکه 
بعضأ فراهم می‌کنيم بسیار محدود می باشد. 

من زیاد علاقمندم تا همکاری خود را با «راوا» قایم کنم و امیدوارم 
این رابطه به مرور زمان محکمتر گردد. اگرچه ما فعلاً نمی توانیم کمک 
مالی مستقیم برای تان فراهم سازیم ولی راه های دیگری وجود دارد 
که می‌توان آن ها را در نظر گرفت. مانند فرستادن مواد برای تان؛ تبادله 
معلومات و همکاری در رساندن پیام شما. 

بین ٩‏ الی ۲۵ اگست به پا کستان سفری خواهم داشت. اگرشما در 
آنجا باشید بسیار مایلم تا با شما ملاقات کنم. در صورت موافقت؛ 
ممکن است بدانم کدام تاریخ برای تان بهتر خواهد بود؟ 

۵ ۵ ۵ 

حسیکاء.ا. کار دن 2۵۲00۳ ۸ 5512 امریگاه 

درفا کولته لوا نرس هستم و تازه خود را با وضع بد زنان افغان در زیر 
سلطه طالبان آشنا می‌سازم. من 1۸۸۷۲۸را دیده‌ام که درباره افسردگی. 
آسیب زدگی و امراض روانی زنان افغان گزارش می‌دهد. من خودم در 
بخش طب روانی کار می‌کنم. خوشحالم تا با شما رابطه داشته باشم و 
از طریق شما بتوانم راهنمایی‌های لازم را برای مستحقین آن برسانم. 
صفحه شما را همین شام خواندم و آن را خیلی ارزشمند و غنی یافتم. 
من به تلاش‌های شما درود می‌فرستم وسعی می‌کنم در میان دوستان 
و همکاران خود نیز آن را معرفی وستایش کنم. 

۵ ن 

داکتر زیبا -امریکاه 

از این که نامه تان را دیرتر پاسخ گفتیم معذرت می‌خواهيم. راجع 
به سوالات شما که قبلا مطرح کرده بودید. 

۱ ۷۸۳۲1۸ وضعیت (۳) (۵۰۱)6 را دارده ولی این مخالف 
سیاست‌های ماست که برای سازمان‌های دیگر کمک مالی نمایيم. 
چون در جریان کار می‌تواند نتایج غیرقابل انتظار به وجود بیآورد. 
هچنین برای ما دشوار است که چنین پیشنهادی را برای سازمان‌های 

۲) پوسترها و بروشورهای تان را متأسفانه نمی‌توانیم به فروش 
برسانیم. دلیل عمده آن را درکارهای زیاد سازمان خود وکمبود افرادی 
که این کار را به پیش ببرند. می‌دانیم. 

۳) درباره آن که ۱۷۸۳۲1۸ «راوا» را کمک مالی کند باید گفت که 
ما خود بسیار به مشکل زندگی می‌کنيم. تنها چیزیکه ۱۷۸۳۲1۸ را 
قادر ساخته به کار خود ادامه دهد پولی است که از طریق اعضایش 
جمعآوری می‌شود. ما از کمک پولی ملل متحد. از دریافت کمک کدام 
دولت و یا مرجع دیگری که در مسئله افغانستان درکیر اسخه 
خودداری می‌نمایيم. چون نمی خواهیم فقط بخاطر امداد آنها زیر 


گزیده‌ای از پست الکترونیک ما ۴ 


تاثیر سیاست‌های شان قرارگیریيم. از اینرو ما از نظر مالی متکی به 
خود هستیم. ازاینکه نمی‌توانیم به خواست‌های شما جواب مثبت 
بدهیم. متاسف هستیم. با این هم کوشش می‌کنيم با سازمان‌هایی که 
شما را کمک کرده بتوانند. صحبت کنیم. 
999 

والترر یحیوایمیلیا دنانط ونووهع۲6 ۱۸2۱۵۲ ایتالیاء 

خیلی علاقه دارم شما را در پخش نشریات تان کمک نمایم و در 
نظر داشتم چند تا از آن را با پرداخت قیمت بدست آورده. قسمتی 
دیگر را کاپی کرده در دسترس افرادی قرار دهم که علاقمند شما و 
آگاهی از وضع زنان افغانستان اند. چون از همدیگر بسیار دور هستیم و 
تعداد افرادیکه در مورد اوضاع افغانستان چیزی بدانند. کم است حتی 
اگر درد مردم دور افتاده از دیگران کمتر نباشد. 

فکر می‌کنم بهترین کاری که میتوان در اروپا کرد عبارتست از 
مبارزه علیه طرز کمک و حمایت امریکا و ملل‌متحد که فقط به 
کشورهایی ارزانی می‌دارند در برگیرنده منافع سیاسی یا اقتصادی 
آن‌ها باشد و همچنان کمک به سازمان های بین المللی مانند حقوق 
بشر است تا آنها از امر شما پشتیبانی کنند. 

بهرصورت وعده می‌دهم که به خاطر پخش وسیع پیام شما فراوان 
تلاش به خرج خواهم داد. به امید اينکه برای شما مفید باشد. و یک 
خواهش: اگر روزی در افغانستان حقوق انسانی و دموکراسی تأمین 
شود. شما که با این شوروشوق مبارزه می کنید تا به خواهران و برادران 
تان کمک کنید عین سعی تان را در راه دفاع از حقوق حیوانات نیز به 
کار بیاندازید. 

99۰ 


«راوا؛ به روی شبکه جهانی اینترنت 


از صفحه «راوا» بسروی شبکه 
جهانی ایسنترنت دیدن کنید و 
تازه‌ترین گزارش‌ها و تصاویر از 
جنایات و خیانت‌های بنیادگرایان را 
تعقیب کنید. در کنار دهها موضوع 
دیکر از طریق صفحه ما | کثر مطالب 
شسماره‌های مختلف «بیام زن» را 
می‌توانید به فارسی بخوانید و 
گزیده‌ای از سرودهای «راوا» را 











پیم زن 


دا کتر ا کرم‌عنمان» احنت ۰۰۰ 


آشامان بیمار تاریخ را سفید کرده‌ایم»؟؟ 

اگر بگویید نه. پس آن جمله‌های تان نیز پوچ. دشنام‌های 
نابخشودنی به ملت و یکی دانستن جلادان پرچمی و خلقی و بنیادگرا 
با ملت استند. 

متمایز ساختن خاینان از ملت» به معنی «گرفتن نام و عنوان و پدر 
و قوم و قبیله» و محروم گردانیدن آنان از «هویت مدنی» نیست. این 
«استدلال»‌های «ا کادمیک» اختراع شماست تا مسئله یگانگی خود را 
با پوشالیان و بنیادگرایان تیر آورده باشید. کی‌گفته که خاینان پوشالی و 
اخوانی از افغانستان نیستند؟ کی گفته که باید «نام وعنوان خود و پدر و 
قوم و قبیله» آنان گرفته شود؟ کی گفته که شما و دیگر اجنت‌های 
کی‌جی‌بی. فاقد ملیت افغانی هستید؟ حرف ما اینست که آنان و مردم 
شریف وطن ما را دره‌های عمیقی از هم جدا می‌سازد. آنان باید به 
مثابه زخمی چرکین و جراحی طلب در پیکره‌ی ملت. شناسانده 
شوند تا دنیا در سورد ملت افغانستان از روی آنان داوری نکند 
همانطوری که ما بهیچوجه حق نداریم از روی زمامداران مثلاً ایران و 
روسیه و اندونیزیا وسودان وغیره؛ مردم آن کشورها رامردود و محکوم 
بدانیم. 

اگر به منطق شما دایر بر «پوشالیان و اخوانیان از ملت و ملت 
از آنان» و بکاربرد صیغه «ما»ی شما بتوان بهایی قایل شد در 
آنصورت هرکس حق دارد بگوید «این ملت افغانستان با 
دارودسته‌های میهنفروش و جنایتکارش چه ملت غدار و 
سفاکی است»!! 


تجاهل«معصومانهی . 
«دبیلمات چیره‌دست» 


شماره مسلسل ۵۲ 


اما چالا کی «نویسنده توانا» آنجا اوج می‌گیرد که گویی مقصود ما را 

از نشاندن عنوان «کاندیدا کادیمسین» پهلوی نام خود و شرکا و حتی 

معنی پوشالی بودن خودش را هیچ نفهمیده است چراکه پس از جمله 

«و اما در بارة پوشالی بودن این خاک پای مردم)»» شرح مفصلی از 

درجات علمی و نوشته‌هایش را آورده و می‌افزاید: 

قاله های روباه ین جانب از نوع شهادتنامه‌های 
حسن‌همجواری نیست. این حقیر (...) هت سال در 
دانشگاه تهران درس خوانده و مدرک دوکتورای دولشی 
دریافت داشته است. و عنوان کاندیدا کادیمسین را بخاطر 

پنجاثر چاپ شده‌اش چه از سوی دانشگاه تهران چسه 

اکادیمی علوم افغانستان و چه انجمن نویسندگان ببه او 


داده اند. 


میزان ۱۳۷۸ -اکتوبر ۱۹۹۹ ۵۵ 

خیر نوبسنده صاحب. شما به آن دلیل پوشالی بودید که برای 
کی‌جی‌بی کار می‌کردید و از همان طریق به صورت «مامور 
ناحلقه بگوش» نجیب‌اله و امضأ گر «پروتکل‌ها» با اتحاد شوروی 
استعمال می‌شدید. پوشالی بودن شما موضوعی سیاسی است و نه 
فرهنگی و ادبی. مثلااگر شما اجنت کی‌جی‌بی و چوبدست نجیب 
نمی‌بودید. سواد فارسی شما و بی‌ارزش بودن داستانها و نوشته‌های 
سیاسی و تحقیقی شما به هیچ رو دال بر پوشالی یا چتلی خور 
«برهان‌الدین ربانی» بودن شما نمی‌شد. 

مانگفته‌ايم که «قباله‌های روباه» شما ساختگی است؛ ما نگفته‌ايم 
که همانطوری که گلبدین انجنیر نیست شماهم دا کتری دروغین هستید 
ازینرو لازم نبود لیست آثار تان را ارائه نمایید. 

نکته این است کاکاجان (باز هم چشم‌ها وگوش‌های تان را باز 
می‌خواهیم) که عنوان «کاندیدا کادیمسین»» «ا کادیمسین»۰ «محقق»۰ 
«سرمحقق) وغیره قبل از اشغال در کشور رایج نبود و این اشغالگران 
روسی بودند که به جای پوهاند و پوهنوال وغیره. عنوانهای معمول در 
شوروی را در مستعمره‌ی شان افغانستان مرعی داشتند. وگوشزد ما به 
شما و سایرین این بوده که روشنفکران با شخصیت و متنفر از 
تجاوزکاران شوروی و عمال وطنی آنان باید به همان درجات قدیمی 
ولو زمخت اکتفا ورزیده» پشت القاب روسی و خادی «اکادیمسین) و 
«کارمند شایسته فرهنگ» و... نگردند زیرا از آن‌ها بوی زجرآور 
سالهای اشغال و دولت‌های نامنهاد و خاد و پلچرخی و... می‌آید. 
استفاده از عنوان‌های «پوهاند» و غیره ننگ نیست ولی از «ا کادیمسین» 
و غیره هست. شهادتنامه های شما راز نوع شهاد تنامه‌های 
حسن همچواری» نیست اما عنوان «کاندیدا کادیمسین» شما از 
عنوان‌های «حسن‌همجواری» است چنانکه دفاع شما از پوشالیان و 
شخص نجیب از نوع احساسات «حسن‌همجواری» است. به تغییر 
مناسب و بهتر کلمات معین و اساسا فعالیتهای فرهنگی از این قبیل در 
صورت ضرورت. می‌توان و باید تنها در افغانستانی آزاد و آرام 
پرداخت. 

دیدید که چگونه در نخستین ماههای تجاوز جهادی‌ها به کابل 
کلمه «جهادی» نزد مردم ما مرادف سیاهترین نوع میهنفروشی و 
جنایت پیشگی و بی‌ناموسی گردید. به همین گونه است عنوانهای 
روسی و پوشالی. فهمیده شد نویسنده‌ی با «کمالات معنوی فراوان»؟ 
این «تجاهل» رندانه‌ی شماء ما را بی‌اختیار به یاد نگارگر«نرشیر» 
می‌اندازد که در مقابل ادعای ما مبنی بر پوک و هرزه بودن «شعر) 
«معراج مومن»اش. گفت: 

از من می‌خواهید که در «معراج موّمن؛ چرا احساس 
خود راآن طور که ما میخواستیم بیان نکرده‌ای۱ 

در حالی که «نرشیر) نمی‌دانست (در واقع خود را به نادانی می‌زد) 
که منظور ما «احساس» محساس او نه بلکه ابتذال و بیمایگی و فقدانِ 
به قول خودش «شعریت» «معراج مومن»اش بود. 
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فتوا علیه دیگران آری اما علیه 
پوشالیان و بنیادگرابان نه! 


به پاره‌ای از شیرغلت زدنهای دا کترصاحب اشاراتی رفت اینک 
ببینیم در آخرین صفحه‌ی نوشته‌اش چگونهباز با قیافه «بیطرف» از 
برخورد به بنیادگرایان طفره می‌رود. او در پاسخ به ما که گفته بنودیم 
«ا کرم‌عثمان بدون ذره‌ای افشا گری علیه دارودسته‌های خاین جهادی 
و طالبی برای صلح دعا می‌کند تا اگر خدا بخواهد درصور تآشتی 
جانیان اسلامی. قلم و حنجره خستگی‌ناپذیرش را در گرو اين یا آن 
باند فاشیستی مذهبی گذارد»» می‌نویسد: 

من نه در مقام قاضی عدل؛ نه در مسند مفتّی شهر و نه 
در موضع ولی فقیه هستم که احکام و فتواهایی از 
ایندست صادر کنم. 

پیداست که مدعی ما چون گیر آمده و با هیچ سفسطه‌ای خود را از 
محکومیت خلاص نمی‌تواند. اینست که پُکش را گم کرده و خراب 
می‌کند. او «فراموش» می‌کند که در یک صفحه پیشتر در کدام «مقام و 
مسند» تشریف داشت که به خود اجازه داده به لین و استالین و مائو 
بتازد و به دلجویی از تزار و خانواده‌اش برخیزد؟ او «فراموش» می‌کند 
که از کدام «مقام و مسند» بود که ما را بزدلانه ضارب خودش تصور 
نماید؟ او «فراموش» می‌کند که از کدام «مقام و مسند» بود که از چته 
برآسده و در حالیکه ما رابا زبانی خادی -جهادی «زیر چتر 
آی‌اس‌آی» «انقلابی های مخنث با عقده‌های سرکوفته و ورم کرده 
چرک و ریم» می‌خواند از یار «نرشیر»هش پشتیبانی می‌نماید؟ او 
«فراموش» می‌کند که در کدام «مقام و مسند» سیر می‌کرده که 
نوشته‌اش را به شکل یکی از بیشرمانه‌ترین دفاعیه‌ها برای «رئیس 
جمهور نجیب») تنظیم نموده است؟ 

پس. شما مثل هر آدمیزاد دیگر صرفنظر از اينکه چقدر خود را در 
شوق اکت گاندی خسته بسازید ی نه براساس طرزتفکری خاص علیه 
کسانی و پدیده‌هایی «احکام و فتواهایی» صادر فرموده ومی‌فرمایید و 
خواهید فرمود و علیه کسان و پدیده‌هایی نه. 

این منافع ودید سیاسی شماست که شما رادر سطح «استاد نیکنام 
و دانشور» با شعارش «با شتر خار کون خویش مخار/برسر شیرنر دلیر 
مدو»» سقوط می‌دهد تا بر ضد ما آنگونه زبان دریده «فتواها واحکام» 
صادر کنید. ولی وقتی مسئله‌ی افشای بنیادگرایان مسطرح می‌شود. 
همان منافع و دید سیاسی شما را وامی‌دارد که نبودن در فلان وبهمان 
«مقام» و «مسند» و «موضع» را بهانه آورده و در مورد آن جانیان راه 
ستایش یا سکوت را در پیش گيرند. 

«مرحله تکاملی» خیانت شما و نظایرتان آقای «کاندید 
اکادیمسین» درست در همین جاست. نه‌تنها در موضعگیری نکردن 
علیه بنیادگرایان که اید ئولوگ و دلال مطبوعاتی آنان شدن. محکوم 


میزان ۱۳۷۸ -اکتوبر ۱۹۹۹ ۵ 
ساختن بنیادگرایان به مثابه کثیفترین جنایتکاران تاریخ ایسن آب و 
خاک. هیچ «مسند» و «مقام» نمی خواهد تنها داشتن کمترین شرف و 
وجدان انسانی کافی است که آن جانوران پلید را با تمام قدرت و 
استعداد طرد و افشا نمود. و چون شما از این کار سر باز می‌زنید» 
خودبخود ابت می‌سازید که سالها در خدمت یک دستگاه عظیم 
جاسوسی بودن چگونه فرد از آن دو خصلت انسانی تهی می‌شود. 
«دیپلمات» پوشالی به جنگ 
پوشالیان می‌رود! . 
«محقق توانا»؛ بار دیگر در حالیکه ۲۰ سال گذشته‌اش را از باد 
می‌برد؛ در کمال خونسردی می‌نوسد: 
در عرض این بیست سال چه در دوران خدمتم در 
انجمن نویسندگان» چه در اکادیمی علوم و چه در دوشنبه 
و تهران اگر یک سطر در حمد و ثنای کارورزان حرب 
دموکراتیک خلق آوردند من تمام مابقی اتهامات را 
می‌پذیرم در صورتیکه از همان آغاز مقاومت مردم در 
برابر استبداد حاکم» من پیوسته تا حد توان خطر کردم و تا 
آستانا مرگ پیش رفتم. 
تردیدی نداریم که به ارتباط این ادعای تان از اعضای خانواده هم 
زیرگوشی به شما خواهد گفت: «چپت را بگیر اکرم جان که تو سفیر و 
وزیر ورئیس حزب دموکراتیک خلق بودی یعنی سرشت و خمیرت با 
آن حزب یکی بود یعنی تمام هم و غم و زندگیت حمد و ثنا برای 
کارورزانش بود. این موضوع را محکم نگیر که بیش زیادتر بالا 
می‌شود و ما راهم می‌شرمانی!» 
شما حتی اگر صفحاتی حاکی از مذمت «کارورزان حزب 
دموکراتیک خلق» را هم سند بیاورید. باز قضیه تغییر نکرده و 
سیاهرویی آن سالهای همنفسی شما با کی جی‌بی و رژیمش را شسته 
نمی‌تواند. وقتی تنها بالیدن رهنوردزریاب به لقب «کارمندشایسته 
فرهنگ به حق دال بر نوکری اش به حزب مزدور باشد. از شما نیز تنها 
مثال خجالت نکشیدن تان از یادآوری پذیرفته شدن توسط «رئیس 
جمهور» «در حضور خانم و فرزندانش» حکایت از هزار و یک رمز و 
رشته‌ی شما باکی‌جی‌بی و رژیمش دارد. 
شما به یقین در «حد توان» «خطر» کردید اما این «خطر» عبارت 
بوده از آنکه «از همان آغاز مقاومت مردم در برابر استبداد حاکم» بین 
مقاومت و روسها و پوشالبان طرف دومی ها را گرفته و تا بی‌عزتی 
پذیرش وزارت و سفارت شان هم پیش رفته و بدینترتیب سرتابوت 
تا را بستید. 
عصبانیت نویسنده با رذیلانه ترین دشنام به ما جلوه گر می‌شود: 
آن گاه که آن عزیز یا عریزان زیر چتر آیاسآی فقط 
(چیغ سنفش!) تحویل نهضت مقاومت می‌دادند او 


پیانژن شماره مسلسل ۵۲ 
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«درا کولا و همزادش) را نوشت. 

شما زیر دل خوب می‌دانید که یکی از سگان دست‌آموز آی اس آی 
همین بادار فعلی تان «امیربرهان‌الدینربانی» و باندش بود که بعد از 
گلبدین بیشتوین سهم از کمک‌های «سیاء» را نصیب می‌شد؛ خوب 
می‌دانید که «راوا» از هیچ سازمان دیگر در میهنپرستی و ضدیت با 
هرگونه وابستگی پس نمی‌ماند؛ خوب می‌دانید که ما با چه سختی‌ها و 
فشارهایی از سوی دستگاههای استخباراتی پا کستان روبرو هستیم؛ 
خوب می‌دانید که اگما 
«زیر چتر آی‌ا سآی» 
می‌بودیم» خون مینا 
رهبر ما و دو دستیارش 
توسط یاران خادی و 
گلبدینی شما به زمین 
ريخته نمی‌شد و اینقدر 


و تا هنوز زیر تعقیب و 





از اینها گذشته» «مود و نامرد» را در ثور ۱۳۶۱ یعنی زمانی که هنوز خون 
و و ور و و نس و 


می‌فر مایید که هیچ فرد فیرعامی و فرش و مرن سای ور همان که 
بوده نمی‌انگارد؟ جواب را ما می‌دانیم: از حبیب‌اله کلکانی بساید «تجلیل و 


تبجیل» می‌شد تا بر جنایت روسها و سگان شان سرپوش نهاده شده و «بارها و 
بارها» انتشار می‌بافت تا به مردم قمو لانده شود که «مسرد» و قضهرمان تسان 





علیه ما مردار می‌نمود. 

اما باور کنید قصور از ما نیست «نویسنده‌توانا» قصور از آن داغ 
لعنتی سنگ شده‌ی زد و بند باکی‌جی‌بی و خاد و اخوان است که در 
پیشانی شماو تمامی «کارمندان شایسته» ونا شایسته‌ی «فرهنگ» خود 
نمایی دارد و طبعاً در دل هر فرد آزادیخواه و مردم دوست این وطن. 
بیزاری و نفرت شدیدی را نسبت به هر یک شما بر می‌انگیزد. 

معهذا هزار آفرین بر شما که علیرغم آن گذشته و چتلی خوری 
بنیادگرایان؛ از جست 
و خیزدر مطبوعات 
جهادی و محافل 
جهادی باز نمی‌مانید 
وبرای هم درس 
دموکراسی می‌دهید. 
شاید برای آنکه 
«پهلوان زنده خوش 


۳ اله‌خان خا تست" 

و و «جبیب‌اله جان جادم دین رسول‌اله» است و به مجید‌کلخانی که به نو وا 

۱ 1 ]| مبهنفروشان سرتسلیم فرود نیاورد. یه را ت 

نمید شتیم. 0 ۳ 4 سیخ بسن 
ولی آن دشنام را نه تحویل نهضت 


به جلادان مذهبی بلکه به ما می‌دهید زیرا چیغ و ناله‌ی شما را بلند 
کرده‌ايم؛ زیرا تا به حال منحیث عامل کی‌جی‌بی و نوکر فرومایه‌ی 
نجیب‌اله خان افشاء نشده بودید؛ زیرا عادت داشتید به نام «نویسنده 
توانا و چیره دست» و...تمجید شوید و مرده شوی همگی شماها. 
واصف باختری حتی گپ را بی‌شرمانه به جایی می‌رساند که از 
«شکوه» شما هراسیده و سخن گفتن درباره شما را «دشوار» می‌داند 7+ 
زیرا تا به حال به عنوان پادو و ایدئولوگ باند ربانی بی‌نقاب نشده 
بودید؛ زیرا اگر چه همشیرهای خادی و اخوانی تان از شما با هزار 
اعزاز و احترام نام می‌برند و اگر چه یونیورستی های اروپا از شما برای 
سخنرانی دعوت می‌کنند لیکن ما دم غلط‌های املایی شما را گرفته و 
شما را در چنان تنگنایی -تنگنای پرچمی. خادی. اخوانی و 
کی‌جی‌بی بودن -گیر کرده‌ايم که فقط مذبوحانه دست و پا می‌زنید وبا 
استعانت از هیچ شعبده‌بازی لفظی و شگرد «نویسندگی» قادر نیستید 
خود را از آن برهانید. 

شما چندان گناه ندارید. به جای شما هر آدمی با آن سوابق وقتی 
احساس می‌کرد پوقانه‌ی اعتبارش از طرف سازمانی آن هم یک 
سازمان زنان که بنابر تربیت و وجدان و شعور شما و شرکاء تنها باید 
زیرپای خاینان بنیادگرا چادراندازی کند و از تدبیر منزل و پخت و پز 
سخن گوید و حق ندارد به سیاست انقلابی و افشای سگان پوشالی و 
بنیادگرا یپردازد -اینچنین ناگهانی سوزن می خورد راه گریز می‌پالید و 
از فرط درماندگی وکله گنگسک شدن. از سر زانوی «پروفیسرربانی»» 
ما را «زیر چنتر آی‌اس‌آی» می‌دید و دهانش را با دشنامهایی از این گونه 


مقاومت میدادیم)»؛ (چه «چیغ بنفش»ی که ارمغانش برای ما فوران 
خون رهبر و همرزمان ماو تهدید و تعقیب روزمره بود و هست؛ و چیغ 


*-«متنبی را گفتند: تو که در ستایش همه بزرگان روزگار 
سیف‌الدوله شعر سروده‌ای چرا در مدح ابنوفراس چیزی نگفتی؟ در 

شکوء او مرا هراسناک و زبانم را لال ساخت. 

... و این مدرک از بایگانی تاریخ از آن رو آوردم تا تو خواننده گرامی 
بدانی که سخن گفتن درباره مردی چون اکرم‌عشمان چه دشوار است.» 
(مقدمه‌ی واصف باختری بر «مردهاره قول اس») 

اگر داکتراکرم عثمان با کی‌جی‌بی نمی‌داشت 
نجیب‌اله نمی‌بود و... واصف‌باختری تا این حد خود را در برابرش ذلیل 
نمی‌ساخت و زبان به تملقی اینچنین کراهت‌انگیز نمی‌گشود تا تضمین 
دیگری برای کاملاً بی‌ضرر بودنش برای روسها و رژیم مزدور به دست 
آورده باشد. 


و مصاحب خاص 


به قول نویسنده‌ی «از صبا تا نیما». «مداحان قدیم شرف دارند چرا 
که به بی‌حیثیتی خود معترف آند» و «مادح و ممدوح ابتذال اینگونه سخن 
را درمی‌یافتند». اما مشکل ما با شاعران و نویسندگان اتحادیه پوشالی 
اینست که آنان باوجود داشتن داغ سال‌های سال نوکری برای رژیم 
مینهفروش و باندهای درنده‌ی مذهبی, نه تنها به بی‌حیثتیی و بی‌مقداری 
خود معترف نیستند بلکه خود را با وقاحت کم‌نظیری «مقاومتگران درون 
مرزی» می‌نامند! 


چبام زن 


بیرنگ شما که عزیزتر شدن نزد روس‌ها و تقدیم کرسی وزارت و 
سفارت و ریاست و... را برای تان به دنبال داشت) از «دراکولا و 
همزاد» نگویید که برای تان آبرویی کمایی نمی‌کند و برعکس. زیرا به 
قول خود شما در آن کتاب از رفیق امین و رفیق تره کی «هتک حرمت» 
شده بود و این («هتک حرمت» کردن از امین) وظیفه‌ای بود که هر 
میهنفروش و تسلیم طلب و سازشکار باید انجام می‌داد تا اطاعتش به 
روسها و دولت پوشالی مسجل می‌شد و پله‌های ترقی را در دامان آنان 
طی می‌کرد. چنانچه «شاعر بزرگ کشور ما و فعلا در سطح بالا یگانه 
شاعر» نیز از ستم رفیق امین در شعری گریسته بود تا تجاوزکاران و 
غلامان خریدار تبسم‌هایش شوند وگویا شدند واو توانست با اشک‌ها 
ولبخندهایش به ریاست و «افتخارات» بسیار دیگر برسد. وشما نیز در 
راه سپردن علنی و خالصانه تان به روسها و میهنفروشان» «همزاد 
دراکولا» را پیشکش کردید زیرا سنجیدید مبادا شک کنند که رابطه‌ای 
با شاگرد «نابغه» داشته اید. و نتیجه تلاش موفق تان بر همگان عیان 
است که خلاصه اگر سن و سال مانع نمی‌بود به دامادی ببرک و نجیب 
هم در می‌آمدید! 

اگرروسها در «دراکولا و همزادش» کلمه‌ای اهانت به خود وایادی 
برحال شان سراغ می‌داشتند. شما را یا در سایبربا منجمد ویا 
بی‌زحمت در پولیگون پلچرخی زنده بگور می‌کردند و یا کم‌ازکم 
اجازه نمی‌دادند رئیس و وزیر و سفیر شوید و قدم در خاک روسیه 
بگذارید. این حقایق بسیار مفهوم و سرسخت اند و شما با هیچ 
تردستی قادر نیستید آنها را به نفع خود پیچ و تاب بدهید. اينکه برخی 
نشریات سازشکار خادی با جهادی مقالات شما را بدون در 
نظرداشت ماهیت خطرنا ک شما چاپ می‌کنند. یادتان باشد هیچگاه 
به آن معنی نیست که مردم ما هم از یاد برده اند شما کی بودید و چه 


شماره مسلسل ۵۲ 


پس بهتر بود به جای علم کردن «همزاد درا کولا» می‌گفتید که 
وقتی ما «چیغ بنفش تحویل نهضت مقاومت می‌دادیم»؛ شمانه تنها 
در مقام «کارمند شایسته فرهنگ» بلکه در مقام شامخ «کارمند شایسته 
کی‌جی‌بی» و در سمت پرافتخار رئیس و وزیر و سفیر دولت تحت 
قومانده‌اش. بزرگترین خدمات را به جنگ ضد روسی و ضد پوشالیان 
انجام می‌دادید! و هر کس هم نسبت به این ادعا اظهار بهت و انزجار 
کند وابحالش زیرا هنو که هنوز است «ایدئولوژی‌گرا» و «کماکان در 
پی غلط خوانی تاریخ» می‌باشد! 


«پیام زن» . 


3 و 
از عینک خادی -جهادی 
من شماره ۴٩‏ مجلة تانرااورق زدم و یک مقال 
نمه‌تحلیلی در رابطه با اوضاع و احوال وطن ما در آن 
نیافتم. 


میزان ۱۳۷۸-اکتوبر ۱۹9۹ 2۸ 


چرا؛ چرا «کاندیدا کادیمسین» در آن شماره یک مقاله نه که 
چندین مقاله «تحلیلی» و نه عام‌نویسی‌های بی‌ارزش و بیربط نه «در 
رابطه با اوضاع و احوال» در کره مریخ بلکه «در باره اوضاع و احوال 
وطن» آمده است. ولی از آنجایی که تمامی آنها در افشای خاینان 
پوشالی و اخوانی اند و از آنجایی که همه با شعار سرنگونی بنیادگرایان 
آميخته انده طبیعتاً نه اینکه خوش شما و کل «کارمندان شایسته 
فرهنگ؛ نمی آیند بلکه برعکس همچون قمه‌هایی در چشم تان خلیده 
و عذابتان می‌دهند. چطور ممکن است دیدن حتی عنوانهای این 
شماره شما و شرکاء را منفجر نسازند: «نفرین و مرگ بر جهادی و 
طالبی. زنده باد آزادی و دموکراسی!» «ملا رفیع اله موذن. ما را از 
چنگ و دندان نشان دادن‌های کوچگیت نمی توانی بترسانی؛ 
«گزارشهایی از وحشت. شناعت و فضاحت بنیادگرایان» «قوله‌های 
پدران پاکستانی جنایت پیشگان بنیادگرا»: «بنیادگرایان نوکران 
زرخرید بیگانگان» «سیا از مزدورانش سیلی می‌خورد» «واقعیت 
جورج‌ارول وطنی ما». «داکتر جاوید از قتل‌عام در افغانستان تا 
سمنک پزی در لندن»» «سیلی‌ای بروی فاطمه گیلانی از سوی ۰6۸ 
«م عصومه‌عصمتی‌وردک سخنگوی سگان روسها و شفاعتگر 
جنایتکاران بنیادگرا» و... شما دل در گرو «امسید» امسیر 
برهان‌الدین خان‌ربانی و شرکا بسته‌اید و «پیام‌زن» پرده ازین معامله‌ی 





خاینانه برمی‌دارد؛ چرا این نباید دل و درون تان را بسوزاند؟ راستی در 
همان شماره. چسناله‌های شما برای جنایتکاران بنیادگرا «به ترازو 
کشیده شده» و لکه‌های خون مردم بر دامن شما نمایانده شده است. 
پس چراباید آن را نشریه‌ای خوب بگویید؟ خی شما و کلیه 
«فرهنگیان» خادی -اخوانی هرچه در ماشین فحاشی و 
لجن پراکنی تان دارید باید بر سر «پیام‌زن» باد کنید. چراکه رسوای تان 
ساخته و درد این بی پرده شدن را تا اخر عمر از یاد نخواهید برد. 

و چه بدشانسی و سیاهرویی‌ای از این بیشتر برای شما که در 
آخرین صفحه همین شماره جریان اختطاف و شکنجه چند تن از 
همکاران «راوا؛ توسط همان دستگاههایی به چاپ رسیده که بنا به 
قلم‌فروخته شده و مفتری شماء ما «زبرچتر آنها «چیغ‌بنفش تحویل 
نهضت مقاومت» می‌دادیم! و باز بسیار بدبیار ستید که در همین 
شماره؛ داستان «مهریه» از ن. فاخته آمده که کسوشه‌ای از 
جنایتکاربهای هولناک و بی‌ناموسانه‌ی رژیم‌ایران را ترسیم 
می‌کند» همان رژیمی که از اول تا حال شما و تمامی بساران 
انجمنی تان نه اینکه کلمه‌ای علیه آن بر زبان نیاورده‌اید بلکه 
از دهان نماینده‌ی «شهید»‌تان قهارعاصی, لنامت را به جایی 
رساندید که به فتوای خمینی علیه سلمان‌رشدی صحه 
گذاشتیه. دیدن یکچنان داستانی در «پیام‌زن» هم کافی بوده که شما و 
«کارمند شایسته فرهنگ» و همدستان, خود را نویسندگانی وامانده» 
بی‌قیمت» عمقاً ارتجاعی و آبرو رفته حس کنید. صرفنظر از آثار 
نویسندگان نامدارتر ایران» همین «مهریه» بدون اغراق تمامی 


یام زرد شماره مسلسل ۵۲ 


میزان ۱۳۷۸ -اکتوبر ۱۹۹۹ 2۹ 





داستانهای پوک و مشابه فلم‌های پاکستانی و هندی شما را می‌خرد. 
همیچکدام از داستانهای شما تصویرگر خیانتها, سفاکی‌ها و 
بی‌شرافتی‌های پوشالیان و بنیادگرایان نیست و بنابرین فقط به درد 
«امید» «کاروان»» «فردا» مرحوم «سحر» و «مرجان» و دیگر 
نشریه‌های خادی -جهادی می‌خورند و بس. شما و «کارمند 
شایسته فرهنگ» و کمپنی؛ پیش ن.فاخته‌ها به خاطر داستانهای خوب 
شان و پیش فرهنگیانی که درهمین اواخر به دست رژیم جنایتکاران 
ایران خفه شدند هم به خاطر خون پاک آنان و هم به خاطر ارشیه 
ارجمند شان. تا ابد شرمسارید. بین خود هستیم «کاندیدا کادیمسین»۰ 
شما پیش جامعه هنری و ادبی آزاد یخواه ایران سر ندارید که بالا کنید. 
صرفاً برخورد متملقانه و تاییدگرانه‌ای شما به رژیم ایران کافیست که 
انسان به بی‌غیرتی و بدمسلکی و بزدلی و خودفروختگی تمام وکمال 
شما پی برده و به روی همگی تان تف کند. 


طوبله‌ی همکاری باپوشالیان 


«داده‌های‌مطبوعانی» 
نمی‌نوان ِ 


در سورد «فرهنگیان» خادی -جهادی پیوسته گفته‌ایم که 
دیده‌درایی جزء لایتجزای شخصیت آنان است. و این خصیصه در 
داکتر صاحب کمتر شاخدار نیست. او مثل اینکه ذرهای گپهای ما را 
نفهمیده لیست طولانی ای از مقالاتش در نشریات خادی -جهادی را 
ارائه می‌کند تا 
وقوف کامل از داده‌های مطبوعاتیام فراهم آید و در 
گسترة چنان مباحنی پیرامون تاریض جامعه شناسی؛ 
حفوق سیاسی و داستان‌نویسی تّادل‌نظر مودبانه و بری 
از دشنام‌گویی راسر کنیم 
و سپس خلاصه می‌کند: 
خلاصذ کلام اینکه: نگ‌ارنده نه تنها در عرصة 
آفرینش داستان و رمان از گونة دراکولا و همرادش در 
افشای جنابات بعد از کودتای ثور کوشیده» بلکه با چجاپ 
کتاب «شیوه تولید آسیایی منتثره اکادیمی علوم 
افغانستان» «نظریة خطی تاریخ؛ را که هنوز هم متمسکك 
شما و بحاکمان بعد از کودتای ور است به نقد و بررسی 
گرفته است. 
«نویسنده چیره‌دست» به چند نکته توجهتان می‌دهیم که 
امیدواريم مثل قضیه استفاده از اصطلاح «کاندیدا کادیمسین». در 
درکش آنقدر بطی‌الانتقال نبوده یا خود راکر و کور نیندازید: 
۱) قبل از همه در مورد «تبادل نظر» باید موکداً گفت که هر وقت 


شما علناً وکتباً از کارتان با کی‌جی‌بی و رژیم دست‌نشانده به عنوان 
گذشته‌ای پرخیانت اظهار ندامت کنید و بخصوص هروقت از 
بیعت‌تان به «استاد» و «امارت»اش به عنوان عملی خاینانه تره کثیفتر و 
ذلبلانه‌تر از گذشته. از مردم افغانستان پوزش بطلبید. آنگاه ما خود را 
با یک اجنت بیگانه و یاور جنایتکاران بنیادگرا مواجه ندیده و حاضر 
خواهیم بود در باره چگونگی ادامه مبارزه برضد این طاعونیان 
مذهبی و واژگونی ریشه‌ای سلطه‌ی شان» «تبادل نظر» کنیم. وقتی شما 
و شرکاء بوی خادی يا اخوانی و سازشکاری ندهید دیگر کوبیدن و 
افشای شما به مثابه روشنفکرانی که خود را به پوشالیان یا بنیادگرایان 
فروخته‌اید مطرح بوده نمی تواند. 

۲) اگر شما از گذشته و ازببعت کنونی به خاینان بنیادگرا خط بینی 
بکشید» مطمئن باشید که اولاً درباره مسایلی آنقدر بی‌ریط یاکم ریط به 
سیاهترین جهنم روی زمین ومردم ناکامش نخواهید نوشت و انیا گر 
چنین نشد لااقل چون از لحن و مضمون آنها آن بوی زننده خادی و 
جهادی بالا نخواهد بود. اغلب خوانندگان به علامت بیزاری و خشم. 
آنها را دور نینداخته وبه شما دشنام نخواهند داد. 

اما از آنجایی که خروار خروار نوشته‌های شما و شرکاء که حاکی از 
دفاع از دوره پوشالی و امارت و امیران منفور در خادی -جهادی 
نامه‌های مختلف انعکاس یافته» طوریکه گفتیم غیر از یک منبع 
تغذیه‌ی پوشالیان ربخت و پاش شده و بنیادگرایان خون‌آشام؛ و 
کوشش جهت باز داشتن مردم از قیام برای رهایی افغانستان از لوث 
آنان و وابسته دانستن سرنوشت مردم ما به دست خاینان مسذکوره 
ارزش دیگری ندارند. شما اکسر نسافک‌تان را از نساف بسقایای 
کی‌جی‌بی و خاد و بخصوص از ناف «قیادی»‌ها بسبرید» 
بی‌گمان به نوشته‌های‌تان هم به جای افتخار» با سرشکستگی 
خواهید نگریست و خواهید دانست که وقتی کرکسان بنیادگرا 
برگلوی ملتی تهیدست نشسته اند» لالایی جهادی صلح و 
نوشته‌هایی ورای وضع جاری مثل «شیوه تولید آسیایی» و از 
این قبیل را در گوش او پف کردن چه خیانت عظیم و چه عمل 
ناشرافتمندانه‌ای بوده است ناشرافتمندانه‌تر از سمنک‌پزی 
« کادیمسین جاوید» و «غور در رازهای ابدیت» «شاعر 
زمانه» واصف باختری. 

بنابراین همانطوری که مرور مثلاً نوشته‌های بنیادگرایان ایرانی و 
وطنی زاید است زیرا مردم بااحساس درد کارد آنان در استخوان شان» 
سالهاست آنان را خوانده و می‌شناسند. نوشته‌های شما راهم که خون 
در استین دارید و به قصد توجیه و «تئوریزه کردن» اعمال یاران 
جنایت پیشه‌ی تان فراهم آمده اند. چرا باید جدی گرفت؟ 

تاشما در افشای خود و روابط خود با کی‌جی‌بی و پوشالیان و 
بنیادگرایان ننوشته و علیه آنان موضعی قاطعانه نگرفته‌اید؛ ادعاهای 
شما «در عرصه آفرینش داستان و رمان» و «به نقد وبررسی گرفتن 
نظریهُ خطی تاریخ» وغیره مصداق مرد بی‌تنبان و پیراهنی است که در 


۵ ام‌زن شماره مسلسل ۵۲ 


میزان ۱۳۷۸ -اکتوبر ۱۹99 ۰ب 





کوچه‌ها می‌گردد و فریاد می‌زند «مرگ بر برهنگی!». 





از قرار معلوم. «محقق توانای کشور» کار خبر آشتی دادن ظالم و 
مظلوم و شاه وگدا و امیر ودشمن امیر و... را تازه شروع نکرده است: 
درگرماگرم جنگهای آزادیبخش؛ همزمان باسالگرد 
استفقلال افخانستان» «مرد و نامرد» را در تجلیل و تجیل از 
اعلیحضرت ام ان اله خان» استاد قاسم و شاه‌حبیب اله 
کلکانی نوشتم که نه تنها بارها و بارها نشر شد... 
داستان «مرد و نامرد» تان که شاید از «نامردانه»‌ترین دستکاریها در 
تاریخ نزدیک این وطن باشد بسیارگپ دارد ولی با توجه به غنودن 
شما زیر چپن «امیرربانی». اهمیت درجه دوم می‌یابد و سخن هم 
زیاده از اين به درازا می‌کشد. تنها اشاره باید کرد که از بچه‌ی سقأء 
معصوم وقدیس وهنردوست وعالم زمانه ساختن» از آن قوم پرستی‌ها 
و جاهل نوازی‌های ارتجاعی و عوامفریبانه و نکبتباری است که اگر 
اشتباه نکنیم آقای خلیل اله خلیلی مستوفی بچه سقاً و دست راست 
امیر برهان‌الدین خان آغا ز کرد و نوکران جهادی دیگر با درنظرداشت 
داغ بودن تنور قومبازی با حرارت و سینه‌چا کی بیشتری آن را ادامه 
دادند. و حالا که شما در بغل «استاد» جابجا شده‌اید. موضوع را به 
نشانه وثیقه‌ی شمشیرزنی تان دراين کارزار خاینانه یاد دهانی می‌کنید. 
اما تاریخ می‌گوید قهرمان شما دزد بی‌سوادی بود که انگلیسها او را 
بمثابه «امیر» علیه شاه‌امان‌اله استعمال کردند و«امارت» وی نه دوره‌ی 
رستگاری بلکه «فاجعة تاریخی» بود. البته تأکید باید داشت که امیران 
و داره‌های جهادی. دست‌بچه سقاً و داره‌ی او را در بی‌ناموسی و 
رذالت از پشت بسته اند نکته‌ای که برای شما واجد اهمیتی نیست 
وگرنه به همین دلیل هم که شده به آن تبهکاران نمی پیوستید. و بازهم 
در تاریخ آمده که بچه سقأ از اول تا آخر برای کشتن امان‌اله از ملایان 
دعا می‌گرفت و لحظه‌ای او را «مرد» و «غازی» نخوانده و در «از دین 
برگشته بودن»اش هم شک نداشته و آنچه در داستان کوک شده 
تحریف واقعیت و مسخرگی است. سناریوی آشتی دادن گرگ و میش 
و «احساسات لطیف» یک عامل بیگانه نسبت به قربانی اش را«نویسنده 
توانام فقط از یخدان خیال خود بیرون کشیده و از ذره‌ای اعتبار تاریخی 
برخوردار نیست. 
از اینها گذشته. «مرد و نامرد» رادر ور ۱۳۶۱ یعنی زمانی که هنوز 
خون مجید نخش نخشکیده بود. نوشته اید. چرا به جای پرداختن به داستان 
مبارزه مرگ پرافتخار مجیدکلکانی. از یک رهزن وآلت دست کلکان 
«تجلیل و تبجیل» می‌فرمایید که هیچ فرد غیرعامی و بی غرض و مرض 
شمالی او را جز همانی که بوده نمی‌انگارد؟ جواب راما می‌دانیم: از 
حبیب اله کلکانی باید «تجلیل و تبجیل» می‌شد تا بر جنایت روسها و 


سگان شان سرپوش نهاده شده و «بارها و بارها» انتشار می بافت تا به 
مردم قبولانده شود که «مرد» و قهرمان تان «حبیب‌اله خان خادم دین 
رسول‌اله» است و نه مجیدکلکانی که به اشغالگران و میهنفروشان 
سرتسلیم فرود نیاورد. 
این داستان «ظریفانه‌ترین» و «ادبی‌ترین» خدمت ممکن از سوی 
یک اجنت بومی کی‌جی‌بی برای لشکرکشی «همسایه بزرگ شمالی» و 
«مرحله تکاملی انقلاب ثورهش به شمار می‌رود. مگر «بار ها و بارها» 
نشر شدنش توسط رژیم پوشالی موّید این حقیقت ساده نیست 
«شخصیت گرانمایهٌ کشور»؟؟ 
افتخار دیگر او را این می‌سازد که پس از «بارها و بارها» نشر 
داستانش» 
بی‌بی سنگری اولین همسر شاه حبیب اله کلکانی» 
غوری تاشقاری گرانقیمتی راکه شاید تنها بادگار دوران 
دیدیه و شکوهش بود به عنوان حقشناسی به انجمن 
نویسندگان فرسناد که از سوی دست‌گیربنجشیری رئیس 
انجمن قبول نشد و پیوست با تشکر نامه‌ای آن را باز پس 
فرستاد. 
صحنه‌ای جذابتر از «بچه فلم» شدن تان در حضور «اسداله 
کشتمند» بدمعاش که شرمیده و ترسیم ننموده‌اید: شما با دیدن غوری 
تاشقاری در دست دستگیرپنجشیری خود را پشت درخت يا ستونی 
رسانده و پياله پیاله گریه سر می‌دهید و لبلاصراحت روشنی يا یکی 
دیگر از اعضای اناثیه انجمن نویسندگان نا گهان چابک و رزم‌آزما از جا 
برخاسته و ضمن آنکه با دستگیرپنجشیری غوری تاشقاری را بلند 
نگه‌می‌دارد با تمام نیرو شعار داده و در این اثناکلیه انجمنی‌های غیور 
مالامال از احساسات. مارش‌کنان پیش آمده و در حالیکه شما را بر 
شانه‌های شان می‌گیرند» همه با هم با سرود «ای خوشا از حزب 
بودن /ای خوشا از انقلاب ثور بودن» * بر لب. پس از گذشتن از 
برابر سلولهای پلچرخی و گلباران شدن در حصه صدارت و خاد 
شش درک دوباره به مقر انجمن برمی‌گردندا 
قدقد نپرید که چنین نبوده. اشاره شما به فرستادن غوری‌تاشقاری 
از سوی خانم بی‌بی‌سنگری, به مراتب استفراخ‌آورتر از تصویر وضع 
تان در بالاست. شما نباید از فریب دادن یک زن سالخورده‌ی بی‌شعور 
به خود ببالید. اگر بی‌بی‌سنگری از اندک آگاهی یک زن اففان در آن 
روزها بهره می‌داشت باید به حرامزادگی در «تجلیل و تبجیل» از 
شوهرش پی‌برده و به قیمت آزار و حتی مرگش حاضر نمی‌شد «تنها 
یادگار دوران دبدبه و شکوهش» را به بدنامترین و سفله‌ترین 
میهنفروشان تاریخ و قاتلان مجیدکلکانی اعطا کند. برعکس باید با 





* - «شسعر» شک نجه‌ گر خاد. سردار ادبی و سیاسی انجمن 
نویسندگان پوشالی داکتر اسداله حبیب («پیام زن» شماره ۳۲ حوت 
۱۳۷۴ 
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غوری‌تاشقاری تفنگی تهیه می‌کرد و آن را به فرزند مجید و مجیدها 
می‌سپرد تا راهش را ادامه داده و انتقامش را از تجاوزکاران روسی و 
دستگیر پنجشیری‌ها و دا کترا کرم‌عثمان‌ها و رژیم متبوع شان بستاند. 
خلاف می‌گویيم «شخصیت گرانمایه:؟ خیلی می‌ترسید؟ صواب 
نمی‌بینید که زنان ما به این سطح از شعور و وجدان دست بابند؟ 

یک پرسش جانبی: چه وقت به خیر وبه خوبی برای «مرد) دیگر 
یعنی دگر جنرال‌امیراسماعیل خان, امیر عجالتاً معزول می‌نویسید که 
عیالش نه با فرستادن غوری موری و ازاين چیزها بلکه با سرازیر کردن 
شمش‌های تلاو بندل‌های دالر و پوند جهادی از شما «حقشناسی» 
خواهد کرد؟ با توجه به همشهری بودن با دگرجنرال‌صاحب: به قول 
«کارمند شایسته فرهنگ» این بیشتر «بهتان» می‌آید. زیاده مختارید. 





آیا از «کنوت هامسون» (نویسنده نارویژی که به عنوان «یکی از 
بزرگان ادبیات؛ هومر عصر جدید؛ نویسنده قرن و منحصر به فرد در 
خلاقیت هنری» تحسین می‌شد و در ۱۹۲۰ جایزه توبل را هم به او 
دادند و تعداد آثارش هم چندین برابر شماست) خبر دارید که پس از 
جنگ جهانی دوم به جرم خیانت به وطن محا کمه شد واین ننگ تا آخر 
عمر بر او ماند؟ چند شباهت اوبا شما و نرشیر«منور» و شرکای دیگر 
شما جالب است: هامسون همزمان با اشغال ناروی در ۱۹۴۰ توسط 
لازیها: پیام داد: «نروزیها سلاح‌ها را به دورانکنید وبه خانه‌هایتان 
برگردید. آلمانیها برای همه ما می‌جنگند و سلطه انگلستان را بر ما و 
همه بی‌طرفها درهم می‌شکنند»؛ به وسیله رادیو خطاب به دریانوردان 
نارویژی که در کشتی‌های متفقین کار می‌کردند پیام فرستاد که «از 
خدمت سرباز زنید»؛ در زوزنامه ها علیه بلشویزم واسریکای فرانکلین 
زوزونت عفانه نونشته و عبوال نداشت که خاین به وطنش بوده است و 
نوشت: «من چنین درکی نداشتم و امروز نیز چنین درکی ندارم. من 
خود را منزه می‌دانم و دارای بهترین وجدان هستم»؛ همانطوری که 
شما ادب و انسانیت نجیب جلاد را می‌ستایید او در تعریف از هیتلر 
نوشت. «رزمنده‌اي بود در .راه یشریت)! 

و چند فرق مشخص شمابا نویسنده خاین نارویژی. ۱) شمانه 
آنچنان در لفظ و علنی بلکه در عمل و معمولاً در خلوت با «رئیس 
جمهور در حضور خانم و فرزندانش» و در سفرها به کشور اشغالگره 
خیانت‌تان را پیش می‌بردید. ۲) هامسون از نظرمالی بیچاره و در 
مزرعه‌ای زندگی می‌کرد ولی شما با پولهای زدگی از مخصوصاً 
سفارت دوشنبه و تهران زندگی‌ای مرفه داشتید و دارید؛ در آن زمان 
شاید خاینانی از آن نوع راکشورهای دیگر آسان نمی پذیرفتند و اودر 
ناروی ماند و همانجا مرد اما شما به برکت علاقه‌ی وافر برخی 
دستگاههای جاسوسی غرب به تجربیات کارتان با کی‌جی‌بی» نه تنها 


خوش و خرم در اروپا به سر می‌برید که حتی یونیورستی‌های آن دیار 
از شما برای سخئرانی هم دعوت می‌کنند. ۳) هامسون هیچگاه به 
مقام ریاست نویسندگان یا جبهه متحد و وزارت يا سفارت نازیها و 
آقای کویزلنگ نایل نشد اما شما شدید! ۴) او و زنش محا کمه شدند اما 
شما و شرکاء هنوز در چنگ عدالت نه افتاده‌اید. و بالاخره پنجمین 
فرق و به عبارت بهتر فوقیت شما از او اینکه خیانت وی به همان 
سازش با اشغالگران هیتلری و دولت کویزلنگ محدود ماند اما شما با 
پایان روزهای خوش درآمیختگی با روسها و پوشالیان» به لشمی و 
راحتی یک ماهی به دامان ناپاکتر و پرخیانت‌تر ربانی خزیدید. 

در اینجابه پرداختن بیشتر به «داده های مطبوعاتی» و 
«دیپلما تیک)تان خاتمه بخشیده و می‌گذاریم تامطلب راجع یه 
نویسنده‌ی نارویژی را در مجله «کلک» (شماره ۱۵-۱۴) خوانده و 
ببینید که گاه تاریخ انسانهایی معین از سرزمین های خیلی دور از هم را 
صرفاباساس خیانت به مردم و وطن شان چقدر به هم شبیه می‌سازد. 

آخرین جملات نوشته شما را نیز بررسی نکرده و آنها راصرفاً 
برای یادداشت خوانندگان می‌آوریم: 

نکارنده از همکاری و همدردی با مشی مصالحة 
ملی به هیچ وجه نادم نیست 

(از چه نادم هستید؟ از همکاری با کی‌جی‌بی؟ از همدردی با 

میهنفروشی جانی داکترنجیب؟) 
داکتر نجیب علیرغم سوابق کاریاش جانش را برسر 
برنام دین‌سیوان گذاشت. 

(و شما که «نامرد» شدید و در خون «بزرگمرد» داوود. بینی‌تان را 
فین کردید حالا خجالت می‌کشید بگویید که «و من جانم را بر سر 
نجیب می‌گذارم»؟) 

باشد که تاریخ مارا خوب خوانيم و از لاک تحجر 
دهنی چه راه.ت: افراملی و چچه چپ افراطی خارج شویم. 
(و یکراست در باند برهان‌الدین‌ربانی داخل شویم!) ها 


به علت کمبود حاء دو عنوان زیر از نوشته حذف شد که 
امید آنها را در شماره آ ینده بگنحانيم. 


9 کرم‌عثمان و سایه‌ی «شهیدان نامدار» 
۵ آیا «سه‌صد اثر آفرینشی, می‌توانند داغ ننک 
نوکری کی جی‌بی و پوشالیان را بزداید؟ 
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و ما هم این بخش از نوشته را به خاطری آوردیم که سردم هند 
وبخصوص سلاطین سینمای هند بدانند که اگر گاندی آنان در 
حرف شمشیر را به دور افکنده بوده گاندی ما در عمل چنین کرده و به 
یقین داستان هیچیک از فلم‌های هندی هم با داستان فنانا پذیر «کاندید 
اکادیمسین» ما مبنی بر بخشایش کسی که قصد جانش را کرده بود ان 
هم در بستر مریضی برابری نمی‌تواندا ۱ 

آقای دا کترا کرم‌عثمان» این قصه شما واقعا «به هیچ روی یک 
فانتزی نیست» بلکه دروغی بچگانه و شاخداره مسخرگی و 
«کارروایی»ای در سطح فلم‌های درمندری و امیتابچنی و... محسوب 
می‌شود که جز بازماندگان کی‌جی‌بی و خاد و انجمن نویسندگان تان» 
هر آدمی با عقل سلیم با خواندن آن به شمارپوزخندی تحقیرآمیز 
مت زنل 

اگر شما رویداد مذکور را به عنوان داستان خیالپردازنه‌ای با الهام 
از سینمای معظم هند ارائه می‌نمودید» چندان اهمیت نداشت. اما 
وقتی پرروبی به خرج داده آن را چیزی می‌خوانید که به رد قسم «به 
هیچ روی یک فانتزی نیست» به نظر می رسد خوانندگان نوشته‌ی تان 
را بسیا رکودن پنداشته اید. 

باز هم کودکان مکتبی از شما می‌پرسند: به فرض شما قصد 
داشتبد به طرز دراماتیکی گاندی‌نمایی کنید ولی فراموش کردید که 
گاندی هر قدر مخالف توسل به قهر بود اما بهیچوجه احمق نبود. او 
هم اگر از سوقصد جان سالم بدر می‌برد به خاطر مصلحت وطن تازه 
استقلال یافته‌اش. مسلماً قضیه را جدی می‌گرفت تا لااقل دریابد که 
پشت سر سوّقصد چه نهفته است و سر نخ آن در دست کدام کشور یا 
گروه است و... 

حالا شما بفرمایید بنابر کدام ملحوظی قاتل احتمالی تان را 
بخشیدید؟ چرا دولت تان را اجازه ندادید قضیه را دنبال کند؟ برخورد 
به «جوانک» ضارب مهم نبود. مهم این بود که رفقای خادی تان باید از 
او اعتراف می‌گرفتند که فرستاده کی بود وغیره. آیا شما منحیث یک 
پرچمی و عضو کی‌جی‌بی. ريخته شدن خون تان را به دست یک 
خلقی و یا گلبدینی مباح می‌دانستید که ضارب را بخشید ید؟ 
می‌توانستید با نمایش گاندی‌گری در عمل از اعدام او جلوگیری کنید 
ولی چرا سر موضوع خاک انداختید و نگذاشتید معلوم شود که سر و 
دم او به کجا بند بوده است. که حالا با بزدلی و بی‌شرمی به ما اتهام می 
زنید: 

«در آن وقت شایع بود که ضارب. خلقی یا گلبدینی 
بود اما حالا که خود را خبره‌تر و مطلع‌تر وانمود کرده‌اید 
مردمردانه بگوئید که آیا سر نخ زیر پای شما بود؟؛ 
اگر باز هم مصراید که قصه تان «فانتزی» و دروغ مطلق نیست پس 
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از دو حال نباید خارج باشد: یا کی‌جی‌بی اشتباهاً شما را از آدم‌های 
حفیظاله امین حساب می‌کرد و می‌خواست کارتان را یکسره سازد و 
بعد هم به شما دستور داد که «نه» بگویبد و در غیر آن گلوله‌ها بار دوم 
خطا نخواهند رفت! با اینکه عين اخطار را از خلقی‌ها و حزب گلبدین 
دریافت کرده بودید که «نه» بگویید تا دیگر پشت کشتن شما نگردند و 
شما هم با گفتن «نه نمی‌شناسم» جان را بچت کردید! 

به احتمال قوی چنین بوده «کاندیدا کادیمسین». چرا که شما از 
روی تفکری گاندیستی و شخصیتی لاهوتی نه بلکه در عالم بی‌عقلی 
(«در آن وقت عقلم قد نمی داد که چه بگویم»), «نه» گفته و ضارب را 
«بخشیده» ایدا به ظن قوی دستون دستو رکی‌جی‌بی و ترس از 
کی‌جی‌بی بوده که در حالیکه عقل تان قد نمی‌داد که چه بگویید. شما 
را واداشت که «نه» بر زبان رانید. ورنه شما هر قدر هم از «قد ندادن 
عقل» رنج می‌بردید و گاندی نه که پدر گاندی هم می‌بودید. تنها با 
اشاره یک پیرزن؛ قاتل تان را نمی‌بخشیدید. شما همانید که در برابر 
یک نوشته‌ی افشا گرانه‌ی ما لنگ و عصای تان را یکسو انداخته 
و شمشیر بر کشیده؛ «پیام زن» را با آن کلمات» تهدید به بکار 
گرفتن زبان کوچگی و لجکانه نوع نرشیر نگارگر می‌کنيد ولی 
اکنون می‌خواهید این داستان ملانصرالدینی تان را از گاندیگکی 
بپنداریم که واقعی بوده و نه فانتزی و دروغ و مهوع؟! 

قصه را اگر اینطور می‌ساختید که مثلاً آن آدم «با اشارت‌های مکرر 
سره نه یک «پیر زن مهربان» (که خلاف روده درازی‌های ملال‌آوره 
گفته نمی شود کی بود و در آن لحظه ا زکجا نازل شد و چطور به اواجازه 
دادند که گفت و شنود شما را بشنود)» بلکه یک عامل عبوس 
کی‌جی‌بی ترسیم می‌شد. قابل قبول می‌توانست باشد. زیرا یک 
«پیرزن مهربان» نه که هزار «پیرزث مهربان» هم به پای تان می‌افتادند» 
ضارب را هرگز نمی‌بخشیدید. مخصوصاً که «پیرزن مهربان» هیچ 
سابقه دیگری برای جلب ترحم شما نداشت جز اینکه جوانک 
«بیچاره مثل بید می‌لرزید»!! بدون تردید اگر به «پیرزن مهربان» حالی 
می‌کردید که زخم‌های تان از گلوله‌های تفنگچه همان جوانک بود. آن 
زن هم بلادرنگ به شما می‌گفت «بچیم توبسیار نادان و ساده لوح 
هستی. من فکر کردم نشود او اشتباهً به توپ رود ولی چرا باید آدم 
ضارب خود را ایلاکند؟ اگر جزای اعدام برایش نمی خواستی لااقل 
باید روشن می‌شد که سرش کجا بند است». 

دیگر اینکه ضارب را براساس کدام اسناد و شواهد گرفته بودند که 
بعد فقط با «نه» گفتن شما رهایش کنند؟ بهرحال اگر «عقل شما قد 
نمی‌داده»؛ «عقل» رفقای خادی تان حتماً «قد می‌داده» که او آن چنان 
آسان از چنگ شان خلاص نشود. 

علاوتاً چرا بعداً دوستی با ضارب از طریق آن «تایپیست؛ ادامه 
نیافت تا حرف‌ها و اعترافات خصوصی‌اش مایه داستان خوبی 
می‌شد که حقایق را هم در لابلای آن برملا می‌ساختید؟ چطور شد که 
به ملاقات با وی هیچگاه علاقه‌ای نگرفتید که بالاخره معلوم شود کی 


۱ 


چم زر( شماره مسلسل ۵۲ 


بود و چرا می‌خواست شما را بکشد و «سر نخ» رانشان می‌داد تا ظاهراً 
به هر طرف و منجمله به ما شک نکنید؟ 

با توجه به سوال‌های بالا و سوال‌های فراوان دیگی جای تردیدی 
باقی نمی‌ماند که کی‌جی‌بی ضمن تصفیه‌های مخفی در جریان 
کشمکش با سگ چخ شده‌اش حفیظالهامین: شما را طوریکه گفتیم 
اشتباهاً در شمار نوکران مرتدش دانسته خواست توسط «جوانک»؛ 
شمارا به آن دنیا بفرستد که از قضا زنده ماندید و چنانچه رخدادهای 
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بعدی ثابت ساخت. کی‌جی‌بی به اشتباهش پی برده و دلجویانه شما 
را به دهلی فرستاد (اگر از وفاداری تان مطمئن نمی‌بود. اجازه می‌داد 
مرخ بی‌بال به خارج برود؟) و به مناصب مختلف و مهمی گماشت و 
در رأس همه از «داکتر صاحب نجیب» خواست تا شما را گاهگاهی 
-باور نکردنی است. -حتی. حتی در «حضور خانم و فرزندانش» 
بپذبردا! لا 








د ایران د اسلامی جمهوری ۰۰۰ 


ویلو نه بهر دی. حکه ول پوهیدل چی امکان لری هر تللی کس هیخ کله 
میرتهوآننشین: 

زه یواخی نشم کولای د ۱۳۶۷ کال د دوبی د سراسری وژنو 
جنایتکارانه پرخونه وشکیلم. زه نشم کولای هغه جنگ حپلی اردوگاه 
انخور کم چی جنگی ساتونکی هره ورخ او هرساعت» خپل جنگی 
بندیان په دار خیژوی, حنیی پنخه وخته په کیبلو وهی او حینی نور 
گواسویچی د مرگ برخه لیک یی په انتظار کی دی. زه نشم کولای 
دوا او زهر شیندلو هغه ننداری انحور کم چی په اصطلاح د زندان د 
روغتون له‌خوا به د مپو د بدبویی و خرابیدو له کبله‌ترسره کیدی او 
نشم کولای خپل هغه احساس بیان کم چی د اعدام شوو زندانیانو د 
خپلو په لیدو می پیدا کی وو. هیخ شی پرته د همدی خپلو او بوانو 
خخه زما د وجود. زما د ژوند د یوی برخی د نیستی او نابودی گواه نه 
وو او نه دی. زه نشم کولای خپل هغه خپگان بیان کم چی د حمید, 
بیزن, همایون. مجید. بهزاد او احمد د پاتی شوی خیزونو د 
رایولولو په وخت کی یی زماستونی د ژیا او خیریدو حالت ته 
رسولی وو. 

پشسی می د کیبل وهلو له کبله تیپی وی. سترگو می د 
ناصریان,لشکری او نورو بندیوانانو د وهلو او یکولو له کبله خپل دید 
له لاسه ورکمی وو او اوس هغی کوپی ته راستون شوی وم چی پرته 
له ماء بل هیخ خوک په کی ژوندی پاتی نه وو. خه شی می په ستونی 
فشار او زور راوره. ای کاشکی کولای می شوای تاسوته می هم ویلی 
وای. د بوبل وخت په هیله. » 


قذافی هم به روی طالبان 
تف می‌اندازد 


معمرقذافی رهبر لیبیا طی سخنرانی ای به مناسبت اعلام حقوق و 
وظایف زنان در لیبیا گفته است: 

«هر نظام سیاسی که بر پایه دین استوار باشد يا بخواهد 
موجودیتش رابا توسل به دین توجیه کند. از خطرنا کترین نظام‌ها برای 
آزادی زنان بشمار می‌رود.» 

او گروه‌های بنیادگرا را متهم به ورشکستگی و تلاش برای کنترول 
توده‌ها کرده گفت که‌آنان(بنیادگرایان)به‌اين جهت دین رامورد استفاده 
قرار می‌دهند که دین نمی‌تواند طرف بحث و مخالفت واقع شود. 

«اين بدترین نوع بهره‌جویی از دین است. نظام‌های مبتنی بر دین 
خطرنا کترین نظام‌ها و از دیدگاه اقتصادی» سیاسی و علمی» از 
ملحدترین» ریا کارترین و ورشکسته‌ترین نظام‌ها می‌باشند.» 

او از «پیروزی موْقتی» جنبش طالبان در افغانستان سخن گفت: 
«نخستین قربانیان این جنبش بر پایه دین» زنان اند» و افزود که در 
افغانستان زنان دستگیر شده. اعدام می‌شوند واز تعلیم و ترییه وکار به 
این بهانه که اين‌ها منافی دین و اخلاق می‌باشند. محروم می‌شوند. 

«هر فرد بی‌کفایت که فاقد ایدئولوژی اقتصادی» سیاسی. 
اجتماعی و تعلیم و تربیتی برای ارائه به جامعه باشد به دین توسل 
می‌جوید تا ناتوانی خود را پپوشاند. 

ما باید آگاه بوده وبرضد این جنبش‌ها به مخالفت برخیزیم تا آن‌ها 
را از گرفتن زمام جامعه باز داریم در غیر آن آزادی از بین خواهد 


رفت.» "9 افرنتیرپست»۰ ۱۸ مارچ ۱۹۹۷ 


افنانستان: تعقالفات یدید رتام مدضب 


سند مهم دیگر از «سازمان عفو بین‌الملل» حاوی گزراشهایی از پامال شدن حقوق‌بشر بوسیله طالبان در افغانستان به 
زبان‌های پشتو و دری در دو حزوه حدا گانه 
آنها را در بدل هزینه پستی از طریق آدرس ما بدست آرید: 


1۵۲۲۸4۸, ۴.0۵۰0 374, ۷6۵ ۵ 
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واصف‌باختری» شاعری ۰۰۰ 


نیز بالا رفت؟؟ او چگونه احساس امنیت کامل می‌کرد که آن فاصله 
طولانی را هرروز تنها و پیاده‌بپیماید طوری که طی ۱۵ سال دچار هیچ 
توطله‌ای از سوی «حکومت‌های.مردم ستیزانه» نشود؟ ایااز این مدت 
زندگی با همی وی با «مردم ستیزان» کافی نیست نتیجه گرفت که «مرد 
فرهیخته» از «حکومت‌های مردم ستیزانه» و «حکومت‌های مردم 
ستیزانه» از او بودند؟ عامل خستگی را می‌توان پیاده‌روی پنداشت 
لیکن افسردگی چطور مفهوم شود؟ افسردگی از کار در مهمترین نهاد 
تسبلیغاتی «حکومت‌های مردم ستیزانه»واحساس خجالت از 
نپیوستن‌به مقاومت؟ اگر چنین بود چراء چرا از رژیم‌نبرید و رنج 


داکتراکرم‌عثمان‌ها را ماموریت‌ها در خارج با دالر و خورد و بردهایش و 
لطیف‌پدرام‌ها را پیشبرد هرزگی و فسادش به برکت خادی بودنش مسزه 
می‌داد تا با تبختر قلاده‌ی روس‌ها و پوشالیان را به گردن آویسزند. اما 


معلوم نیست که اگر واصف‌باختری به آن مردارخوری‌ها هم متمایل نبود 
پس شما لطف کنید آقای بهمن توضیح دهید که جه چیزی» چه تمابل با 
اجباری ملکوتی و غیرقابل فهم برای مردمان عادی» او را از اول تا آخر 
به «حکومت‌های مردم ستیزانه» وفادار نگه داشت و تا مسقام بلندگوی 


ادبی و هنری آنها نیز بالارفت؟1 


۵سال«افسرده گی بیپایان» را برخود هموار ساخت؟ 
سوای این هاء آیا ستایش‌های مهوع او از داکتراکرم عثمانِ 
سرسپرده‌ی روس‌ها و «حکومت‌های مردم ستیزانه» ۳ از 
رهنوردزریاب که به لقب «کارمند شایسته فرهنگ» از سوی 
«حکومت‌های مردم ستیزانه» می‌بالد» اسداله حبیب. لابق و بارق 
وغیره میهنفروشان. همه حاکی از شناخت او «از ماهیت مردم ستیزانه 
حکومت‌های دو دههٌ پیشین» بود؟ آیا از نظر او حکومت‌ها «مردم 
ستیزانه» بودند ولی کلانترین اجنت‌های آنها «دشمن ستیز»؟ 
دلیل سوم «بزرگی و معصومیت»: 
«استاد باختری... یک جمله حتا در توصیف و 
مدح خداوندان قلدر زر و زور بر زبان نیاورده است». 
ما پیشترها به تفصیل در این باره نوشته‌ایم که روس‌ها و پوشالیان. 
واصف باختری و امثالش را در جیب داشتند و آنان راهر طوری 
می‌خواستند به کار می‌گرفتند و برای آنکه این امر بهتر انجام گیرد 
اصرار نداشتند که حتماً هر کدام در هیأت اسدالهحبیب یا عوامل 
درجه یک دیگرکی‌جی‌بی در آمده و برای «دوستی افغان -شوروی» یا 
«نابغه شرق» و یا رفقا ببرک و نجیب مدیحه بسرایند. حتی دا کترنجیب 





خان زمانی که به «گلاسنوستیزم» میل کرد دیدیم که با پیش انداختن 
عواماش داکسترظاهرطنین‌ها داکستراکرم‌عسثمان‌ها» 
داکترمحمودحبیبی‌ها وغیره در «سباوون» چه مستی‌ای را آغاز کرد تا 
بهمردم بگوید در کشور «حقیقت انقلاب ور»» زیر پرچم انیل‌کپوره 
مادهوری سنجیدت و... آزادی بیان و تحمل سیاسی چه درخشش 
وسیع و خیره کننده‌ای دارد! 

رژیم‌های پوشالی و سفاک سعی می‌ورزند افراد و حتی اندیشه‌ها 
را معمولا بصورت «لطیف» و ملایم مسخ و از ماهیت شان تهی کنند. 
روس‌ها و پوشالیان آنقدر احمق نبودند که از واصف‌باختری بخواهند 
اسداله‌حبیب‌وار يا عبداله‌نایبی‌وار و دستگیر پنجشیری‌وار وغیره 
برای شان بگوید یا بنویسد و یا حتماًدارای کارت حزبی باشد. آنان 
می‌دانستند که حتی اگر شود شاعری راکه تا سرحد قبول ریاست 
اتحادیه شان به زانو در اوده اند 
«شعله‌ای» و با لااقل در زمینه‌هایی 
«مسخالف» خود رنگ نمایند. بهتر 
می‌توانند تسبلیغ کنند که: ببینید 
سراینده‌ی «سرود روستا» و زمانی 
سبرسخت ترین میخالف ما بساماست» 
همه مثل او به «دولت خلقی» تان 
بپیوندید» مقاومت فایده نداردا 

درنسنت است. گیریم آقای واصف 
«یک جمله حتی در تسوصیف و 
مدح‌خداوندان قلدر زر و زور بر زبان 
نیاورده» باشد *" اما او با«توصیف و 
مدح» داکتراکرم‌عثمان؛ اسداله حبیب؛ رهنوردزریاب. بزرگ‌علوی؛ 
قهارعاصی. بوس فآئینه و... درواقع به وقیحانه ترین صورت ممکن به 
«توصیف و مدح خداوندان قلدر زر و زور» پرداخته است. او در عمل 
یعنی با کیف کردن در اتحادیه و قلمک زدن در نشریات حکومت 
نامنهاد و خلاصه ۱۵ سال حشر و نشر روزمره با فرومایه‌ترین 
میهنفروشان, بهتر از هر کسی مداح و واصف آن خاینان مزدور و 
چتلی پاش بر اندیشه‌های قبلی اش بوده است. 


*#- در این مورد به مطلب «داکتر اکرم عشمان اجنت یا اجنت 
اجنت؟» در همین شماره رجوع شود. 

#- در سفرها به «سرزمین همسایه بزرگ شمالی» چطور آیا آنجا 
هم در سخنرانی‌هایش در حضور روس‌ها و جاسوسان وطنی شان, ممکن 
بود در توصیف و مدح آنان ... جمله‌ای بر زبان نیاورده و نمک‌خور 
نمکدان شکن بوده باشد؟ آیا متن صحبت‌هایش در شوروی یا اقمار را 
شما دارید؟ ما هم نداریم ولی منطقاً می‌شد رئیس اتحادیه کشور 
مستعمره‌ی شان. دعوت به مسکو و سایر شهرها را با خوشی و افتخار 
بپذیرد لیکن در برابر آنان در ستایش از آزادی و مقاومت مردمش بگوید؟! 


و سوال اساسی اینکه: آیا برای شاعری 
که ادعای مردمی بودن کند. تنها بجا 
نیاوردن «توصیف و مدح» خاینان کافیست 
تا از او اسطوره ساخت؟ آیا می‌توان بدون 
فریاد کردن درد ملتی دستخوش فاجعه 
پشت فاجعه. شاعر بود و شاعر ماند؟ او دو 
«توصیف و مدح» دشمنان یک جمله 
بر زبسان نسیاورد» اما در توصیف 
مبارزه و مبارزان آزادی چند جمله 
نوشت؟ آیا سرافکندکی‌ای بسزرکتر 
از این برای شاعری هست که ۱۵ 
سال برحماسه ملت فقیر و از پشت 
خنجر خورش» چشم فروبسته و تن 
به سکوتی مرگبار دهد؟ آیا او با این 
۵ سال سکوت و در عینحال رهبری 
اتحادیه‌ی میهنفروشان» تسوانسته 
حرمت قلم و شعر و هنر را نگهدارد؟ 
مارتین‌لوترکینگ جمله‌ای دارد کسه: 
«سکوت افراد خوب زیان آورتر از اعمال 
افنراد شیر است». و سوت 
واصف‌باختری در براببر پوشالیان و بعد 
جلادان بنیادگرا نابخشودنی ترین نوع 

اگر مدعی‌اید «شخصیت بزرگ و 
معصوم) در وصف قهرمانان و پیکار مردم ما 


فراوان شعر دارد بفرمایید آن‌ها راانتشار دهید تا همه آگاه شوند. البته 

شعرهای دوران «سیراماسترا»نوازی شان راگاو خورده و حتی بدترن 

خود وی آن شعرهایش‌را محصول «لحظات جنایتکارانه» خوانده 
1 


است. 


دلیل چهارم«بزرگی و معصومیت»: 
«استاد باختری علیرغم شاعران و نویسندگان 
جاسوس مشرب و نمام در جهت به دام انداختن و 
زندانی کردن شخصیت‌های متفکر و فرزندان انقلابی 
این خاک کوچکترین سهمی نداشته است»! 
چه می‌گویید آقای بهمن؟ شاعر حتماًباید در سطح مثلاً جنرال 
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آقای بهمن, بگذار نرشیرنگارگرها و دیگر «منورین», تاریخ را حتی در ماتمزای 
ماء پایان یافته بیانگارند. بگذار, رهنور دزر یاب‌ها, دا کترحسنکاکرهاء اکرمعثمان‌ها, 
نبی‌مصداق‌هاء لطیف پدرام‌ها و... دست در دست جنایتکاران جهادی و طالبی سر بر 
آستان مالکان جهانی شان و رژیم ایران بسایند. و بگذار همگی اینان علیه 
انسانی‌ترین ارزشها در وجود «راوا» قوله بکشند. هنوز هستند انسان‌هایی حتی در 
همین دور و بر حتی در همین پاکستان معلوم‌الحال که حرمت و کرامت آزادیخواهی 
و انسانی را پاس داشته و دریافت جایزه از سوی رژیم‌های ضد مردمی را دون شأن 


خود می‌دانند: 

دولت پاکستان اعطای جایزه‌ای را پس از مرگ مظهرعلی خان روزنامه‌نگار 
معتبر که مغضوب دیکتاتوری جنرال‌ضیاًالحق بود. اعلام داشت اما طاهره مظهرعلی 
از قبول آن قاطعانه امتناع ورزیده و اظهار داشت که مردم و نه دولت یگانه داور 
تشخیص خدمات شوهرش اند. 

عبدالستارایدهی نیکوکار ۷۲ ساله‌ی پاکستانی در ۲۵ مارچ امسال اعلام داشت 
که با توجه به وضع مصیبت‌بار و گرسنگی و فقر حاکم بر کشورش نمی‌تواند «نشان 
امتیاز» را بپذیرد. 

احمد فراز شاعر پرآوازه, قبول جایزه در زمان دیکتاتوری ضیاًالحق را عملی 
ناشرافتمندانه دیده. آن را پس فرستاد. 

و حال نگاهی به «کارمند شایسته فرهنگ» بیندازید که به قول حسین‌گل‌کوهی 
و خادی «تا بخواهید و اندازه و تخمین می‌توانید» به حدود حقارت و کوچکی برخی 
روشنفکران وطنی پی‌ببرید. و شاعر «معصوم» شما هم باید وزنش به اندازه‌ی 
نشان‌ها و جوایز «کارمند شایسته فرهنگ» باشد که در حالیکه از یاد سالگردهای 
تولد یا جانباختگی سیدال‌ها و رستاخیرها و... عرق سردی بر پیشانیش می‌نشیند. 
برای فلان سالگی «کارمند شایسته فرهنگ» شعر بگویدا! 





جوالی و دهقان و آهنگر و پاروکش ما هم شغل لطیف پدرام‌ها» 
حسین فخری‌ها» اسداله حبیب و... را ننگ و بی‌ناموسی می‌شمردند! 

سخت متأسفیم که آن عده «شاعران و نویسندگان جاسوس مشرب 
ونمام» را معرفی نمی‌نمایید. شاید هیچگاه چنین نکنید چون همگی 
آن خاین «شاعران» از اعضای محترم اتحادبه‌ای بوده‌اند که اقای 
واصف از نشستن به کرسی ریاستش را عار نمی‌دانست!؛ چون بسیاری 
از آنان ممکن است برای نوشتن در «سپیده»ی شما صف بسته باشند؛ 
چون بسیاری از آنان توسط «شاعر زمانه» «پرورش سالم» یافته اند. 

دلیل پنچم «بزرگی و معصومیت»: 

«(واصف) پیوسته در تاریکترین شب‌های زندگی 


حسین خان فخری و لطیف پدرام لکه‌ی جاسوسی و شکنجه گری خاد 
را در پیشانی داشته و به دستگیری و زندانی کردن هموطنان ما همت 
می‌گماشت. تا شما مطرودش می‌دانستید؟ آی از واصف باختری فقط 
همین کار پس مانده بود؟ 

شماوظیفه و جایگاه یک شاعر را در حد بی‌ادعاترین ۳ 
معمولی ترین افراد جامعه پائین می‌آورید. آخر حتی آن نسوارفروش و 


ملت ما و در جهمنی‌ترین سلول‌های زندان‌های خلق 


*- واصف‌باختری طی سخنرانی‌ای در کابل در زمان پوشالیان» در 
ارتباط شعرهای سال‌های فعال بودنش برضد پرچم و خلق و اخوان گفته 
بود: «خوب؛ آدم گاهگاهی دچار جنایت می‌شود. پشت آن‌ها نگردید» 
(نقل به معنا) 
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شعری از امام یت" > ۲ ۱ رو 


ریکا ازدواج کرد. 


ی 


ع‌دالله نایبی» 
ندیه کادیسین داتتراکوم رهب و وف اختریه 2 


رهنوردزرا یاب لعطیف ناظمی» ناص 





آقای بهمن» آیا شما از مردم مبی‌خواهید «استاد معصوم» و استادان و شاگردان 
نامعصوم از خاندان اتحادیه پوشالی را به خاطر این همه خیانت فرهنگی شان در 
کشوری اشغال شده و بلاخیز, هیچ پ سگردنی نزده و به محاکمه نکشند؟ 

ولی لااقل با ما موافقید که فقط آنانی که شیر کی‌جی‌بی؛ پرچم» خلق و خاد را 
خورده اند این زهرپاشی‌های عفونت بار را با وقاحتی باور نکردنی «مقاومت درون 
مرزی» می‌خوانند. 


پجام زن شماره مسلسل ۵۲ 
و پرچم همنشین پاکترین اشخاص انقلابی جامعةً 
ما بوده است.» 

ومسئله همین جاست. او اتفاقاً بسیاری از آن «پاکترین اشخاص 
انقلابی جامعه» را قبلاً هم می‌شناخت و دید که خون همه‌ی آنان 
توسط میهنفروشان به زمین ريخته شد. ولی او با رمایی از زندان چه 
کرد؟ در راس اتحادیه تکیه زد؛ دست قاتلان روسی و وطنی آن 
«پاکترین اشخاص انقلابی جامعهٌ ما» را نشرد و به جای اظهار 
درماندگی در برابر عظمت مقاومت‌ها و مرگ آن «پا کترین»ها از «چه 
دشوار بودن سخن گفتن درباره مردی چون اکرم‌عثمان» در شگفت 
قدا 

آقای بهمن» وجدان و «نبض حساس» بسطور مسثال 
احمدشاملو را ذر نظر بگیرید که از خون «باکسترین 
اشخاص انقلابی» نه صرفاً در جامعه ايران بلکه از کور با تا 
ویتنام و تا ونان و امریکایلاتین آرام ن_می‌کیرد اما 
«وجدان» این به اصطلاح «بزرگترین نسظریه‌پر داز 
فرهنگی و تابناکترین چهرة شعر معاصر دری» را بنگرید 
که از شهادت حتی «با کتر ین شاعران انقلابی» افغانستان 
در پیش چشمش» چگونه بی خیال و بی آزرم می‌گذشته و 
با لایق‌ها و نایبی‌ها و پدرام‌ها و حبیب‌ها و دیکر جلادان 
آن «پاکترین»ها م ی آساید و تا هنوز برای آنکه خود را به 
حلقه‌های معین ایران بنمایاند بسه سوک بزرگ‌علوی 
مسی‌نشیند ولی خساطره‌ی زندگی و جانباختگی و 
«همنشینی‌ها» با رستاخیر هاء سر مدهاه لهیب‌هاء آزادها و 
دهها هنرمند نجیب دیگر ما در هیچ گوشه‌ای از ذهن 
ابتذال پسسد رهنسوردزریاب خواه‌اش جانمی‌گیره و او 
را به نوشتن وانمیدارد. جرا؟ او جواب ندارد» شما 
جواب بسدهید. این سوالسی کلیدی است و 
جسسواب آن نیس زنک‌اتی کلیدی را روشن 


واصف‌باختری و شاگردان خادی -جهادی‌اش 
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خواهد ساخت. 

«بی‌بال» با بی‌ایمان؟ 

دلیل ششم «بزرگی و معصومیت»: 


«با شهامت و شکیبایی کم مانند... از کوره‌های 
آتشین شکنجه و عذاب گذشته و تثبیت هویت کرده 


است.» 
اگر اطلاق صفت «شهامت کم مانند» به واصف‌باختری 
می‌چسبید و گذشتن‌اش «از کوره‌های آتشین شکنجه و عذاب» 


واقعیت می‌داشت. او به هیچ رو کسی نمی‌بود که به قبول رباست 
اتحاد به وصلح با اشغالگران خا کش تن دهد. لیکن بدون شک «تثبیت 
هویت کرده است»؛ تثبیت هویتی حقیر تثبیت هویت به مثابه شاعری 
رام که تا آخر با پوشالیان ماند و فقط با خالی شدن باد پروفیسر صاحب 
ربانی بود که خود را تنها و بی‌حامی یافت و کشور را ترک گفت. 
دلیل هفتم «بزرگی و معصومیت»: 
«و تا هنوز که هنوز است. یک قطره خون زلال و 
یک سلول پولادنیش به زهر خیانت و نیرنگ مسموم 
و آلوده نگشته است». 
خسیلی خوب؛ اکر او را بسا لطیف پسدرام‌ها و 
حسین فخری‌ها و اسداله حبیب‌ها مقایسه کنید و نستیجتاً 
مسموم به زهر خبانتش ندانید در آنشصورت» جوش 
نسیامدن «خون زلال» و آتش نگرفتن «سلول‌های 
پولادینش» رااز افتادن آن «پاکترین اشخاص انقلابی» و 
آن غمناکترین سال‌های ایسن مردم که تا امسروز و 
فاجعه‌بارتر از پیش ادامه دارد» جه نام مسی‌نهید آقای 
کلنوربهمن؟ آکر خون و سلول‌های بدن او نسه با زهر 
سازش, رضاء تسلیم‌طلبی و بی‌غیرتی» پس شما بگویید با 


تصور نمی‌کنیم شما از این فرمایشات «عقاب زخمی» برای شاعران خادی -جهادی‌می‌دانستید و 


باز هم معصومانه از «بزرگی و معصومیت» وی سخن می‌گفتید: 


«در عرصه شعر دری پس از انقلاب (آقای بهمن» خپکی از «تابنا کترین‌چهره» بپرسید منظورش 


انقلاب ۷ ثور بوده یا مرحله تکاملی آن انقلاب؟) به شاعران توانمندی نیز برمی‌خوریم که با بینش 


اصالتمند. توش فرهنگی در خور توجه, بیان تصوير پر سیلان و زبان پیراسته و استوار در راه 


دشوار گذار شعر گام نهاده اند و آینده شعر ما را امید به ایشان توان بست. عبداله‌نایبی. حمیرانگهت 
دستگیرزاده» لطیف پدرام» محب‌بارش, لیلاصراحت‌روشنی؛ قهارعاصی و چند شاعر دیگر که همین 
| کنون‌نام آن‌ها در خاطرم نیست از این گروه هستند.» 


مصاحبه محب‌بارش با واصف‌باختری با عنوان «نامی بر چکاد شعر معاصر دری», «محصل‌مروز» شماره ۱ 





واصف باختری. «شخصیت بزرگ و 
معصوم», «شاعر زمانه», «در سطح 
بالا یگانه شاعر», «تابنا کترین چهره 
مسعاصرشعردری».«بسزرگترین 
نظر یه پرداز فرهنگی» وغیره 





لیسام زن شماره مسلسل ۵۲ 


چه زهری مسموم شده بود که نه علیه بسوشالیان چیزی 
برزبان آورد و نه مخصوصاً علیه امیران خون و خیانت و 
رذالت؟ 

و باز آیا مثالی از کدام «نمام» و شکنجه گر و خادی را دارید که 
شاعر «بزرگ و معصوم»» ماسک او را دریده و زیر شلاق لعن و 
انزجارش گرفته باشد؟ ضمناً زحمت کشیده برای ما روشن سازید که 
آیا ناشریفتر و جنایتکارتر از لایق‌ها و نایبی‌ها و کاویان‌ها و پدرام‌ها و 
اسداله حبیب‌ها و... که «عقاب زخمی» آنان را چنان پرمحبت ستوده» 
در اتحادیه یافت می‌شد؟ شاید دست او خونپر نیست اما چرا «فریاد 
ملت»ش را برضد و در افشای آن «شاعران» خادی «آلوده به زهر 
خیانت و نیرنگ» در اتحادیه, آواز نکرد؟ 

دلیل هشتم «بزرگی و معصومیت»: 

«(واصف) به سوگواری هر شاخة برومندی که از 
تگرگ سانحه شکسته است. چون عقاب زخمی و 
اسیر... تلخ و بی‌دریغ گریسته است». 

دیگر چیزی نمی‌گوييم. لطفاً مشخص بسازید در سوگ کدام 
«شاخه برومند» گریسته است؟ هر چند صرفاً گریستن و به مبارزه 
برنخاستن در راه انتقام آن «شاخه‌های برومند شکسته». کار بی‌ارزشی 
است! و نیز سر فردی راکه شرف و قلمش باری دهد تا برای 
اسداله حبیب‌ها و رهنوردزریابها و اکرم‌عشمان‌ها و... ابراز ارادت 
نماید. مشکل است سر «درد آشناء نامید. 

راستی این «عقاب» در کجا و کدام نبرد زخمی و بالاخره اسیر 
شد؟ او باید زخم پرافتخار رویارویی رزمنده‌ای با روس‌ها و سگان و 
تبهکاران اخوانی را پشت سر داشته باشد. چنین است دوست 
محترم؟ 

ولی ما به سهولت با بررسی زندگی واقعی و برخوردش به روس‌ها 
و پرچمی‌ها و خلقی‌ها و بخصوص جنایتکاران مذهبی می‌بینیم که 
این نه بال بلکه ایمان «عقاب» است که در ۷ ور شکست و با فاجعه ۸ 
ثور شکسته تر : 

واصف باختری و در واقع تقریبا کلیه فرزندان اتحادیه توابین به 
طاقت دو هستند. آنان نخست در برابر روس‌ها و مزدوران شان تویه 
کردند و بعد هم مخصوصاً در برابر دژخیمان مذهبی. اما اين زاری و 
خواری شان هیچ تضمینی در لگد نخوردن از سوی آن جنایت پیشگان 
بی شاخ و دم به شمار رفته نمی تواند. سرنوشت بسیاری دیگر از توایین 
اتحادیه زاده که بدون شکنجه‌ای نقد شرف به دشمن باخته اند -بهتر 
از سرنوشت توابین در قتلگاه‌های جمهوری اسلامی ایران نخواهد 
فد ۶ 

شما هم هنگامی که در پاسخ گفتن به سوال‌های ما دربمانید» 
درستی حرف ما و ایمان باختگی واصف‌باختری و نیز این راکه 
خیانت نه شاخ دارد و نه دم درک خواهید کرد. 

ملاحظه کنید محمدمختاری شاعر و نویسنده‌ی ایرانی که خون 
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اگر عاعش بات ی تسین بیدان سه ما و ر 


از مر ره 


شریفش هنوز نخشکیده چه حرفی دارد: 

«هر کس خط عظمت و قهرمانی و مبارزه و شرف را 
برگزیده ناگزیر با خط مقابل بر سر ستیز است. پس تسن 
دادن به هرگونه انعطاف یا سستی و لرزش و یا حستی 
هرکونه درنگ و تأملی» نیز نه تسنها بسی‌معناه که دور از 
شخصیت آدمی است. 

آن لحظه و آن موقعیت عمل» آدمی را با این سوی 
خط قرار می‌دهد بسا آن سوی. مسوقعیت ستیز میان 
دیکتاتوری و ستیزندگان» سبب می‌شود که هیچ امکان 
دیگری در میانه نماند. یا به اردوی استبداد باید پیوست» 
با به اردوی آزادی. با با قهرمانان باید بود» یا با 
دژخیمان. ستایش قهرمان» ستایش ستیز است. و ستایش 
ستیز ستایش ارزش‌ها و عظمت‌های انسانی است. و این 
خود به معنی انکار دشمن» نکوهش انفعال و بی‌عملی» و 
نفی ابتذال است.» ** «انسان در شعر معاصره 


*- در بازجویی‌ها معمولاً می‌گویند حکم تو اعدام است مگر آنکه 
واتعا توبه کنی. توبه واقعی نه‌تنها دادن تمامی اطلاعات. بلکه همکاری 
در تمام مدت بازداشت و سپس در زندان عمومی است. اما چه بسیاری 
از اینان که پس از توبه واقعی باز به اعدام محکوم شده اند. وقتی توابی 
محکوم به اعدام می‌شود به او می‌گویند که باید جان و دل این حکم را 
بپذیرد. می‌گویند قصاص حکمی اسلامی است و آنکه به اسلامی حقیقی 
باشد. و می‌گویند اگر 
توبه‌اش واقعی بوده پس وعده دیدار در بهشت و در برابر التماس‌های او 
می‌گویند: تواب واقعی از حکم وحشت ندارد. 

«در راهروهای خون)» دفتر دوم از یادا 
اتحاد فداییان خلق ایران. 

به «تابناکترین چهرة شعر معاصر دری» تان نظر بیندازید که به 
جای قهرمانان. خود را وقف ستایش چه مردان و زنانی کرده است که هر 
یک مثال کم‌نظیری از پیوستن به اردوی دژخیمان پوشالی و جهادی به 
شمار می‌رود. برخی از اين نام‌ها را که «بزرگترین نظریه‌پرداز فرهنگی» 
در «پرورش سالم» اغلب آنان سهم بارزی دارد. مجدداً به یاد تان 


ایمان آورده است نباید به قصاص اعتراضی داشته 


اشت‌های زندان ‏ سازمان 


وت ید ند مر اکتا بر نمی سر 
" شد؟ او باید زخم پرافتخار روبارویی رزمنده‌ای با روس‌ها و سگان و 
| تبهکاران اخوانی را پشت سر داشته باشد. جنین است دوست محترم؟ 


. ولی ما به سهولت با بررسی زندگی واقعی و بسرخوردش به 
روس‌ها و پرچمی‌ها و خلقی‌ها و ببخصوص جنایتکاران سذهبی 
می‌بینيم که این نه بال بلکه ایمان «عقاب» است که در ۷ ثور شکست و : 


سب اور ککتگر شه؟ 





تا رونت خن توضیح نمایید که «تابناکترین چهره شعر 
معاصر) در کدام سوی خط ایستاده بود و هست؟ 
دلیل نهم «بزرگی و معصومیت»: 
«واصف‌باختری در پرورش سالم بسیاری از 
شاعران نوپرداز و نویسنده‌گان نو آفرین کشور ما 
نقش برجسته و تحسین‌برانگیز داشته است. بناءٌ 
حیف است که: در قحط سال انديشه و احساس نان 
دانش از وی وام بگیریم و دشنامش بدهیم.» 
گوشت گر بگندد نمک زنند ولی اگر نمک بگندد؟ 
محاسبه ساده است: شما نه ۲۰ بلکه فقط دو سه حتی 
یک‌شاعرنوپر داز یاکهنه‌برداز با نویسنده‌ای نو آفرین بانه 
چندان نو آفرین اتسحادیه‌چی را مسعرفی نید که از 
واصف‌باختری آموخته باشد که: «خون پاک قلم را پیش 
بای روس‌ها و پوشالیان و دژخیمان بنیادگرا نسریزیم! در 
این روزگار باید تراوش قلم‌هایمان همچون گلوله و دشنه 
بر حلق برچمی و خلقی و جهادی و طالبی باشد! سازش با 
این سگان بیگانه و مردم را به اطاعت از آنان فراخواندن» 
سیاهترین خیانت ممکن است!» 
«عقاب زخمی» * اگر به وقار خودش اندکی پابند 
می‌بود باید قهار عاصی را «پرورش سالم» می‌داد کسه در 
مدح خونخواران «قیادی» نسراید و از آن شرم آورتر به 
استقبال از فتوای خمینی مبنی بسر تسرور سلمان‌رشدی 
نشتابد؛ باید رهنوردزریاب را تسوصیه مسی‌کرد که لقب 
«کارمند شایسته فرهنگ» را فوری زیر خاک کند که به 
شدت بو می‌دهد یا لااقل به آن فخر ننماید که دم‌بربدگی 
زشت‌تر از آن وجود نخواهد داشت؛ به عوض آنکه در 
برابر «شکوه» دا کتراکرم‌عشمان مسبهوت بسماند به او 
می‌فهماند که نخستین معنای جدی گرفتن «جسبهه بسدر 
وطن» و قبول ماموریت در تسهران و دوشنبه ائبات 
وفاداریش به روس‌ها ورژیم پوشالی و شخص داکترنجیب 
می‌باشد و با پیوستن به جنایتکاران جهادی تمام هست و 
نیستش را تخم کر ده به دبوار می‌زند و... 
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ویجم اگر واصف‌باختری چسبیدن به اتحادیه و 
رهریش رادون شأن وشرافتش می‌دانست» شاید 
عدادقابل توجهی از شاعران و نویسندگان به او 
تأسی جسته و از بپرورش» یافتن پوشالی و سپس 
جهادی در امان می‌ماندند. بناءٌ «بزرگترین 
نظریه‌پرداز فرهنگی» با آن چنان فرورفتن در 
منجلاب اتحادیه در واقع نقش خاینانه‌ای را در 
!]| شکل‌گیری و «پرورش» شخصیتی و فکری 
بسیاری از شاعران نوپرداز و نویسندگان نو آفرین 
کشور» داشته است. 
حدود ۳۰ سال می‌گذرد از زمانی که وجود «تابناکترین چهره شعر 
معاصر دری» برای مبارزان ما غنیمت بود و آنان «نان دانش از وی وام» 
می‌گرفتند. اما بعد از آنکه راه تسکین و التیام درد و زخمش را در 
التجاء به آغوش پوشالیان و امیران یافت. او هیچ «نانی» نداشت به وام 
دهد جز سازش وکرنش در برابر جلادان» فین کردن بینی اش بر سنت 
قهرمانانه‌ی پیکار ضدروسی و پرچمی و خلقی و ضداخوانی و 
سرودن شعرهای به اصطلاح عارفانه در شرایطی که مردم ما زیر 
پورش پلشت ترین کفتاران تاریخ جان می‌کنند؛ «نان»‌هایی که هیچ فرد 
شرافتمند از وی وام نگرفته بلکه آن‌ها را به رویش حواله خواهد کرد. 
البته آنانی که خیلی از این «نان»های زهرآلود و مسخدر «عقاب» را 
خورده اند مختار اند که تاکی خود را مدیون او خواهند پنداشت. 
دلیل دهم «بزرگی و معصومیت»: 
«شعرهای انقلابی. جانبخش و همت آفرین 
استاد باختری... درست مانند ترانه‌های انقلابی 
ه مسنگران گوارا و ک‌استرو, در سیراماستراای 
بدخشان و هری و پروان... شیرازه فریادهای 
خشماگین ملت شناخته می‌شد». 
باز هم کنه مسئله اینجاست. شعرهای پیش از «منور» شدن و 
تسلیم شدنش در برابر روس‌ها و سگان و اراذل اخوانی؛ «فریاد 
خشماگین ملت» به شمار می‌رفت. اما به زبان شیرین «واصف شناس» 
خادی «باید وقوف داشت و خوب وقوف داشت» که بیش از ۳۰ سال 
است که از سرودن شعرهایی «همت آفرین» خط بینی کشیده و با همین 


می‌دهیم: رهسنوردزریاب. رازق‌رویین خالده‌فروغ, اسداله حبیب 
قسهارعاصی. محب‌بارش. لطیف پدرام. اکرم‌عشمان؛ یوسف آیینه. 
بیرنگکوهدامنی, لیلاصراحت روشنی. محمودفارانی» سلیمان‌لایق و... 
*- «عقاب زخمی» شما انسان را بی‌اختیار به یاد لقب تهوعآور 
یکی دیگر از «نویسندگان توانای وطن» بنام داکتررنگین‌دادقرسپنتا 
می‌اندازد که وقتی فاروق‌فارانی «شاعر فرهيخته»؛ به منظور داماد شدن 
در کابل, آلمان را ترک گفت: او را طی نوشته‌ای کم‌نظیر: «شورشگر 
کوهستان سوخته‌ی میهن» نامیدا («راه» شماره اول؛ جولای 1۹۹۴) 





چام زن شماره مسلسل ۵۲ 
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توبه در برابر روس‌ها و ایادی و اخوان بود که توانست تبانی مستمرش 
رابا آنان استوار نگهدارد. خوب دقت کنید آقای‌بهمن حرف ما اینست 
که «عقاب» چرا از آن اوج به این حضی ضگندیده سقوط کرد؟ چرا در 
آن سال‌ها شعرش «محرک هسته‌های مبارزه و پیکار بود» ولی امروز 
«محرک» صرفاً سر خادی‌ها و عناصری می‌شود که با این و آن باند 
جنایت پیشه‌ی بنیادگرا تار دوانده اند؟ و لطفاً اين سوال قدیمی ما را 
هزاران بار درگوش تان بگیرید که چرا خاطره‌ی «شهیدان بزرگی چون 
مجیدکلکانی» دا کترفیض احمد. مینا و حفیظآهنگرپور (که) با خون 
خویش روی آفتاب تبعیدی را سرخ کردند و اسطوره‌وار در راه استقرار 
دموکراسی و عدالتاجتماعی جان سپردند» در «تابناکترین چهرة 
شعر معاصر» و همقطارانش» انگیزه سروده شدن شعری «انقلابی؛ 
جانبخش و همت‌آفرین» نشد؟ 

آیا با در نظر داشت آنچه گفتیم منطقی و منصفانه است که از 
«بزرگی و مسعصومیت» 
واصف‌باختری حرف زد؟ ما 
به‌ نوبه خود هنگامی نه 
«بزرگی» بلکه «معصومیت» 


آقای کلنوربیمن: در پاسخ تان به ماء زندکی و تفکر 
شاعر «بزرک و معصوم» را با این گفته‌های محمدمختاری 


که او مسئله‌ای راک در شعر مسنصوراوجسی آمده» برای 
خودش حل کرده است. او با اختیار کسردن سکسوتی 
سنگکی راه مرگی تدریجی را در بحبوحه خون و خیانت 
حاکم بر مرز و بوم بد طالعش انتخاب کر ده است. سکوت 
او در برابر دژخیمان پسوشالی و جهادی بر وجود 
کوچکترین «بزرگی و معصومیت» در وی چلیپایی سرخ 

می‌کشد. 
بی‌جهت پهلوان تراشی می‌کنید دوست عزیز متأسفانه 
انسان مثل شیر نیست که وقتی ترش کرد او را بتوان پنیر 
ساخت. واصف‌باختری سال‌هاست که «بسزرگی و 
معصومیت» اش را در پیشگاه پوشالیان و تبهکاران جهادی 
به حراج گذاشته است. هر چند در شماره ۵۰ برای وی آرزوی 
بیداری و غیرت نمودیم تا در باقی عمرش صد دل را یک دل کرده چند 
تااز آن سنگ‌های نهان در 





«فلاخن نفرین»اش رابه سوی 
دشمنان مردم رها سازد ولی 


چه می‌دانیم که این آرزویی 


وبسه عبارت دقیقتر 
«مسعذوریت» وی را مسورد 
توجه قرار می‌دادیم که 
می‌نوشتید: «بزرگترین 


مقایسه نمایید: 
«در جامعه ستمزده ما انسان همواره انسانی سیاسی است. و 
انسان سیاسی نیز همواره در برابر غاصبان حقوق انسانی قرار 
دارد. و در این تقابل هیچگاه مجال آن نمی‌یابد که لحظه‌ای از 
فشار و تحمیل و ستیز دشمن برکنار ماند... خط خون همواره 


واهی نباشد. 

شما آقای بهمن وظیفه 
دارید به استاد «معصوم» تان 
حالی سازید که دیگر از اتکا به 


نظر به پرداز ذ هنگم از سیاست مداراجوبی با 

ی بت 93 فاصل میان این دو صف است. در نتیجه انسان, خون, انسان 7 ۶ مه 3 
تعفا دادن ا: گفت» ۵ : خی ون آفساناق 

۳ قیبرمان: یک واقعیت و مشخص تفکیک ناپذیر از زندگی تفت که 

انقلابی» جانبخش و همت قرو تاریخ دست کشد؛ تقریظ از 

۳ ی 7 اینجاست. گزینش زندگی گزینش راه خون است. یعنی گزینش : ِ 

آفرین» دچار فلج فکری شده 2 ۱ 2 5 ِ سوی «ادبا»‌ی خادی چون 
۳ : زندگی گزینش مرگ است. زیرا آن وجه دیگر. چشم پوشیدن از 1 

از نیا و مافیهابریده است؛ نه : را حسسین‌گل‌کوهی‌ها را نسنگ 
0 شأن انسان و ارزش‌های بشر است.» 

می‌خواند. نه می‌نویسد و نه 0 1 : بشسمارد و عبای درویشی و 

دوست مایید که د ۰ سال اخیر آیا 
می‌گوید و چش مش در 0 ی پر ل اخیر اد ملنگی را پاره کرده دور بیندازد؛ 


نقطه‌ای ساعت‌ها و روزها 
خیره می‌ماند که شاید باز هم 
به قول روانکا و خادی‌اش در کار نقب‌زدن به اعماق ذهن مشغول 
باشد.! 

آری؛ اگر چنین می‌نوشتید هر آدمی سرشار از نفرت خاصی 
نسبت به خاینان پوشالی و اخوانی می‌شد که چگونه شاعری بی‌زبان: 
معذور و لنگ و لاش را به طرز رذیلانه‌ای مورد سوّاستفاده قرار داده 
اند طوری که او را بدون آنکه خودش بویی ببرد رئیس اتحادیه ساخته. 
به سفرها می‌فرستادند و از زبانش مصاحبه‌هایی کذابی توسط 
«شورشگر کوهستان سوخته‌ی میهن» وغیره انتشار می‌دادندا! 

اگر رد نمایید که خی خیر خدا نکند «تابناکترین چهرة شعر 
معاصر» بکلی سلامت بوده کتاب «تورق» می‌کند. مجموعه‌های 
شعر انتشار می‌دهد و مصاحبه‌ها به عمل می‌آورد. آنگاه باید پذیرفت 


«معصوم» شما هم کدام روزی, لحظه‌ای «راه خون» را 


گزیده بود؟ 
هت ۳۳ 


از ابتذال و پوشالی‌گرایی که در 
برخورد به داکتراکرم‌عشمان» 
رهسنوردزریاب و در مصاحبه با فاروق‌فارانی و... بازتاب دارد 
عذرخواهی کند؛ او دیندار سرافگنده‌ی کلیه شهیدان و بخصوص 
پیشگامان سیاسی و هنرمندان شهید می‌باشد که با شعر گفتن برای 
شاملو که خیلی دیر شده و بسیار تصنعی به نظر می‌آید - جبران 
نمی‌شود * سعی کند با باد سیدال‌سخندان‌ها» رستاخیزها» 


*- واصف‌باختری می‌توانست تا ۳۰ سال دیگر هم برای شاملو 
شعری نسراید ولی کاش آن شعور و آگاهی را می‌داشت که بداند (واقعاً 
نمی‌داند؟) مرثیه خوان بزرگ‌علوی شدن. تأیید و تبلیغ و توجیه سیاست 
معامله گری و جور آمد با رژیم ایران وجیره‌خواران وطنی آن است. کاری 
که رهنوردزریاب و اکرم‌عشمان به خوبی آن را پیش می‌برند. 





پیسام زرن 
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سرمدها و نیز سعیدسلطانپورها؛ 
گلسرخی‌ها» محمدمختاری‌ها؛ 
پوینده‌ها و... ذهنش را از ترسب 
چند دهه آلودگی پاک سازد؛ به او 
بفهمانید که در بغل گوشش در ایران 
«غباری طاعونی» که شاملو ۲۰ سال 
پیش از آن خبر داد روز تا روز 
شدید تر می‌روبد ومی‌بلعد و قربانی 
می‌گیرد؛ به دختران با کره‌ی اسیر 
قبل از اعدام تجاوز می‌شود؛ 
نویسندگان و شاعران مخالف را 
جمهوری جنایتکار اسلامی ربوده؛ 
زیر آزار و شکنجه گرفته وبعد جنازه 
آنان را در سرک‌ها می‌اندازد بناء با 
سکوت شرم‌آوزش مقابل این همه 


واصف و پرومته 


پرومته‌ی در زنجیر به صخره‌ای به جرم 


بردن آتش برای انسان, به هرمس فرستاده‌ی 
خدایان که پیشنباد زئوس دایر بر رهایی را 
آورده بو د, گفت: 

به زیانی ساده . 

از تمامی خدایان نفرت دارم 

مطمئن باش که من راه و سرنوشت تلخم را به پبای 
بردگی به تو تغییر تخواهم داد 

پیتر است خادم این صخره پاشم 

تا چا کرک سرسپرده‌ی زئوس. 


هنرمندانی که در برابر دژخیمان سرفرود 
نم ی آرند, پرومته‌های مردم شان اند. 9 
ولی آقای‌ بمن. خود مسخرگی کراهت 





روز می‌باشد. درفش آن سیاست و 
معیارهای ادبی و هنری را برافرازیم 
که محمد مختاری‌ها با نفار خون شان 
حقیقت و کارایی آن‌ها را به اثبات 
رسانیده اند. و هیچ باکی نداریم که با 
به کاربرد این محک‌ها. بسیاری از 
«بسزرگترین». «تسابنا کسترین» و 
«معصوم ترین) «غول»های پاگلین 
ادبی و هنري سوار بر انگشتان 
پوشالیان و جنایت‌پیشگان بنیادگرا 
پاشان پاشان شوندا 

دوست محترم گلنوربهمن؛ امید 
این پاسخ ما به نامه‌ی تان را عاری از 
«خشونت لفظی» بافته (وای که 
شاعران ما در این ایام خرسواری 


بیدادکم‌نظیر دینی در ایران» موجب 
بزرگترین خواری و خفت برای 
خود و همفکران خود شده است وبا 
دفاع متشنجانه از قهارعاصی» بوی آن شرمساری و خفت را بیشتر 
دامن می‌زند. ما بارها گفته‌ایم که محکوم ساختن جنایات رژیم ایران» 
از کلفت ترین داغ‌های ننگ در پیشانی وی و انصارش به حساب 
می‌رود. 

واقعا بر شما و دیگر قبولداران واصف‌باختری که وجدان تکریم از 
شهیدان راه آزادی را دارند. است که زیربغلش در آمده «فلاخن 
نفرین»اش را سوار کرده؛ شمشیر شعرش را از مخفیگاه بیرون کشیده و 
او را بر اسب شهامت و محبت به مردم نشانده به سوی جنایتکاران 
اخوانی و مالکان خارجی شان قمچین کنید. این حیاتی‌ترین و 
ارزنده‌ترین ویگانه خدمت به «شاعر بزرگ کشورما وفعلاًدرسطح بالا 
یگانه شاعر» می‌باشد.و اگر به نتیجه‌ای نرسیدید. کم از کم مناسبتر 
خواهد بود از باد پوقانه‌ای بنام واصف باختری بکاهید. 

در پایان اجازه بدهید همصدا با محمدمختاری شهید بگوییم از 
آنجایی که واصف باختری به اردوی استبداد پیوست و نه به اردوی 
آزادی؛ با دژخیمان بود نه با قهرمانان؛ و در دهشتبارترین چرخش‌های 
تاریخ ما شهامت ستایش ستیز یعنی ستایش ارزش‌ها و عظمت‌های 
انسانی را ن‌داشت و ندارد» بسنابرایین او در گودال رنگمالی 
دشمن.سازشکاری, انفعال. بی‌عملی و تبلیغ و توجیه ابتذال در 
نفرت‌انگیزترین اشکالش فرورفته است. 

واززآنجایی که معیار ما هم در تعیین شخصیت و جایگاه هنرمندان 
همان بوده که محمدمختاری گفته است؛ واصف باختری و هر شاعر و 
نویسنده دیگری را شناخته و شناسانده‌ايم. ما می‌خواهیم در برابر 
سیاست و معیارهای خادی -جهادی در زمینه ادبیات و هثر که باب 


ِ و بود اکر 





اهریمنان «امارت»ی چقدر 
«حساس». اندک رنج و شیشه‌ای دل 
اند!) و برای گشودن «دریچه‌یی به 
سمت یک بحث و مناقشهٌ آزاد» هیچ مانعی درکار نبینید. اما خواهش 
موکد اینکه ادعاهای ما علیه آقای واصف‌باختری را که مخصوصا در 
شماره ۵۰ «پیام زن» آمده در پاسخنامه‌ی احتمالی تان ولوبا «خشونت 
لفظی» زحمت کشیده و حتماً در نظر بگیرید تا کمتر موردی برای 
تکرار پیدا شود. 

بااحترام 1 





مجبور است از صبح وقت تا شام به گدایی تیل مشغول باشد. در 
جریان گدایی تیل همه گدایان کودک. به دو و دشنام و تهدید و 
چوب‌کاری صاحبان تیل مواجه اند. 

اکثریت آنان را اطفال از سن ۶ تا ۱۲ تشکیل می‌دهد و بیشتر از 
نصف آنان دختر اند. 

همه از این که از مکتب محروم اند با حرمت و ناامیدی باد 


می‌کنند. مکتب رفتن آنان به معنی مرگ خانواده‌های شان است زیرا 
تنها نان آور خانه به شمار می‌روند. * 


چیسام رن شماره مسلسل ۵۲ 


میزان ۱۳۷۸-اکتوبر ۱۹9۹ ۷۲ 








نامه گلنور بهمن مد بر مسئول ۰۰۰ 


نوشیده آند و مانند دایناسورهای وحشی, از سر بذر سبز ناموس و شرف 
ملت گذشته اند. پیوسته با مفاخره شعار می‌دهند: « کفن‌کش سابق زنده 
بادا» که بی درنگ من اضافه می‌کنم که لعنت به کفنکشان امروز و نفرین و 
لعنت به مضاعف بر کفنکشان دیروزا زیرا اگ رکفنکشان دیروز به استشاره 
و حمایت مستقیم«کشور کبیر شوراها» دست به کودتا نمی‌زدند و دمار از 
روزگار ملت مظلوم ما در نمی‌آوردند. هرگز برای جانشینان فساد پيشه و 
آدم‌کش آنان فرصت این همه آتش افروزی و جنایت میسر نمی‌شد. 

باری, با آنچه گفتم و پشیمان نیستم. یکی دو سخن گلایه آمیز نیز 
اضافه می‌کنم: 

پیام زن در شماری از شماره‌های خویش, در مقابل تعدادی از 
سیماهای فرهنگی کشورما درفش انتقاد و شمشیر سرزنش بلند کرده 
است. که خوشبختانه با بدبختانه بابسیاری از این آدم‌ها و چهره‌ها و آثار 
شان آشنابی کامل نداشته‌ام. ولی از این میان با استاد واصف‌باختری -که 
علیرغم پنداره‌ها و تصوارات پیام زن, هیچ گاهی دستش به خون ملت و 
آزادی سرزمین ما آغشته نگردیده است و هنوز در کنار سحروم‌ترین 
اقشار ملت خویش نفس می‌کشد و در مسابقة فرار از این جغرافیای 
زخمی نیز اشتیاق شرکت جستن نداشته است-دقیقاً آشنایی دارم و 
دریغم می‌آید از اينکه در حمایت از شخصیتی به بزرگی و معصومیت وی» 
سخنی چند به آرزوی تعدیل نظریات مطروحه از جانب پیام زن نگفته 
باشم. 

استاد باختری دیروز بر کرسی وزارت می‌توانست بنشیند ولی با 
شناختی که از ماهیت مردم ستیزانة حکومت‌های دو دهه پسین داشت. 
هرگز رغبتی به این کار نشان نداد و چه بسا که من به ویژه در چند سال 
اخیر با این چشم‌های گنهکار دیده‌ام که این مرد فرهیخته مانند ملازم 
پایین رتبه‌یی همه روزه با خسته‌گی و افسرده‌گی بی‌پایان از دفتر 
اتحادية نوبسنده‌گان واقع در شهرنو الی مکروبان سوم راه پیمایی 
می‌کود. 

استاد باختری علیرغم آن عده شاعران و نویسنده‌گان سیاه اندايشه 
و سبک مایه که قلم و آبروی خویش را پیوسته به اجاره و حراج 
می‌گذاشتند و در وصف سنگرهای پوشالی اربابان خویشتن, قلم‌فرسایی 
نموده. و تجاوز وحشتبار سپاه آدمخوار شوروی را غافلانه و سبکسرانه 
توجیه و مداحی می‌کردند. یک جمله حتا در توصیف و مدح خداوندان 
قلدر زر و زور بر زبان نیاورده است. 

استاد باختری علیرغم شاعران و نوبسندگان جاسوس مشرب و نمام 
در جهت به دام انداختن و زندانی کردن شخصیت‌های متفکر و فرزندان 
انقلابی این خاک کوچکترین سهمی نداشته است. بل پیوسته در 
تاریکترین شب‌های زندگی ملت ماو در جهنمی‌ترین سلول‌های 
زندان‌های خلق و پرچم همنشین پاکترین اشخاص انقلابی جامعة ما بوده 


است و با شهامت و شکیبابی کم مانند. مانند«دکتور» معروف «رمان چاه 
به چاه» براهنی از کوره‌های آتشین شکنجه و عذاب گذشته و تثبیت 
هویت کرده است و تا هنوز که هنوز است. یک قطره خون زلال و یک 
سلول پولادینش به زهر خیانت و نیرنگ مسموم و آلوده نگشته است و 
چنانچه در یکی از شعرهای زیبای خویش گفته است. به سوگواری هر 
شاخة برومندی که از تگرگ سانحه شکسته است. چنان چون عقاب 
زخمی و اسیر سر درد آشنای خویش را زیر بال‌های شکسته‌اش پنهان 
کرده, تلخ و بی دریغ گربسته است. 

استاد باختری به مثابة بزرگترین نظربه پرداز فرهنگی و تابناکترین 
چهرة شعر معاصر دری, به خاطر کسب شهرت. هرگز به هوچی‌گری و 
آوازه پراکنی که یکی از مرض‌های مزمن شاعران و نوبسنده‌گان روزگار 
ماست. نپرداخته است. 

واصف‌باختری در پرورش سالم بسیاری از شاعران نوپرداز و 
نوبسنده‌گان توآفرین کشور ماء نقش برجسته و تحسین برانگیز داشته 
است. بناءٌ حیف است که: در قحط سال اندیشه و احساس نان دانش از وی 
وام بگیربم و دشنامش بدهیم. 

شعرهای انقلابی. جانبخش و همت آفرین استادباختری, سال‌ها 
پیش از اينکه کشور ما به لانة کرگسان بنیادگرایی چپ و راست مبدل 
شود. محرک هسته‌های نو بای صبارزه و پیکار بود و درست مانند 
ترانه‌های انقلابی همسنگران گوارا و کاسترو, در «سیرام استرا»‌ی 
بدخشان و هری و پروان» با شور و دلبستگی عجیب و عظیم زمزمه میشد 
و با ایمان و ایقان کامل شیرازةُ فریادهای خشماگین ملت شناخته می‌شد. 
که در آن روزگار, در سوراخ هزاران لانةٌ موش, این همه رهبر و سردار 
قلابی و کذایی تعبیه نشده بود. البته حساب شهیدان بزرگی چون: 
مجیدکلکانی, داکتر فیضاحمد. مینا و حفیظ آهنگرپور کاملا برون از این 
دایره است. زیرا اینان با خون خویش روی آفتاب تبعیدی آزادی را سرخ 
کردند و اسطوره‌وار در راه استقرار دموکراسی و عدالت اجتماعی 
جانسپردند. 

دوستان فرزانه! 

در لحظه‌یی که به نگارش این نامه اقدام می‌کنم. مطالب متعلق به 
شماره‌های دوم و سوم فصلنامة سپیده روبرویم ترا کم یافته اند. که باید به 
آن‌ها رسیدگی کنم ورنه حرف‌های گفتنی کم نیستند. اگر این نامه 
دریچه‌یی را به سمت یک بحث و مناقشة آزاد کشوده توانست زصی 
سعادت! و شرط اینکه هیچ طرفی حق استفاده از «خشونت لفظی» را 
نداشته باشد. 

با سلام دوباره 

گلنوربهمن و 
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گزارش‌هایی از 





طالبان با تجربه از سال گذشته میدانستند که مردم بخصوص اهل 
تشیع به هر قیمتی در زیارت سخی اجتماع خواهند کرد بنأء بعد از 
چهار صبح تمامی راههای متصل به کارته سخی را مسدود نمودند و به 
مردم بخصوص هزاره ها اجازه نمیدادند تا به آن منطقه بروند. گردنه 
سخی را نیز با افراد مسلح شان مسدود کرده بودند تا مانع آمدن مردم از 
آن راه شوند. به این علت در کابل مردم نتوانستند جنده را بلند کنند اما 
مردم در مزار شریف با هجوم بر روضه در میان توپ و تانک و اقدامات 
شدید امنیتی طالبان جنده را بلند کردند و این سنت تاریخی -فرهنگی 
دیرین را زنده داشتند. 


طلوع 
لت خوردن طالب 


روز شنبه ۶ ور ۷۸ چند نفر از «طلبه کرام» ظاهرا به خاطر 
دریافت پول‌های خود از یک معامله‌دار شان به سرای انصاف مارکیت 
آمدند. چون معامله‌دار حاضر نبود طالبان مردم را به باد فحاشی و 
دشنام گرفته که خانه‌اش را نشان دهند. درین هنگام چند دک‌اندار 
مداخله نمودند تا آنان را از دشنام دادن باز دارند. اما طالبان هار به 
طرف دکانداران حمله نموده و از جمله یک نفر از آنان را زیر سیلی‌های 
خودگرفتند که با مقاومت یک تن دیگر از دکانداران ریش‌سفید مواجه 
شدند. طالب ضمن دشنام دادن سیلی اش را به صورت مرد ریش سفید 
حواله کرد که دکاندار ریش‌سفید نیز با مشت و لگد به جان طالب افتاد. 
طالب بعد از لت خوردن مفصل با سر و صورت خونین همراه 
همدستانش پا به فرار نهاد. 


منیر 


باجگیری طالبی 


به تاریخ ۶ حمل طالبان مربوط فرقه ۱۴ واقع کوتل خیرخانه. 
میرویس نام عکاس را از «گولابی‌پارک» حصه دوم خیرخانه به نام 
اینکه در فرقه ۱۴ عکس چند نفر از اسیران را بگیرد به فرقه بردند. 
میرویس بعد از رسیدن به آنجا مورد لت و کوب قرار گرفته و 
متهم به داشتن سلاح می‌شود. کمره عکاسی‌اش ضبط و از فامیلش 
در بدل رهایی او مبلغ ۱۵۰لک افغانی می‌خواهند. بعد از ده 
روزکه فامیل میرویس برای طالبان پول را می‌پردازند او رها 
می‌شود. 


تجاوز و تداوی 


به تاریخ ۳ ور به ملالی زیرنتون طالبان دو دختر خرد سال ۱۰ الی 
۲ ساله را جهت تداوی آوردند. قضیه طوری بوده که طالبان دختران 
مذکور را ازراه با خود برده و بعد از تجاوز آنان رابه وضع جگرخراش 
به شفاخانه آورده بودند. دا کتران بعد از معاینات دریافتند که امکان 
تداوی آنان در آنجا وجود ندارد و از پذیرفتن آنان معذرت خواستند. 


در فرقه نظامی ریشخور که در زمان تسلط گلبدینی‌ها و سیافی‌ها 
هست وبود آن تاراج و در پا کستان به فروش رسید. اکنون طالبان جابجا 
شده اند. در جوزای ۱۳۷۷ روزی ۴ تن مسلح پاکستانی وارد قریه 
مجاور ریشخور شده دهقان‌بچه ۱۷ ساله راکه مصروف کار در 
زمین‌هایش بود مورد بازپرس قرار داده و از او می‌پرسند که یک بلست 
سنت پیغمبر کدام‌ها اند. دهقان‌بچه که نمی‌داند چه جوابی بدهد. 
پا کستانی‌ها وی را چنان لت و کوب می‌کنند که از دهن و بینی‌اش خون 
جاری می‌شود و در همانحال به اومی‌گویند که باید بداند که یک بلست 
سنت پیغمبر عبارتنداز: یک بلست ریش یک بلست مسواک و یک 
بلست شانه موی. 


کشتا مردم در 
سک ‌جنگی‌طالبانومسعود 


به تاریخ ۱۶ عقرب ۱۳۷۷ دختر جوانی که همراه با فامیل 
خویش به کابل می‌آمد در حالی که می‌خواست از خط اول عبور کند 
توسط فیر کلاشینکوف افراد مولوی ستار به شهادت رسید. 

۵ به تاریخ ۲۳ عقرب راکتی از جانب قوای مسعود ساعت ۷:۳۰ 
صبح به پنجصد فامیلی اصابت نمود که در نتبجه تلفات زیادی به بار 
آورد. : 

8 به تاریخ ۲۹ عقرب بر اثر اصابت یک مرمی 2.30 طالبان به 
خانه طلامحمد در سرای‌شمالی» سه دختر جوان به شهادت رسیده و 
چهار طفل و دو زن زخمی شدند. 

شام ۲۹ عقرب در اثر اصابت یک راکت لونا از طرف مسعود در 
قومندانی گارد. یک دستگاه بی‌ایم ۲۱ که در حالت آماده باش قرار 
داشت منفجر شده به مناطق تهیه مسکن به یک اپارتمان اصابت کرده و 
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قرار معلوم چهار نفر کشته و دو نفر زخمی بجا گذاشت. 


شریف 


دزدی فرشته‌های اسلام 


حدود ساعت ۱۱ شب سه‌شنبه ۲۰ دلو ۰۱۳۷۷ هشت تن از طالبان 
مسلح در قریه خالداری به خانه‌ی داکتر عبدالرسول برای دزدی 
می‌روند. یکی از پسران داکتر عبدالرسول تازه از ایران آمده و مقدار 
پولی در خانه داشت. دزدان داکتر و پسرانش را در اتاقی محبوس 
ساخته تااساعت ۲ شب تمام دارو ندار آنان راکه شامل پول نقد» 
زیورات و اسباب خانه بود با خود می‌برند. 


۳ 
+41 ۰ 1۰ ۰ 

یک نرس بیوه جوان که مادر دو طفل است در حضور مسئولان 
امربالمعروف و سایر مسئولان عالی رتبه طالبان در استخبارات کابل 
شکایت نمود که آمر شفاخانه امنیت کابل و دوستانش هر شب 
نوکریوالی وی مزاحم او شده و قصد تجاوز به اورا دارند.اما به 
اصطلاح مسئولان طالبی هیچ توجهی به دادخواهی او مبذول 

نمی‌دارند. 


اجمل 


طالبان به علم و دانش 
رو می‌کنند! 


رادیوی افغانستان که بدون تردید مسخره‌ترین و مبتذل‌ترین 
رادیوای جهان است. برنامه‌ی جدیدی را تحت نام زیگنال مسابقه 
ذهنی شروع کرده است. این برنامه در رژیم پوشالی هم وجود داشت 
که شب‌های پنجشنبه از طریق تلویزیون پخش می‌شد ولی وقتی 
جهادی‌ها قدرت را بدست گرفتند» از نشر باز ماند. اما در این اواخر 
طالبان که می‌خواهند به مردم اکت کنند که گویا ضد علم و دانش و 
سرگرمی برای جوانان نیستند. آنرا دوباره روی کار گرفته اند. برنامه 
روزهای جمعه ساعت ۹:۳۰ صبح در تالار رادیو افغانستان اغاز 
می‌گردد. تعداد زیادی از شرکت‌کنندگان را طالبان و اطفال شان تشکیل 
می‌دهد. از جوانان و دیگر مردم شهر کسانی می‌آیند که هیچ 
سرگرمی‌ای دیگر ندارند. افراد امربالمعروف جمعه‌ها هنگامی که 
مردم تکت می‌خرند و نزدیک رادیو می‌آیند خلاف معمول کسی را لت 
وکوب نمی‌کنند زیر می ترسند مردم دیگر نه‌آیند و از پول تکت که فی 
نفر ۵۰۰۰ افغانی است محروم شوند. 


ندحع. 


جنازه و ریش و طالب 


در ماه ثور ۳۷۷ عازم کابل بودم. زمانیکه از 
دروازه تورخم عبور می‌کردم. طالبان جنازه‌ای را 
که از پشاور به کابل انتقال می‌یافت متوقف 
ساخته و مورد تفتیش قرار دادند. بدبختانه 
میت مذکور فاقد ویزه کابل (ریش) بود. یکی از 
طالب بچه ها با دشنام های رکیک رفت تا 
مسئول را بیاورد. زیرا جنازه یکی از بناهای 
اسلامی طالبی را مراعات نکرده دنیای فانی را 
ترک گفته بود. 

بعد از چند دقیقه شخص مسئول پیدا شد و 
مستقیم بالای سر جنازه رفته و شروع به دشنام 
دادن کرد و مطابق نورم های اسلامی طالبی 
بعد از حواله نمودن چند ضربه‌ی دره بر جسد. 
اجازه انتقال آن را دادند. 





برنامه به چهار بخش تقسیم می‌شود که طالبان طبعاًبه بخش دینی 
آن اهمیت می‌دهند. کارروایی اداره به اصلاح هثر و ادبیات رادیو و 
ترانه خواندن طالبان در لابلای برنامه به مسخرگی غیرقابل تحمل آن 
می‌افزاید. یکی از کارکنان رادیو (اسم محفوظ) می‌گوید: «از طرف 
سگ رادیو (اسحق نظامی) هميشه بالای ما فشار وارد می‌شود که باید 
همه روزه به وظیفه‌ی خود حاضر باشیم و در صورتیکه یک روز 
غیرحاضری کنیم باید از معاش یک ماه خود که پول ناچیزیست دست 


بکنیم» 


ر. سن. 


«امنیت» در «امارت» 


ساحه خوشحال‌مینه. قلعه نیازبیگ قلعه فاضل‌بیگ و اطراف آن» 
دوراهی پغمان (کمپنی) چهارراهی قمبر و بلاک‌های آن. خانه‌های 
مقابل فرقه ۸ قرغه تا قسمت های خواجه حجم. مربوط به حوزه پنجم 
پولیس و استخبارات طالبی می‌باشد. 

مردم این ساحات ناچار اند بخاطر حفظ جان و ناموس خود از شر 
افراد مسلح طالبی که در پوسته‌ها و ماموریت‌های پولیس و حوزه 
پنجم تنظیم اند شبانه بالای بام‌ها به پاسداری خانه‌های خود بپردازند. 

اما گزمه‌های سیار قومندانی امنیه کابل و حوزه پنجم پلیس. مردم 
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را محکوم و تهدید می‌کنند که باعث اخلال امنیت می‌شوند. در اواخر 
حوت افرادی حوالی ساعت ۸ شب از مسجد به سوی خانه روان 
بودند که گزمه آنان را بعد از لت و کوب با خود برده و سه شب زندانی 
کردند. مردم قریه‌ی دیوان‌بیگی از همه بیشتر ازاین وضع در عذاب اند. 

محمدیعقوب یکی از باشندگان قریه‌ی دیوان‌بیگی می‌گوید که هر 
شب دو تا سه خانه در این قریه دزدی می‌شود. افراد مسلح روزانه به 
بهانه‌ی گزمه در کوچه‌ها گشت زده و خانه‌ها را نشانی و از طرف شب 
آنها را تاراج می‌کنند. در صورت مقاومت صاحب خانه یا افراد 
خانواده حتما زخمی و يا کشته می شوند. 

در قریه‌ی قلعه عبدالعلی» خانمی که به دفاع از شوهر خود 
برخاسته بود با قنداق تفنگ به قتل رسید و مبلغ ۴۰۰۰ کلدار آنان به 
سرقت رفت. 

9 در شب دوم حمل ۱۳۷۸ دکان محمد واقع در سرک عمومی 
کوته‌سنگی متصل قلعه فاضل‌بیگ به یغما رفته و برعلاوه‌ی اموال دکان 
مبلغ سی لک افغانی نیز از آن ربوده شد. 

خانه کاکا روف دهقان که خود و پسرانش از راه اجاره‌داری 
قطعات کوچک زمین زندگی خود را تأمین می‌کننده سه بار سورد 
تهاجم افراد مسلح گزمه قرارگرفت که در اثر سروصدای اهالی دزدان 
فرار کردند. سرانجام کاکا روف چاره را در این دید که از خانه خود به 
درون ده نقل مکان کرده و زندگی سخت‌تری را سپری کند. 

9 آغامحمد یکی از کلان‌های قلعه فاضل‌بیگ می‌گوید: « خانه‌ام 
را دزدیدند موتر پسرم را بردند اما هنوز هم دست بردار نیستند. هر 
شب پهره داری می‌کنيم. ما مردم بیچاره هم در زمان خلق و پرچم. هم 
ربانی و هم فعلاًکه طالبان آمده اند مورد ستم و زجر قرار داریم.» 

9 در ساحه کوته‌سنگی یک دکان رهنمای معاملات و یک دکان 
سماوار دزدی شد. دو نفر دزد آن که مسکونی میدان بودند دستگیر 
شدند ولی چون با طالبان ارتباط داشتند بعد از یکی دو روز رها 
گردیدند. 

۵ در قلعه‌ی نیازبیگ در اواخر حوت ۱۳۷۷ دو خانه به سرقت 
رفت. از مالک یکی ا زآنها تاج‌محمد. دزدان دو تخته قالین و یک مقدار 
ظروف چینی و نکلی او را بردند. تاج‌محمد نیز آن خانه را ترک گفته 
جای دیگری کوچ کرد. 

خانه دومی عقب حمام و مربوط جان‌محمدقاضی می‌باشد که 
عصر ۲۶ حوت سه مرد مسلح وارد خانه شده و به این بهانه که بخاطر 
رفت و آمدهای شبانه در آن مشکوک اند تلاشی می‌کنند. بعد از 
جستجو مقداری اموال قیمتی و یک پایه رادیو کاست رابا خود 
می‌برند. وقتی مالک خانه به ماموریت مراجعه می‌کند. برایش گفته 
می‌شود: «افراد ماموربت همه حاضر اند. کسی جایی نرفته. شاید دزد 
از همان اهالی باشد بالای هرکس که شک داری شهرت او را بده ما او را 
دستگیر می‌کنيم» بروید خانه‌ی تان». 


فردای همان روز (۲۷ حوت) طالبان حوزه پنجم مالک خانه را 


خواسته و می‌گویند که او دیروز شام اطلاع دزدی را داد ولی تا همنوز 
دزد را پیدا نکرد چرا؟ وگفتند باید هر چه زودتر شهرت مکمل افراد 
خانه و جوانان بیکار را ترتیب و تسلیم حوزه نماید در غیر آن دزد 
خودش خواهد بود. مالک خانه فردا به ولایت وردک می‌گریزد تا از شر 
زیادتر نجات یابد. 

منزل حاجی طالب‌شاه معاون ریاست استخدام وزارت معارف 
که در مقابل فرقه ۸قرغه موقعیت دارد در شب عرفه عید قربان از طرف 
افراد مسلح محاصره و ۱۰ تا ۱۲ نفر از طریق دیوار وارد خانه شده افراد 
خانواده را که همه خواب بودند در یک اتاق بسته بالای آنان لحاف را 
می‌اندازند و زنان را به داخل اطاق دیگری قید می‌کنند. بعداً با خاطر 
آرام به تلاشی منزل پرداخته و با بردن دار و ندار حاجی طالب شاه 
سراغ منزل برادرش محمد شفیق در جوار آن می‌روند. ساعت سه 
شب به عین شیوه آن خانه را هم می‌زنند. حاجی طالب شاه و برادرش 
ساعت ۱۰ صبح اول به نظام قراول فرقه ۸ رفته و جریان را اطلاع 
می‌دهند و بعداً عازم حوزه پنجم پولیس شده از سرقت خانه‌هایشان 
می‌گویند در مقابل آمر به آنان هدایت می‌دهد: «بالای هر شخص قریه 
که شک دارید بگویید تا آنان را زندانی کنیم...» شفیق و برادرش با اظهار 
اینکه «اهالی قریه دزد نیستند. دزد اموال شما هستید» حوزه را ترک 
می‌کنتاه 


طالبان د غلا 
نوی لاری لتیوی 


د هغه وخت خخه چی طالبانو پغمان نیولی دی نه یواحی دا چی 
غلا گانی‌کمی شوی ندی: بلکه لایی زیاتوالی موندلی. د ۱۳۷۸ کال د 
حمل په میاشت کی بالاخره خلک ددی غلا گانوخخه په تنگ راغلل او د 
سپین‌ریرو یو هثیت» سرپرستی شورا ته ورغی او دا مسئله یی ورته 
وراندی کرد. خو د هغوی اقدام دا وو چی د کابل طالبان به د شپی 
ل‌خوا د گزمی لپاره راحّی او هم به د سیمی خلک په نوبت سره پیره 
کویدا کار بیا هم د طالبانو په گته پای ته ورسیده که چی گزمه 
کوونکوطالبانو به د سیمی خلک مجبوره‌ول چی پیسه‌داره کورونه 
وروسئی او په دی توگه هغوی ژر وکولای شی غلا وکری او خپل 
هدف ته ورسیرری. 

د پغمان ولایت په نورو سیمو لکه سرآسیاء دوغ‌آباد او دددانا او 
نورو شاوخوا سیمو کی غله طالبان په رنا ورحُی د تلاشی په نوم د 
خلکو کورونو ته ننوحُی او بیاد شپی له خوا راحی او د هغوی د 
کورونوول خیزونه له ان سره وی او د کور خاوند گواسوی چی 
حوزی ته د شکایت په صورت کی به ژوندی پاتی نشی. غله طالبان د 


حوزی خخه نه‌ویریری. خبره داده چی هغوی نه‌غواپی حوزه د 





هغوی د غلا خخه خبر شی. حکه چی بیا ورته د طالیانو د غلا اندازه 
معلومیرری او په تقسیمو لویی شخره رامینح ته کیردی. د بیلگی په توگه: 

۱۳۷۸ کال د خمل به مدیاشت کی به سرای‌شنهزاده کی ذ 
طلافروشی یو دکان د شپی له‌خوا لو شو. کله چی ددغه دکان مالک 
حوزی ته ورغی او د تاوان غوستنه یی وکیره. د حوزی آمر په خواب 
کی‌وویل چی: «ته په کرامو طالبانو تور لگوی او په هغوی غلا اچوی. 
حال دا چی هغوی د جهاد لپاره راغلی دی. په خپله دی دکان قلفول هیر 
شوی او اوس تاوان زمونر نه غواپری.» د حوزی آمر امر وک چی دغه 
دکاندار ‏ وهلی زگولو لاندی ونیسی تر نو چی ووایی دکان بی په خهله 
نه ژ قلف کهی. 

۰ ۰ عِ 
طالبانود غلو به ای 
مك 
بی‌گناه سری اعدام کر 

۱۳۷۸ کال دثور به ۱۶ نیتیه دیغمان ولایت 
دیو اوسیدونکی کور ته طالبان دشپی له خوا د غالا 
په خاطر ورننوتل. خو دکور خاوند راویش شو او 
په هغوی باندی یی وزی وکیٍی چی په نتیجه کی 
یی یو طالب مر شو او نور یی وتشتیدل.کله چی د 
کور خاوند حوزی ته ورغی او د هغوی خُخه یی د 
مر شوی طالب د پیژندلو غوسٌتنه وکره» د حوزی 
آمر چی به خبله یی به دغه غلاکی لاس در لوده؛ 
په هغه یی تور ولگوه چی بی‌کناه طالب یس مر 
کری دی او باید اعدام شی. هغه ورته هرخومره 
وویل چی دغه طالب غل و او غوسٌتل یی زما دکور 
ول خیزونه غلاکری خو طالبان یی نه‌منی او 
بالاخره دغه کس بی له کومی گناه اعدامیری. 

۱۳ 
افغانی او با کستانی 
تهپیزی 

د ۱۳۷۸ کال د تور په ۱۹ نیته یو پا کستانی‌طالب د نورو خلکو سره 
په یو ملی‌بس کی ناست وو. کله چی مویّر نوی سار ته ورسیده؛ د 
انصاری په لور لاری کی دغه طالب غوستل چی کته شی. هفه یو 
بل سواری ته چی مخه یی ورله نیولی وه وویل چی لاره ورکری. دغه 
سواری هم په حواب کی ورته وویل چی «چلو چلو». دا خبره په 
پا کستانی‌بده ولگیده او دوارو ترمینخ خبره کنخلو او وهلو ته 
ورسیده. خو په دی وخت.کی یو کندهاری طالب د پا کستانی‌طالب نه 
په دفاع راپاگیدو او هه بل کس ته یی اخطار ورکم:«چی که آرامه 
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نشوی نو حوزی ته دی بیایم حکه چی ته د طالبانو سره ضدیت لری 
او دا پا کستانی‌میلمه دی او د جهاد لپاره دلته راغلی دی.» کله چی دغه 
طالب د موپر خخه کته کیدو, نو په مویر کی سپرو خلکو ته یی پیره 
پوچه کنخله وکرد. 


«د دی ژوند نه 
مرگ سه دی» 


د ۱۳۷۸ کال د ثور د میاشتی په دیرشمه نیته یو حُوان هلک په 
داسی حال کی چی گدایی یی کوله» د بو دکان مخی ته ودریده او د 
دکاندار خخه یی کمک وغوسٍته او ویی وویل چی: «په کور کی خه 
نلرم. اولادونه می ورری دی» گرچه زه د دولت مامور یم خو معاش 
نلرم. نه‌پوهیرم خُه وکرم. کار هم نه پیدا کیرری» کله چی دکاندار 
ورته د خُه شثی ورکولو نه ید وه وکرد؛ نو دغه خلمی هلک په 
سورو سورو په ژپا شو او ویی وویل چی «ددی ژوند نه مرگ شه 


د فاشیستو طالبانو جنایت 


د ۱۳۷۸ کال د جوزا د میاشتی په دریمه نیچه د ۳۱۵ عسکری قطعی 
طالبانو غوسّتل سپی ووژنی حکه چی پیر شوی و او د شپی له خوا 
یی هغوی ته مزاحمت کوو. کله چی هغوی په سپیانو باندی پٍزی 
مکرسه قاق نمی برد دوه مارح صولی گرد فریقی طالباتن 
په دی خاطر چی هغه هزاره وه؛ پر حٌای پرینوده او خپل کار ته یی 
ادامه ورکره. د نجلی مور هغه شفاخانی ته ویوره خو معلوم نشو چی 


مره شوه او که ژوندی پاتی شوه. 


د طالبانو نامشروع اریکی أ 


د تایمنی د پروژی په دوهم سرک پوری مربوط جومات ملا چی 
طالب او په ملابابا مشهور دی په همدغه سرک کی د نصرو چی 
آکسی‌ران دی او سهار د کور خخه وحی او د شپی ناوخته کور ته 
راخی» د خی سره اریکی پیدا کپری وی. د هغوی د مناسباتو خخه 
ویر وخت تیریری. بالاخره د کور ماشومان دغه خبره خپل پلار ته 
کوی‌او پلار یی سمدلاسه ملا پسی ورحی او ورخخه پوستنه کوی؛ 
خو ملا ورته وایی چی ملاء طالب او مولوی هیخکله داسی اپریکی نلری 
او دا دروغ دی. نصرو د کوخی د خلکو خخه پوشتنه کوی, خو خلک 
هم د ملاله ویری خه نه‌وایی او یواحی توبی وکاری. نصرو نه‌پوهیردی 
چی خه وکری آیا خپله بٍسخه ووژنی او که ملااو یا دواره؟ 

همدا شان د همدی پروژی (تایمنی) د یو بل جومات ملا چی هغه 
هم طالب و» د جومات په نگ کی حان ته کور جوپوی او د کناراب 
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ککید خپل همسایه کور خوا ته چی هراتی او انجنیر وو او دوه پیغلی 
لورگانی یی درلودی» پریرردی؛ د همدی کپکی له لاری ددغه انجنیر د 
مشری لور سره رابطه پیدا کوی او خبره دی حد ته رسیرری چی تجلی 
له دغه طالب ملا خخه حمل اخلی او طالب د نجلی پلار بالاخره مجبور 
وی چی دا دواپه واده وکری. و مودی وروسته ددغه ملا طالب په 
کورکی بی‌مودی ماشوم پیدا کیرری او له هغه حایه چی طالب خلکو ته 


حواب نه‌لری» هغه حای پریرردی او پیشور ته تشتی. 


هرات 
س.ز. 
طالب هراتی 
و دریور قندهاری 


در یکی از پسته‌های امنیتی طالبان هراتی که در میرداد موقعیت 
دارد طالبی که می‌خواست خود را به موترها برساند به موتر ۳۰۲ 
دست داد. دربور که قندهاری بود به آن اعتنا ننموده و توقف نکرد. 
طالب فیر هوایی نمود تا دریور را متوجه سازد. موتر ایستاده و طالب 
وارد آن شد. دریور در اول که طالب را نشناخت از کجا است بسیار به 
وی احترام قایل شد ولی به مجردی که فهمید طرف هراتی است 
تفنگش را در موتر از وی گرفته و او را به شدت به باد توهین و تحقیر 
گرفت. طالب هم که در حضور دیگران خود را شرمسار شده یافت از 
مور پایین شل. 
۰ م ۰ ۰ 7 

جوانان نمی‌خواهند 

مر 4 + 4 ۰ 

قربانی طالبان شوند 

روز عید قربان بیش از ۵۰۰۰ نفر که جهت ادای نماز به عیدگاه 

ولسوالی شیندند جمع شده بودند و ملاها به نوبت به سخنرانی‌های 
تکراری خود می پرداختند. گدایانی که داخل قطارها مسوجود بودند 
ذریعه افراد مسلح طالبان به زور کشیده می شدند. مولوی‌عبداله بالای 
منبر چند مراتبه شکر خدا را به جا آورده و خطاب به مردم گفت که 
ازین روز بهتر به ما میسر نمی‌شود که تمامی مردم لنگی (عمامه) 
دارند. بعد مولوی‌پُر رئیس امربالمعروف ولسوالی شیندند اعلان 
داشت که تعداد جوانانی که حاضرند خود را در راه اسلام مانند 
اسماعیل پسر حضرت ابراهیم قربانی کنند و به جهاد مقدس بروند 
دست بالا کنند. بعد از چند بار تکرار این حرف هشت نفر دست بلند 
نموده و از آن جمله یکی هم در آخرگفته بود که از متن موضوع چیزی 
نفهمیده نا گاهانه دست بلند نموده بود. 


ف.ق.ع. 


مرده پولی طالبان 


از چند سال به این طرف طالبان در هرات مردم را مجبور کرده اند 
که قریه‌های بزرگتر دو نفر و قربه‌های کوچکتر یک نفر را به عسنوان 
«بسیج) به جبهات جنگ بفرستند. این افراد به معاش ماهوار از صد 
لک و يا بیشتر و در مناطق مرزی حتی تا پنجصد لک از طرف مردم 
اجیر می‌شوند. مبلغ فوق بالای افراد بلغ قریه محاسبه می‌شود و 
هرکس سهم خود را داده و بعد از اي که مبلغ مذکور توسط قریه‌دار 
جمع‌آوری گردید به فرد به اصطلاح بسیجی پرداخته شده و او برای 
مدت یک ماه و یا به تناسب پول. برای مدت دو ماه به جبهه فرستاده 
می‌شود که اگر بخت با وی بود زنده برگشت با آن پول شکم گرسنه خود 
و اولاده‌ایش را چند صباحی سیر می‌کند ولی اگر کشته شد 
خانوادهاش برای هميشه از نانآور محروم می‌شوند. 

فردی به نام عبدالفتاح ولد عبدالقدوس از قریه «چونگر» ولسوالی 
انجیل هرات با معاش یکصدوبیست لک افغانی از طرف مردم به جبهه 
فرستاده می‌شود و روز شانزده ور ۷۸ جنازه‌اش را به خانوادهاش 
تحویل می‌دهند. ولسوال انجیل ملاحمیداله‌آخند برای قریه‌دار 
مذکور مکتوب می‌فرستد که از مردم قریه مبلغ پنجاه لک دیگر 
جمع‌آوری کرده و به ولسوال بیاورد که روز فاتحه گیری مقتول آن را به 
خانواده‌اش بسپارد. پنجاه لک افغانی از مردم جمعآوری و به ولسوال 
صاحب تحویل می‌گردد. فردا که مراسم فاتحه در مسجد جامع قریه 
برگزار می‌گردد ولسوال با چند نفرکلاشنکوف بدست موی دراز و 
پاچه بالا داخل می‌شود و بعد از اتحاف دعا مبلغ سی لک افغانی را به 
بازماندگان مقتول می‌دهد. مردم به همدیگر می‌گفتند که ولسوال از 
پنجاه لک حتماً بیست لک دیگر رابه عنوان مرده پولی حق مسلم خود 


دانسته است. 


ج.ب. 


9 ۰ ۰ ۰ 
کودتای مزدوران ایران 
مه 
در هرات 
قرار بود نیروهای حزب وحدت با همدستی دولت ایران در شهر 
هرات جابجا شده و در فرصت مناسب عملیاتی را در آنجا آغاز کنند و 
همزمان با آن سایر نیروهای شان همراه سپاه پاسداران ایران از 
مرزهای ایران - افغانستان به پیشروی در داخل افغانستان دست زنند. 
همچنین نیروهایی از جمعیت اسلامی که گفته می شد بحبی‌سیوشانی 
شاروال سابق هرات نیز با آنان است در قسمت «طاقچه و طاقان کوه» 


۱ 





واقع ولسوالی «پشتون زرغون» هرات 2 
گرد آمدند تا آنان نیز هماهنگ با این س.. 
عملیات کار کنند اما از آنجاییکه این 

نیروها فاقد انضباط می‌باشند این 
پلان از همان آغاز چنان افشا بود که 
مردم کوچه و بازار از آن حرف 
می‌زدند و می‌گفتند: «عنقریب هرات 
زیر ورو می‌شود) بعضی‌ها نیز 
می‌گفتند که یا پلانی در کار نیست که 
طالبان چنین بی‌تفاوت اند و یا دامی 
خطرناک برضد آن از طرف طالبان 
گسترده شده است. 


طالبان ابتدا به طاقچه و طاقان 


خودسوزی زنان 
به تاریخ ۱۸ ور شیما ۲۲ ساله دختر محمدانور 
باشنده قریه تنگ آباد ولسوالی انجیل که چهار 
سال قبل به ازدواج پسر خاله اش وکیل اور از قریه 
پرک در آمد دارای دو پسر خرد سال بوده و 
حامله هم بود. در اثر نابسامانی‌های خانوادگی در 
حالیکه چند روز پیش بر اثر لت و کوب سه جای 
سرش شکسته بود خود را با پترول به آت شکشید و 
بعد از چهار روز در شفاخانه هرات جان سپرد. 


ساعت بعد موتر مذکور در جاده 

مخابرات بدون سرنشین ولی با ده میل 

سلاح یافت می‌شود به گفته بعضی از 

مردم در داخل این خانه تعداد زیادی 

بشکه بیست لیتری نفت نیز موجود بود 

که از مرمی کلاشننکوف پر شنده بودند. 

نیروهای حزب وحدت این پایگاه را 

جهت حمله بالای فرقه هرات و یا 

مصروف نگهداشتن و جلوگیری از 
حرکت آن انتخاب نموده بودند. 

مقابل قول‌اردوی نمبر ۴ هرات نیز در 

یک دکه و یا کانتینی مربوط یک هزاره نیز 

ده میل سلاح یافت شد ولی صاحب 


در این شفاخانه به طور اوسط هفته‌ای دو زن ‏ ۰ 
حمله نمودند و با کشته. زخمی و سوخته با زندگی وداع م یگویند. آن‌ها فرار کرده بود. 


اسیر کردن تعدادی از نیروهای آنجا 
کارشان را یکسره نمودند. سحرگاه روز بعد مردم با اجساد آویزان شده 
اعضا و قومندانان حزب وحدت در چوک‌های شهر هرات مواجه 
شدند که درست معلوم نیست در اثرگستردن «دام خطرنا ک» چنین شد 
و یا بر حسب تصادف و افشا شدن‌مراکز شان توسط تعدادی از افراد 
خود آنان از درون. 

به هر حال طوریکه بیشتر مردم معتقد اند مرکز این عملیات در قریه 
شیعه‌نشین جبرئیل قرار داشت که شخصی به نام حاجی خداداد معاون 
قاری یکدست قومندان مشهور حزب‌اله و بعدا حزب وحدت 
قومندانی آن را به عهده گرفت که بعد از کشته شدن جسدش در شهر 
آویزان شد. این مرکز روز قبل از شروع قیام توسط تعدادی از اعضای 
خود آنان با پلان عملیات افشا می‌شود که طالبان به آنجا یورش برده و 
طی عملیات مختصری تمام اعضای کمیته رهبری را دستگیر و اعدام 
می‌کنند. 

مرکز دیگر قیام در منطقه پل خیمه‌دوزان قرار داشت طوریکه 
مدتی قبل شخصی خانه‌ای بزرگی را در منطقه نوساخت پل 
خیمه‌دوزان گرو و دو موتر اسباب و اثائیه را در آنجا تخلیه می‌کند. در 
روزهای اخیر رفت و آمد آدم‌های بیگانه و رنگارنگ در خانه زیاد 
می‌شود که شک اهالی را برمی‌انگیزد و مردم به شخصی که از طرف 
طالبان در آنجا سلاح دار گزارش می‌دهند. آن شخص داخل خانه 
شده و دو نفری راکه در آنجا بودند دستگیر کرده و بعد ازگشتن خانه‌ها 
متوجه مقادیر زیادی اسلحه و مهمات می‌شود. با گزارش او طالبان 
بلافاصله با چند موتر آمده و سلاح و مهمات را با افراد خانه با خود 
می‌برند. حینی که طالبان مصروف تخلیه خانه بودند یک موتر سراچه 
داخل کوچه می‌شود و در سر کوچه از مردم علت ازدحام اهمالی را 
می‌پرسند و چون متوجه موضوع می‌شوند به عقب گشته و فرار 
می‌کنند. طالبان بالایش فیر می‌کنند که به هصدف نمی خورد. چند 


بعد از این حوادث طالبان شروع به 
دستگیری شیعه‌ها و بخصوص هزاره‌ها نمودند و صدها تن آنان را در 
شرایط بسیار سخت و چندین روز در زندان‌ها و توقیفگاه‌ها نگه 
داشتند که بعد تعدادی را رها نمودند اما بیشتر شان تا هنوز در حبس 
بسر می‌برند. 


هاشمی 


پرچمی -طالبی که 
«لیلة القدر» را دید 


بعد از فرار اسماعیل خان از هرات و تسلط طالبان» روزگار مردم 
تیره‌تر گشته و به خیل گدایان افزوده شده و فقر بیداد می‌کند. 

شخصی به نام زج «پنگ منش» (مشهور به پلشتورک یعنی 
غچی) که یکی از کادر های سرشناس و دو آتشه پرچمی بود. از برکت 
جاسوسی و ارتباط با ملا عبدالرزاق آخند» سرپرست ولایت هرات 
وظیفه اداری خدمات هرات را به خود اختصاص داد. ملا عبدالرزاق 
با استفاده از این نوکر خود ملیون ها افغانی را از ببت‌المال کشیده و به 
حسابهای شخصی خود رساند. ملاعبدالرزاق آخند رفت و ملا «پنگ 
منش» آخند مانند سابق به اختلاس و رشوه ستانی خود ادامه داد. 
اکنون اين میهنفروش طالب شده صاحب موتر تیلر؛ موتر سراچه و 
مبالغ هنگفتی پول نقد می‌باشد و خانه‌ای در حدود ۶۰۰۰ لک در 
قول‌اردو خریده است. این تغییر در زندگی و وضع اقتصادی «ملا پنک 
منش) اخند در حالی صورت می‌گیرد که مردم هرات همه روزه از 
فروش اجناس خانه و جایداد امرار معاش می‌نمایند و تجار همه 
ورشکسته و فراری شده اند. اما ملا صاحب پرچمی به گفته خودش 
۰ الی ۱۰۰ لک افغانی درآمد دارد و چنین تبلیغ می‌کند که «لبلة القدر» 


گزارشهایی از سرزمین جهل, جنون و جنایت 





را دیده و از خداوند خواهش نموده است تا برایش مال و دارایی دهدا 

رحیم‌خان» دختر ملا وزیر محمدآخند (قبلاً ولسوال شیندند) را 
به مبلغ ۱۲۰۰ لک افغانی برای پسر خود «خریداری» نموده و به گفته 
خودشان تاکنون صرفاً برای یک فاتحه (شیرینی دادن) بیش از ۱۰۰۰ 
لک افغانی مصرف نموده است. 


3_ 
بچه‌های انکلیس در 
مه ۰ م۵ ره 

جستجوی‌غنايم پدران‌شان 

انگلیس ها در قرن ۱٩‏ به خاطر اهداف استعماری دست به 
فریبکاری های گونا گونی می‌زدند. از جمله تبلیغات دروغ راه 
می‌انداختند که در فلان زیارت و يا قبر شیخ و یا پیری خوابیده است و 
نام های ساختگی به آنان می‌دادند که در اين مثال صدها ملاعبداله و با 
پیرکرم‌شاه و پیر چهل متری و پیرسرخ و غیره را در نقاط مختلف 
می‌توان مشاهده کرد. ولی واقعیت این است که انگلیس ها موقع فرار از 
این سرزمین زیورات و اشیای گرانبها را که دزدیده بودند در جاهای 
معین زیر خاک دفن می‌نمودند و جاهای دفن شده را به شکل قبر و یا 
زیارت درآورده ونام زیارت را بر آن می‌نهادند به خیال آن که دوباره بر 
گردند و اشیای گرانبها را بیرون کشند. 

دراین اواخرکه زمینه یورش ملاها و طالبان پا کستانی به افغانستان 
آماده شده تعدادی به نام جماعت تبلیغی و یا گروپ های بازگیر و 
گیاه‌شناس در شهر ها ودهات درگشت وگذار می‌باشند و از مردم هر 
منطقه مناطق مهم و تاریخی را می‌پرسند. در حمل ۱۳۷۶ در شیندند 
بعد ازگشت وگذاری چند. شبی زیارتی به نام امام غریب را در 
سنگستان زیر ورو می‌کنند و فردای آن مردم در قسمت های حفر شده 
نقش کوزه و دیگ را در بین گل و خاک قبر می‌بینند اما هیچکس عاملین 
این کار را نمی‌داند. 

چند شب بعد قبری در قلعه گاودار کنده می‌شود. ۳ روز بعد قبر 
شیخ حق در قله کوه خیفان کنده و خراب می‌شود. در حوت ۱۳۷۷ در 
قریه خم‌مظفر در رود ادرسکن گروهی هفت نفری به نام جماعت 
تبلیغی با کتابی به نام «فضایل اعمال» وارد شده و داخل مسجد اتراق 
می‌کنند. گروه تبلیفی که کم کم پشتو حرف زده می‌توانند تا پنج شب 
مسایل اسلامی و دینی را بعد از نماز به مردم تبلیغ می‌کنند تا شب 
پنجم تبلیغ گروه ادامه دارد اما شب ششم از منطقه غیب می‌شوند. 
صبح مردم می‌بینند که زیارتی به نام پیرسرخ کنده و خراب شده است. 
قبر را به اندازه چهار متر حفرکرده بودند و علاماتی به شکل جای کوزه 
و شکسته های اشیای سفالی در اطراف قبر دیده می‌شد. مللامام 
مسجد و مردم کاملا پی می‌برند که کار کار مهمانان ناخوانده است. اما 
وقتی دولت طالبان را در جریان می‌گذارند. آنان در مقابل ملاو عده‌ای 
از مردم منطقه را چند روز به زندان می‌اندازند. 

به تاریخ ۸سنبله ۱۳۷۸ در پهلوی ولسوالی شیندند قبری را به 


عمق ۲/۵ متر کنده بودند اما طوری که از نزدیک دیدم هیچ آثار وعلایم 
مرده وگور در آن دیده نمی‌شد ولی جاهایی به شکل نقش دو کوزه و 
یک تغا رکه از قبر کشیده شده بود پیدا بود. دیده می‌شد. باز هم طالبان و 
پدر خوانده‌های پا کستانی شان را عاملین این عمل می‌دانند. طالبان به 
منظورگم کردن رد پای خود مردم همجوار آن قبر وزمین را دو روز 
در محکمه قرآن و قسم می‌دادند ولی هیچ کس چیزی برای گفتن 


نداشت. 


فیصله طالبی 


در اوایل ماه سرطان ۱۳۷۸ شخصی به نام آقاشیر؛ مشهور به خیاط 
که یک فرزند دارد و او هم در قومندانی هرات طالب می‌باشد» جهت 
مطالبه زمین هایش نزد کاکای خود در قریه واخل مربوط ولسوالی 
شیندند رفته» عریضه‌اش را به ولسوالی پیش نموده ولی آنان او را به 
شورای محل مربوط راجع می‌نمایند. شورای محل او را به خانه 
کاکایش در واخل می‌فرستد که بعد از مشاجره‌ی لفظی و لت و کوب 
دوباره به طرف ولسوالی می‌آید و در بین راه یکی از پسران کاکایش که 
طالب می‌باشند پیش روی آقاشیر راگرفته و بالایش رگبار می‌نماید که 
مسئله تا کنون لابنحل بوده و دعوی به نقطه اول خود است. 


خریداری دختر توسط ۱ 
مولوی 


در اوایل اسد ۱۳۷۸ انجنیر قیوم از زیر کوه شیندنده دختر جوانش 
را در بدل چهارهزار لک افغانی برای معاون قول اردوی نمبر ۴ هرات 
که یک مولوی است. می‌دهد. دخترک تا حال چندین مرتبه دست به 
تحار زدهولی موفق نشده است. 

9 طی یک ماه بیش از ۲۷ قتل عمدی و ترافیکی در ولسوالی 
شیندند اتفاق افتاده که هیچیک اصلاً پیگیری نشده است. 


طالب بی‌ناموس 
و قتل یک نوجوان 


به تاریخ ۲۲ اسد ۱۳۷۸ ساعت دوازه ظهر نوجوانی ۱۵ ساله به نام 
گلابشاه فرزند ظاهر مسکونه تحت بازار شیندند» سوار بر موترسایکل 
به طرف ولسوالی شیندند می‌رفت. اوکه از قبل زیر تعقیب یک طالب 
بود در قسمت «چاونی» شیندند با طالب مذکور روبرو می‌شود. طالب 
او را توقف داده و می‌خواهد تا وی را به میدان هوایی شیندند برساند. 
نوجوان عذر می‌آورد که برادرش گلکاری دارد و منتظر است وبرایش 
نان می‌برد. طالب اصرار می‌ورزد. اما نوجوان ناگهان فرار می‌کند. 
طالب به دنبالش می‌دود و باتفنگچه او را تهدید می‌کند. در کوچه‌ی 
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چاونی از وارخطایی موترسایکل جوان خاموش می‌شود. طالب 
خود را به وی رسانده و باز اصرار می‌ورزد که وی را به میدان هوایی 
ببرد. ولی زمانی که می‌بیند گلایشاه قبول نمی‌کند او را زیر لت و کوب 
گرفته و بالاخره با فیر پنج گلوله به سر و صورت و سینه‌ی نوجوان از 
محل فرار می‌کند. گلابشاه در راه شفاخانه جان می‌سپارد. اقارش 
همراه با حدود سیصد نفر از مردم جنازه بردوش بین بازار شیندند با 
شعار های «مرگ به طالبان». «ولسوال قاتل را بدهد» و غیره به دروازه‌ی 
ولسوالی می‌روند. ولسوال به طالبان امر احضارات را داده همه با 
سلاحهای خبوه پست بام ولسوالی می‌روند. ولسوال به مردم می‌گوید 
«قاتل نزد ما بندی است. شما جنازه را دفن کنید. بعدا ما قاتل را 
تصاص می‌کنیم.» مردم باز هم تا قبرستان شعار می‌دادند و بعد از 
مراسم دفن کسی قاتل بی‌ناموس را ندید. ولسوال به مردم گفت که قاتل 
از نزد مان فرارکرده است. 

ملابور که مشهور به سگ و مدیر امربالمعروف شیندند می‌باشد به 
چند طالب دیگر که پهلویش ایستاده بود می‌گفت: «همه‌ی مردم ایین 
مناطق کافر اند اگر ما باکیبل و تفنگ ساعت ها بدویم و تلاش کنیم اینها 
به خاطر نماز جمعه جمع نمی‌شوند. حالاکه مسئله گکی علیه طالبان 
پیدا شده ببین که چقدر مخلوق جمع شده اینها اصلاح نمی‌شوند.» 


کلداد عظیمی 


ملا و معلمان 


در سال ۷۸ بعد ازگذشت امتحانهای چهار و نیم ماهه درمکاتب» 
شاهد تصفیه و راندن یکتعداد معلمان با تجربه و پایه‌ای مکتب ها به 
بهانه های گونا گوذ؛ از جمله نسبت دادن آنان به احزاب خلق و پرچم 
هستیم که از ز شمار این استادان میتوان نام‌روح‌الامین معلم کیمیا 
شمس معلم بیولوژی و فایض معلم‌انگلیسی و جغرافیه لیسه انقلاب 
هرات را متذکر شد. 

همچنین مولوی غلام حضرت مدیر لیسه انقلاب همینکه با 
موتر سایکل خود وارد محیط مکتب میشود با چوب و شلاق همه 
شاگردان را زیر لت و کوب قرار میدهد و با الفاظ کثیف و غیر انسانی 


معلمان را به بهانه‌ی ریش مو لنگی و غیره مورد عتاب و خطاب قرار 


داده و اطفال صنوف پایین را مانند توپ شوت میکند. 


۹3 


۰ 1 ۰ ۰ 

اخاذی آمر خاد طالبی | 

به تاریخ ۲۰ سرطان ۱۳۷۷ خاد طالبان ذبیح‌اله فرزند حبیب اله 
مسکونه قریه نصرآباد را به جرم اين که برادرش با مخالفین طالبان 
همکاری دارد؛ دستگیر می‌نمایند. آمر خاد. ذبیح اله را که یک موتر 
تویوتا داشت زیر لت و کوب می‌گیرد تا اقرارکند که موتر را از پولی که 
از مخالفین گرفته خریداری کرده است. وقتی آمر خاد این اقرار را 
می‌گیرد بلافاصله موتر را به طرف بلدک می‌برد و بعد از یک ماه بر 
می‌گردد و ذبیح‌اله را به کمک سه نفر به نام های مولوی هاشم, 
خطیب حبیب اله و ارباب گل آقا می‌فریبد تا مقدار صد لک افغانی 
بپرازد و موتر را بگیرد. ذبیح‌اله مبلغ را می‌پردازد ولی پول بین آمر خاد 
و آن سه نفر تقسیم می‌شود و موتر تا امروزه در دست آمر خاد است. 


م. ن. 
طالبان و معارف 


سندی از امر و نهی طالبی در امور معارف 

«رهنمایی ریاست عمومی معارف ولایت هرات 

۱ استادان و شا گردان باید به لباس شرعی ملبس باشند» یبعنی 
ریش عمامه و باقی سنن قولی و فعلی و تقریری مراعات گردد. 

۲ متعهد بودن استادان و شاگردان به دستورات مقام امارت 
اسلامی و اطاعت و پیروی از آن. 

۳-باید هیچ تصمیم و تصویب بدون مشوره مقام امارت و ریاست 
معارف صورت نگیرد. 

۴ ارزیابی فعالیت‌های عمومی استادان و شا گردان در امور 
تدریسی هر مدرسه در ختم سال. 

۵- ترتیب نمودن تقسیم‌اوقات و مشخص نمودن وظایف 
مامورین و اجیران هر مدرسه و عسدم تشبث آنها به وظایف 


دیگران. 


زمونر خلک د طالبی او جهادی بنستبپالو د تولو 


ظلمونی خبانتونو او بی‌ناموسیو بای بواحی د سیاسی گر خخه 
د هغوی به له‌منحه ور لو کی وینی! 
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۶-باید هر مدرسه کتاب اساس و حاضری استادان و شاگردان 
وغیره منسوبین آن با معه کتاب سند معرف جنسی, دفتر توزیع کتب» 
کتاب معاینه وغیره کتب اداری داشته باشد. 

۷ دخول و خروج استادان به مشوره مقام ریاست معارف بوده و 
در زمینه از منسوبین مدارس طالب هدایت شوند. 

۸- در هر مدرسه برای برای پیشبرد. لابحه‌ی تدریسی از وزارت 
تدریس ضرور است. 

٩-دراخیر‏ هر برج علاوه بر اخذ معاش واعاشه بر مسئول وی ناظم 
مدرسه ضرور است که نتیجه و خلاصه روزهای گذشته رابه مقام 
رباست اطلاع داده و طالب هدایت شوند. 

۰ در مدارس لیلیه ترتیب نمودن انجمن در شب‌های جمعه و 
بیدار ساختن طلاب از عقاید غیرمذهبی وغیره که نظارت و کنترول 
انجمن توسط رئیس مدرسه یا یکی از استادان باشد. 

۱ تعلیم و تربیه باید مطابق فقه باشد. 

۲-باید رئیس وناظم مدرسه از دیانت کامل استفاده نموده و از هر 
نوع خیانت خودداری نموده و راپور کمبودی طلاب را به مقام ریاست 
ارائه فرماید. 

۳-استادان و طلاب مدارس لیلیه نیز پابند حاضری باشند و در 
صورت کدام ضرورت رقعه روزهای خود را به کتاب حاضری معامله 
نماید. 

۴-شروع و فعالیت‌های هر مدرسه در مجمع طلاب و استادان به 
تلاوت قرآنکریم و سپس به خطاب اصلاحی یکی از علمای جید 
مدرسه مربوط بپردازد. 

۵-هر استاد موظف است تا قبل از شروع هر درس پنج «دقیقه» از 
کتاب تعلیم اسلام به طلاب درس داده و چند لحظه در مورد اخلاق و 
سیرت رسول اکرم (ص) و خلفای راشیدین و اصحاب کرام و بزرگان 
رهنمایی نماید. 

۶ هیچ یکی از استادان مدارس و مدرسین لیلیه و نهادیه حق 
ندارند بدون استادان ریاست عمومی معارف جلسه و سیمینار دایر 
نماید. 

۷-هر یک از استادان وشا گردان مدارس دینی لیلیه و نهادیه پابند 
اوقات رسمی موجه بدون اجازه مسئولین مدرسه حق بیرون شدن را 
ندارد. 

۸-گذاشته بودن هر طالبالعلم به شریعت. پرهیز نمودن کلتورو 
روش امتحان دین اسلام بوده و از فقه حنیفی پیروی نماید. 

هر شاگردیکه در مضامین علوم‌دینی ناکام گردد. سایر 
مضامین نیز ناکام شناخته می‌شود و هم در اخیر سال پارچه امتحان 
علوم‌دینی از طرف چند نفرعالمبررسی گردد. 

۰- هر طالب العلم از اعمال زیست و نا پسندیده اجتناب نموده و 
از کشیدن سیگار؛ نصوار و چلم جداً خودداری نماید. 

۱- از برای طلبا لازم بدست است که از هر نوع اختلافات قومی» 


منطقوی پرهیز نموده و از تمام سیاست‌های روز پرهیز و سیاست آن 
مطابی حکم قرآن حدیث و مذهب بوده و از پالیسی امارت اسلامی 
دفاع نماید. 

۲-هرگاه کدام طالب العلم و یا یکی از منسوبین تدریسی یا اداری 
مواردات فوق را عمل نکند اداره مدرسه مکلف است که آن را به 
ریاست معرفی نماید. 

مراتب و مرادات فوق جهت بهبود نظم در مدارس طبق عملی 


گردد.» 


ق. ژ. 


سرقت و جنابت 


روز سه شنبه ۲۶ دلو ۱۳۷۷ در ولسوالی گذره ولایت هرات؛ 
دزدان مسلح طالبی ساعت ٩:۳۰‏ شب به وقت قیود. داخل خانه 
عبدالحمید گردیده وبه خاطر سرقت پول و سرمایه آنان را مورد تهدید 
ولت وکوب قرار می‌دهند. ناگهان یکی از اعضای فامیل که در اتاق 
دیگر خوابیده بود بیدار می‌شود و با سروصدای خود همسایه ها را 
بیدار می‌کند. طالبان دزد چون چیزی زیاد به دست شان نیامده بود به 
شدت عصبانی شده دو تن از افراد خانواده‌ی عبدالحمید راکشته و با 
مقداری مال و پول با موتر خود پا به فرار می‌نهند. 


کلداد عظیمی 
سس اس 
کدایان ز کدایان 
۰۰ 
به طمع می‌سوزند 
تعداد عظیم گدایان در شهر و حومه هرات توجه هر تازه واردی را 
جلب می‌کند. شمار دقیق این «دوزخیان روی زمین» مشکل است 
چون تعداد آنان به صورت غیر قابل پیش بینی رو به فزایش میباشد. 
اینان را تقرباً در همه جا و همه وقت میتوان یافت خصوصاً در 
زیارتگاهها. دم دروازه مساجد بازارها؛ هوتله کوچه‌ها. سرکها. 
حمام ها؛ نزدیک و داخل موترهاییکه مسافر پیاده و سوار میکنند در 
نقاط مزدحم در جاههای خلوت. در آفتاب داغ و سوزان» در زیر 
باران» در سایه درخت و دیوار. 
با چادری و برقع با ظرف و کچکول با عصا و با بساط نشسته. 
برخاسته و ایستاده؛ با خزیدن, غلتیده؛ خواب به حالت سیاره با 
نسخه‌ای از داکتر بدست» با دست دراز وگردن کج با داد و فریاد و 
عصبانیت وبا خموشی و خجلت با حقارت و با اشاره‌های درد آشناو 
با اوقات تلخی و اصرار و لچ؛ باخنده های تلخ‌تر از زندگی شان با 
صداو ترنم و غزل, با اشک و آه ببصدایی, با طفلی آویخته از بدن و با 
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دهها وضعیت دیگر که اکت و ادای لال» کر دیوانه؛ معتاد مریض و... 
را شامل میشوند به اشکال گونا گون جوره. تنهاء فامیل بست. قطان 
گروهی و جوخه جوخه... و با زبان بیزبانی گویای بینوایبی و زندگی 
ناکام شان اند. 

اینان جهت جلب توجه عابران شنوندگان و بینندگان به کلمه ها؛ 
جمله‌ها و عبارتهای گونا گونی پناه میبرند مانند خیر کنین» خیر ببینین» 
مهاجر و آواره هستم. بیخانه و بیکس هستم. سرسایه صدقه, نذره 
زکات» خمس و خیرات بتین؛ کمک کنین به ارواح مرده هایتان؛ عاجز و 
فقیرم» معلول معیوب و مجبورم شوهرم...» پدرم کشته شده... هست 
وب نیست مارا دزدها بردند... شوهرم زندانی است يا واب یا جواب. غم 
سر اولادها را نه ببینیده رحم کنید و... اما بعضی شان مشکل خود را 
نمیگویند با گفته نمی توانند و فقط با نگاه های شان می‌نالند. 

در همه روزهاو شب ها خصوصاً ایام و اوقات مذهبی و خاص 
مانند رمضان. عید فطرء عید قربان, ماه برات» روزهای جمعه. ما 
محرم. موقع دفن و فاتحه اموات. نوروز روزهای رخصتی. روزهای 
بازار یکشنبه و چهارشنبه» روزهای میله و کشتی‌گیری؛ محل 
عروسی.مهمانی ها وغیره آنان را می‌توان پیدا کرد. 

با لباسهای چرکین کهنه. ژولیده پاره پاره» مندرس و ملنگی با 
پای لچ بدون کفش و جراب. چند رنگ. پینه و دوخته بدون لنگی و 
کلاء گاهی هم رشته بدرنگی بدور سر بعنوان مندیل پیچانده اند وزنان 
با برقع و چادر رنگ ورورفته ظاهر می‌شوند. 

تقریبا از تمام ملیتها خصوصا پشتونهای آواره مرغاب و غورماچ 
اکثریت قابل ذکر را تشکیل داده و در ردیف دوم مهاجران 
شوربخت کابل قرار دارند که بیشتر شان به زبان دری صحبت 

بین این قشر سرگردان و نا متجانس زنه مرد پی طفل شیر 
خوار دوشیزگان جوان زنان بیوه متاهل» مطلقه و مجرد و از 
هرکنج و کنار کشور و تعدادی با سوادان که مشاغل و امکانات 
کار شان برباد رفته. وجود دارند. 

شب هنگام بیشتر شان نمیدانند شکم گرسنه و بدون 
تن‌پوش وعلیل و نحیف خود را به کدام سو ببرند. برخی از آنان 
در خیمه ها کنار جاده ها زیر درختها و پلهاء در خانه های کرایی 
تاریک و نمدار و متروک. در مساجد قبرستانها» زیارتگاه ها و 
سماوارهاییکه با هیچ و یا بسیا کم ته جایی می‌گیرند. در پارکها 
وشماری هم هی راه میروند و ولگردند کوچه ها و خیابانها راگز 
و پل مینمایند تا این که از حال بیفتند و در جایی نامعلوم به 
خواب روند. این نگون بختان روی زمین علاوه بر اینکه در 
سرزمینی که «گدایان زگدایان به طمع می‌سوزند» طبعاًمیچگاه 
شکم سیر ندارند. از تحقیر‌توهین؛ طعنه. اذیت و سنگ پرانی 
اطفال عذاب می‌کشند و درد زنان و دختران جوان جانسوز تر از 





سایران است. 


اکثر گدایان علت اصلی نگونبختی و تباهی خود را استقرار 
حاکمیت «تنظیم ها» و «گلیم جمع»‌ها (مخصوصاً سردم بادغیس 
رهزنان دوستمی راعامل سیاهروزی شان می‌دانند)» شماری «تقدین 
خدا» و تعداد کمتری «بیکاری و بی روزگاری» را قلمداد می‌کنند. 


۹ رس 
قصه‌ی جند کدا 
4 ۰ ۳۷ 
در بازار و قرای اطراف ولسوالی شیندند گدایان و فقرا خیلی زیاد 
اند. طوری که هر دقیقه ۳ الی چهار گدا به دروازه هر دکان ایستاده از 
دکانداران و مردم تقاضای کمک می‌کنند که چند نفر شان را ذیلاً 
معرفی می‌کنیم: 


خاله انا گی از علی آباد شیندند که در ۲۴ و ۲۵ حوت ۱۳۵۷ دو 
فرزند و شوهر خویش را از دست داده است بعد از چند سال بعلت 
وضعیت رقت‌بار سه طفلش. مجبور می‌گردد به شیندند که چند من 
زمین دارد که کوج کند. در آنجا حزبی های قریه اش او را به شخصی که 
ازدو پا شل است به زورنکاح می‌کنند. خاله انا گی مجبور می‌شود از آن 
تاریخ تا حال روزانه ۱۰ الی ۱۲ کیلومتر را با پای پیاده طی کرده و به 
بازار جهت گدایی برود و نزدیکی عصر دوباره همان مسافت را با کوله 





زنی از اردوی گدایان. ننگی از هزار ننگ بر پیشانی طالبان 


عکس از «پیام زن» 
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بار خیراتی جانب علی آباد بپیماید تا شوهر زمینگیر و 
چند طفلش را تغذ یه نماید. 

درخافی زنی از فریه جلوشک زاول بوده و در زمان خلق و پرچم 
با شخصی به نام پیمان به زور ازدواج نموده است. شوهرش که در 
دولت پوشالی صاحب کاری بود درخانی را به زور به خانه خود 
می‌برد. بعد از مدتی درخانی تکلیف روانی پیدا کرده و هر روز 
وضعیتش خراب تر می‌گردد تا اين که دیوانه می‌شود و آواره کوچه ها و 
بازار شیندند. از ملیشه های خلق و پرچم گرفته تا جهادی ها و طالبان 
بی‌ناموس هر کدام قصه های هولنا ک از تجاوز بر وی دارند. به تاریخ ۲ 
حمل در خرابه‌ای نزدیک بازار در حالی که چند نفر نا معلوم به وی 
تجاوز کرده بود جسدش پیدا می‌شود. 

پسم‌اله تکلیف روانی داشته و گنگ است. در زمان خلقی ها؛ 
منطقه شان بمباران شده خانه و زندگی اش را از دست می‌دهد. وقتی از 
فامیلش هیچ را زنده نمی یابد دچار خلل دماغ گشته و اکنون د رکوچه و 
بازار با ناله‌ی مخصوصی شب و روز را می‌گذراند. 

شیر آقا از نصر آباد ولسوالی شیندند در زمان پوشالیان توسط 
پدرش محمدرسول که آمر کندک خاد بود؛ به شراب خوری عادت 
می‌کند و بعدا به چرس و تریاک و هیرویین نیز رو می‌آورد. طوری که 
اقوام نزدیکش می‌گویند وی در شراب خوری روسها را به مقابله 
می‌طلبید و در یک شب که پشدت مست و بیخود بود به مادر خود به 
قصد تجاوز حمله می‌کند. همسایه‌ها بر ثر فریادهای مادرش خبر 
شده دست و پای بسم‌اله را بسته و نزد پدرش به کندک می‌برند. چند 
روز بعد باز به خانه آمده و خانمش را می‌کشد. ولی چند ماه بعد برادر 
زنش پدرش را در ملاء عام با تفنگچه به قتل می‌زساند. پس از آمدن 
جهادی هاء شیرآقا را مادرش از خانه بیرون کرده و در یکی از پسته های 
خادی جهادی جابجا می‌گردد. در مدتی که با جهادی ها بود دوباره 
شروع به شراب‌نوشی و کشیدن تریاک می‌کند. در یکی از شب ها به 
خواهر خود نیز حمله می‌کند که بازهم همسایه‌ها به سر وقت به دادش 
می‌رسند. با آمدن طالبان وضعش وخیمتر شده تا این که روزی خود را 
زیر تانک طالبان می‌اندازد. تانک از روی دو پا و یک دستش می‌گذرد. 
امروز با عصا در سر جاده های هرات به گدایی مشغول است. 


غفود 
قتل زیر شکنجه 


به تاریخ ۱۵ اسد در ولسوالی شیندند شخصی را به نام تورن عمر 
مسکونه قریه اشتاباد زوال به جرم داشتن سلاح دستگیر و در ولسوالی 
زیر لت و کوب بی‌حد قرار می‌دهند و چون او هیچ چیزی ندارد که به 
افراد ولسوال بدهد شکنجه گران که بعد از کشیدن ناخن های دست و 
پایش باز هم نمی‌توانند چیزی عاید کنند. چند میخ کلان به کف 


پاهایش طوری می‌کوبند که از پشت پايش بیرون می‌شود و رخسارش 
را توسط چاقو پاره پاره می‌کنند و خصیه هایش را نیز می‌کشند تا 
بالاخره می‌میرد و جنایتکاران طالبی در موتری جسدش را ساعت ۱ 
بعد از ظهر درنزدیکی های اشتاباد رسانیده و فردی راکه مصروف 
خرمن کوبی در آن حوالی است صدا می‌زنند که این شخص مریض از 
قریه شماست. مردم قریه را خبر کنید تا بيایند و مریض شان را با خود 
ببرند و بعد از این کلمات به تندی منطقه را ترک می‌کنند. مردم محل 
جسد را نزد والی می‌برند. والی صاحب به جواب مردم می‌گوید که 
«جسد را ببرید و دفن کنید. من موضوع را به قندهارگزارش می‌دهم.» 
پس از چند روز در اثر فشار و رفت و آمد به ولایت والی خطاب به 
مردم می‌گوید «قاتلین کسانی اند که با شما دشمنی نداشته و چنان 
کاری اشتباهاً صورت گرفته است. لذا به قاتلین "دیه " واجب می‌شوده 
شما بگویید که برای تان چند بدهیم.» مردم که گپ های والی را 
می‌شنوند در جواب می‌گویند که «ما قاتلین را شناسایی کرده ام و 
خود تصمیم می‌گيريم.» چند روز بعد والی با ۲ هزار لک افغانی و یک 
موتر بایفور نزد اقارب مقتول می‌آید و آنان را مجبور می‌سازند تا پول و 
موتر را به طور خون بها قبول نمایند. 


یی 


بسیج‌بازی طالبان 


طالبان جهت تقویه جبهات جنگی شان بر مردم هرات بسیج 
حواله کرده اند. در هر دو ماه هر قریه باید یک نفر به طالبان بدهند ودر 
صورتی که کسی شامل صفوف جنگی آنننشود باید سبلغ ۲۰۰ لک 
افغانی در بدل فی نفر بسیج حواله نمایند. در سرطان سال جاری 
طالبان» قریه داران قبول دران غلوان و سفیدروان راکه بسیج تحویل 
نداده بودند آنقدر کف پایی زده و لت و کوب دادند که ضعف کردند. 

از جمله ارباب شاه گل تقریباً هفتاد ساله از قبول‌دراز مورد لت و 
کوب طالبان قرار گرفت. علاوتاً طالبان بالای هر قسریه ۸۰ الی ۱۰۰ 
خروار چوب خشک نیز حواله کرده اند. این حواله‌های طالبان مردم 
فقیر هرات را درمانده‌تر ساخته است. 
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۰ 
ابو ریحان سودانی 
و دلالان طالبی‌اش 
۰ 

به تاریخ ۲۲ حمل ۷۸ ابوریحان سودانی با عده‌ای از چلی بچه 
های وطنی وارد شهر حیرتان گردیده و بعد از چند 
خویش می‌خواهد تا برایش زن بگیرند. نوکرانش در جواب اظهار 
میدارند که قبل از اینکه او بباید غمش را خورده اند. به او وعده 
می‌دهند که دخترک ۳ ساله‌ای از یک خانواده‌ی فقیر مهاجر شده از 
کابل را به زور یا به رضا برایش می‌گیرند. طالبان نزد پدر و مادر وی 
برای خواستگاری می‌روند اما آنان چند شبانه روز باگریه و زاری به 
طالبان می‌گویند که «دختر طفل است. به ما ظلم نکنید» ولی دلالان 
طالبی قبول نمی‌کنند. فامیل دختر که چاره‌ای دیگر ندارند به فکر فرار 
از حیرتان می‌افتند. اما افراد مسلح که خانه شانرا شدیدا زیر نظارت 


روزاز برادران طالب 


داشتند مانع فرار ایشان می‌گردند. سرانجام عروسی صورت گرفته و 
طالب سودانی یک هزار و ششصد لک افغانی به مادر دختر می‌فرستد. 
مادر دختر در محفل بندل پول را با گریه به زمین زده و می‌گفت: «او 
مردم دختر مرا به زور گرفته اند. این پول ها را چه کنم. در زندگی یک 
اولاد داشتم و برای هميشه از دستم رفت.» بعد از عروسی زمانیکه از 
طالب سودانی پرسیده شد که زن را با خود می‌برد؛ در جواب گفت: 
«من از این زنان زیاد گرفته ام در هر جایی که ماموریتم تمام شد زن را 


رها می‌کنم.» 
خود کشی 


ملاعطااله یکتن از طالب بچه های شهر حیرتان همه روزه مردم آن 
شهرک راجهت رفتن به مسجد لت وکوب می‌کند.او محمدالدین راکه 
پایش در جریان سگ جنگی های حزب وحدت وسایر باندها معیوب 
شده نیز تهدید می‌کند که جهت ادای نماز به مسجد برود. محمدالدین 
چندین بار برای طالب‌بچه می‌گوید که در خانه نماز می خواند و به 
مسجد رفته نمی تواند. بالاخره به تاریخ ۱۸ تور ۷/۸ 
محمدالدین که از دست ملاعطااله بجان آمده بود 
از جایش بلند شده با کارد به پیشانی ملامی‌کوبد. 
ملا خونآلود به زمین می‌افتد. سپس 
محمدالدین به منزل رفته جریان را به فامیلش 
بیان می کند و خود داخل اطاق سده دروازه آن و 
می‌بندد. طالبان مسلح بعد از چند دقیقه وارد 


خانه سده دو خواهرش را زیر لت وکوب 
می‌گیرند. محمدالدین صدا می‌زند «جلی‌های 
پا کستانی من اینجا هستم بیایید» وقتی طالبان 
دروازه ر‌ شسکستانده و وارد اطاق می‌سوند می 
بینند که محمدالدین یک گیلن بترول را بالای 
خود انداخته در میان شعله آتش فریاد مرگ بر 
چلی‌های پا کستانی را سر می‌دهد و بعد از ۲ 


مرگ زیر شکنجه 


شب ۱۷ ور در قریه چایی ولسوالی دولت آباد بلخ یکی از اهالی 
قریه توسط شخص مسلح ناشناسی زخمی می شود. فردای آن روز 
چند نفر از ریش سفیدان قریه به ولسوالی جلب می‌شوند و ولسوال 
آنان را زیر فشار می گیرد که فرد مسلح را پیدا کنند. از میان بزرگان قریه 
بابهذا کر هفتاد ساله می‌گوید: «در قریه‌ی ما همه مردم فقیر و غیر مسلح 
اند افراد مسلح به جز در ولسوالی در هیچ خانه این قریه موجود نیست» 
ولسوال دستور می‌دهد بابه را چپه کنند و او را تا سرحد مرگ کیبل 
کاری می‌کنند و بعداً اورابه اطاق دیگر می‌اندازند. زمانیکه طالب بچه 
ها بعد از ظهر از بابه خبر می‌گیرند مي‌بینند که او با دهن باز جان سپرده 
است. ولسوال فورا دهن بابه را از چونه پر می‌کند که گویا زیر ضربات 
کیبل کشته نشده بلکه با خوردن چونه انتحار کرده است. 


أ شکست امربالمعروف | 


درین اواخر سرکرده‌های طالبان به منظور سرگرمی جوانان و 
فریب مردم تیم‌های فوتبال را رهبری و تشویق می‌کنند و مسابقاتی را 
براه می اندازند. چنانچه به تاریخ ۵ حمل ۷۸ در استدیوم مزار 
مسابقه‌ای بسین تیم فوتبال مزار و تیم قندهار تحت رهبری 
امربالمعروف صورت گرفت که بیش از دو هزار تماشاچی و حدود 
بیست الی سی نفر از طالبان قندهاری حضول داشتند. در جریان 
مسابقه طالبان تیم قندهار را با چک چک. رقص؛ نواختن سرنی وهارن 
موتر های شان تشویق می‌کردند ولی بر عکس مقابل تماشاچیان مزار 
افراد مسلح ایستاده نموده بودند و نمی‌گذاشتند مردم تیم مورد نظر 
شان را تشویق کنند و نماینده امربالمعروف هر لحظه از طریق بلندگو " 
صدا می‌زد که به عوض چک چک الله| کبر بگویید. در این اثنا تیم مزار 
یک گول خورد و طالبان علاوه بر چک چک و رقص نوت هزار 
افغانیگی بر سر تیم قندهار پاشیدند. لحظه نگذشته بود که تیم قندهار 
گول خورد. مردم مزار بر ضد طالبان با چک چک و سروصدا نوت ده 
هزار افغانیگی بر سر بازی‌کنان مزار پاشیدند ولی امربالمعروف 
احساسات مردم را با لت وکوب و فیر کلاشنکوف پاسخ گفتند و چون 
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می‌دانستند که ادامه مسابقه از جهات مختلف به رسوایی شان خواهد 
انجامید مسابقه را مساوی اعلام کرده و مردم را با شلاق و میله تفنگ از 
استد یوم خارج نمودند. هزاران نفر در جربان بیرون شدن از میدان 
ورزش با حساسیت نسبت به طالبان شعار می‌دادند «زنده باد مزار». سه 
روز بعد که مسابقه از نو آغاز شد و تیم قندهار ۳ مقابل ۱ شکست 
خورد؛ مردم می‌گفتند «اين شکست تیم قندهار نیست شکست 
امربالمعروف است.» 


کین 


بادالر با سنگسار 


به تاریخ ۱۷ جوزای ۱۳۷۸ اداره‌ی امربالمعروف دو زن را به 
زن دیگر را در ۲۱ جوزا در جاده غربی شهر 
مزار زیر نام زناکار در محضر عام به شلاق بستند. در حالیکه زنان 
محکوم زیر ضربات شلاق گریه و فریاد داشتند. مردم از هر طرف صدا 
می‌زدند که مردان مجرم کجا هستند... عاملان این عمل باید طالبان ویا 
مردانی باشند که امر بالمعروف حق شرعی خود را نقده از آنان گرفته و 
رهای شان کرده باشند. جالب این است که مسئولان امربالمعروف از 
یک طرف زنانی را ظالمانه به منظور حا کمیت شان شلاق باران می‌کنند 
واز جانب دیگر عده‌ای از خواهران خادی شان را در این اواخر بخاطر 
اجرای روابط جنسی سازمان داده اند تا افرادی را از این طریق به دام 
انداخته وکیسه خود را پر نمایند. زمانیکه زنان خادی جهت شکار با 
فرد مورد نظر رابطه برقرار می‌کنند امنیت دولتی و اداره امربالمعروف 
را در جریان می‌گذارد و سپس افراد مسلح مرد را دستگیر و خواهر 
خاوی شاب ار زر کی روت مرج سخایعوه گم فرع 
نامعلوم انتقال داده می‌شود تا بعد از شکنجه جیب امربالمعروف را از 


اسامی بنفشه و لیلا و یک 


دالر پر نموده خود را از مرگ ننجات دهد. حاجینورهزار یکی از تام 1 


افتادگانی بود که به تاریخ ۲۸ ثور سال جاری با پرداخت ۲۰ هزار دالر 
خود را از اين دام نجات داد. تمام مردم مزار انتظار سنگسار او را 


ج.. 
طالبان زور گو اند 
یا فرومایه؟ 


جاوید تقریباً ۱۵ ساله سرپرست فامیلی است که شامل ماد دو 
خواهر ویک برادر شیرخوارش می‌شود. همه روزه در آفتاب گرم در 
بازار مصروف میوه فروشی می‌باشد. وقتی خواستم از نزدش انگور 
ی 3 ای ۳ ۱ 


نمی‌کند و اگر فایده هم بکند آنرا طالبان می‌گیرند و چنین حکایت 
نمود: «چند ساعت پیش طالبی از من انگور خواست یک کیلو برایش 
تول کردم ولی او بدون آنکه برایم پول را پپردازد حرکت کرد. من از 
پشتش رفتم وگفتم ملاصاحب پول از یادت رفت. او جواب داد که 
یادم نرفت همین مقدار انگو رکه از توگرفتم حق عشر وذ کات خودت 
می‌شود. دیگر در من توان گرفتن پول وجود نداشت و خاموش گشتم.» 


روز سه شنبه تاریخ ۱٩‏ اسد سال جاری سوار تکسی شدم. 
تکسی‌ران که از ولسوالی بلخ بود ضمن صحبت نمونه‌ای از برخورد 
طالبان با تکسی‌رانان را برایم بازگو کرد: 

«روزی در ایستگاه کفایت مارکیت منتظر سواری ایستاده بودم که 
طالبی داخل تکسی من شده برایم دستور داد که حرکت کن. کمی که از 
محل دور شدیم برایم گفت که شما تکسی رانان با زنان فاحشه ارتباط 
دارید وبرایم یک فاحشه را معرفی کن. برایت یک روزه پول کار موترت 

را می‌دهم. با شنیدن ایین سخنان دلم به ت تپش افتاد. تکسی را در 
گوشه‌ای یستاهکرده و برایش گفتم که لا اسب از تکسی پایین 
شوید. وقتی دید اهل اين کار ها نیستم مرا زبر لت و کوب گرفته و به 
منظور ترساندنم از من نماز را پرسان کرد. وقتی شروع کردم تا نماز 
صبح را برایش بگویم ناگهان سیلی محکمی برویم زده گفت که چرا 
بسم‌الله نگفتی... بسیار به مشکلات از چنگ آن حیوان صفت 
نجات یافتم و بعد از همان روز تصمیم گرفتم تسا مسوترم را 


بفروشم.» 
طالب و 

۰ ۰ +۲۰6 

کارکنان رادیو تلویزیون 
یکی از دوستانم که در رادیو تلویزیون بلخ کار می‌کند برایم قصه 
کرد که وقتی طالبان شهر مزار راگرفتند چند تن آنان که هلمندی بودند 
وارد رادیو تلویزیون شدند. چون در آن روز وضع امنیتی در شهر 
خراب بود. کارکنان رادیوتلویزیون همه به خانه های خود رفته بودند 
بناءٌ دو تن از نطاقان که در اطاق فرستنده نشسته بودند و از رادیو 
تلویزیون محافظت می‌کردند با طالبان سرخوردند. طالبی نزد یکی از 
نطاقان رفته گفت که شما هنرمند هستید و وظیفه شما خواندن است؛ 
زود شو برای ما یک خواندن کن. نطاق برایش فهماند که 
ملاصاحب ما خواندن نمی‌کنیم وظیفه ما بیان اخبار است. اما طالب 
نطاق بیچاره را زیر لت وکوب گرفته وبرایش می‌گفت که تو هم 


از جمله‌ی افراد شر و فساد هستی و او را از رادیو تلویزیون 
کشید. 


گزارشهایی از سرزمین جهل, جنون و جنایت 





| شاروال خربوزه‌ای 


روز سه شنبه به تاریخ ۵ سرطان ۷۸ جهت امضای عریضه‌ای 
خواستم نزد «شاروال صاحب» ولایت مزارشریف بروم. وقتی 
می‌خواستم در دروازه دخولی شاروالی داخل شوم طالبی که در یک 
دست پوچاق خربوزه و در دست دیگر تفنگش را محکم گرفته بود 
نگذاشت که داخل شوم و گفت که شاروال صاحب نیست در حالیکه 
«شاروال صاحب» روبرویم سر زینه مصروف پوچاق جنگی بود. 
دوباره به خانه برگشتم و هزاران نفرین به این امارت و امارت داران 
فرستادم. 


۱ حدود «ترس از آخرت» 


یکی از تکسی رانان باشنده‌ی جغدک مزارشریف از برخورد 
طالبان برایم نالید: 

«یکی از روزهای گرم سرطان در چوک دروازه بلخ طالبی سوار 
تکسی من شد و بدون آنکه از کرایه گپ بزند خواست که طرف میدان 
هوایی حرکت کنم. برايش گفتم که ملاصاحب من از شهر بیرون 
نمی‌روم. طالب با دستمالی که در دستش بود مرا زده وگفت که "طالبان 
را خیال شر و فساد می‌کنی؟" بالاخره مجبورم ساخت حرکت کنم. 
وقتی به میدان هوایی رسیدم. از موتر پایین شده و بدون آنکه کرایهام را 
بدهد حرکت کرد. من از اوکرایه را خواستم که در جواب گفت آبرو 
وگرنه ترا نزد طالبان دیگری می‌برم که موترت را هم از تو بگیرند." من 
که دیگر چاره‌ای نداشتم صرف گفتم که "ترا نمی بخشم و در آن دنیا این 
پول را از تو خواهم گرفت." وقتی این راشنید دستش رابه جیبش برده و 
مبلغ ۲۰ هزار افغانی برایم داد در حالیکه کرایه‌ی او مبلغ ۱۲۰۰۰ 
افغانی می‌شد. و اخطار داد که "حرکت کن وگرنه روزت بد خواهد 
شد." من هم پیش خود فکر کردم که چقدر ساده هستم با چه کسی 
جنجال می‌کنم. دوباره به طرف شهر حرکت کردم در راه پولی رااکه 
طالب برایم داده بود پاره کرده دور انداختم.» 


فرید 


ده سیلی به خاطر 
کاست طالبی 


مسافران تکسی‌ای که از ولسوالی آقچه بطرف مزار در حرکت بود 
از راننده خواستند که یک کست هندی بگذارد و اوهم اطاعت کرد. بعد 
از طی فاصله‌ای سواری چهارمی را در راه بالا می‌کند و او می‌گوید که 
یک کاست طالبی بگذارد اما تکسی‌ران اظهار می‌دارد که کاست طالبی 


ندارد؛ سواری باز هم تقاضایش را تکرار می‌کند اما راننده خود را به 
شکلی تیر می‌آورد. بالاخره سواری مذکور به تکسی‌ران فرمان 
می‌دهد موتررا متوقف سازد و خود از موتر پایین شده. چادرش را باز 
کرده لنگی رابه سر و تفنگچه را به کمر بسته کرده به تکسی‌ران دستور 
می‌دهد پایین شود وبه مجرد پایین شدنش وی راده سیلی می‌زند. بعد 
از رسیدن به شهر مزار به راننده می‌گوید او را تا خانه‌اش برسانده در 
غیر آن وی را به امربالمعروف خواهد برد. طالب بعد از رسیدن به خانه 


بدون پرداخت کرایه پایین می‌شود. 


نسرین 


یا زن یا پول 


در سرطان سال جاری شبی دو نفر طالب به خانه حیات‌اله از 
مزارشریف و متعلق به ملیت پشتون و صاحب دکان سماوار داخل 
شده خود را دوست قدیم بی‌بی او معرفی و بدون درنگ می‌پرسند که 
«خواهرت کجاست؟» حیات‌اله با حبرت فراوان جواب می‌دهد که 
خواهرش ۱۵ سال قبل ازدواج کرده است. طالبی که آغا صاحب نام 
داشت می‌گوید: «بی‌بی‌ات اورا به من وعده داده بود. شما در این مدت 
ملحد شده اید... کمونیست شده اید... تا فردا فکر کن من فردا 
می‌آیم.» 

فردا حیات‌اله را به قرارگاه برده و خوب شلاقکاری می‌کنند و بعد 
برایش می‌گویند «یا برای ما زن می‌دهی یا پول.» حیات‌اله به خاطر 
رهایی اش می‌گوید «خوب است تا فردا فکر می‌کنم» او مسئله را برای 
مردم محل بیان می‌کند و از طرف دیگر قومندانی بنام هاشم خان که از 
ماما خیل وی می‌باشد. موضوع رابه حوزه خبر می‌دهد. بعد از تحقیق 
روشن می‌شود که دو طالب دروغ گفته و می‌خواستند از این طریق 
صاحب پول يا زن شوند. اما آنان بدون اینکه کوچکترین جزایی ببینند 
فقط به خاطر جلوگیری از رسوایی بیشتر آن دو را از مزار به هسرات 
تبدیل کردند. 


صدیق 


۳ ۰ 
کلاه. تنها مشغله‌ی 
۰ ۲ 
طالبان فاشیست 
۰ 4 

روز شنبه ۱۶ اسد ۱۳۷۸ طالبان به جان مردم بی دفاع شهر در 
منطقه شمال و غرب روضه علی افتادند که چرا کلاه بسر ندارند. این 
منطقه محل تجمع مردمی می‌باشد که اموال خود را به فروش 
می‌رسانند. طالبان به زور چوب از آنان می‌خواستند کلاه به سر کنند و 
اگر کلاه ندارند دستمال خود را به سر پیچ بدهند. یک تعداد 


گزارشهایی از سرزمین جهل, جنون و جنایت 





ریش‌سفیدانی را که بخاطر گرمی هوا لنگی های خود را کنار گذاشته 
بودند به زور وا داشتند تا آنها رابر سر نهند و اخطار می‌دادند که فردا اگر 
به سر شان کلاه نبود» همرای شان کار دارند. 

روز دیگر باز به شهر آمده و جوانانی را که کلاه به سر نداشتند با 
خود به دفتر امربالمعروف بردند که تا شام تعداد آنان به ۱۰۰ نفر 
می‌رسید. همه را در اتاق کوچکی انداخته و بعد از تاریکی شام با یک 
موتر لاری آنان را به جای نامعلومی منتقل ساختند. در شهر آوازه 
است که بعد از شکست جنگ شمال آنان را به جنگ برده‌اند. از 


سرنوشت آنان هیچ اطلاعی در دست نیست. 


هما 


وحشت دینی ۱ 


در قریه کوچکی به نام قورچی که اهالی آن به ملیت هزاره تعلق 
دارند. طالبان مردم را مجبور ساخته اند تا ملاامام مسجد شان باید 
سنی باشد. بناء ملایی را به نام ملاغفار که پشتون است به حیث ملا 
امام انتخاب نموده اند اما مردم نماز را در خانه‌های شان مطابق مذهب 





فروش دلبند 
فقر و فلااکت تحت حاکمیت طالبان؛ 
سرد را مچبور ساخته است تا 


چگ و ی و 


مادری طفل شیرخوار دو روزه‌ی خود / 
تن زج وم ولد 
غلام‌رسول باشنده‌ی ولسولی چار گنت 


پرسیدم که چرا َنْ پدر و مادر طفل خود 
را برایی فروختند, گفت: «سال قبل که 
0 شیهر هزار را متصرف شدند دو پسر 
چوان آنان را به قندهار بردند وا 
کنون در آنجا تحت بدترین شرایط 
زندانی ند آتان در این مدت تمام دار 
و دار خود را به فروش رسانده اند و حالا 
هم مجبور به فروش این طفلک نوزاد 
خویش گشته اند تا با پول آن به 
قندهار رفته و در صورت امکان پسران 
چوان شان را رها ساژند.» 





شان ادا می‌کنند. 
اختطاف بیوه ‏ 


به تاریخ ۱۲ سرطان ۱۳۷۸ در قریه سرآسیاب مربوط ولسوالی 
چهاربولک بیوه زن جوانی همراه با دختر جوان و یک پسر جوانش 
توسط چند طالب مسلح شب هنگام ربوده می‌شود. بعد از جستجوی 
زیاد دریافتند که پسر ۱۷ ساله‌ی او با قومندان طالبی در ولایت قندهار 
دریور می‌باشد اما از خود زن هیچ احوالی بدست نیامده است. 


ارغوان 


هُ مج ۰ 

۱ فابریکه کود و برق مزار ۱ 

فابریکه کودو برق با دستگاه تولید کود که فعلا تنها یک پایه آن فعال 
است. ۲۷۰۰ کارگر و کارمند فنی را به خود مصروف نگه می‌دارد که در 
۳ ساعت ۲۵۰۰ خریطه ۴۵ کیلویی کود تولید می‌شود. قیمت هر 
خریطه ۸/۵ دالز برای شرکت «سپیشل» به فروش می‌رسد. شرکت 
مذکور مربوط قندهاری‌ها می‌باشد که بعداً آنرا به ترکمنستان برده و 
می‌فروشند. 

در فابریکه پشتون‌ها حاکمیت دارند و ملیت های دیگر به بهانه 
های مختلف از کار منفک می‌شوند. لوگری‌ها مخصوصاً ترجیح داده 
می‌شوند زیرا رئیس فابریکه مولوی غلا‌نبی از ولایت لوگر می‌باشد. 
از طرف رئیس فابریکه دو گروپ برای کنترول کارگران موظف گردیده 
است. یک گروپ در محل رهایش کارگران که تعداد حاضر و غیر 
حاضر در مسجد را کنترل می‌کند وگروپ دومی در داخل فابریکه 
موظف است تا اگر کارگر و یا کارمندی در نماز غیرحاضر و يا بنابر 
معذرتی به کار نياید او را منفک کرده و در عوض فرد دیگری شامل 
می‌سازد. در شهر مزار این تنها فابریکه‌ای فعال است و در حدود ۲۵ 
الی ۳۰ لک افغانی جنبشی معاش میدهد که مصرف چند روزه یک 
فامیل هم نمی‌شود ولی مردم مجبور هستند زیرا جای دیگر 
وجود ندارد که حتی به همین مقدار معاش هم کارگر استخدام کند. 


۰ ۰ 
برخورد طالبان 
۰ 

با زنان کارگر 
با تسلط طالبان بر شهر مزار به تعداد ۷۰۰ کارگر زن که در فابریکه 
کود و برق مصروف کار بودند. منفک شدند. به این تازگی‌ها از طرف 
رئیس کارخانه (غلام نبی) نه‌تنها خانه های این زنان کارگر گرفته شده 
بلکه مجبور اند از زمان حاکمیت طالبان به بعد از قرار ساهانه مبلغ 

هفت لک افغانی کرایه را نیز پرداخت نمایند. 





ایی از سرزمین جهل. جنون و جنایت 





ص 

در ما 4 ۱ 
۱ ک که جوپان شود! 

دوشنبه ۲۲ حوت ۱۳۷۷ در کوچه‌ی گله‌چنار مزار شریف ساعت 

۲ شب دو نفر از دزدان طالبی به خانه‌ای داخل شده و صاحب خانه را 
مورد لت وکوب قرار داده پول و زیورات را می‌خواهند. صاحب خانه 
مقاومت کرده و با آنان به زد و خورد می‌پردازد. در نتیجه یکی از دزدان 
زخمی می‌شود و در اثر سر و صدا هر دو پا به فرار می‌نهند. فردای آن 
صاحب خانه به حوزه رفته و شکایت می‌کند. مسئول حوزه به 
مامورین خود دستور می‌دهد که به محل رفته و دزدان را دستگیر 
نمایند. آنان هم تمام اهالی محل را دستگیر وبه حوزه آورده ومورد لت 
وکوب قرار می‌دهند و از آنان می‌پرسند که از بین شان کدام یک دزد 
است و به بدینترتیب در واقع به مردم می‌فهمانند که دیگر به شکایت 
دزدی‌های طالبان دست نزنند. 


طالبان که به کثئیف ترین نوع اختلافات زبانی» قومی و ملیتی دامن 
می‌زنند. کوشش دارند در تمام زمینه ها به زبان پشتو و بخصوص 
طالبان قندهاری توجه خاصی داشته باشند. بعد از قندهاری‌ها 
هلمندی‌های طالب حایز اهمیت اند و در چور و چپاول مردم نیز 
دست باز دارند. طالبان قندهاری بخش‌های عمده‌ی حاکمیت را در 
اختبار دارند. طالبان هلمندی به رهبری حاجی عبدالواحد مشهور به 
رئیس باغران هلمند. نیمروز و فراه را زیر کنترول خود دارند وبه 
زندگی مردم دست درازی می‌کنند. بعد از آنکه طالبان فاریاب را 
تسخیر کردند» حاکمیت این ولایت به فراهی‌ها داده شد. در حقیقت 
طالبان فراهی گوشت دم توپ حرکت طالبان بسوی شمال گردیده اند و 


چنان است که تا به حال کشته‌های بسیاری از فاریاب به فراه رسیده " 
است. از جمله ملا صدیق‌الله معتصم مشهور به ملا آغاجان که قبلا 
ریس خاد فراه و از سرسپردگان درجه یک ملاعمر بوده در 
درگیری‌های فاریاب کشته شد و جسدش را ملاعمر به قندهار 
خواست. او یکی از مهره‌های اصلی آی.اس.آی به شمار می‌رفت که از 
مدت‌ها قبل از کویته در خدمت آن قرار داشت. او عده زیادی از 
فراهی‌ها را بخاطر بدست آوردن به اصطلاح سلاح با شکنجه‌های 
غیرانسانی معیوب و از جمله کریم مسکونه‌ی گجگین را به شهادت 
رسانیده بود. 

اخیرآچهار تن از افراد صوفی فضلو که قبلاً قومندان حزب گلبدین 
بود وفع یکی از سرکردگان خاد فراه می‌باشد در فاریاب کشته شدند و 
خودش تصادفاً از مرگ حتمی نجات پیدا کرد. 

اکنون فراهی‌ها باید در هر دو ماه به فاریاب نفر اعزام دارند. چون 
هیچکس حاضر نیست به این کار تن دهد لذا طالبان به زور و زندان 
افراد را به فاریاب می‌فرستند. 

مردم علاوه بر اين که باید به پهره‌داری پسته‌های فراه و فاریاب نفر 
بدهند باید به کابل هم نیرو اعزام کنند. حاجی رئیس بغران که افراد 
هلمندی‌اش را از پهره‌ی کابل عودت داد حدود هزار نفر از سر تا سر 
فراه به زور جمعآوری و روانه‌ی کمربندهای امنیتی کابل ساخت. او که 
می‌دانست در زمستان در کابل جنگی صورت نمی‌گیرد افراد هلمندی 
خود را برای دو ماه در آنجا مستقر ساخت و بعد که حدس میزد در 
شروع بهار جنگی صورت خواهد گرفت فراهی‌ها را گوشت دم توب 
می‌سازد. 

طالبان بر علاوه‌ی شوونیزم قومی شدیداً خواهان برتری طلبی 
منطقوی هم می‌باشند. طالبان قندهاری هلمندی‌ها را نوکر خود 
می‌دانند. طالبان هلمندی فراهی‌ها را به هیچ می‌گیرند و طالبان فراهی 
فاریابی‌ها را مزدور خود تلقی می‌کنندا این است شریعت 
طالبی! 

۵ اخیراً در ولسوالی پرچمن ولایت فراه که هم مرز با ولایت غور 
است بین طالبان مستقر در ولسوالی و مخالفان درگیری سختی رخ داد 
که در نتیجه ۳۰ تن از طالبان بشمول ولسوال پرچمن کشته شدند. قوای 
هلمندی و فراهی طالبی از هلمند و فراه بوسیله هلیکوپتر به پرچمن 
منتقل شد. ملاطاوس معاون والی فراه و قومندان جنگ طالبان نیز به 
قتل رسید. اوکه همه کاره والی بود در جریان چند سال حا کمیت طالبی 
در فراه توانسته بود پول هنگفتی برای خود و ملاسیدمحمد والی فراه 


ما زنان با هرچه متشکل‌تر شدن خود لکد محکمی 


بر دهان خاینان بنیادگرا کوبیده می‌توانیم! 





ایی از سرزمین جهل, جنون و جنایت 





دست و پا بکند. طیارات طالبی مناطق مسکونی مخالفان را در پرچمن 
شدیداً بمباران کرده و عده زیادی از زنان و کودکان مخالفان را 
که گروگان گرفته بودنده به هلمند و شیندند انتقال دادند. اکنون 
والی فراه ملاطاوس در ولایت اعمار منار یاد ببودی را عنقریب 
آغاز می‌کند که طبق برآورد مصرف آن ٩۰۰‏ لک افغانی خواهد 


والی طالبی 
و حل مشکلات اقتصادی! 


طالبان با تسلط در شهر فراه» ملا شیرملنگ را بعنوان والی آنجا 
تعیین کردند. بعد از چند روز معلمان لیسه‌ی ابونصر بطور جمعی به 
ولابت رفتند تا در مورد شش ماه معاشات پرداخت نشده‌ی شان 
صحبت نمایند. بعد از آنکه معلمان اجازه داخل شدن می‌یابند. 
ملاصاحب که بروی لحاف‌های سرخ چارقات شده لمیده بود با 
معلمان دست می‌دهد. بعد یک تن از استادان چند آیه‌ی قرآن را قرائت 
می‌کند و والی صاحب که بیش از ۲۴ سال ندارد بعد از ختم قرائت 
می‌پرسد که برای چه آمده اند. یکی از استادان از نگرفتن شش ماه 
معاش و مشکلات اقتصادی مي‌گوید. والی صاحب که از اين چیزها 
هیچ نمی‌داند روبه آنان کرده می‌گوید: «تمام پول را اسماعیل خان برده 
شما به آن ظالم مفت کار می‌کردید چرا به ماکه شریعت را پیاده می‌کنیم 
مفت کار نمی‌کنید؟» و بعد مبلغ ۱۱ هزار افغانی را از جیب واسکتش 
کشیده و درهمان حالت لمیدگی پیش روی معلمان می‌اندازد وبا لحن 
خشن و آمرانه اضافه می‌کند: «خی خی دا پیسی هم خانته ختیکی 
واخلی او وخوری» عده زیادی از معلمان لیسه ابونصرفراهی با 
مشاهده همین برخورد والی صاحب از رفتن به وظیفه منصرف 


فو سوند 
أ طالبان و ساعت‌سیپورت أ 


چندی قبل رئیس «بغران» از هلمند به فراه آمده و در تعمیر ولایت 
که در جوار چمن لیسه ابونصرفراهی قرار دارد با ملا سیداحمد والی 
فراه صحبت می‌کرد. معلمان لیسه هم در اداره به روی زمین نشسته 
بودند که ناگهان طالبی با کلاشینکوف داخل شده می‌پرسد: «ستاسو 
مشر خوک دی؟» مدبر خود را معرفی می‌کند. او در حالیکه بروی میز 
نشسته می‌گوید: «دا خپل (...) او ماچه‌خران چه په چمن کی بازی 
کوی بند کره خکه چی رئیس صاحب د والی صاحب سره خبری کوی 
اوکه نه دا د ُوپک میل ددوی په (...) مندم» مدیر می‌پرسد که توبه 
مکتب و ساعت سپورت و این چیز ها می‌فهمی يا نه. او در حالیکه 
" عصبانی‌تر می‌شود اظهار می‌دارد: «زه په دا شیان نه پوهیرم دا خپل 
ماچه خران بند ک۰» مدیر وقتی متوجه می‌شود که با آن احمق فحاش 


صحبت کردن فایده ندارد می‌گوید: «بسیار خوب شما بروید ما آنان را 
منع می‌کنیم» و از همان روز به بعد ساعت سپورت از تقسیم اوقات 


خلقی‌ها 
شریک جنایات طالبان 


به تاریخ ۵ جوزای ۷۸ سه تن از سادات قریه چهارباغ ولابت فراه 
بوسیله یک تفنگدار طالب وحشیانه به قتل رسیدند. سیدنورشاه با دو 
پسرش بر سرگرفتن نوبت آب جوی عمومی با عبدالرحمن پسرکا کای 
ملاموسی رئیس بانک فعلی هرات که گروپ مسلحی در ده دارد» 
گفتگو می‌کند. عبدالرحمن که سرشار از باده قدرت طالبی و پول 
می‌باشد با کلاشنکوف خود به مزرعه سیدنورشاه آمده و بدون مکثی 
بسوی او و دو پسرش. سیدناصر ۲۲ ساله و سیدولی ۱۸ ساله آتش 
کرده هر سه را جابجا هلاک می‌کند. پس رکوچکش پا به فرار می‌گذارد و 
فیرهای ممتد عبدالرحمن به او اصابت نمی‌کند. سپس خود با اسپی 
بسوی پشت‌رود فرار می‌کند. ابتدا به خانه کوشان والی دوران خلقی که 
آدم بدنامیست رفته تفنگ خود را آنجا می‌گذارد و بعد جایی مخفی 
می‌شود که تا بحال درکی از او نیست. 

وقتی قومندان امنیه با افرادش می‌رسد و مردم بر سر کشته شده‌ها 
تجمع می‌کنند سیدنذ برشاه برادر سیدنورشاه مقتول با فریادهای ممتد 
رو بسوی قومندان اخترمحمد کرده می‌گوید: «برای اين بی‌ناموس‌ها 
کی سلاح داده؟ زن این تحریک و این قومندان‌ها را ... که به این 
جنایتکاران سلاح می‌دهند» قومندان در مقابل این حرفها و خشم او 
موش شده و او را دلداری می‌دهد که قاتل را حتماً دستگیر خواهند 
کرد. 

در وقت دفن جنازه‌ها حدود هفتصد نفر جمع شده و بسیاری ظا 
صدای بلند می‌گریسته و می‌گفتند که قاتل سه نفر طالب‌ها و خلقی‌ها 
اند. مردم خلقی‌ها را ناسزا می‌گفتند زیرا کوشانی یکی از خلقی‌های 
مشهور منطقه و متحد ملاموسی می‌باشد. گروپی از طالبان که جهت 
شرکت در مراسم دفن آمده بودند در مقابل مردم لبریز از خشم ساکت 
ایستاده و یارای صحبت کردن نداشتند. مردم ازین عمل آنقدر تحریک 
شده بودند که بدون کدام ترسی طالبان و خلقی‌ها را به باد فمحش وناسزا 
می‌گرفتند. 

تس 


نکساروسیله‌ای‌دردست 
بی‌ناموسان طالبی 


سال ۱۳۷۲ پروین دختر شیراحمد دسته گل از ولسوالی قلعه کاه 
فراهء پدرش راکه آدم چرسی و بی‌بند وباری بود و می‌خواست اورا به 
مزدور خانهاش بدهد کشت. در آن وقت او مورد حمایت ملک‌قادر 





آمر خاد ولسوالی قرار گرفت. بعد ازینکه طالبان به حا کمیت رسیدند 
آن دوسیه دوباره توسط ریاست محکمه روی دست گرفته شد. 

نوراحمداحمدی رئیس محکمه مدافعه فراه وقتی چشمش به 
دختر می‌افتد (در حالیکه دو زن دیگر هم دارد) «دلباخته» اوشده وبه 
پروین می‌گوید یا او را بگیرد یا وی را به اساس این دوسیه سنگسار 
خواهد کرد. پروین هم ناگزیر تن به ازدواج داده و نوراحمدی او را با 
خود به هرات می‌برد. 

تعدادی از ملایان طالب ازین جریان خشمگین شده و طالبان 
مدرسه ابوذرغفاری (مستقر در تعمیر لیسه زراعت) را تحریک کرده و 
آنان به رسم احتجاج به ریاست محکمه رفته خواهان سنگسار رئیس 
محکمه می‌شوند و بخصوص که وقتی کسی پیدا شده و ادعا می‌کند که 
پروین را به او داده اند» حرکت بیشتر شدت می‌گیرد. رئیس محکمه از 
ریاست بیرون نشده والی را در جریان می‌گذارد. والی طالبان را بدفتر 
خود خواسته و به آنان وعده می‌دهد که جریان را تعقیب خواهد کرد 
ولی تا به حال کاری انجام نگرفته است. 

۵ با سقوط دولت نجیب. تیمورشاه مسکونه قریه دارآباد گل‌آغا 
نام را به جرم خراب کردن باغش ۸۰هزار تومان جریمه می‌کند و او هم 
می‌پردازد. بعد از آنکه هر دو دوباره مهاجر می‌شوند پسرگل‌آغا 
خواهان گرفتن هشتادهزار خود می‌شود ولی تیمورشاه به آن نمی‌دهد. 
تیمورشاه صدلک افغانی به قومندان امنیه داده و گل‌آغا زندانی 
می‌شود. بعد گل آغا صدلک افغانی داده رها می‌شود. تیمور دوباره 
صدلک افغانی می‌دهد وگل‌آغا مجدداً زندانی می‌شود که با پرداخت 
صدلک رها می‌شود. چون دیگر پولی از سوی تیمورشاه به قومندان 
نمی رسد به همان ۴۰۰ لک اکتفا می‌کند. در این جریان ۴۰۰ لک افغانی 
نصیب اخترمحمدبغرانی قومندان امنیه فراه می‌گردد. 


صوو 9 
۰ 
سک جنگی 

به تاریخ ۲۲ حوت ۷۷ به ولسوالی خاک سفید اطلاع می‌رسد که 
دو تن از خوستی ها (قریه‌ای مربوط به اين ولسوالی) جاده‌ی عمومی 
را تهدید کرده اند. افراد ولسوالی هم بی‌درنگ خانه‌ی این دو نفر را 
محاصره می‌کنند. آن دو نفر هرچه می‌گویند که دزد نیستند فایده نکرده 
و ولسوال دستور دستگیری آنان را می‌دهد. آن دو نفر هم بر بام خانه بر 
آمده و تیراندازی را شروع می‌کنند که در نتیجه یک تن از طالبان کشته 
می‌شود. بقیه افراد ولسوالی هم عقب‌نشینی کرده و آندو فرار می‌کنند. 
ولسوال به مرکز ولایت مخابره کرده و از ولایت آمر امنیت با افرادش به 
خوست می‌روند و سه نفررا به این اتهام که با آن دو نفر رابطه دارند 
دستگیر می‌کنند. از جمله یک نفر را دربین راه خاک سفید و شهر به پایه 
تلفن بسته و آنقدر می‌زنند که در همانجا جان می‌دهد و دو نفر دیگر را 
به شهر می‌آورند. حال رابطه بین غوریزایی های خوست و طالبان به 
شدت متشنج شده است. 


چا مه ۹ 
حقوق بشر طالبی 
صالح اله ولد محمد شاه مسکونه قریه‌ی ده عشق ولایت فراه که در 
یک جنجال بطور غیر مترقبه برادر دامادش را کشته بود بعد از حکم 
محاکم ابتداییه و مرافعه و تصدیق ملاعمر در ۱ حوت ۷۷ در صحن 
چمن لیسه ابونصر در حالیکه عده‌ی زیادی از مردم را به زور جمع 
نموده بودند با فیر ۵ مرمی به قتل می‌رسانند. 
قبل از اجرای حکم که بوسیله‌ی برادر مقتول اجرا شد» 
ملاسیداحمد. والی فراه و نوراحمداحمدی رئیس محکمه سخنرانی 
وازسازمان ملل انتقاد کردند که چرا طالبان رامتهم به نقض حقوق بشر 
می‌کند در حالیکه اين گونه اجرای حکم اعلام بهترین مثال تحقق 
حقوق بشر می‌باشد. این اعدام بین دو جناح از قوم مردم ده‌عشق 
اختلاف شدیدی را دامن زده است. 


رادیو فراه 


رادیو فراه» هر روز از ساعت ۷ الی ۸ صبح برنامه پخش می‌کند. 
اخبار و اعلانات آن ساعت هفت و نیم مدت ۵ دقيقه را در بر می‌گیرد. 
اخبار مملو از این گونه چیزهاست: «دیروز ۶ نفر بی ریش به جزای 
اعمال خود رسیدند...» در یکی ازروزهای ماه حوت ۷۷ اخبار رادیو 
فراه این بود: «پرون محترم ملاربانی د قلعه کاه ولسوال مسحترم والی 
سیدمحمد آخند سره وکتل -د خبرونو پای» مردم فقط به خاطر بعضی 
اعلانات فوتی پنج دقيقه اعلانات آنرااگوش می‌کنند و گاهی اخبار و 
اعلانات آن را به خاطر فکاهی جور کردن و سرگرمی می‌شنوند. 


حارث 


۱ بوی فساد اخلاقی طالبان 


چندی قبل شخصی از افراد امربالمعروف بنام یحبی که در 
بچه‌بازی شهرت دارد و به بهانه‌های مختلف بچه‌ها رابه دفترش 
می‌برد» پسر ۱۳ ساله‌ی عبدالشکور مشهور به احصائیه ساکن قریه 
دوکن ولایت فراه را در کوچه می‌بوسد که تصادفاً پدرش جریان را به 
چشم خود می‌بیند و مستقیماً نزد والی منطقه ملاسید محمدآخند رفته 
و شکایت می‌کند. ملا سیداحمدآخند از رئیس امربالمعروف 
ملا بهاالدین ترابی می‌خواهد تا ملا یحیی را محبوس سازد. ملا ترابی 
در جوابش می‌گوید که اين کار را نمی‌تواند چرا که پشتیبان وی 
قومندان خٌارندوی ملا اخترمحمد می‌باشد. چون ملایحبی قبلا 
اجناس زیادی از قبیل تلویزیون‌های رنگه. چرس و تکه‌ای راکه از 
مردم جمعآوری نموده بود به ملا ترابی داده بود و رئیس هم بنا به 
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اسراری که نزد ملایحیی داشت نمی توانست او را محبوس سازد که 
البته از این جریان شخص قومندان خارندوی خبر دارد. سپس والی به 
قومندان خارندوی فراه تلفن می‌کند که ملایحیی را به خارج ولایت 
اعزام نماید تا اذهان مردم را تغییر دهد. 

شایان یاداوریست که رئیس امربالمعروف که به مرض توبرکلوز 
مصاب است دو زن دارد و با پول زیادی که به بهانه‌های مختلف و از 
فروش چرس تلویزیون‌های رنگه و ویدیو کاست‌های ضبط شده‌ی 
مردم اندوخته. می‌خواهد زن سوم نیز بگیرد. 


د ۷۸ کال د جوزا په ۲۲ نیهه د مازیگر په پنخه‌نیمو بجو حمیراء؛ 
خورشید او فرشته چی دری واپو خیرات تبولولو, د ننگرهار د 
مخابراتو په چوک کی یی یو حوان طالب ته چی د نوی مایل مور نه 
را کشٍته‌شوو وویل چی د خدای لپاره ورسره مرسته وکپری, هیخ خه 
نلری او ماشومان یی په کور کی له لور.ی مهره کیرری. طالب نه یواحی دا 
چی هیخْ خه یی ورته ورنکرٍل, بلکه په خپلو باییگاردانو یی امر وکم 
چی دری واه خی په مویّر کی واچوی, حُکه چی د هغه بی‌عزتی یی 
کری‌ده. طالب ی راساً بندی‌خانی ته بیایی او په هری یوی باندی ۶ 


میاشتی قید خیژی. 





ققر. بدبختی او گدایی د طالباتو د توری وا کمنی‌ارمغان دی 


طالبی اخلاق 


۱۳۷۸ کال د جوزا په ۱۶ نیته د مازیگر په خلورنیمو بجو, د 
امربالمعروف موپر د دوه خوانو هلکانو (نومونه یی خوندی دی) 
ترخنگ چی د پستونستان وا د اویو د یوی فواری خواته ناست وو» 
ودرید او د هغوی خخه یی پوسّتنه وکپه چی دلته خه کوی. هلکانو 
ورته په خواب کی وویل چی هسی ناست دی او خبری کوی. خو 
طالبانو ونه‌منله او دواره یی په مویّر کی له حان سره خپلی قرارگاه ته 
ویورل. هلته یی کوچنی هلک له خان سره یوی کویی ته بوتلو او 
دمعاینی په نوم یی ورسره د بدچلند کولو وروسته. رابهر کپو او 
ورته یی وویل چی «ته شه هلک یی او اخلاق دی خراب ندی. مونر ستا 
معاینه تر سره کرد پکی خه شی نه‌وو.» 


5 


شریف 


۱ طالبان او د نغمی کستٍ أ 


د روان کال د جوزا په میاشت کی د امربالمعروف موپر طالبان د 
کابل‌ولایت د دریم مکروریان خخه د تیریدو په وخت کی ددی پر 
حای چی د نغمی کست د مور په یپ کی کیرردی, سهواً د لادسپیکر په 
یپ کی یی ردی او بی‌پروا خپلی لاری ته ادامه ورکوی. خلک د کس 
په اوریدو حیرانیرری. تر خُو چی فتاح‌اله هکسی‌ران د هغوی پام دی 
مسئلی ته راروی او هغوی بی له کوم خنوه له هغه خایه 


د پیسو په خاطر 
مرگ هم روا دی 
د ۱۳۷۷ کال د دلوی په میاشت کی طالبان د پیسو په خاطر د 


نوچکو یو لوی تجار وروسته له وژلو نه په اوبو کی غورخوی او د 
هغه وله دارایی غخصبوی. 


د‌ ۰ به و 


د تیرکال د دلوی په ۲۵ نیته د شپی په یوه بجه د طالبانو یوه یله د 
صالحی کور ته چی د 11[ په یوی شانگی کی قابله ده او خاوندیی د 


برق د امریت پخوانی مامور وو او اوس د گنوو کار کوی» ننوحُی او د 
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هغی خاوند تری او ورته وایی چی:«مونر ستا میلمانه یو او باید راته 
هر پول خواره تیار کری.» صالحه د سهاره پوری هغوی ته بول بول 
خورا کونه‌تیاروی. طالبان وروسته له خواپو کله چی سهار کیرری د 
کورتول مال په بیری آرامی سره په خپل مویر کی اچوی او له خان 


سره یی وری. 


طالب شوی ابراهیم 
۰ ۰ 
خبله شحه حلالوی 
ابراهیم د قلعه نجاران اوسیدونکی او د طالبانو اجیر لکه د خپلو 
نورو طالبی مشرانو په شان د پیسو په خاطر حاضر دی هر یول 
جنایت ته غاره کیرردی. 
یوه ورح هغه خپله شُسخه شمیم مجبوره وی چی لاه شی او دخیل 
پلار خخه د پیسو او شپر, جریبه خمکی غوسٍتنه وکری. خو د هغی پلار 
وایی چی نه پیسی او نه خمکه ابراهیم ته ورکوی حکه چی پوهیرری 
هغه یی په کوم لار کی مصرفوی. کله چی ابراهیم د خپل خسر د رد 
خواب خخه خبریرری, بی له خنیه د خپلی کی په غاره چاره را کاری 
او بیایی له بام خخه کته غورخوی. خو له نیکه مرغه چی گاونویان 
خبریرری او شمیم شفاخانی ته رسوی او هلته یی تداوی کوی. 
د شمیم پلار د دغی خبر د اوریدو وروسته سمدلاسه سکته کوی 
او د ۷۷ جدی په لسمه نیه مي کیری. 


رفیع 
۱ ی 
طالبان تور لگوی 
۰ 
او رشوت اخلی 
دروان کال د جوزا په ۲۵ نیته د شپی په یولس‌نیمو بجو د 
امربالمعروف مور د ننگرهار ولایت د غاسّونو, غوررونو» ستونی او 
پزی روغتیا یی کتنضی ته ورحی او په دغه خای کی په 
پا کهرمحمدطاهریا کتّرعبدالفتاح.یا کرجمعه‌خان او د هغوی په دری 
میلمنو (عبدالمالک, عتيق‌اله. نسیم) باندی چی د خوب نه یی راویش 
کری‌وو, د قمار وهلو تور لگوی. پا کیران هر خومره وایی چی هی 
گناه‌نلری خو طالبان چی مشری یی خدام حمد د امربالمعروف د 
ریاست معاون درلوده؛ هغوی له ان سره بیایی او په یوی بیری 
کوچنی‌او بوینا کی‌کویی کی یی بندی کوی. 
کله‌چی پا کهرعبدالفتاح د هغوی خخه د قمار وهلو ثبوت غواپی» 
خدامحمد دستور ورکوی چی د هغه سر وچ وخروی تر خو بیا 
اعتراض ونکری. 
نوموری کسان وروسته د ۲۴ ساعتو نه هغه وخت خوشی کیر.ی 
چی طالبان د هغوی خخه غسٍ رشوت اخلی. 


کت انب .ره 


۰ ف‌ِ عِ .۰۰ 
طالبان د خیل حان نه هم 
غلا کوی 

۱۳۷۸ کال د ستبلی د میاشتی په دریمه نیه د سهار په شپرو 
بجو د خلکو کورونه د وسله‌والو طالیانو لهخوا محاصره او تلاشی 
شو. په اول کی د تلاشی وجه معلومه نه ود. خو وروسته د پوسٍتنو او 
تحقیق خخه خرگنده شوه چی د جلال آباد د فواید عامی پیپو غلا 
تقنوی دی حال دا چی‌بهدغه پییی کید طالباتی که پوقه بل هقی 
خوک نه وی. وروسته د تلاشی خلکو وویل چی غلا هم په خپله کوی 
او غلو پسی هم گرحی. 


طالبان 
او د قدرت په سر جگره 


طالبان چی د قدرت لیونیان دی؛ په دی وروستیو وختو کی یی 
مینخنی اختلافونه زیات شوی دی. د بیلگی په توگه د ۱۳۷۸ کال د 
سنبلی په ۷ نیّه د مولوی صدراعظم د ننگرهار والی او ملا را کید 
قول اردو رئیس اختلافونو هغه وخت شدت وموند او په یو بل باندی 
پزو کولو ته ورسید. چی مولوی صدراعظم په یوه غونوی کی چی 
لوپ رتبه نظامی او دولتی طالبانو هم په کی گوون درلوده, په قول اردو 
کید یو شمیر نوو کسانو د زیاتیدو غوستنه وکهد. دا غوشتنه د ملا 
را کید قهر او غضب سبب و گرخیده او ویی ویل چی «قول اردو زما 
شخصی چوکی ده او دا ما پوری اد لری چی شوک مقرر کهم او 
خوک له هغه خخه وباسم.» 

مولوی صدر اعظم بالاخره ملا را کّی‌مجیور کپو چی د ولایت 
خخه ووحی او خپل پلارنی حای ته لا شی. 


دننگرهار شاروالی 
یا د چور ریاست 


دننگرهار په سّاروالی باندی خلکو د چور ریاست نوم ایسی دی. 
حکه چی ددی ریاست مشر مولوی عبدالسمیع, د خپلی پلی پلی سره 
یو حٌای د پیسو پیدا کولو په خاطر هره ورح په ار کی یوه هنگامه 
جوره وی او په پٍول پول پلمو د خلکو خخه پیسی اخلی. همدا شان یی 
د زیاتترو خلکو کورونه او مکی د دولتی خمکو او کورونو په نامه 
نیولی دی او د قصابانو خخه په دی بهانه یو لک پیسی اخلی چی هخوی 
ته مسلخ خانی جوره وی حال دا چی هغه ولی پیسی په خپل مینحخ کی 
ویشی. مولوی عبدالسمیع چی پخوا به پیاده گرخیده, اوس د همدی 
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غلا شنی پیسواله کیله د مرسیدین بنن خاوشد دی: 


دپٍسکو ملا او هندو 


د ننگرهار ولایت د «افغانستان بانک» په مقابل کی د یو هندو 
سرای موقعیت لری چی هفه هم د جنگ له کبله تقریباً ویجاره شوی 
ده. ددغه ولایت د سٍاروالی رئیس چی د وسکو ملا په نوم یادیر.ی» د 
دولتی مال په نامه» د توموری سرای د غصب کیدو دعوا وکره. هندو 
په مقابل کی خپله قباله او ول اسناد راورل چی سرای د هغه ده خو 
شاروال په جگ او قهر جن آواز هغه ته وویل:« که‌چیری دا سرای ستا 
وتو همدلته قلم وخزرةاو مسللمان] خنه ای که ته نو دااسبزای دولتی 
ده.» هندو د مسلمان کیدو او قسم خوپلو له ویری د سرای خخه تیر 
شو او په دی توگه هغه د طالبانو لاس ته ورغی. 

و عِ 
«ردکتابونو سوحول 

تواب لو 

ثواب لری» 

دروان کال د سنبلی د میاشتی په خلورمه یه د امربالمعروف له 
خوا اعلان وشو چی نن په دری بجو د مخابراتو په چوک کی عشقی 
کتابونه‌سوخول کیرری او خینو کسانو ته جزا ورکول کیرری» باید تول 
خلک په مقرر شوی وخت هلته حاضر وی. زه هم هلته لاپم. 

موالوی فا ححمدچی کنانته ناس بالسعریف متعاون وایی آی ده 
خلکو په میتحٌ کی د بدو اخلاقو په درلودلو شهرت لری په دری بجو 
راغی او په اصطلاح د کتاب سوحولو په مراسمو یی پیل وکرو او ویی 
ویل: «د اسلامی کتابونو خخه پرته, نور تبول کتابونه غیر اسلامی» 
گمره کوونکی او عشقی دی او د داسی کتابونو سوحول تواب لری.» 
زیاتتره هغه کتابونه چی په دغه ورحخ وسوحول شول, ولو زمونر د 
وطن د علم؛ فرهنگ او ادبیاتو خخه نمایندگی کوله. 


بو تج 


د طالبانو خیرات او غلا | 


د ۷۸ کال د اسد د میاشتی په ۵ نیته د سرخرود ولسوالی د قلعه 
معروف په کلی کی د طالبانو یو والیسن چی دری کسان په کی سپاره 
وو, د حبیب الرحمن د کور د دروازی مخی ته ودریری او هغوی ته د 
وریجو یو دیگ ورکوی او وایی«چی خیرات مو کری دی.» کله چی 
دکور اوسیدونکی (د محمد اسماعیل او عبدالعزیز په گیون) دغه 
وریجی خوری, ول مسموم کیرری او بیا د گاونهیانو له‌خوا شفاخانی 
ته ول کیری. 

دغه طالبان د وخت خخه استفاده کوی او د شپی له‌خوا د 


حبیب‌الرحمن کور ته ننوحّی» غواری چی د هغه د کور تبول خیزونه 
غلا کری. خوله نیکه مرغه حبیب الرحمن چی دغه وریجی یی نه وی 
خورلی او په کور کی وه راویشیری او غله مجبوره کیرری چی 
وتشتی. خو سبا ته یی د طالبانو مشران حبیب الرحمن حوزی ته را 
غواری او ورته وایی چی باید غله پیدا کری‌او که نه هغه ته به د 
حکومت او طالبانو د بد نامولو په خاطر جزا ورکرل شی. 


س.پ. 
وقتی مردم کف می‌زنند 
و تکبیر نمی‌گویند 


طالبان به خاطر ادای نماز در روز عیدقربان مردم شهر جلال آباد را 
در جوار پل بهسود بخاطر ادای نماز عبد جمع نمودند. قبل از نماز چند 
تن از سران طالبان به سخنرانی پرداختند. چون مردم از جرم و 
جنایات و رشوت ستانی آنان آگاهی کافی دارند. سخنان آنأن هیچ 
تاثیری بر آنان نمی‌گذاشت. در این وقت طباره‌ای جت در فضای شهر 
پدیدار گشته وبالای سر مردم نمازگزار چندین بار دور می‌زند. مردم از 
دیدن حرکات طیاره شروع به کف زدن های ممتد می‌کنند که مولوی 
صدراعظم معاون زون شرق با بلندگو فریاد می‌کشد که «ای مردم 
نعره‌ی تکبیر بگویید.» مردم به گفته‌ی ملاصدراعظم توجهی ننموده و 
به کف زدن ادامه می‌دهند. طالبان از این حرکت مردم به خشم آمده و 
به فحش و دشنام دادن شروع می‌کنند. بعداً مولوی کبیر با سخنرانی 
خود می‌خواهد فحاشی طلبه‌ها را بر مردم توجیه نماید اما مردم باز 
هم او را اخلال نموده و نمی‌گذارند که به چرندگویی خود ادامه 
دهد. 


ب.ن. 


شورش محصلان پوهنخی 
طب ننگرهار 


به تاریخ ٩‏ قوس ۱۳۷۷ ساعت ۱۱ نمایندگان محصلان با مولوی 
یوسف رئیس طالبی پوهنخی گفتگویی نمودند. آنان به رئیس می‌گفتند 
که از مدتی به این سو وضع غذایی شان خراب انست. چندی قبل هم 
شکایت کردند که طبق تابلوی دولتی آذوقه‌ی شان حواله نمی شود و او 
به آنان وعده‌های زیادی داد اما تا حال کدام تغییری در وضع غذایی رخ 
نداده است. قبل از این آنان با مقامات ولایت ننگرهار نیز در این مورد 
بحث نمودند که در نتیجه مولوی صدراعظم کفیل ولایت ننگرهار 
مدیر لبلیه ۱۱ را تبدیل کرد و او هم به این نظر توافق داشت. با این هم 
وضع غذایی محصلان بهبود نیافته است بنابرین موضوع را برای شان 


چام زن 





روشن کنید. 

مولوی یوسف در جواب می‌گوید که این مسئله مربوط ولایت بوده 
واز صلاحیت وی خارج است. محصلان اظهار می‌دارند: «ما همه‌ی 
سلسله مراتب لوژستیکی را می‌دانیم و تمام مسئله این است که اگر 
شما با مدیر لیلیه سازش نداشته باشید تابلویی که حواله است اما 
اجرا نشده است و آن فورم‌ها واضح می‌سازد شما با اشخاصی که 
خلاف مقررات کار می‌کنند همکاری دارید.» حرف‌های محصلان که 
حقایق را در برداشت مولوی یوسف را خشمگین ساخته و محصلان 
را به باد دشنام و ناسزا می‌گیرد. بعداًبرادر خود مولوی ایبوب راکه 
مسئول قطعه منتظره‌ی ولایت ننگرهار و از افراد مولوی کبیر است به 
پوهنجی طب می‌خواهد تا موضوع را از طریق اصول طالبی حل کند. 
مولوی ایوب. یکی از نمایندگان محصلان به اسم نسیم را لت وکوب 
کرده و به قومندانی خارندوی تسلیم می‌کند و خودش دوباره به قطعه 
مذکور به دارالمحصلان برمی‌گردد. چند لحظه بعد نسیم که از طریق 
مولوی قادری قومندان ارندوی رها گردیده. به لیلیه برگشته و بحث 
دوباره در می‌گیرد و به مولوی یوسف مکرراً اخطار ترک وظیفه داده 
می‌شود. مولوی ایوب دوباره توسط برادرش خواسته می‌شود تا به 
موضوع خاتمه بخشد زیرا محصلان همه در صحن پوهنضی طب 
برآمده و دست به اعتراض زده بودند. مولوی ایوب امده و به 
جستجوی نسیم می پردازد اما خلاف توقع وی سنگی از جانب یکی از 
محصلان خشمگین بطرفش پرتاب می‌شود و به شیشه‌ی موترش 
می‌خورد. ناگهان اوضاع از کنترول قومندان طالبی خارج شده و 
برخورد تن به تن میان افراد مولوی ایوب و محصلان رخ می‌دهد. در 
این جریان مولوی بوسف و مولوی ایوب نیز از جانب محصلان لت و 
کوب می‌شوند اما یکی از طالبان با ضربه‌ی مسلسل به طرف محصلان 
آتش می‌گشاید که در نتیجه یکی از محصلان بنام عبدالرحیم به 
شهادت رسیده و دو نفر دیگر یکی دادمحمد شدیداً زخمی شده که 
بعداً جان می‌سپارد و چندین نفر دیگر نیز مجروح گردیده و به 
شفاخانه انتقال داده می‌شوند. 


به وضع عمومی در بغلان 


در ولایت بغلان نیروهای سیاسی حزب وحدت اسلامی. حزب 
اسلامی گلبدین به سرگروهی بشیر بغلانی و مامور غیور و برادرش 
سیدرحمن که عمدتاً اولی در قسمت های شهر جدید و شهر کهنه و 
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اطراف و نواحی آن تسلط داشته و دومی سیدرحمن بعد از کشته شدن 
مامور غیور در بخش فابریکه قند مسلط هستند. در سقوط قبلی ولایت 
بغلان در اثر سازش با طالبان نیروهای آنان از پلخمری به بغلان 
عقب‌نشینی نموده و به ولایت کندز انتقال داده شدند. در سقوط ۱۷ 
اسد ۱۳۷۷ به اساس همان خدمت بشیر و سیدرحمن. طالبان با آنان 
برخورد خوبی نموده و مناطق هر کدام را با اسلحه و مهمات در اختیار 
شان گذاشتند. بشیر امیدوار بود که بعد از تصرف طالبان شاید در 
ولایت بغلان والی ویا اقلا تومندان امنیه و یا نظامی تعیین گردد اما 
هیچکدام نشد. شکر رنجی‌ها بین طالبان و بشیر خان موجود است. 
زمانیکه جبهه مخالفین تا نهرین پیش آمد بشیرخان نهرین را به 
مخالفین تسلیم و خودش در قسمت کوتل که در چند صد کیلومتری 
بغلان واقع است عقب نشینی نمود» چون نزدیک ترین راه بین تخار و 
بغلان و مزار شریف از طریق نهرین بود. از تمام موترهایی که از مزار 
شریف مال‌التجاره را حمل می‌کردند و از ولسوالی نهرین به تخار 
می‌روند تا دوازده‌صد لک افغانی می‌گرفت طالبان چند گروپ مسلح 
خود را به بغلان انتقال داده اند اما به بشیر کاری ندارند. 

طالبان مثل همه ولایات متصرفه شان می‌خواستند از بغلان نیز 
مالیه اراضی اخذ بردارند. بشیر مخالفت نموده وگفت که چون در سال 
۷ آب نداشتند غله نشده و لذا امیر المومنین آنان را معاف کند. 

طالبان آنچه راکه در برابر مردم پلخمری و سایر ولایات انجام داده 
و می‌دهند در برابر مردم بغلان و کندز نتوانستند انجام دهند مثلا 
تلاشی برای پیدا کردن سلاح در هر دو ولایت نبوده حاضری برای 
نماز نیست. موی سر و ريش تا حدودی قیودات ندارد. و چند مکتب 
دختران و پسران در ولایت بغلان از طرف کمیته سویدن فعال اند. 

حتی حاجی محمد یکی از قومندانان بشیر معاون ریاست 
فابریکه قند بغلان بنام حاجی عبدالرحیم راکه از طرف طالبان در ماه 
میزان ۱۳۷۷ مقرر شده بود؛ در ثور ۱۳۷۸ مورد لت و کوب شدید قرار 
داد. موضوع آنان به آمر زون شمال مولوی عثمان راجع شد. او هم فقط 
چند روز حاجی محمد را نظر بند ساخت و بالاخره آزادش نمود. 

حزب وحدت که در قسمت های دهنه غوری و دند تسلط داشت 
فعلاً موجود نیست. وحدتی‌ها جنایات بی‌شماری انجام داده اند. چاه 
های چندین متر عمق و درون به درون آنان در قسمت کهن مسجد از 
جنایات هولنا ک آنان حکایت می‌کند. قطع درختان پشتون هاء تخریب 
خانه های آنان انتقال چوب. دروازه وکلکین و اموال غیر پشتون هاکار 
روزانه‌ی وحدتی ها بوده. در مناطق زیر سلطه وحدتی ها یک نفر 
پشتون هم نبوده و همه خانه و زمین شان را گذاشته به پاکستان و یا 
بغلان فرار نموده اند. بعد از شکست حزب وحدت وکیانی ها و تسلط 
طالبان مردم بالای خانه و زمین های شان حاضر شده اند. تعدادی از 
آنان به همراهی طالبان» وحدتی‌ها را تعقیب نموده و مقداری از مال 
های سرقت شده‌ی شان را بدست آورده اند. 

خانواده سیدکیان که تقریباً نصف ولایت بغلان را در دست 
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داشتند» تمام دار و ندار خود راگذاشته و بدون تک تفنگ از ولسوالی 
پلخمری فرار نمودند. ده‌ها دیپوی مهمات. مواد خورا که مفروشات 
و... به تصرف طالبان در آمد و آنان هم در همان روزهای اول همه را از 
دره کیان به قندهار انتقال دادند. 

خان آغا. پسر کیان یک ماشین تصفیه طلا را در دره‌ کیان نصب 
نموده بود که روزانه به همکاری انجنیران دو کیلو طلا حاصل 
می‌داشت. بعد از سقوط پلخمری و دره کیان یک تعداد سامان آلات 
معدن طلا دره کیان به پلخمری انتقال داده شد و متباقی با اجناس و 
لوازم «خانه عقاب» چپاول گردید. 

طالبان می‌خواهند ماشین طلا را در ولسوالی پلخمری فعال 
ساخته و مواد معدنی را از دره کیان به پلخمری انتقال داده و از آن طلا 
استخراج نمایند. 

در اسد سال ۱۳۷۷ طالبان تصمیم گرفتند تا دروازه‌های مکاتب را 
به روی شا گردان دختر و پسر مسدود کنند. آنان به زنان ودختران اعلان 
نمودند که دیگر نمی‌توانند به مکاتب و موسسات تعلمی و تولیدی و 
دوایر رسمی رفت و آمد داشته باشند و کتاب حاضری شان را باید در 
خانه‌های شان امضا نمایند. اما بعد از عقرب ۱۳۷۷ زنان و دختران 
شاغل در موسسات دولتی و تصدی‌های ذغال‌سنگ شمال نساجی 
پلخمری. سمنت غوری را از کار برکنار و معاشات آنان را قطع کردند. 
عریضه‌نگاری‌های زنان مذکور هم هیچ جایی رانگرفت. 

9 در پلخمری وولسوالی‌های دوشی. دهنه‌غوری خنجان. تاله و 
برمک بعد از سقوط بدست طالبان» مکاتب مسدود گردید. در مکاتب 
دختران از جمله لیسه حوا در شهر پلخمری مدرسه‌ای اسلامی بنام 
برپا شده که در آن تعدادی از پسران به خواندن دروس عربی مشفول 
اند. در مکاتب نه معلم وجود دارد و نه درس: نه کتاب ونه دیگر 
ضروریات درسی. 

9 در پلخمری دو شفاخانه موجود است یکی به نام شفاخانه 
نساجی ودیگری شفاخانه عامه. درهر دو نه دوا وجود دارد ونه داکتر. 
درراس این شفاخانه‌ها مثل سایر دوایر دولتی ملاها بحیث رئیس مقرر 
اند که داکتران را از جمله «ملحدین» و «کمونیست»ها دانسته و 
هیچگونه اهمیتی به آنان قایل نیستند. چنانچه دا کتر عارف‌مومن وقتی 
روی مسایل صحی و اداری شفاخانه با رئیس شفاخانه نساجی گفتگو 
کرد از وظیفه برکنار شد. 

۵ داکتر «نرم‌گوی» متخصص جراحی و داکتر مجید از طرف 
قومندانی در ثور ۰۱۳۷۸ مورد لت وکوب شدید قرارگرفته ومحبوس 
گردیدند که هر دو با مداخله‌ی مردم رهایی یافتند. 

9 بعد از سقوط پلخمری امیرجان معاون ریاست معارف ولایت 
بغلان برعلاوه وظیفه رسمی بالای یک کراچی چای و بوره و صابون به 
فروش می‌رساند تاگذاره شبانه روزی نماید. در اواخر میزان ۱۳۷۷ 
حوزه اول امنیتی واقع در سینمای پلخمری.او را به اتهام همکاری با 
کیان دستگیر و آنقدر شکنجه و لت و کوب می‌کند که توان حرکت را از 


دست می‌دهد و بعد از چندین روز که رها می‌شود فامیلش او را 
بصورت مخفی غرض تداوی به مزارشریف انتقال می‌دهند. طالبان 
دوباره به خانه او می‌آیند و پسر ۱۴ ساله‌اش را می‌خواهند با خود ببرند 
ولی او فرار می‌کند سرانجام او مجبور می‌شود با پدر و ساير اعضای 
فامیلش به کراچی پا کستان مهاجر شوند. 

۵ حاضری برای نمازگزاران در تمام مساجد موجود است که 
هميشه در نمازهای خفتن و صبح گرفته می‌شود و کسانی که غیرحاضر 
باشند به امربالمعروف معرفی می‌گردند تا جزای شلاق و حبس را 


بچه‌بازی حمادالدین ۱ 
رئیس امربالمعروف 


9 مولوی حمادالدین» رئیس امربالمعروف ولایت بغلان که مردم 
را به جرم پائین بودن پاچه تنبان شان شلاق می‌زد در جوزای ۱۳۷۸ 
به کندز می‌رود و با پسربچه‌ای شب را در یک اتاق می‌گذراند. فامیل 
بچه ازگم شدن وی به ولایت کندز اطلاع می‌دهند. افراد مسئول ولایت 
درک بچه را در همان اتاق با مولوی صاحب حمادالدین پیدا می‌کنند. 
وقتی می‌خواهند اورا دستگیر کننده مولوی با بچه فرار می‌کنند اما در 
حصه علاقه‌داری علی‌آباد کندز دستگیر می‌شوند. ولایت بغلان 
بخاطر آن که بیشتر از این روسیاه نشوند از ولایت کندز تقاضا می‌کند که 
مولوی را آزاد کنند. والی بغلان از مولوی بچه‌باز می‌خواهد تا جهت 
آرام ساختن مردم و جلوگیری از رسوایی بیشتر در مسجد جامع 
پلخمری به مردم تبلیغ کند که اين مسئله دروغ است. مولوی ضمن 
خواندن آیات و حدیث‌ها موضوع را تکذیب می‌نماید اما چند روز 
بعد از وظیفه برطرف شده و کسی دیگری جایش انتخاب می‌شود. 


«اعتصاب 
کار کمونیست‌هاست»! 


در ثور ۱۳۷۸ کارگران فابریکه سمنت غوری بخاطر تلف شدن 
حقوق و امتبازات تشویقی شان توسط مولوی سیدالرحمن رئیس 
سمنت غوری. دست به اعتصاب زده و حاضر نشدند فابریکه را فعال 
نمایند. رئیس فابریکه آنان را در مسجد سمنت غوری جمع نموده 
ضمن دو و دشنام به ک‌ارگران ابسراز داشت: «اعستصاب کار 
کمونیست‌هاست. در اسلام اعتصاب وجود ندارد. اگ رکسی کار می‌کند 
سرکار برود وگر نه خانه‌های فابریکه را تخلیه کند.» 

مولوی سیدالرحمن که فکر می‌کند فابریکه سمنت مال 
میراثی اش است؛ مامورین ووکارگران را هر زمانیکه در برابر خیانت‌ها و 
استفاده‌جویی‌های شان سد واقع شوند برطرف می‌کند. چنانچه مدیر 
تخنیک فابریکه و مدیران محاسبه و کنترول از فابریکه برطرف و از 
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خانه‌های شان کوچ داده شدند. 


ان 
پروان 
لعلی 
از لیسه مسحد 
ز لیس مر مسجدی 
۰۰ ۰ ۰ 
به زندان پلچرخی 
چشمدید یکی از دوستان: 
«روزسه‌شنبه ۱۲ اسد صبح غرض ادای نماز به طرف مسجد روان 
شدم تعداد نمازگزاران خیلی کم بود. علت را جویا شدم. دانستم که 
پسران جوان شب گذشته بعد از اشغال کاپیسا و کوهستان توسط 
طالبان, منطقه را ترک گفتند. تصمیم گرفتیم که نزد قومندان طالبان که 
در لیسه‌میرمسجدی قرارگاه داشتند برویم تا برخورد شان را در مقایل 
مردم محل بدانیم. تعدادی از ریش‌سفیدان جمع شده و آماده رضتن 
شدیم. در جریان صحبت متوجه شدیم که دو موتر مقابل دروازه 
مکتب متوقف شده و چند طالب از آن بیرون آمده با طالبان داخل 
مکتب گپ زدند. ما متوجه شدیم که از موترها خون چکیده و صدای 
ناله هم شنیده می‌شد. اینان زخمی‌های جنگ بودند. طالبان به ما 
دستور دادند که از سایه دیوار به طرف میدان فوتبال برویم. هنوز 
حرکت نکرده بودیم که تعداد دیگری از مردم از قریه‌های باکوخم؛ 
قاضی خیل وغیره قرای نزدیک ولسوالی کوهستان به سرکردگی مولوی 
عبدالحنان که دامادش در صفوف طالبان بنام مولوی عبیداله است. به 
ما پیوستند. طالبان بدون توجه به او آنان را با ما یکجا در زیر آفتاب گرم 
تابستان ایستاد نمودند. مولوی عبدالحنان نزد مشر طالبان رفت و ازاو 
خواست تا ریش‌سفیدان را رها کنند ولی طالبان فقط به خودش اجازه 
دادند که برود. مولوی قبول نکرد و دوباره به جمع ما آمد. بعد از چند 
ساعت مولوی عبیداله با موتر کروزر شیک خود داخل لیسه شد و 
توجه‌اش را هفتاد نفر ریش‌سفید جلب کرد که زیر اشعه آفتاب سوزان 
با مولوی عبدالحنان ایستاد بودند. وی جویای احوال شد مولوی 
برایش گفت که ما زندانی هستیم. عبیداله عصبانی شده و خطاب به 
مردم گفت: «هموطنان محترم من از دیدن این وضع تکان خوردم و 
سخت ناراحت هستم. چون مسئولان داخل این قرارگاه را نمی‌شناسم 
می‌روم با مقامات دیگر صحبت می‌کنم و از همین لحظه بخاطر نجات 
شما در تلاشم.» وی از فرط قهر به موتر خود سوار نشده پیاده به طرف 
سرک عمومی به حرکت افتاد. یک ساعت بعد مولوی را از بین ما جدا 
کردند و بقیه را در یک قلعه در شمالغربی لیسه برده و نام‌نویسی نمودند 
وشام یک لاری پنچره‌دار را آورده وگرسنه و تشنه ما را به کابل 
فرستادند. ساعت ۸ صبح به قطعه گارد واقع خواجه‌بغرا رسیدیم و از 


آنجا به زندان پلچرخی منتقل شدیم. سپس جوانان را نگهداشته ووما 
ریش‌سفیدان را رها کردند.» 

۰ عِ ۰ ۰ 
طالبان مسئول سوزاندن 
خانه‌های مردم 

طالبان در مقابل اعتراض کشورها و ملل‌متحد چنین وانمود کردند 
که‌گویا قبل از داخل شدن آنان, این مناطق در اثر جنگ‌ها و سلاح ثقیله 
حریق گردیده بود و آنان مسئول این آتش‌سوزی‌ها نیستند. در حالیکه 
اکثریت مردم شاهد به آتش کشیدن خانه‌ها ومزارع خود توسط طالبان 
بودند. 
بتاریخ ۲۱ و ۲۲ اسد تعدادی از خانواده‌ها که با دست خالی 
مناطق خود را جبراً ترک گفته بودند از اعمال طالبان بعد از اشغال 
قره‌باغ و استالف چنین اظهار داشتند: «طالبان پسران جوان و مردان 
میانه سال را به گلوله بستند؛ زنان و مردان پیر» اطفال و زنان جوان را با 
مواشی شان از خانه‌ها خارج نموده و منازل را با غله فرش و همه دار و 
ندار آنها آتش زدند. 


سک‌جنگی میان 
بادار و نوکر 


بتاریخ ۱۳ اسد یک عسده از طالبان غوربندی که مقابل 
احمدشاه‌مسعود می‌جنگیدند از عقب هدف گلوله‌باری عرب‌ها قرار 
گرفتند وعلت آن هم فقط فارسی‌زبان بودن و شیعه بودن طالبان 
غوربندی بود. این وضع باعث زد و خورد بین طالبان قندهاری و 
هلمندی از یک طرف و عرب‌ها از سوی دیگر شد. 


عرب و پنجابی 


در شروع تعدادی از مردم غوربند جبراًبه صفوف طالبان پیوستند 
و مقداری پول هم به آنان کمک کردند. بعد از تشدید جنگ‌ها و 
کوچ‌دادن جبری مردم مناطق کوهدامن توسط طالبان عربی و پنجایی 
بسیاری از مردم غوربند لوله‌های تفنگ خود را جانب عرب‌ها و 
پنجابی‌ها گرفتند. 

در جریان جنگ‌ها اکثر طالبان به دورویی رهبران خود پی‌برده و 
دانستند که رهبران شان به دین و شریعت پابند نبوده و فقط برای 
مقاصد سیاسی خود و فریب دادن جوانان از نام اسلام استفاده 
می‌کنند. اکشریت آنان ماییل به اشتراک در جنگ در شمالی 
نبودند. به همین علت ملاعمر مجبور شد که قومانده جنگ در 
شمالی را در دست خود بگیرد. چون بسالای کسی دیگسر 


گزارشهایی از سرزمین جهل, جنون و جنایت 





اعتماد ندارد. 


زاهد 


۰ ۰ ۳ س 
زن و کلاشینکوف اش 
یکی از دریوران طالب می‌گوید: «در جبل‌السراج بودیم و 
مخابره ما با مخابره مخالفین سر خورد آنان از من پرسیدند که کی 
هستم و چه می‌کنم؟ من گفتم که دشمن‌دار هستم و بخاطر دور بودن از 
دشمن خود اینجا آمده‌ام. گفتند که زود از منطقه خود را بکش که کشته 
می‌شوی, به قومندان خود گفتم که هر چه عاجلتر اینجا را ترک 
بگوییم. چند دقيقه بعد از خارج شدن ما جنگ شدید درگرفت و 
کسانیکه آنجا بودند کشته؛ زخمی ویا اسیر شدند. موتر ما به چاریکار 
رسید. در نزدیک سرک عمومی زن و مردی اشاره توقف داد ولی 
قومندان مانع شد. زن چادری خود را بلند کرده با کلاشینکوف دست 
داشته خود بالای موتر ما انداخت نمود ولی اصابت نکرد. با موتری که 
از دنبال ما در حرکت بود درگیر شدند ولی موتر سومی که از راه رسید 


آنان را از بین برد.» 
5 ره ن‌ 
‌ 
+ مه ی 

ملاعبدالرزاق اخند 
یکی از طالبان که سابق در حزب گلبدین بود یعنی هميشه سگ هار 
است چه به رنگ سیاه و چه سفید. می‌گوید: «در جبل‌السراج وضع 
خیلی بد بود. می‌خواستم فرا رکنم ولی جنگ شدید شد و فرار 
نتوانستم. در جنگ دو نفر خود را از دست دادیم یکی ملابراد رکه هیچ 
اثری از او نیست و دومی ملاعبدالروفآخند قومندان قول‌اردوی 
مرکزی بود که در حال فرار موترش را زدند. خود و دریورش را طالبان 
از صحنه خارج کردند ولی موتر کروزن یک دستگاه مخابره که اکثراً 
ملاصاحب با آن با عربستان‌سعودی ارتباط می‌گرفت ومبلغ ۱۷۰ لک 

کلدان ۲۰۰۰۰ دالر و ۳۰۰۰۰۰۰ افغانی در موتر باقی ماند.» 


احمدولی 


۰1۰ 
سوزاندن کودکان 
بتاریخ ۴ اسد ۱۳۷۸ از فرزه می‌آمدم و به منطقه دکو رسیدم که 
دیدم پا کستانی‌ها در منزل دوم یک خانه حدود ۱۵ طفل را جمع کرده و 
منزل پایین را آتش زده اند. شعله‌های آتش به طرف منزل دوم بالا 
می‌رود. اطفال چیغ می‌کشیدند و اين جانوران دورتر از خانه به تماشا 


نشسته و لذت می‌بردند. 


پورش و جنایت‌های 
طالبان در بامیان 


به تاریخ ۷سنبله ۷۷ نیرو های طالبان وارد منطقه دواب 
میخ‌زرین و علاقه داری سیغان شدند. سران کهمرد و سیغان که اکثراً 
وابسته به جمعیت اسلامی بودند به سرکردگی «ملازوی» به طالبان 
پیوسته و دوشادوش آنان علیه نیروهای حزب وحدت می‌جنگیدند. 
به تاریخ ۲۲ همین ماه طالبان وارد بامیان شدند. تمام نیروهای حزب 
وحدت قبل از ورود آنان فرار نموده بودند. به تاریخ ۲۳ سنبله نیروهای 
حزب وحدت دوباره به بامیان حمله نموده و بسیاری از مناطق را از 
طالبان پس گرفتند ولی پیروزی شان دوامی نکرد و بعد از ظهر طالبان 
دوباره بامیان را تصرف نمودند. 

در این جنگ سی نفر از طالبان را سکرتر خلیلی به نام جوهری در 
زندان تیرباران نمود. چهل نفر دیگر در جریان جنگها کشته شدند. 

قرا رگزارشات حدود ۸۰۰ الی ۱۰۰۰ نفر در بامیان توسط طالبان به 
قتل رسیده اند که اکثر شان را ریش‌سفیدان زنان و کودکان تشکیل 
میدادند. طالبان مردم بی‌دفاع بامیان را از خانه های شان کشیده و به 
گلوله می‌بستند. زمانیکه حزب وحدت در بامیان شکست خورد؛ 
بسیاری از مهاجرانی که از مزار آمده بودند و در اطراف شهر بامیان و 
تکیه خانه ها جابجا شده بودند توسط طالبان کشته شدند. طالبان در 
بامیان مریضانی راکه در شفاخانه بستر بودند نیز به قتل 
رسانیدند. 

طبق گزارشاتی ۳۰۰ نفر در بامیان کشته شده که از جمله ۲۰ نفر آن 
نظامی و متباقی همه مردم بی گناه منطقه بودند. بطور مثال از قریه سر 
آسیاب ۵۴ نف رکشته شده اند که اکثر شان را ریش‌سفیدان بین سنین ۴۵ 
تا ۸۰ ساله تشکیل میداد و همه در خانه های خود برای حفظ اموال 
شان نشسته بودند. جریان کشتار مردم توسط طالبان یک هفته دوام 
داشته و با ختم این «عملیات تصفیه‌ای» طالبان تدارک حمله به 
ولسوالی یکاولنگ را گرفتند. 


حمله به ولسوالی 
یکاولنگ و پنجاب 
با سلطه طالبان بر بامیان, مردم از وحشت طالبان و شنیدن کشتار 


آنان در مزاره دره کیان: بامیان وغیره مناطق» چندین باریین خود فیصله 
کردند که بامیان باید به طالبان «بیعت» دهد. اما نظامی های مستقر در 





یکاولنگ به این خواست مردم پاسخ منفی دادند. 

به تاریخ اول میزان ۷ طالبان وارد یکاولنگ شدند که نیروهای 
خلیلی مقاومت نکرده و بناءٌ طالبان بدون ممانعت آن را به تصرف در 
آوردند. باوجود این طالبان حدود ۰ تفر از مردم بی‌گناه را قتل نمودند 
که از آن جمله دوطفل و دو زن و یک نف رگدا هم شامل بودند. در همین 
روز طالبان از هرکسی که با آنان برمی‌خورد؛ تفنگ خواسته و تهد.ید 





می‌کردند. تمام خانه های اطراف شهر یک‌اولنگ تلاشی شدند. از 
بسیاری خانه ها کمپل و زیورات زنانه را دزدیدند. فردای آن روز مردم 
از قریه ها و قصبات برای نجات جان شان دسته دسته پیش طالبان 
می‌آمدند و طالبان آنان را مجبور می‌ساختند که بگویند مرگ بر 
خلیلی. مرگ بر ایران مرگ بر خمینی و... مردم نیز شعار ها را تکرار 
می‌کردند. طالبان مردم هزاره را به اشکال بسیار فجیع» توهین و تحقیر 
می‌نمودند. در جریان جمع‌آوری اسلحه نیز دونفر کشته شدند. 
بسیاری از مردم از ترس این که زیر تیغ طالبان نیایند خانه ومال خویش 
را رها کرده و به کوه ها گريختند. 

به تاریخ ۳ میزان طالبان پنجاب را تصرف کردند. در پنجاب ۳۲ 
نفر کشته و دو نفر طالب در قسمت کرمان مربوط ولسوالی لعل به قتل 
رسیدند. طالبان در پنجاب دست به بی‌ناموسی نیز زده و از جمله 
داستان بی‌ناموسی آنان به دو خواهر از این قرار است: طالبان از راه 
کوتل صدبرگ از طرف غرب. وارد پنجاب شدند. آنان در دفتر اکسفام 
جابجا شده و تعدادی از ماموران آن را نیز اسیر گرفته و دفتر را پایگاه 
خود ساختند. هما از جمله کارمندان اکسفام بود. هما به دفتر آمده و 
می خواهد لحاف و دوشک خود را ببرد. طالبان او را اجازه می‌دهند. 


گزارشهایی از سرزمین ج 





روز دیگر طالبان به او احوال می‌فرستند که می‌خواهند اجناس اکسفام 
رابه میدان هوایی انتقال دهند» اگر چیزهایی از او در آنجا باشد بیاید و 
ببرد. هما با خواهرش می‌آید تا اشیای شان را ببرند. طالبان هردو را به 
اطاقی برده و یک شبانه روز پیش خود نگه می‌دارند. خبر بین مردم 
شایع می‌گردد. هماء زیبا و مادر شان ناگزیر به پاکستان مهاجر 


مسئولان شورای 
اسلامی با گرفتن 
بامیان از منطقه فرار 
کردند. یک هفته الی ده 
روز در یک‌اولنگ به 
اصطلاح خلاء قدرت 
بوجود آمده بود که در 
این جریان دزدان 
خلیلی گدام ۷۳۳ و 
دکانهای ۳ را چور 
کردند. 
خلقی ها که سابقه 
جنایات شان بر هیچ 
همموطن پسوشیده 
نیست امروز به نام 
اسلاع و طالب مردم ما 
را از دم تیغ می‌کشند. 
باآمدن طالبان به 
بامیان؛ یکاولنگ و پنجاب خلقی ها نیز شروع به فعالیت کردند. طالبان 
که به انسان های خود فروخته نیازمند اند؛ این گروه جنایت پیشه را به 
آغوش گرفتند. خلقی ها و پرچمی ها در جمعآوری اسلحه و مهمات به 
طالبان کمک شایانی انجام می‌دهند. عیبدالصمدفایق یکتن از 
خادیست های سابق نجیب. فعلابه حیث خاد طالبی در یکاولنگ 
ایفای وظیفه می‌نماید. 


«با ید هم د اسلام او هم 
د طالبانو سنت ادا کری» ۱ 


د کله نه چی طالبان په لغمان کی وا کمن‌شوی دی لکه د نورو 
سیمو په شان یی ددی ولایت په ولسوالیو کی هم خلکو ته پیری 





ستونزی راپیدا کپری دی. مثلاً شوونکی یی په دی خاطر تپلی دی چی 
وایی په دی کی د مسیحیت درس ورکول کیری. يا په دی هخه کی دی 
چی د خلکو ترمین پخوانی شخری بیا راتازه کی او په دی توگه 
وکولای شی د دعوا د دواپرو خواو خخه رشوت واخلی. 

د علینگار په ولسوالی کی په اصطلاح د دعوا د حل کولو لپاره یی 
رو خواو د تگ او رانگ مسئله حل 


مور تعیین شوی چی د دعوا د دوا 
کری که دا مویر یو کیلومتر هم گرحیدلی وی؛ دواره خواوی مجبوره 
دی چی په بدل کی دری لکه اقغانی ورکی. 

په ی و نورو ولسوالی‌گانو کی طالبان او د هغوی پاباي 


پیسی؛ وریجی, غنم نم او نور و ولا راولوی. د ۳ په توکه 1 
گلبدین‌یو قومندان چی د پیر ظلم. رذالت او وحشت له کبله په پیری 
مشهور دی, ددی کار مشری په غاره لری. وروسته د غلی تیولو نه 
زیاتتره برخه یی خان ته اخلی او پاتی یی طالبانو ته ورکوی. هغه وایی 
چی «زه د خپلی گی لپاره طالب شوی یم که نه شخه یی له شریعت 
سره فلان کوم.» 

که‌خه هم د سپین‌ریرو یو هئیت ولسوال ته ورغی او ویی‌ویل چی 
په شریعت کی یا مالیه ده او يا عشر, دواپه نشته. خو ولسوال ورته په 
خواب کی وویل چی: «دا د ملاعمر فرمان دی او زه خه نشم کولای. 
باید هم د اسلام او هم د طالبانو سنت ادا کی.ی.» 


م.ص,ع 


کوچی او د هغی جرم! ۱ 


سید احمد د لعل محمد زوی د راجایی کلی اوسیدونکی چی لومری 
یی د گلبدین قومندان قرار سره کار کاوه. د خپل قدرت نه په گیّی 
اخیستلو سره د قادر لور تشتوی, قرار د خلکو له ویری هغه ته دستور 
ورکوی چی د خه مودی لپاره بل ای ته لا شی. د طالبانو په 
وا کمنیدوسره سیداحمد د هغوی سره یو ای کیرری او د جلالآباد په 
هوایی گر کی ورته دنده سپارل کیرری او بیا وروسته د شینوارو 
منطقی ته لیررل کیرری. په همدی وخت کی هغه د یوی کوچی نجلی سره 
اریکی پیدا کوی او دا رابطه تقریباً دری کاله دوام کوی. کله چی د 
سیمی خلک خبریری» نو نجلی د هغه کورته ورحُی او ورحیتی غواپری 
چی ورسره واده وکری. خو سیداحمد چی د مخکی نه هم دوه شحی 
لری» هغی ته بد رد وایی او له کور خخه بی وباسی. کله چی د نجلی 
پلار ولسوالی ته عریضه وراندی کوی» نه یواحی دا چی هیخ بول 
مرسته ورسره تکیر.ی» بلکه نجلی او د هغی پلار د نامعلومی مودی 
لپاره بندیان کوی. سیداحمد د خلکو او د لارسوا کیدو له ویری پیشور 


ته تستی. 


طالبان 
او د ِ د ناموس‌ساتنه! 


د لغمان د علیشنگ ولسوالی د «ارنی» کلی یو طالب چی عالم گل 
نومیده؛ هره ورح به ددغه کلی د گودر (چینی) تر خنگ کشیناسته او 
هی او نجونی به چی هلته د اوبو اخیستلو لپاره تلی؛ حخورولی به یی. 
دا کار د کلی د خلکو د غضب او کرکی سبب شو او د نوموی ولسوالی 
وسله وال ته یی ددغه طالب خخه شکایت وکم. خو ولسوال ددی پر 
حای چی د نوموری طالب ددغه ناوره عمل مخه ونیسی, هغه ته یی 
اجازه ورکره چی هر خوک یی د لاری خني کیدو, له مینه دی ویری: 
همدا وو چی د روان کال د اسد په ۱۴ نیقی د پنجشنبی په شپی یی ددغه 
کلی‌یو تکره خوان سید گل چی دهقه سره یی مخالفت درلود په 
مرمیو سوری سوری کم. 

مولوی محمد نواب د علیشنگ ولسوال سهار وختی د واقعی خای 
ته ورحی او خو کورونو ته د اور اچولو دستور ورکوی او خپل طالب 
د خه مودی لپاره بل حای ته لیردوی. 


کاود ‏ 
د ۰کلن عبدالحمید . 
مرگ او طالبان 


دروان کال د جوزا یه شسلمه ندیه و 
دیب لا ری سر 











غوشتل کیری. بی له کوم دلیله ده . 
سپین‌ریری دومره د وهلو لاندی ‏ 





پیام‌زن 
سار ولایات 
فتاح -کاپیسا 
سلطه‌ی خون و رذالت 
و جهالت از تکاب تابغلان 


از راه تگاب به سمت بغلان می‌رفتم که در منطقه‌ی خط اول طالبان 
رسیدم. اینک چشمدیدهایم در ساعاتی که منتظر نوبت ماندم: 








6 یکی از طالب بچه ها هر چند دقیقه بعد می‌آمد وبه مردم دستور 
می‌داد که اين طرف يا آن طرف بنشینند. طالب دیگری می‌آمد وبا 
خشونت می‌پرسید که چرا اینجا نشسته‌اید و با چوبی که در دست 
داشت ریش سفید. طفل يا زن را زیر ضرب و شتم می‌گرفت و تمام 
مسافران را منسوب به مسعود ساخته فحش می‌داد. اين برخوردهای 
وحشیانه به مسافران از ۸:۳۰ صبح تا حوالی عصر ادامه پیدا کرد و 
زمانیکه نوبت ما رسید تااز زنجیر عبو رکنیم پیگ‌های ما را ضبط کردند 
و اگر کسی اعتراض می‌نمود لت و کوب می‌شد. بیگ لباس‌های 
جمعیتی حدود ۴ الی ۵ صد نفر از طرف طالبان قید شده و مردم مورد 
خشونت و هرزگی طالب بچه‌های وحشی قرار می‌گرفتند. بعد از سعی 
فراوان موفق شدم تا بیگ را به شکلی بدست آورم. شب را در مسجدی 
سپری نمودیم صبح وقت پیاده تا خط دیگر جنگ رفتیم. در آنجا ما را 
تلاشی نموده وگفتند که انتقال پول اجازه نیست. نزد من حدود ۳۰ لک 
افغانی بود که بعد از تهدید بسیار مجبور شدم ۵۰ هزارش را به آنان داده 
واز چنگ شان رها گردم. 

6 در ولسوالی غوربند. از هر قریه ۲۰ نفر حتما باید به جبهه برود. 
مردم درماندهی غوربند که به لقمه نانی محتاج اند؛ به زور از خانه‌های 
شان کشیده شده وبه جبهات جنگ سوق داده می‌شوند. تاکنون حدود 
۰ نفر جوان در جنگ کشته شده اند واين جریان کما کان ادامه دارد. 

به گفته‌ی مردم پلخمری سالگذشته وقتی طالبان بعد از ۱۵ روز 
شکست خورده و از منطقه فرا رکردند اکثریت مردم از خوشی زیاد در 
خانه های‌شان حلوا بخته و خیرات کردند. 

پول جنبشی در پلخمری رایج است. یک لک افغانی پول طالبی 
با یک لک‌وهفتادهزار افغانی جنبشی تبادله می‌شود. طالبان یک‌لک 
افغانی را در مقابل دولک افغانی جبراً از صراف‌ها می‌گیرند. 

9 در پلخمری طالبان موترهای شخصی مردم را از خانه‌های شان 
کشیده و می‌برند. 

۵ طالبان در مساجد پلخمری حاضری انداخته اند. یکی از روزها 
ملای طالبی حین وعظ در مسجدی گفت: «او مردم از خدا طوری 
بترسید که موش از پشک می‌ترسد» که مورد تمسخر بی‌حد مردم 
قرارگرفت. 
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در راه مزار شریف در پوسته حزب وحدت. درگوشه‌ای جسد 
مردی افتاده بود و با گذشت زمان چنان پندیده و خراب گشته بود که 
انسان را به وحشت می‌انداخت. در این پوسته به زور از مسافران پول 
مطالبه می‌کردند واگر کسی امتناع می‌ورزید به او می‌گفتند که اگر با آن 
مرده یکبار لب چوشی کردی از دادن پول خلاص هستی! 

9 طالبان حدود ۱۲۰ تن از مردم عادی هزاره را د رکانتینر محبوس 
ساخته بودند که بعد از چند ساعت شش تن آنان جان داده و متباقی در 
حالت نیم‌جان بودند. وقتی طالب محافظ دروازه‌ی کانتیثر را باز 
می‌کند محبوسان حمله‌ور شده و او را با سلاحش زیر لت و کوب 
می‌گیرند اما طالبان دیگر سر رسیده واورا از چنگ مردم نجات داده و 
مردم بی‌گناه را به زور تفنگ از آنجا انتقال می‌دهند. 

* طالبانه قوای بشیر بغلانی معین حزب اسلامی راکه در آغاز 
گرفتن پلخمری نقش اساسی داشت. بعد از یک هفته به سمنگان 
انتقال داده وسلاح‌های ثقیله آن راگرفته و خود بشیرخان راکه به حیث 
والی تعیین شده بود ولی عملا هیچ صلاحیتی نداشت خانه‌نشین 
ساختند. بشیر جنایتکار حالا از خیانت به حزب خاینش سخت 
پشیمان است. 

۵ طالبان به خاطر جمعآوری سلاح از هیچ جبر و وحشتی دریغ 
نمی‌کنند و مردم بی‌گناه را به جرم داشتن رابطه با کیانی‌ها زیر فشار و 
شکنجه قرار میدهند. مردم در کوچه‌ها و مساجد به بهانه ادای نماز 
مورد تعقیب و تحقیق قرار می‌گیرند. تعداد زیادی از مردم بخاطر همین 
نماز جبری از پلخمری کوچ نموده و گفته اند که چنین اسلامی را 
نمی پذبرند. طالبان همه روزه بزور اسلحه نیم ساعت قبل از نماز تمام 
مردم را برای خواندن نماز به طرف مسجد روانه می‌سازند ومردم اکثرا 
بدون وضو در جماعت می‌ایستند. 1 


ع.ن. -نیمروز 


«شهر سازی» طالبی أ 


مرکز ولایت نیمروز که در شهر باستانی زرنج قرار دارد از سالیان 
دراز بدینسو به عنوان یک شهر مهم بندری محل تجمع مردمان اکثر 
نقاط کشور و بخصوص مرکز منطقوی اقلیت بلوج به حساب می‌آید. با 
حاکمیت طالبان و شوونیزم پشتون آنان و هم اشتیاق شخص والی 
نیمروز ملارسول (بخاطر بدست آوردن پول و نزدیک شدن به 
خسرخیل‌هایش در قریه رزی) تصمیم بر آن شده است تا مرکز را به 
بیابان بی آب و علفی بنام غرغری انتقال بدهند. 

زمین دشت وسیع غرغری توسط یکی دو انجنیر بررسی و 
خط اندازی شده است. قیمت فی نمره خانه ۱۰۰ لک افغانی و فی دکان 
۵۰ لک افغانی تعیین شده است که تا به حال مراجعینی نداشته اند. 

این محل حدود صد کیلومتر در شرق شهر زرنج و در وسط راه 


یلم زن 





زرنج -دلارام قرار دارد و محل استقرار پشتون‌ها به حساب می‌آید. 
والی تصمیم دارد یک شهر پشتون‌نشین از پشتون‌های خاشرود؛ 
بکوایی‌های فراه. هلمندی‌ها و قندهاری‌ها را در اين منطقه بوجود 
آورده؛ نقش بلوچ‌ها را در امور ولایت تقلیل داده و هم با احداث.آن 
پول‌های سرشاری به جیب زنند. 

مردم نیمروز که تصمیم ندارند در آن بیابان کم‌زرع مهاجرت کنند. 
میلی به خرید زمین برای خانه و دکان نشان نمی‌دهند. والی به روز 
جمعه ۲۲ جوزای ۷۸ در مسجد جامع اعلام داشت که هر نیمروزی که 
درین شهر خانه و دکان دارد باید یک خانه و یک دکان به غرغری هم 
بگیرند در غیر آن دکانش بسته و خانه‌اش بند می‌گردد. بعد از آن روز 
بازار زرنج که یکی از شهرهای مهم تیل‌رسانی به سراسر کشور است» 
تعطیل و فردای آن ۲۴ جوزا طالبان تمام دکان‌های تیل‌فروشی را با 
تانک زیر و روکردند. اینان در حالی تیل‌فروشان را به زور به 
غرغری‌روان می‌کنند که به جز از یک تعمیر نیم کاره چیزی در آن 
وجود ندارد. به آردفروشان هم اعلام شده است که باید به غرغری 
پتزوند: 

در شهر نیمروز مردم فکاهی‌ای ساخته اند که حقیقتی را در خود 
نهفته دارد: «زن تازه والی صاحب که سومین زن او است و از ده رزی 
(جاییکه اکنون ولایت در جوار آن نقل مکان می‌یابد) می‌باشد از والی 
صاحب خواسته بود که او را شهر ببرد. والی صاحب در جواب گفته نه 
جانم حیف نیست که تو به شهر بروی؟ شهر را نزد تو می‌آورم!» 

این کوچ‌دادن اجباری اهل کسبه از شهر زرنج عده‌ی بسیاری از 
فامیل‌ها را ورشکست کرده و فراری ایران می‌سازد. در حالیکه دولت 
ایران هم در زایل و زاهدان تصمیم دارد افغان‌ها را اخراج کند که خود 
مشکلی است بر مشکلات نیمروزی‌ها و صدها خانواده‌ای که از کابل 
جنگزده جهت بدست آوردن لقمه نانی به این شهر روی آورده اند. 


| خرخری در شفاخانه | 

در ماه ور امسال در اثر رقابت و جناحبندی‌هایی که بین گروه 
طالبان وجود دارد. در شهر زرنج بین آنان جنجالی ایجاد شد. قبل از 
ملارسول» ملاشیرملنگ والی نیمروز بود او شخصی بنام حکمت‌اله 
راکه قبلاً در قندهار در شفاخانه چینی‌ها پیاده بود به حیث سرطبیب 
شفاخانه نیمروز تعیین کرد. اين فرد سال بعد حج رفت و در پای 
مکتبوب‌ها می‌نویسد: «الحاج دکتور ملا حکمت‌اله‌حکمت! 
ملارسول, به محض سر کار شدنش حکمت‌اله را به جرم اینکه از 
بیت‌المال پول زده, دستگیر و روانه زندان ساخت. همراه با او دو تن از 
پرسونل شفاخانه را هم به اتهام اختلاس جزء دوسیه ساخت. بعد از 
چند روز حکمت‌اله در قندهار احضار شد. خارنوالی در مورد دا کتر 
دندان و داکتر جراح حکم صادر کرد که باید برای شان در شفاخانه 
تغیبر شغل داده شود. بعنی داکتر دندان مثلاً داکتر قلب و جراح مثلا 
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مدیر شفاخانه شودا! بعداً محکمه این حکم را مسترد و داکتران را 
برائت داد. حکمت‌اله به قندهار رفت و در آنجا چون پارتی او قوی بود 
خارنوال را به آنجا خواست وگفت که حکمت‌اله ۱۵۰ لک پول گمشده 
رابه امارت تحویل می‌دهد توباید برائت او را امضا بکنی. او که 
خواست قبول نکند برایش گفته شد: «... به وخوری چی دا امضا نکری 
مونر, تا ددی د پاره راغوستی وی» و خارنوال آن را امضاکرد. 
حکمت‌اله دوباره مکتوب می‌گیرد و در آن نوشته می‌شود که الحاج 
داکتر ملاحکمت له برائت حاصل کرد هیچکس حق ندارد مزاحم او 


وود 
بعد از زندانی شدن ملاحکمت‌اله» ملاسلام به عنوان سرطبیب 
تعیین می‌ شود او که همان روز در شفاخانه می‌اید فردا برایش از جمع 
شدن تریاک اطلاع می‌رسد و وی تصمیم می‌گیرد که فوراً به هلمند 
برود. لذا از پسته‌اش یک نفر به نام ملاقیوم را به حیث آمر شفاخانه 
تعیین می‌کند از قضا همان شب پدر قیوم شد ید مریض می‌شود که باید 
به قندهار برده شود. لذا اواز پسته خود یک نفر دیگر را آورده و پرسونل 
شفاخانه را خواسته وبه آنان می‌گوید که چون قندهار رفتنی است. آن 
فرد آمر شان است و هر چه می‌گوید همانطور کنند. پرسونل شفاخانه 
که به این مسخره‌بازی‌ها خوگرفته اند بدون خنده‌ای قبول می‌کنند. 


طالبان و نرخ پارچه ۱ 


اموالی که به شکل قاچاق از طریق ولایت نیمروز به ایران می‌رود و 
یا بعکس. بوسیله گمرک طالبان محصول می‌شود. طالبان هر طوریکه 
دل شان بخواهد با زور و تهدید محصول می‌کنند. به تاریخ ۲۴ شور 
امسال اکبر یکی از عمده‌فروشان تکه یک مقدار تکه را به قیمت فی 
متر ۱۱۰۰۰ تومان فاکتور می‌دهد. گمرک وقتی این نرخ و فاکتور را 
می‌بیند فوراً اکبر را احضار کرده و از او می‌پرسند چرا قیمت راکم 
نوشته است. او توضیح می‌دهد که ترخ روز در بازار ۱۱۰۰۰ تومان 
است و کار خلافی نکرده‌ام. طالبان او را به زندان فرستاده و فی مستر 
۰ محصول می‌گيرند. اکبر که دارای زن و دو طفل می‌باشد بعد از 
چند روز در اثر مراجعه پیاپی مردم قریه دارآباد آزاد می‌شود. 


۰ ۰ ۰ ۰ ۰۰ 

زندان محوف نیمر ور 
طالبان با مسلط شدن بار دوم بر نیمروز اولین بنایی راکه آغا زکردند 
و بفوریت بسر رساندند زندان نیمروز است که در پهلوی میدان هوایی 
در شمال شهر ساخته شده است. این زندان که در آن کوچکترین معیار 
انسانی بکار گرفته نشده است در محوطه‌ای با دیوارهای بسیار بلند 
قرار دارد. اتاق‌های آن کوچک و فاقد کلکین و کوچکترین منفذی 
می‌باشد. دروازه‌های آهنی سلول‌ها که بر سر آن چند سوراخ وجود 
دارد» در یک دهلیز یک‌ونیم متره باز می‌شود. چندین نفر زندانی در 
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یک اتاق بشکل هولنا کی انداخته شده و بجز از وقت نماز اجازه بیرون 
رفتن ندارند. 

زندانی شدن افراد در آن جا کدام معیاری ندارد. از هر پسته هر 
ملایی می‌تواند هررکسی را دلش خواست زندانی بسازد. و بعد تا همان 
ملا راضی نشود فرد مذکور در زندان می‌ماند. اکثر زندانیان 
بی‌سرنوشت و بدون داشتن دوسیه و مکتوبی مد تهاست که در دخمه 
بسر می‌برند. لت و کوب وحشتناک با چوب وکیبل هم در حضور 
زندانیان صورت می‌گیرد. انجنیرصمد که در زمان امارت 
اسماعیل خان انجنیر شاروالی نیمروز بود و با طالبان هم همکاری 
داشت تا اینکه براساس شایعه دروغی داير بر اینکه اسلحه حزب 
وحدت نزدش هست دستگیر و ۶۰۰ چوب به بدنش حواله شد. او که 
چند رو زکاملاً بی حرکت مانده تا چند ماه از ناحیه کمر و پاها غیر فعال 
بود. در همان حالیکه او را زیر چوب انداخته بودند خانه‌اش را بوسیله 
تانک زیر و روکردند حتی برای فامیلش وقت داده نشد که تمام اسباب 
خود را از خانه بیرون بکشند. انجنیر صمد بی‌سرنوشت و بدون تحقیق 
حارنوالی و یا محکمه در زندان به سر می‌برد وا کثراًکوته قفل می‌باشد. 
دهها نمونه دیگر این نوع زندانیان در محبس وجود دارد. 


ر.رش. - شبرغان 
به ما نم نشاندن 
مجلس عروسی 


به تاریخ ۳۱ ور درگذر عرب خانه شهر شبرغان در محفل عروسی 
پسر یزدان قل» طالبان هجوم آورده و تیپی را که در جمع مردم آواز 
موسیقی از آن بلند بود پیش پای داماد شکستانده و او را لت و کوب 
می‌کنند. پدر هفتاد ساله داماد به دفاع از پسرش با طالبان دست و یخن 
می‌شود. طالبان چنان مرد هفتاد ساله را شلاق کاری می کنند که مدت 
سه روز به شفاخانه بستر بود و حالا معلوم نیست که در اثر ضربات این 
«فرشته‌ها» در شفاخانه جان خواهد داد و یا مثل هزاران دیگر در بستر 
بیماری در منزل. 


ر.ش. ‏ فاریاب 


۱ جواب طالبان به قرآن 


ولسوالی دره صوف در جریان جنگ در اواخر ماه ثور دو باره به 
دست طالبان افتاد. طالبان مانند ولسوالی شیرین تگاب میمنه و شهر 
بامیان به قتل عام. غارت اموال و به آتش کشیدن خانه و هستی مردم 
مظلوم دره صوف پرداختند. باگذشت سه روز ازین جنایت‌های 
مولوی نصراله یک تن از روحانیون با نفوذ و سابقه دار آنجا با عده‌ای از 


ریش سفیدان قرآن را به بغل گرفته نزد طالبان می‌روند که به روی این 
قرآن دست از قتل عام مردم بی‌گناه بردارید. طالبان در پاسخ؛ مولوی 
نصراله را با قرآن و با عده‌ای از ریش سفیدان به رگبار بسته و خود به 
جنایت خویش ادامه می‌دهند. 


ع.ج. قندهار 


| جلب و احضار بزور تفنگ | 


گروپی از طالبان در حوت ۱۳۷۷ غرض جلب و احضار رهسپار 
قریه چکاب شده و ضمن لت و کوب اهالی قریه. جوانان ریش‌دار و 
جوانان نوبالغ و حتی نوجوانانی راکه پشت رمه گوسفندان خود بودند 
به زور تفنگ گرفته به موترها انداختند. 

یک تن از زنان مالدار که یگانه مرد نان آور فامیلش راگرفته بودند» 
خود را بالای طالب انداخته و مانع بردن شوهرش می‌شود. طالبان با 
قنداق تفنگ به کمرش زدند که زن مذکور در همان شب طفل پنج 
ماهه‌اش را سقط کرد و دچار خونریزی شدید شد. در آن جاکه نه دا کتر 
بود ونه دوا زن مذکور در وضعیت بسیار وخیم قرار می‌گیرد. 


ب.عمر - زابل 
جنایت و وقاحت 
به سبک طالبی 


در ولسوالی جلدک ولایت زابل در اواخر ۱۳۷۷ تعدادی از مردم 
منطقه به علت تعفن متوجه می‌شوند که در یک گودال مرده های زیادی 
سر هم افتاده و به اصطلاح از کشته پشته تشکیل شده است. بعد از 
تحقیقات معلوم می‌شود که گروهی از طالبان به سرکردگی ولسوال 
منطقه که موظف بودند تا در مسیر راه کابل -قندهار موترها را تلاشی 
نمایندبه جنایت و رهزنی دست زده اند. آنان -معلوم نیست برای چه 
مدتی -موتر ها را متوقف می‌نمودند و بعد از تشخیص سرنشینان 
ظاهراً پولدار آنان را از موتر پایین می‌نمودند و بعد از غصب دارایی و 
پول شان آنان را به گودالی انداخته و بخاطر سرپوش نهادن به جنایت 
شان راننده را نیزگم و نیست کرده و موترش را به پا کستان انتقال 
می‌دادند. بعد از افشای این جنایت ولسوال جلدک تبدیل می‌شود و 
طالبان قتل ها را منسوب به دسته های رهزن حرفه‌ای میکنند و حتی 
ریاکاری و حرامزادگی را تا آنجا پیش می‌برند که اظهار می‌دارند این 
مرده ها همه طالب اند که توسط گروه های شروفساد به این وضع فجیع 
کشته شده اند! 9 


په شمالی کی د طالبانو او مسعود د جگرو په اپروند د «راواء د اعلامیی خینی برخی: 
جکره مار طالبان او جصادیان زمونر د خلکو د فضبناک او 
کر کجن باخون د آور به لمبو کی سو حیدونکی دی 


«دافغانستان د بنحو انقلابی جمعیت» تل ویلی چی د وول دول بنستپالو تر مین ویجاروونکی جگری, د هغوی د بشپره وا کمنیدولپاره دی. په 
شمالی کی د طالبانو او مسعود وروستنیو جگپو چی یه کی نه یواحی د دوارو ارخونو په تیره د طالبانو پیر کسان ووژل شول, بلکه زمونر په 
زرگونو بی‌گناه خلک او په خانگری توگه بنحی قربانی او په زور د خپل تایتوبی خُخه بی‌حایه شولی» يو خلی بیا د هغوی ژور انسانی ضد او جگره‌مار 
بنست نریوالو ته وسود. 

د افغانستان ولس به هیخکله د جهادیانو او طالبانو ویجاروونکی جگری او په تیره وروستنی د خیانت نه یک جنگونه هیر نکری. خو د افسوس 
خّای دادی په داسی حال کی چی په شمالی کی تقریباً د ۱۵ زره خخه زیات سری, ماشومان او ی په وحشیانه او جبری توگه د خپلو کورونو خذخه 
د پا کستانی‌او افغانی طالبانو په واسطه وویستل شولی؛ کوروتو او پاخه فصلونو او باغونو ته یی اور واچول شو نارینه‌یی له ماشومانو او شحو 
خخه جلاکیل, نی او ماشومان یی په زور د جلال‌آباد د سرشاهی کمپ په نامه یو دوزخ ته ولیرل, یو شمیر یی د جنگی بندیانو په توگه د شوروی 
په سفارت کی بندی کپلی د سرو یو شمیر یی یا قندهار ته ویورل اویایی ووژل او یو شمیر نور یی د پلچرخی په بندیخانی کی بندیان کل تر اوسه 
هم داسی دیری کورنی شته چی د خپلو سیو د مرگ او ژوند احوال نلری» بیری سَهُی د طالبانو له‌خوا وتستول شوی او بیا ورباندی تیری وشو او 
... نه یواحی زمونرن وطنی بیاحساسه «منورینو» او «ادیبانو» بلکه نٍیوالو او په تیره‌بیا د مطبوعاتو سترگی ور‌ندی» غوررونه کانه او ژبی گونگی پاتی 


شوی. 

زمونر بدمرغه او در په دره خلکو په خاصه توگه د شمالی اوسیدونکو د پورتنی یاد شوو بی نامیسیو او جنایتونو د عاملینو په مقابل کی خپله 
کرکه‌او غضب وبوده. هفوی په دی باور دی چی ددی جاهله ولو ترمینحٌ یووالی او وحدت او په نتیجه کی د هغوی گره توره وا کمنی‌په افغانستان 
کی‌لویه او نه‌باورکوونکی ناورینه ده او هقه کسان» سازمانونه او مراجع چی د بنخو او بشر د حقوقو دشمنانو خخه په یو یول نه یو دول پلوی 
کوی» افغانستان دسمنان دی. 

زمونر او زمونبر د دموکراسی غوستونکو زیاتتره خلکو له نظره طالبان او د هفوی جهادی ورونه کوم بنستیز توپیر نلری که چی دواره 
خواوی پردیو پوری تهلی دی او دسحُو, آزادی, دموکراسی» علم او بشر د حقوقو سره دسمنی لری. دوی نور نشی کولای د مذهب قوم. ژبی او 
سیمی په نامه زمونر خلک وغولوی. دا تولی تباه کاری‌او خاینی یلی باید په یاد ولری چی په افغانستان کی ميشته تول ملیتونه او قومونه ددی تولو 
بدمرغیو او نا کردیوغچ اخیستونکی دی. 

که‌خه هم تر اوسه ملگرو ملتونو په افغانستان کی کوم فعال او مثبت نقش ندی لوبولی خو که بیا هم واقعً غواری د روانی کشالی د حل لاره پیدا 
کید هرخه نه مخکی او په لومری درجه کی باید د جگرٍی دواره خواوی او نوری بنستپالی بلی خلع سلاح کری, د لویی جرگی لپاره زمینه برابره 
کری‌او بالاخره د یو داسی حکومت. د رامینح ته کیدو په خاطر کار وکری چی د دموکراسی د ارزشٍتونو پر بنست ولار وی. 

«د افغانستان د سحو انقلابی جمعیت» د هیواد او نیری د تولو بتستپالی ضد او دمو‌کراسی غوبتونکو او د بشر د حقوقو پلوه کسانو او خوا کونو 
شُخه غوارری چی په افغانستان کی اوسنی زرهدوونکی حالت تهد پای ورکولو په خاطر طالبی او جهادی بنستیالوته اجازه ورنکی چی ددی نه 
لازیات زمونیر د خلکو او په تیره بیا د نو د برخه لیک سره لوبی وکری. 

مونبر پوره باور لرو چی د اتسان وژونکو لاس‌پوخو او د آزادی»دموکراسی او نو د حقوقو دسمنانو وا کمتی‌د اورردی مودی لپاره دوام نشی 
موندلی. 


د افغانستان د شحو انقلابی جمعیت 
د ۱۹۹۹ کال در آ گست۱۳ 











مان بالیس مویوه لاک 
بوام کوي ردان حالاع شج 
ررادا) بوک رچه دام رک 
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عکس از «پیام زن» 


فقط مردم تباه شده و ستمکش ما محکوم به چنین «زنده»ماندنی اند 
و فرزند هیچ سرجنایتکار جهادی و طالبی مزه‌ی آن را نخواهد چشید. 

و نیز واصف باختری و ساير مولودات وجدان باخته‌ی اتحادیه 
نویسندگان پوشالی شاید به قعر خیانت «غور در رازهای ابدیت» و 
مرض نوشتن شعر و داستان خنثای عاری از محتوای ضد پوشالی و 
مق خلادان باناهای اشادمی وابالکان عارص یا کب خافای 6۱ 
اگر فرزن. و برادر خود آنان به این روز می‌افتاد! 


قیمت این شماره ۸۰۰۰ افغانی (۲۵ روبیه) 


